۷ ك 2 "۲ 


۷ ۳ ۱ كِ ۹ 7 3 13 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


۰ 
مقدمه ۸ 
تفسیر سوره دهر لاس کی وم موی نس طر مارو بو ی رش هس مات دی یمه سیسوس با وم یمن۳ 
استفهام انکاری و استفهام تقریری بر 
نظریات دربارهٌ پیدايش دوح ی 
خلقت انسان هو امه و هو بو مد که او و ها ۱ 
یار شاه اناه را 
نقص انسان امروز در دو موضوع ور 
ویژگی انسان ۱ نگ ی مریم ی ۳ 
سرنوشت کافران و و ۱ ۱ و 
سرنوشت ابرار و کت ی نم وی لا ی ی ی ی ی ۳۵ 
ناظر به حالات ابرار در دنیا کی یط ی ی ی ۳۸۰ 
متحان الهی هسوسو و ود رد ی موی ره ی هه ۱۲ 
حساس مسئولیت و ایا رت نی رن دز دی که ی میتی و یوس یو 1۳۳۲ 
طرح دو مسئله ی ره ار رک ی ی وه ۱ 
فکر ثنوی ]و ۱6 ال ۴۳۶ 
شهوت جنسی از نظر مسیحیت و سوب مهار موه جیگ رس نو وهی وق موی ۳۸ 
آیا پرشی افور ذوذانت خویپلیدید؟ و که و و و موش ۳ ۳ 
ناسازگاری این طرز تفکر با توحید میاه و ما مات نگ مس نکاترمی مه 
اشکال دیگر و پاسخ ان وتو ری هک هه هدیم مود هس دادیم سر هی که ههور مها 
دو ريشه بدیها و نقصها و زاوها راز ی عو ای اه زیم ۳ ها 
لذتها در عالم انخریی حدی ندارد ۸ 
لذات دنیایی برای پیغمبر اکرم و و و ی ری و و 0۵ 
فلسفة نعیمهای جسمانی در قران مه و عویش ۶ 
معنی طهور ی خد قوس دواد نمزم بت جح اجب هو نک کر مرا موی نی تزور موی همه ۳ 
یک سوال و پاسخ آن مب ای یمق همق یوکس ود و میس فد ۶ 
مانعیت نعمت جسمانی شر است نه خود ان هم وود وا مد هد و ۱۷۱۲ 


پاداشهای جسمانی برای اهل بهشت ۸ 


۴ .سح -آنایی‌باقران(۳۱) 


یک سوال و پاسخ ان 7 
وارستگی حضرت زهرا سس«( 
نواع صبر ما۲ ۸٩۱۷‏ 
شاره به فرمان جهاد ۷ 
یک شبهه ی هر وش و ار از رو رو از یی ۱ ۱ 
پاسخ .. مهم وم موی و وی ۰ ٩۶‏ 
دلالت ایات دیگر: ۸ 
هن اه 
ای ور وق اک ۱ 
۳ آیات سورةٌ صافقات ی ی مب 
عبادت. منبع استمداد و اخذ نیرو ی وگ ی ی ۰ ۹۹ 
بی‌نیازی اسلام از اقوام | 
تفسیر سوره مرسلات وی رن دوز من دی ای ی ی ۱۰۷ 
ای آتا نش اوه یت ؟ رگ یط ی ۱۱۴ 
۱. باد فک 1۳ 
۲. ملائکد ره رو و وم ور ی ها ای ید ده ی ی اه وی وی جع یت ۱۲ ۱ 
۲ ایات قراغ ایا و شرا ۵ گت ...۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
یک شبهه و پاسخ آن و یبن اقا ون مک گوس یه هروه ای مهب موقه یمه شقه یه واه هس۱۸ 
ابا ین فیک ۱62۵1۵ ]۰ ۱۱۹۰ 
مفاد ایات اول سوزة:مرستلات 1 
رسیدن به حقیقت ارزش ذاتی دارد یا ارزش ابزاری؟ و تم رگرب دروب تا ره ۱۷۱۲۱۷ 
یمان ارزش ذاتی دارد تا وا و هت دمم ۱۳۹ 
معاد در قرآن مه ره رمک بیع و وم بط هن بط ی هم وی رل هي بل وی ما وم وله با وه وب هو یم ۲ ۱۷۱۲ 
مقدمات قیامت 1 
درسی که در همین دنیا باید گرفت ۱ 
تفکر در نظام خلقت انسان هر مه نم تم مس هم ۱ 
دنیاء منزلی از منازل هی هه ۱۲۰۴ 
به سخن درآمدن اعضا و جوارح وم وی هو ی و مه ۱ 
رابطةٌ ارزش تصدیق و تکذیب با موضوع آن روز دس ۶ ۱۳ 


فهرست مطالب ۵ 
موسی و عبد صالح که و تا و ی مه ۵ 
۲ ارزش مافوق عمل ومع بو وش هی ارو خی موم تاش هم ورگم میقم وت رم ارام میقم وه زو ۱۳۵۲ 
اهمیت تصدیق و تکذیب معارف یز 
رمز تأکید قرآن بر توحید و معاد هه یت وق وه وت وق هم یه موب وق هوق هه 
رابطةٌ مادیت و معنویت ون رم یو تم کم یو مر رکش ون ۱۵۶ 
داستان تضاد دو روزنامه ره ور ۱۵۲ 
تضاد میان ناقص و کامل وه او موه و ما و زو ۱۵۸ 
فکر زردشتی ی ی ی ها 
بازگشت بدیها به محدودیت ی 
اعجاب در سيرة پیامبرع ی ۱ 
وضع متقیان ت ی اد وگن دی اس منم و و نی ۱۱ 
رورت وان هي ۱ زک 0 
یر شور اف ۱ ۱ ۱ ۱ 
معنی میقات وی ی ی ی من ی مان ی ی ی ی ۱۷ 
معنی یوم‌الفصل ی ی منت ی ی ۱۷۱ 
وجه اول نامیدن قیامت به «یوم‌الفصل» و ۱ 
ونهدوم ی 
وجه برتر دی ی سرد ین دک ی ۳ مت و مرا شوه ۵ ۱۱۷ 
جهنم کمینگاه است ۱ 
وضع اهل جهنم ی ۱ و اد ۱۸ 
معنی تقوا وک رو مه و و دهم ی سک میم و وه ۱۸۲ 
هک یی ی ۱ 
یک سوال و پاسخ ان ی 
پاداشهای متقیان و هي هم و هب مه ی ی تنم ول عرش تک بم مو ا وم ر شاه رش ول مهم و ماو وج ۱۳۹۲۲ 
ظهور جلال الهی در قیامت و مرو و سای وهی موی ون مه و وی سود مورا وه موس ۱۱ 
مقصود از «روح» ور هه و موی و هو و و ها 
استدلال بر وجود انسان کامل در هر زمان مج هد بو هه و ما مک ۷۲ ۱۱۹ 
مسئله شفاعت هر و ی که ۱۷۹۸ 
تفسیر سوره نازعات و ی ی ار ۵ ۳۰ 
ایمان به غیب وی وه ره وی وه مه ۲ 
بیماری عصر ما | 
مقصود از «نازعات» گ و و مو وک کش ریک ی و موی موی ۱۳۱۳ 


آشنایی با فرآن (۲۱) 


ی یگ ی سم ۱۱ 
غیپ دیگر: عالم اخرت ی و وه ارت وه ویک ات و نوتم ۲۱۷ 
شاره به داستان موسی علیه‌السلام و و اجه ملگ کی کورزاه سوه هو رو تیه مر و موی ۳۶ ۳ 
نواع استفهام رد 
ماهیت رسالت موسی علیه‌السلام تس ی یی وس ی ری و و هه ۳۰۲۹ 
نظریهٌ مادی دی و 
آیا ایدئولوژیها جبراً طبقاتی هستند؟ 1[ 
مخاطب اسلام عموم مردم است با وم و ره تاه نام وه موه ۲ ۱۳۱۲۰ 
پیام این داستان هو ی اه وه کم مه هو وی و میت مه او و هه هب هو عم ۱۳-۲ 
مراحل رسالت موسی علیه‌السلام ۳ ۱۱۱ 
شرک عبادت و شرک طاعت ی ۰۱ 4 ی ی( 
رزش اندرز از نظر دنیای غرب در گذشته ۱ 6 1 
هبلقایل که بر دی ی سین ۲۳۷ 
۱. فلسفٌ نیچه ی ی ۱ ی 
۲ فلسفة مارکسیسم کت ۲۴۹ 
استفادة پيامبر ِا از نیروی اندرژ روص مگ .۰۰۰۰۰۰۸۰۸۰۰۰۰۰ ۲۵۳ 
استفادةٌ علی علیه السلام از اندرز ی 
شیخ جعفر شوشتری و حاج شیخ عباس قمی, دو واعظ نمونه | 
موسی علیه‌السلام در دربار فرعون هه موه وکین نزوگ وی دی موه مساو وم 93 
پاسخ به کفار زمان پیامبرع ی 
شدنی و نشدنی نسبت به انسان و خدا ۸ 
خلقت عبث نیست وی مور تم یوم رهم موی شوه رش هم بوک ری موی و رش هی موی وی 2 ۱۳۸/4 
قیامت. حادثه‌ای فراگیرنده 1( 
فراموشی واقعی وجود ندارد وا مهو که و مه هرهم وا و ۹ 1۱۷ 
آیا بهشت و جهنم الان وجود دارند؟ ی هه هم هی اهر وم و هه ۱۲۱ 
ملاک جهنمی و بهشتی بودن 2( 
پست‌ترین زندگیها سب 
معنی ترس از خدا بو ی رن دهاز 
سوالا ترپ فا یاه سس ۱۱( 
فهرستها ۱۳ 


بسم له الرحمن الرحیم 

مقد مه 
خدا را شاکریم که توفیق انتشار جلد یازدهم از مجموعه 
آشنایی با قرآن نصییمان شد. همان طور که در مجلدات قبلی 
ذکر شده است. از جلد پنجم این مجموعه تنظیم شدد؛ 
فسات تفسیر فرآن ترشط استاد یه | نتتاان طورش است 
که طی سالها و تا نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه 
قلهک تهران برقرار بوده است. این تفاسیر همچون سایر 
سخنرانیها و درسهای آن اسلام‌شناس عظیم‌الشآن ناظر به 
مسائل فکری روز بوده. لذا فز آنها برخی مسائل اعتقادی و 
تاریخی مرتبط با آیات مورد تفسیر نیز بحث و بررسی شده 
است. همچنین مانند سایر آثار قلم و زبان آن متفکر شهید از 
بیانی روشن و روان و محتوایی غنی برخوردار است و 
می‌توان نحوه بیان این تفاسیر را مصداق «سهل و ممتنع» به 
مار اور قتوس کل ی اعظی آ مخ خاسات قبط سیون 
تنها جلسات حدود سه سال آخر ضبط گردید. 

مجلدات قبلی آشنایی با قرآن مورد اقبال فراوان قرار 
گرفته و تعداد چاپ هر مجلد آن گواه صادقی است بر این 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


مطلب. جلد یازدهم این مجموعه شامل تفسیر سوره‌های دهر 
با ریخات ات یت تیان کر 
چهارده جلسه می‌باشد. امید است این مجلد نیز مورد قبول و 
رضایت علاقه‌مندان آثار آن عالم ربانی و مجاهد شهید واقع 
شود. در تنظیم این مجلد نیز -مانند همه آثا ر گفتاری استاد که 
پس از شهادت ایشان منتشر می‌شود -اصل بر حفظ امانت و 
اصلاح غبارات و تبدیل کفار یه وشتار در حتدافل مسیزان 
مورد نیاز بوده به این نحو که جملاتی که به حسب طبیعت 
گفتار گاه نظم خود را از دست داده‌اند. نظام لازم را پیابند. لذا 
حالت گفتاری مطالِك محفوظ/مانده است. در برضی 
مناسبتهای مذهبی, استاد مطالبی عرضه داشته‌اند که این 
مطالب نیز - ک هگ زفرشامل کل بل جسته است - عیناً 
اوه تست 
تنظیم و تدوین و ویرایش علمی این کتاب توسط آقای 
دکتر علی؛ قطهری عونت علمی گروه فلسفه دانشکده 
الهیات دانشگاه تهران) انجام شده است که از دقت نظر و 
زحمات ایشان صمیمانه سپاسگزاريم. 
از خدای متعال توفیق بیشتر در راه نشر آثار آن شهید 
ویو ان حاصل عمر و پاره تن امام خمینی (ره) مسئلت 
می‌کنيم. 
آذر ۱۳۸۴ 
برابر با ذیقعده ۱۴۲۶ 


۱ رم سر 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


هر ۳ 


تفسیر سوره دهر 


امد له رب العالین باری اخلاتق اجمعین و الصلوة و الشلام 
علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه سیّدنا و نبیّنا و مولانا ای 
القاسم حمتد و آله الطَیبین الاهرین العصومین. اعوذ بالّه من 
الیطان الرجی: 


پثم ال رن لرحيم. هل آق على اسان حینْ من له 1 
ین شيتاً عذکورا. لا عقااالسان من نف آنشاج تبتلی 
ََعلنا؛ عیعاً بتصیرا نا هَدینه لبیل ما شاکراً و ِا کفورا. 


سب آشنایی یا قتران (۲۱) 


سورة مبارکة هل آق عَلی اسان است که هم به نام سورة ردهر» معروف 
است و هم به نام سورة رانسان». از آن جهت سورة «دهر, گفته می‌شود که 
کلمة ودهردر آ یه اون آن آمده است واز ان جهت نوره وانسان) گفته 
می‌شود که علاوه بر اينکه کلمةٌ رانسان, در آية اول آمده است؛ بحنی 
بسیار بسیار عمیق و اطیف دربارهة انسان در آیات اول این سورة مبارکه 
هست. به مضمون آية اول توجه بفرمایید. می‌فرماید: هل آق علی الانسان 
حینْ من الدّفرٍ ْ ین شا مَذکورا به صورت پرسش است: آیا بر انسان 
مدتی از روزگار گذشته است که در آن مدت جیز قابل ذکری نبوده است؟ 
یعنی آیا یک قطعه زمانی؛ یک قسمتی از دهر و روزگار بوده است که 
انسان در آن قطعه از روزگار چیز قابل ذ کری نبوده است؟ به صورت 
استفهام و پرسش است. 


استفهام انکاری و استفهام تقریری 

در باب استفهام این مطلب در علوم ادبی مطرح است که استفهام (سژال) 
گاهی استفهام حقیقی است یعنی در موردی است که کسی مطلبی را که 
یدانق از شم دیکر وال میک رن از از ورام خواهاه ول 
گاهی استفهام به منظور فهمیدن سوّال کننده نیست؛ بر عکس است؛ به 
منظور فهماندن به طرف مخاطب است. (از مثالهایی که عرض می‌کنم 
مطلب روشن می‌شود.) این هم اقسامی دارد» دو قسمش را عرض می‌کنم. 
به یک قسمش می‌گویند استفهام انکاری؛ بعنی انسان امری را که 
می‌خواهد مورد انکار قرار بدهد و از مخاطب هم این انکار را اعتراف 
بگیرد؛ به صورت سوّال مطرح می‌کند؛ یعنی مطلبی را که می‌خواهد انکار 
و نفی کند و بگوید این طور نیست و می‌خواهد این انکار را و اعتراف به 
اینکه این طور نیست از طرف بگیرد؛ به صورت استفهام و سژال مطرح 


تفسیر سور هد هر 2 


می‌کند» مثل این آية قرآن: هل یشتّوی این یمن و این لا یَعْلمونْ! 
آیا آنان که عالمند با آنان که جاهلند مانند یکدیگرند؟ این صورت 
۰ 2 

من نمی‌دانم» شما به من حالی کنید که مطلب این جور هست يا نه؛ بلکه 
اینکه بگوید: رل یشتوی الذین عون و این لا یعون که صورت 
سادهٌ مطلب است (برابر نیستند آنان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند) این 
را به این صورت استفهامی ذ کر می‌کند که یکت درجه بالاتر و لطیف‌تر 
خودت اعتراف داری» من از وجدان تو سوال می‌کنم؛ وجدان تو جه 
انکاری؛ یعنی انسان مطلبی را که نمی خواهد انکار کند بلکه می‌خواهد 
تأْیید کند و از طرف تأْبید۳ اک که این گونه است» به صورت 
استفهام ذ کر می‌کند که وقتی می‌گوید: آیا اینچنین است؟ شما بگویید بله 
می‌خواهید به او بگویید که پسر جان! من به تو علاقه‌مند هستم؛ من برای 
تو زحمت کشیده‌ام؛ آنگاه این طور می‌گویید: آیا من در فلان وقت برای 
تو این مقدار خرج کردم؟ نمی‌خواهید بگویید که شما خودتان خبر 
ندارید و می‌خواهید او به شما خبر بدهده بلکه ,آیا, یعنی من خرج کردم 
خودت هم اقرار داری که من خرج کردم. آیا من پول برای مدرسةٌ تو 
دادم؟ می‌گوید: بله دادید. اين را می‌گویند استفهام تقریری. 


۱ زمر ۹ 


جحایی‌پاقران (۲۱) 


در اینکه اين آیه استفهام حقیقی نیست شکی نیست. بعضی این آیه 
را به صورت استفهام انکاری معنی کرده‌اند و بعضی به صورت استفهام 
تقریری که البته استفهام تقریری با آبات بعد مناسب‌تر است. معنای آیه 
به صورت استفهام انکاری این است: آیا بوده است قطعه‌ای از زمان که در 
آن قطعه از زمان انسان چیز قابل ذ کری نباشد؟ آنگاه معنایش این اس تکه 
همیشه انسان در جهان بوده است. همیشه انسان به صورت ,یک حقیقت 
قابل ذ کر بوده است. هیچ وقت نبوده است که انسان یک حقیقت قابل 
ذ کر نباشد. البته اینهایی که می‌گویند همیشه چنین بوده است. می‌خواهند 
مقام انسان را در علم الهی مثلاً بیان کرده باشند. ولی این معنی دوم که 
عرض می‌کنم» درست است و مفسرین [ برجسته] هم همین معنی دوم را 
گفته‌اند. استفهام تقریری به عکس, نظر به جنبه‌های معنوی و ملکوتی 
انسان ندارد» نظر به جنبه‌های خلقتی طبیعی انسان دارد: از شما سوژال 
می‌کنيم» آبا قطعه‌ای از,زمان بود که این انشأن برد اما چیز قابل ذکری 
نبود؟ کأنه به هر یک از ما می‌گویند که از تو سوال می‌کنم: ای انسان آیا 
زمانی بوده است که تو بوده‌ای ولی قابل ذ کر نبوده‌ای؟ یعنی قابل اینکه 
اسم انسان روی تو بگذارند نبوده‌ای ولی بوده‌ای. آنگاه این تفسیر یکك 
معنی فوق‌العاده لطیف و دقیق راجع به حقیقت انسان و خلقت انسان پیدا 
کر 


نظریات درباره پیدایش روح 

راجع به اینکه شخصیت واقعی انسان به چیست. شک ندارد که از نظر 
خود قرآن شخصیت واقعی انسان به روح انسان است نه به بدن انسان؛ 
یعنی آن من انسان روح انسان است. راجع به اينکه روح انسان کی خلق 
شده است؟ از نظر فلسفی -و بعضی در شکل مذهبی هم -مسئله را به دو 
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صورت مختلف طرح می‌کنند. برخی چنین طرح می‌کنند که اصلاً قبل از 
این عالم اجسام» روحهای انسانها خلی شده هستند. بعد که انسان در 
رحمء می‌رسد به حدی که بدنش این قابلیت را پیدا می‌کند که روح به آن 
تعلی بگیرد روح خلق شدة قبلی به بدن تعلق پیدا می‌کنده مثل اینکه 
مرغی» وقتی که آشیانه‌ای برایش درست شود می‌آید در آن آشیانه جا 
می‌گیرد. اين یکت نوع طرز تفکر است که طرز تفکر افلاطونی گفته 
می‌شود. 

یک نوع طرز تفکر دیگر بوده است و آن اینکه: روح انسان در ابتدا 
قبل از اينکه بدنش خلق بشود [ وجود نداشته؛] بله عالم ارواح» عالمی که 
روح از آن عالم خلق می‌شود بر عالم اجسام تقدم دارد ولی روح هر 
کس جدا جدا قبلاً خلق نشده است بلکه وقتی که بدن در رحم آمادگی 
پیدا می‌کند برای اينکه دارای روح بشود همان وقت روحی در بدن خلق 
می‌شود؛ که معمولا" به حسب روایات می‌گویند آن زمانی که روح در 
بدن خلق می‌شود در حدود چهارماهگی یا صد و بیست روزگی جنین 
است و لهذا سقط کردن جیْن کاب فرط رام و حلاف شرع است» 
قبل از دورة ولوج روح یعنی قبل از آنکه جنین روح پیدا کند یک نوع 
گناه است و بعد از آنکه روح دمیده می‌شود نوع دیگر. قبلش هم گناه 
است گناه بسیار بزرگی؛ ولی بعدش رسماً یک آدم کشی تام و تمام است. 
این نظريةٌ دوم را از نظر فلسفی نظرية ارسطویی می‌گویند. 

نظريةٌ سومی در اینجا و جود دارد که این را باید گفت نظريةٌ صدرایی 
و باید گفت نظرية قرآنی» چون خود صدرا می‌گوید من اين را از آیات 
قرآن کشف کردم و آن این است که روح انسان جسمانية الحدوث و 
روحانية البقاء است؛ یعنی روح انسان در ابتدا حالت مادی و جسمانی 
دارد و تدریجاً حالت روحانی و مجرد پیدا می‌کند و به آن مقامات بالا و 
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عالی خودش می‌رسد؛ نه اينکه -مطابق نظر افلاطون -قبلاً آن را در عالم 
دیگر خلق می‌کننده بعد یک شیء کامل خلق شده را می آورند می‌چپانند 
در بدن, و نه مانند نظریةٌ ارسطو که بعد از آن که بدن خلق شد. د رکنار آن 
همان جا می آیند یک روح خلق می‌کنند؛ بلکه خود بدن در تحولات و 
تطورات و تکاملهایی که پیدا می‌کند تدریجاً کآنه تبدیل به روح می‌شود؛ 
+ 3 ‌ بم م2 
فسمتهایی از بدن تبدیل به روح جاودانی می‌شود. آنگاه مثال می‌زند. مثل 
قدیمش را آورده که حالا هم می‌شود اين مثل را آورد. می‌دانید که در 
قدیم چراغهای روغنی و لامپای نفتی بود. لامپای نفتی یک مخزن نفت 
دارد. یک فتیله دارد که نفت در آن نفوذ می‌کند. بعد نفت از به اصطلاح 
ماشین آن بالا می آید و داخل فتیله می‌شود» بعد سر آن ماشین را روشن 
وقتی دراین لامپا نگاه کنید» می‌اپینید تفت از این فتبله بالا می آید» 
نزدیک به شعله که می‌شود داغ می‌شود و همین نفت تبدیل به گاز 
می‌شود بعدگاز تبدیل به یک شعلٌ قرمز می‌شود. شعلة قرمز تبدیل به نور 
و روشنایی می‌شود. فضا را روشن می‌کند. حال روشنی این فضا حٍ ریت۲ 
همان نفت است؛ همان نفت است که نور شده. پس اساساً نفت می‌تواند 
نور بشود. یکت چیزی که در یک مرحله (در مخزن) نفت است و یکت 
درجه که بالاتر آمد (داخل فتیله) هنوز نفت است؛ به قسمتهای بالای فتیل 
می‌شود. وقتی که گاز به آن جایی که شعله است می‌رسد تبدیل به شعله 
می‌شود و بعد تبدیل به نور می‌گردد. 

اش کف اشاشت هن شیوهای که مج رون شتسن کوش که 
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و همینها تدریجاً بدون اینکه شما احساس کنید تبدیل به فکر و انديشة 
مجرد می‌شود. این روح شما در اصل همینها بوده است ولی حالا این 
نیست و اگر خیال کنید الان هم روح از این سنخ و از این نوع است ابدا 
لین خیزی نیست: حالتی. بیدا من کند که وفتن نهآ نخالته رید دیگر 
فنا ناپذیر» ابدی و جاوید است. بعد که انسان می‌میرد آنوقت است که 
روح از آن پايةٌ خودش -که از آن پایه به وجود آمده است -جدا می‌شود 
و مثل ماری که پوست بیندازد جدا می‌گردد. زوح الی الابد باقی است. این 

صدرا مدعی است که من از تأمل در آیات قرآن به اين نتیجه رسیدم 
چون دیدم در آیات قرآن مثلاً در سورة قد افلح الومنون می‌فرماید: و لد 
فا الانسان من سُلالّة من طین ما انسان را از چکیده و عصاره‌ای از گل 
بعنی از جکيدة خاک آفریدزو يشان" قعیود حضرت آدم نیست» 
به قرينة آیةٌ بعدی. غیر از این است که می‌گوید آدم از خاک آفریده شده؛ 
مواد غذایی می‌شود. نمجنا نف و قرار مکبن. (در خلقت آدم که 
نطفه‌ای در کار نبوده.) بعد این جیزهایی را که ما از عصاره‌های خاک 
گرفته‌ايم که همین مواد آلی باشده همینها را تبدیل می‌کنیم و نطفه قرار 
می‌دهیم (یعنی این نطفه‌ای که انسان از آن خلق می‌شود اولش خاک 
بوده). بعد هم آن را در یک قرار و جایگاه محکم و محفوظی که 
مقصود رحم است - قرار دادیم. از کل و سلالهٌ طین شروع شده. من 
لفق بعد نطفه را تبدیل به علقه کردیم یعنی به صورت یک خون 
بسته درآوردیم که وقتی نگاه می‌کردید یک قطعه خون می‌دیدید. بعد 
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خون به صورت یک شیثی که گویا جویده جویده شده باشد در می آیده 
یعنی بعدها به صورت قطعه قطعه می‌شود چون می‌خواهد به قسمتهای 
مختلف تقسیم شود؛ در قسمتهایی بریدگی پیدا می‌کند. بعدها از همین 
شیثی که اول نطفه بود و بعد علقه و بعد به این صورت در آمد. ما 
استخوان می آفربنیم» این ماد سفت محکم. استخوان را از گوشت 
می‌پوشانيم. تا اینجا سخن اندام است. 

آنشأناه خلقا ار . بعد ما قرار دادیم همین را چیز دیگر. همین 
چیز دیگر شده نه چیز دیگر را از دنیای دیگر آوردیم اینجا؛ همین را ما 
چیز دیگ رکردیم. خدا از طبیعت: ماوراء طبیعت می‌سازد؛ از مادی مجرد 
می‌سازد. خدا از ماده چیزی آفرید که قابل تعریف نیست (قل الرّوحٌ من 
)۲ جز اينکه بای بگويی/ از دیگيشد له چلذگر شما الآن نه خا کید 
نه آبید نه خونید نه استخوانید و نه گوشت؛ همین چیزی که از خاک شروع 
شد چیز دیگر شد که دیگر قابل تعریف نیست. آن چیز دیگر یعنی همان 
انسانیت شما؛ همان من شما؛ همان روح شما. 


خلقت انسان 

حال دربارة اين آیه ۲ تقریباً می‌شود گفت اکثر مفسرین همین مطلبی را که 
من عرض کردم که استفهام تقریری است -گفته‌اند؛ یعنی خودتان گواهی 
بدهید آیا جنین نیست؟ آیا بر آشان کشت قطعه‌ای از زمان که در آن 
قطعه از زمان چیز قابل ذ کری نبود؟ یعنی چنین وقتی بود» چنین چیزی 
گذشت. مقصود جیست؟ یعنی ای انسان که امروز با این منش اینجا 


۱ مومنون / ۱۲ ۱۴. 
۲ اسراء | ۸۵. 
۳. [ یه مورد تفسیر: هل اتی عَلی الانسان حینْ من الذهر لم یَکنْ شَیْث مَذ کورا.] 
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نشسته‌ای» مثلاً انسانی پنجاه ساله هستی» در شصت سال پیش همین تو 
بوده‌ای اما نه چیز قابل ذکری؛ به صورت مثلاً یک خاک بوده‌ای به 
صورت یک سبزی بوده‌ای؛ به صورت یک گوشت بوده‌ای؛ به صورت 
یک نخود یا لوبیا بوده‌ای؛ ولی شیء قابل ذ کر نبوده‌ای؛ ولی ما همین را 
تو کرده‌ايم. آیا گذشت بر انسان - بعنی چنین است که گذشته است - 
قطعه‌ای از زمان (مدتی جنین بوده است) که انسان جیزی بوده ولی جیز 
قابل ذ کری نبوده؛ همین مواد خاکي افتاد؛ [ در زمین بوده است.] این 
همان مرحلة طینی و خاکی است. 

بعد می‌فرماید: ّا خُلنا الانسان من نف آفشاج ما انسان را از نطفه‌ای 
امشاج آفريديم» نطفه‌ای که عبارت بود از مجموعی خلطها. اين هم از آن 
آیات عجیب قرآن است. نطفه در علم قدیم و حس مردم به حسب 
اطلاعاتی که در قدیم داشتند. جز یک مایع ساده و به ظاهرش هم که 
نگاه می‌کردید - یک مایع متعفن و کثیف چیز دیگری نبود. ولی قرآن 
می‌گوید که این نطفه عبارت است از مشیجها یا مَشجها ( کلم رامشاج» 
جمع مشیج و مشج هر دوست و هر دو هم به یک معناست.) مقصود از 
مشیج يا مشج چیست؟ وقتی که یک شیء از اشیاء مختلف ساخته شده 
باشده در مقام مثال مانند یک معجون: اگر دهها ماده را با یکدیگر ترکیب 
کنند و از آن یک معجون بسازند و اسمش را معجون الف بگذارند 
شتانکه آز شتا پرسند ای معخون جیشت ؟ فلان نجیر آلتیت ؟ ام کونید نف 
فلان چیز است؟ نه. چیست؟ مجموع مثلاً پانزده ماده را در یکدیگر 
جوشانده‌اند؛ ترکیب شده؛ این در آمده. قرآن در باب نطفه که می‌گوید 
نطفه امشاج است. یعنی از اول اول» در همان حالتی که نطفه است. خیال 
نکنید که اين یک مایع بسیط لخت یکنواخت است. بلکه رگه‌ها (چون 
تعبیری نداریم می‌گوییم رگه‌ها)؛ استعدادهای مختلف در همین ماده در 
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آنِ واحد وجود دارد. امروز هم ثابت شده است که این سلولهایی که در 
نطفه هست همه چیز در درون اين سلولهاست. حامل ورائت در یکت 
نقطه‌های بسیار بسیار ریزی هست در درون این سلولها که اين نقطه‌ها را 
«ژن» می‌نامند و ژنها به یک ترتیب مخصوصی قرار داده شده‌اند. به ظاهر 
آدم خیال می‌کند که نطفه یک چیز یکنواختی است. در حالی که حامل 
هزارها چیز است در درون خودش. اینجا هم قرآن می‌گوید: من نطة 
آفشاج؛ نمی‌گوید این که یک نطفة سادة یکنواختی است. هیچ چیز در آن 
نیست» هیچ استعدادی در آن نیست بعد ما این را چنین و چنان می‌کنيم؛ 
بلکه مي‌گوید در همان حالی که نطفه استخیلی جیزها در درونش 
هست. آن یک امر نیت. اگرهاق متعدد استل 

بتلیه. رابتلا, وقتی که در مورد انسان مکلف گفته می‌شود؛ به معنای 
امتحان است ولی اصل لغت ابتلا - همان طور که مفسرین گفته‌اند - 
معنایش نقل دادن از نقطه‌ای به نقطه‌ای است» از جایی به جایی بردن. این 
نطقه را نله یعنی از مرحله‌ای به مرحله‌ای می‌بریم» از طوری به طوری 
می‌بریم. 

جنین در رحم مرتب مراحل را طی می‌کند تا می‌رسد [به یک 
مرحلة خاص.] بعد فَجَعنه تیعاً تصیرآه عين همان که در آنجا گفت: 
انشأناه حلفاً ار همین چیزی که ا زگ شروع کردیم [ تبدیل شد به]! 
شنوایی و بینایی؛ که البته خیلی فوق‌العاده است. منتها وقتی چیزی زیاد 
شد انسان درباره‌اش فکر نم یکند که این مواد اوليةٌ عالم که بسیار ساده و 
بسیط هستند» در مراحل تطور و تحول خودشان می‌رسند به آنجاکه 
همینها تبدیل به سمع و بصر یعنی شنوایی و بینایی می‌شوند. ولی تا این 


۱ [ چند ثانیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 
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مقدار را حیوانات هم دارند البته نه اینکه چون حیوانات دارند پس امر 
کوجکی است. بلکه تا این مقدار» راه مشترک انسان و حیوان است» اما 
حالا ببینید که همین انسانی که یک وقتی به صورت ‏ ین میا مَذکورا 
بود (به صورت شیء غیر مذکور و غیر قابل ذ کر بود) بعد کارش به کجا 
می‌رسد: تا هیناه السّبیل ما شاکراً و ما کفو را 


اختیار. امتیاز انسان 

خداوند متعال هیچ موجودی را در مسیر تکامل خودش کور نیافریده 
است» هر موجودی در یک راه و مسیر و در یک مدار قرار داده شده و 
در او جیزی نهاده شده که آن راه و مدار خودش را بر اساس آن طی 
می‌کند. یعنی یک نوع راهیابی تکوینی. در جاندارها خیلی روشن و 
واضح است. مثلا نطفه اين راهی را که باید طی کند. درست ,«هدایت 
شده, (به اصطلاح امروز می‌گویند تکامل هدایت شده) راه خودش را طی 
می‌کند ولی یک هدایت تکوینی و به یک اعتبار یک هدایت جبری؛ 
یعنی اگر یک انسان در ابتدا به صورت نطفه است و بعد این نطفه باید به 
صورت یک انسان سمیع و بصیر بشود و می‌شود. او راه خودش را جبراً 
طی می‌کند تا به این مرحله می‌رسد؛ بعنی او خودش این راه را انتخاب 
نکرده است. انسان در میان هم موجودات یکت امتیاز و یکت اختصاص 
دارد و آن این است که او به مرحله‌ای از کمال می‌رسد که در آن مرحله 
از کمال به حدی از استقلال و بلوغ می‌رسد که دیکر آن سرپرستی هدایت 
تکوینی و جبری از روی سرش برداشته می‌شود؛ یکث وقت می‌رسد به 
جایی که می‌گویند دیگر از اين به بعد ما فقط راه را نشان می‌دهیم ولی 
جبرآً کسی را نمی‌بريم: از این جا به آن طرف این خودت هستی که باید 
راه را انتخاب کنی؛ راه را هم نشان می‌دهیم: ان راه است و اين هم چاه؛ 


۲۲ سس -آننایی‌یاقران (۱۲۱) 


می‌خواهی راه را انتخاب کن می خواهی جاه را انتخاب کن. 

یک سخن خیلی خوبی امروزیها می‌گوینده حرف درستی هم 
هست. می‌گویند خصلت تکامل اين است که هر چه موجود به کمال بیشتر 
می‌رسد. به استقلال و آزادي بیشتر می‌رسد. حسابهایش را کرده‌اند. شما 
اگر جمادات را نگاه کنید می‌بینید جمادات صد در صد اسیر محیط خود 
هستند» تحت تأثیر محیط خود قرار دارند. وقتی که جماد به یک مرحلةً 
عالی‌تر یعنی به مرحلة گیاه می‌رسد می‌بینید که گیاه نسبت به محیط 
خودش یک نوع استقلال دارده خودش برای خودش یکت کشوری 
شده. خودش برای خودش یک دنیایی دارد» از ريشه و برگش شروع 
می‌کند مواد خارحی را حذب کردن؛ جزء خود کردن: تغذیه کردن» رشد 
کردن تولید مثل کردن یعنی به نوعی نسبت به محیط خودش به استقلال 
و آزادی رسیده و محیط را تحت تأًثیر خودش قرار می‌دهد. تا می‌رسد به 
مرحلا حیوان. حیوان استقلال و آزادی‌اش از گیاه هم شترا ات کنباز 
ریشه‌اش در زمین است. از"جانش نقی تواند تکان بخورد. آب را در 
همان جا باید استفاده کند. خاک را در همان جاء نور را در همان جاء هوا 
را در همان جا و حرارت را در همان جا. اگر مثلاً آب بیاید از ده متر آن 
طرف‌تر رد بشود و ریشه گیاه به آن نرسد می‌خشکد. ولی حیوان به یکت 
مرحلةً استقلال و آزادی بیشتر رسیده» می‌تواند نقل مکان کند» 
متحرک بالاراده است. گنجشک به این کوچکی را شما می‌بینید چندین 
کیلومتر راه را برای دانه یا آب طی میکند» یعنی این قدر از اسارت محیط 
خودش رها شده و این مقدار نسبت به محیط خحودش استقلال دارد. 
سنگ را شما رها کنید» جاره‌ای ندارد جز اینکه به طرف مرکز زمین 
بیایده یعنی خودش نمی‌تواند مسیرش را عوض کند. گیاه هم اگرچه 
چندین راه را طی می‌کند ولی از آن راههای خودش نمی‌تواند تخلف 


تفسير سور دهر جع ۲ 


کند. حیوان است که به میل خودش از این طرف می‌رود؛ سرش را 
برمی‌گرداند از آن طرف. و هر طرف که دلش بخواهد می‌رود. 

وقتی که به انسان می‌رسد دیگر استقلال و آزادی به نهایت درجة 
ممکن می‌رسد. دلیل بر کامل‌تر بودن انسان از موجودات دیگر یکی 
همین است که درجه استقلال و آزادی انسان نست به محیط خودش 
صدها درجه بیشتر از موجودات دیگر است» مستقل‌تر و آزادتر است. 
شما می‌بینید که انسان آنقدر استقلال دارد که می‌تواند شعاع دید خودش 
را تا میلیونها سال روی گُذشتة خود بیندازد؛ کشف کند و از نظر علمی بر 
گذشتة خود مسلط شوه آبتلاه کیلش ا ممم‌تواگد پیش‌بینی کند. در 
محیط چطور؟ هر حیوانی را که شما در نظر بگیرید؛ به یک منطفة 
مخصوص بسته است. البته بعضی حیوانات هستند که مهاحرت م یکنند» 
حتی از قاره‌ای به قارة دیگر می‌روند ولی آنها استقلالشان کجا انسان 
کجا؟ انسان دور زمین را می‌گردد؛ دریاها را می‌گردد؛ می‌بینید کمکم 
خودش را به آنجا رسانده که ا زکرة زمین هم دارد خود را آزاد می‌کند 
استقلال پیدا کرده» به کرات دیگر می‌رود. 


نقص انسان آمروز در دو موضوع 

لبته دو موضوع است که انسان در رشته‌های دیگر تکامل پیدا کرده و در 
این رشته‌ها هنوز درجا می‌زند. یکی استقلال انسان نسبت به انسانهای 
دیگر و دیگر استفلال جنبةٌ جلوی انسان از جنبةٌ سفلی انسان؛ بعنی 
استقلال عقل و دل انسان از شهوت انسان. در این دو قسمت است که 
انسان به کمال نرسیده. دین و ایمان برای این است که انسان را در این 
قسمتها به کمال برساند. سرنوشت انسان تکامل است و جز دین جیز 
دیگری جنین قدرتی را ندارد و لهذا دین» آینده انسان است. اگر ما انسان 


سس انشایی با قت ان (۱۱] 


را در برابر طبیعت در نظر بگیریم می‌بینیم انسان امروز در مقایسه با انسان 
هزار سال پیش چقدر نسبت به طبیعت به استقلال رسیده. ولی وقتی که 
انسان را نسبت به انسانهای دیگر در نظر بگیریم می‌بينیم حتی انسانهای 
هزار سال پیش آزادی اجتماعی‌شان بیشتر از امروز بود. همان انسان 
بدوی وحشی که در صحرا زندگی می‌کند خیلی آزادتر و مستقل‌تر از 
انسان متمتن امرفز زندگی سکن اسان میدن آمووز فرزیس نج 
اسارت انسانهای دیگر است و اين اسارت روز به روز هم دارد زیادتر 
می‌شود و این یک امر دنیایی و مدائی مت بّعنی اصلاً این تمدن صنعتی 
هر چه که جلوتر می‌رود انسان را نسبت به طبیعت مستقل‌تر و آزادتر 
می‌کند ولی انسان را تشبت به انسطان اسپرتز میزکند آمحدودیت انسانها 
بیشتر می‌شود. انسان نمی‌تواند آيندة دنیا را از این نظر پیش‌بینی کند که 
چه خواهد بود و چه وضعی پیش می‌آید. ممکن است این پیشرفت 
صنعت از نظر اسارت انمیان نسنت ّه انشان له تعایی برسد که اگر شما در 
خانه‌تان هم نشسته‌اید ناهو از هات ی از بالای سر شما عبو رکند که اگر 
شما با خانواده‌تان هم دو کلمه بخواهید سخن بگویید آن را ضبط کننده 
فردا بیایند سراغتان که شما در خانه‌تان جنین حرفی زده‌اید. 

و اما اسارت انسان نست به خودش بعنی اسارت انسان برای 
شهوات خودش. اسیر هوای نفس بودن عقل انسان اسیر شهوتش بودن؛ 
حکومت شکم. حکومت دامن؛ حکومت هوای نفس. اگر از این جهت 
در نظر بگیریم باز هم انسان امروز اسیرتر است. انسان امسروز از انسان 
دنور قطعا شیر اسر پول ات پیش امیر هواق تفن اشت پیشتر سیر 
حیوانیت خودش است. اینکه شما امروز می‌بینید در دنیا موج 
پوچی‌گرایی با موج هیپی‌گری پیدا شده (به هیپی‌های ایران که کارشان 
تقلیدی است کار نداشته باشید) آنها یک حرفی نیمه حسابی دارند و آن 
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این است که مي‌گویند انسان با اينکه در رابطه‌اش با طبیعت به استقلال 
رسیده: در رابطه‌اش با خودش به استقلال و آزادی نرسیده؛ امروز 
بدبخت‌تر است» پس زندگی پوچ است و به درد نمی‌خورد» پس اصلاً 
باید به چنین زندگی پشت کرد. البته کار خود آنها هم یک نوع گرفتاری و 
اسارت دیگر است؛ کار پوچ و مزخرفی است ولی من ریشه‌اش را دارم 
برایتان بیان می‌کنم. 

غرض این جهت است که انسان در میان موجودات. از نظر 
زیست‌شناسی و بیولوژیک به مرحله‌ای از کمال و استقلال (چون گفتیم 
کمال مساوی است با للتقالال) کیطد: |سگی کگ دستگاه خلقت آن 
قیمومت و سرپرستی مستقیم را از روی سرش برداشته. حکم یک فرزند 
بالغ را پیدا کرده است. شما وقتی فرزندتان کودک و کوچک است؛ در 
مقابل همه چیز از او مراقبت می‌کنید. و هر چه کوچکتر باشد بیشتر 
مراقبت می‌کنید. وقتی که از درب ساختمان بیرون می آیید مراقبش هستید 
که در باغچه یا حوض نیفتد. برای خوردنش هم مراقبش هستی د که این را 
نخورد آن را بخورد. ولی وقتی بزرگ شد می‌گویید تو خودت حالا 
دیگر بزرگ شده‌ای؛ من نباید به تو بگویم که خودت را از اين پله‌ها پایین 
نینداز: من که نباید به تو بگویم خودت را جلو اتومبیل نیندازه خودت 
حالا می‌فهمی: چون عقلت به این حد رسیده همین قدر من فقط باید تو را 
ارشاد و هدایت کنم. 

انسان جنین موجودی است. در کمال -به واسطه عقل و هوش و 
اراده‌ای که دارد و خدا به او داده است -به مرحله‌ای رسیده که دیگر خدا 
جبراً انسان را در مسیر هدایت نمی‌برد؛ اگر هم ببرد به آن مقصد 
نمی‌رسد» جون راهی است که جز با اختیار نمی‌شود طی کرد. اینجاست 
که خدا فقط راه را می‌نماباند نه اینکه در راه می‌برد. پیغمبران را 
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می‌فرستد؛ می‌گوید بیان کنید اتمام حجت کنید راه را نشان بدهید ولی 
اختیار انتخاب با خودش. این است که در مرحلةٌ بعد می‌فرماید: انا هیناه 
اسَبیل لٍمّا شاکراً و ما کفورا. رسید به اینجاه سمیع و بصیر شد. چشم بینا و 
گوش شنوا پیدا کرد؛ یعنی استعداد شنوایی و بینایی به او دادیم» راه را هم 
به او نشان می‌دهیم» خودمان عقب می‌ایستیم؛ این خود اوست که یا شاکر 
و سپاسگزار ت راه را 0 داده‌ايم می‌رود (چون 
گفتیم شکر یعنی نعمت را در جای خود به کار بردن) و یا کفران نعمت 
می‌کند؛ يا برای خودش سعادت می‌خرد و با برای خودش شقاوت 
می‌خرد. پس ببینید؛ اين موجود که در مرحلة ‏ یَکْنْشَیّاً مذکوراً بود؛ 
شصت سال هفتاد سال صد سال پیش از این جیزی نبودکه اسمش را بشود 
برد یک مادهْ خاکی بیشتر نبود. حالا رسیده به جایی که آزاد و مستقل 
است که ما به او می‌گویيم تو دیگر نیازی به این نداری که جبرا تو را 
ببریم» تو دیگر به بلوغ فرهنگی و فکری رسیده‌ای؛ ما فقط به تو راه 
می‌نمايانيم. 

در آیات بعدی بحثی دربارهة شاکر و کفور می‌شود. یک آیه راجع 
به کفورها بیان می‌کند بعد آية دیگری برای شاکرین که اشاره است به آن 
داستان فوق‌العاده عجیبی که در خاندان پیغمبر اکرم رخ داد فص 
بیماری حسنین و نذر کردن علی علیه‌السلام و دیق طاهره (چون خود 
آیه نشان می‌دهد که نذری در کار بوده است) که خدای متعال اگر 
قزر تدانشان را شفاهاد تون شک آنه رو رک تدای نع داقتنا 
می‌دهد و آنها هم سه روز روزه می‌گیرند و در وقتی هم بوده است که فقر 
در نهایت شدت حکومت می‌کرده (بعد تفصیل می‌دهم که علت این 


۱. بعد تفسیر آیه را عرض خواهیم کرد. 
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فترها چه بوده است). علی علیهالسلام می‌رود یک مقدار جو قرض 
می‌کند و قرصهای نان جو تهیه می‌نماید و بعد در موقع افطار مسکین 
می‌آید؛ شب بعد یتیم می‌آید و شب بعد اسیر (یا مطابق بعضی از روایات 
در یک شب هر سهٌ اینها آمدند) و خلاصه اینها هر چه داشتند به فقرا 
دادند» ایثار کردند و خودشان با آب خالی افطار کردند. این داستان را 
[ ذ کر می‌کند] به عنوان اینکه انسان وقت ی که شا کر می‌شود ببینید به کجاها 
می‌رسد! اپ مطلب آن‌شاءالّه باشد برای جلسة آبنده. و صل الّه علی حتد 
و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان متور بگردان؛ غلها و 
غشها و حرصها و طمعها و حقدها و ضغنها از دلهای ما 
بیرون بفرما. 

پروردگارا مازا از بندگان شکور خود قرار بده» نیتهای ما را 
بفرماء اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. 


تفسیر سوره دهر 


قا؟ یلتکلجدرع می زا َعتذنا بلکافرین 
سملاسل و آغلالاً و سعیرا. ن الگیراز من کاس کان 
مزاجها کافورا. نا ٍ یشرب ها عباه له بُْجَروا تَفْجيرا. 
یپوفون 5 بلتذر و یخافون یوماً کان ره مُشتطبرا۱. 


آیات اول سورة مبارکةٌ دهر است و چهار یه اول را در جلسة پیش 
تفسیر کردیم. آیات بعد ادامةًٌ همان آیات است. آيةٌ آخری که در هفتة 
پیش تفسیر شد این آیه بود: نا هَدیْناه السبیل اما شاکراً و ما کفورا اجمالا 
آنجه عرض شد این بود که موجودات هر اندازه که کاملتر می‌شوند بر 
استقلال و آزادی آنها نست به اشیاء دیگر افزوده می‌شود. تکامل 
مساوی است با رفتن به سوی استقلال و آزادی» آزادی نسبت به اشیاء 


هن ۷۱۳ 


تسیر سوه د هر _ ۲ 
دیگر و قهرا نوعی تسلط نسبت به اشیاء دیگر. یک دلیل بر اينکه انسان از 
هم مخلوقات دیگر کاماتر است این است که استقلال و آزادی بیشتری 
نسبت به مخلوقات دیگر دارد که در جلسة پیش مقداری این مطلب 
تشریح شد؛ باز هم برای توضیح؛ مطالب بیشتری عرض می‌کنم. 

عرض کردیم که اگر ماگياهان را نسبت به جمادات در نظر بگیریم» 
یک استقلالی از خود دارند و یک نوع آزادی دارند که در جمادات 
نیست. و در حیوانات نوعی استقلال و آزادی هست که در گیاهان نیست. 
و در انسان نوعی استقلال,و, آزاديَ هست کنه در حیوان نیست. این 
[ قسمت] سوم را یک مقدار شرح بدهم. 

حیوان - هر حیوانی -را می‌گویند متحرک بالاراده است. یعنی با 
اراد خود حرکت را انجام می‌دهد. حرکتش وابسته به اراد خودش 
است. این خبلی حرف است. شم هک را از بالا رها کنید 
حرکت می‌کند ولی این,حرکتش هٌ اراد خر دنیت. گیاهی که از زمین 
می‌روید انواعی حرکات انجام می‌دهد ولی هیچ یک از اين حرکات به 
اراد خود آن گیاه نیست» یک بوی کمی از شعور و خواست و اراده در 
گیاهان مشاهده شده است. ولی یکت حیوان که حرکت می‌کند» به میل و 
ارادةٌ خود حرکت می‌کند و لهذا می‌تواند حرکتهای متضاد و متناقض 
انجام بدهد. سنگ که حرکت می‌کند و رو به پایین می‌آید. اگر رهایش 
کنید فقط به یک سو حرکت می‌کند. گیاه هم حرکتهای یکنواختی دارد؛ 
اگرچه متنوع است ولی هر کدام یکنواخت است. ولی اين حیوان است 
[ که حرکتهای مختلف دارد.] یک گنجشک رو به بالا می‌تواند برود رو 
به پایین می‌تواند بیاید» به راست می‌رود به چپ می‌رود» خودش را کج و 
راست می‌کند. معلق می‌زنده هر گونه که بخواهد حرکت می‌کند و تمام 
این حرکتها وابسته به میل و خواست خود این حبوان است. مگس به این 


۷۰ شنایی با قرآن (۱۱) 


کو جکی در عین اینکه این قد رکو جک است. اگر آن را از نظر استقلال و 
آزادی در نظر بگیرید» از اين سلسلة جبال البرز با این عظمت خیلی 
استقلال و آزادی بیشتری دارد و بنابراین از آنها خیلی متکامل‌تر است با 
اینکه یک مگس بیشتر نیست. همین طور یک پشه و یک کوچکتر از 
پشه. اما حیوان در عين اینکه حرکتش به موجب اراده و میل خودش 
هست از یک نظر آزاد نیست و آن مسئلة غرایز اوست» حرکتهایش 
مطابق میل و اراده خودش است ولی هميشه اراده و میل او ناشی از غريزة 
اوست. ناشی از یکت سلسله غرایز شهوانی یا غیر شهوانی که در او هست. 
مثلاً در او غریزة جمع کردن غذا هست به دنبال اين غریزه روان می‌شود؛ 
غريزة نگهداری از امالاد هلت له دنبال ین ‌گویزامی‌رود؛ بعنی یکت 
سلسله میلهاء تمابلات. غرایز در وحود این حیوان قرار داده شده است» 
میلش هم تابع همین غریزه‌اش است نه بیشتر. 


ویژگی انسان 

اما خدا انسان را طوری آفریده است که در عین اینکه هم غرایز حیوانات 
را دارد به علاوة یک سلسله غرایز بیشتر اسیر همین غرایز هم نیست. 
بعنی جنین نیست که اجبار داشته باشد از غرایز خودش پیروی کند» 
می‌تواند عملی انجام بدهد بر ضد مقتضای غرایز» با اراده‌ای که آن اراده 
تابع یک نیروی دیگر به نام عقل و اندیشه است. مثلاً یک حیوان وقتی 
تشنه می‌شود و این تشنگی رویش فشار می آورد خود به خود ارادة آآب 
۰ ۳۹ َ ۳ + م2 ۳ 
خوردن در او پیدا می‌شود و می‌رود آب می‌خورد. وقتی گرسنه می‌شود 
خود به خود اراد غذا خوردن در او پیدا می‌شود و دنبال غذا می‌رود. 
ولی انسان این مقدار هم اسیر غرایز خودش نیست. نسبت به اینها هم آزاد 
است. انسان است که می‌تواند تشنه بشود ولی در عین حال در مقابل 


تفسیر سور دهر ‏ سس و وود ۳ 


تشنگی خودش مقاومت کند؛ گرسنه بشود؛ در مقابل گرسنگی خودش 
مقاومت کند؛ میل جنسی او را تحریکك کند و در مقابل میل جنسی 
خودش مقاومت کند؛ یعنی آزاد است حتی از درون خودش. هیچ 
اجباری ندارد حتی در مقابل درون خودش. 

یک انسان که روزه می‌گیرد» این نشانة انسانیت است» نشانة این است 
که من یک موجود کمال‌یافته‌ای هستم که اسیر تحریکات غرایز خودم 
نیستم. گرسنه هستم ولی نمی خورم؛ تشنه هستم و نمی آشامم؛ میل جنسی 
دارم و مع‌ذلک اشباع نمی‌کنم. آزادی و رهایی حتی نسبت به غرایز 
درون خودش؛ بعنی خلاوندانسی سار آگن غلیز نیافریده و معنی 
اینکه انسان مکلف است همین است. انسان تا کودک است هنوز خصلت 
حیوان را دارد یعنی هنوز تابع همان محرکات غریزی محض است و لهذا 
شما اگر بچة دو ساله‌تان مریض باشد هر چه -مثلاً خربزه -برایش مضر 
باشد نمی‌توانید به او بگویید نخور! آیا می‌توانید او را از درونش فانع 
کنید که با اینکه خربزه را دوست دارد نخورد؟ نه؛ باید خربزه را به او 
نشان ندهید یا اگر دید هر جور هست نگذارید آن را بخورد. ولی همین 
کودک وقتی که به کمال عقلانی رسید با یک مسئلة دیگر مواجه است. 
پزشک تشخیص داده است که او فلان بیماری را دارد. با خود می‌گوید 
حالا که من اين بیماری را دارم و خوردن این غذا برای من خوب نیست؛ 
من علی رغم میل نفسانی خودم نمی‌خورم و نباید بخورم. این باز خیلی 
آزادی است که انسان حتی از محرکات درونی و تحریکات داخلی 
خودش هم آزاد است. وقتی که از تحریکات داخلی‌اش هم آزاد است 
این آزادی برای او راه دیگری معین می‌کند؛ یعنی حالاکه آزاد است» 
راهی به سوی کمال دارد که اين راه را فقط با اين آزادی می‌تواند طی 
کند. و راهی است بسیار عالی و بسیار خطرنا کت. قهرا به هر نسبت که عالی 


۲ سس سح ای با فد ان ۱۱ 


باشد به همان نسبت هم خطرنا ک است. آدم اگر سوار الاغ بشود پاهایش 
تا زمین نیم متر فاصله دارد؛ ارتفاعش از زمین نیم متر است؛ و اگر سقوط 
کند مثلاً پهلویش درد می‌گیرد با خراشی در پایش ایجاد می‌شود» از آن 
بیشتر نیست. ولی وقتی که سوار اسب می‌شود و پاهایش تا زمین یک متر 
فاصله دارد؛ اسب او را بالاتر برده ولی در مقابل؛ خطرش هم بیشتر است. 
سوار هواپیما که می‌شود و بیست و هفت هزار پا یا ده کیلومتر از زمین 
فاصله می‌گیرد خیلی فرق دارد با اینکه الاغ یا اسب يا اتومبیلی را سوار 
شود؛ می‌بینید هزار کیلومتر را در یک ساعت طی می‌کند» ولی اگر سقوط 

به همان نسبت که راه انسان عالی و متعالی هست سقوط انسان هم 
خطرناک است. ار کتاب الابّرار و علَيين. و ما آذریک ما علیون. کتابٌ 
مَرقوم. يشهده اون . آن‌شاءاله در سورة ویل للمْطتین به این آیات 
می‌رسیم.کتاب ابرار (که در اینجا هم سخن از ابرار است)» آن نوشتة ابرار 
در آن بالا بالاها قرار گرفته است. اینها خیلی بالا رفته‌اند. ان کتاب الْجار 
نی سجَین آ. از یک طرف بالاترین نقطه‌ها و اوجهای هستیء و از طرف 
دیگر پایین ترین گودالهای هستی. انسان به همین دلیل آنقدر امکان بالا 
رفتن دارد که هیچ موجودی چنین نیست. جبرثیل امین هم عقب‌نشینی 
می‌کند. و انسان می‌تواند آنقدر سقوط کند که هیچ موجودی به آن پایه 
نیست. آیا در ردیف انعام؟ بل هل 

به هر حال عالی‌ترین استعداد انسان همان است که برایش امکانات 
زیاد فراهم کرده؛ امکان خیلی بالا رفتن و قهراً امکان سقوط خطرناک 


۱ مطففین / ۱۸ -۲۱. 
۲ مطفْفین / ۷. 
۳. فرقان / ۴۳۴. 


تفسیر سور دهع ىصى و د ۴ 


کردن هر دو را برای او به‌وجود آورده؛ و [ راهی که انسان می‌پیماید] راه 
آزادی و اختیار است: اّا هیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورً. حالا که به 
این مرحله از استقلال و کمال رسیده است» ما راه را به او نشان می‌دهیم؛ 
از این به بعد به خود او مربوط است که شاکر باشد یا کافر. 

در آیات بعدء از هر دو قسمت توضیح می‌دهد. هم قسمت شاکرها 
و هم قسمت کافرها. با اینکه اول صحبت شا کرها بوده بعد صحبت کافررها 
(مّا شاکراً و لمّا کفوراٌ) ولی سخن کفور را چون می‌خواهد مختصر بیان 
کند جلو می‌اندازد و سخن شاکر را جون مفصل است تأخیر می‌اندازد. 


سرنوشت کافران 

حالا که ما راه را به انسان نموده‌ایم و از اين به بعد به خود او مربوط است 
که یا شا کر باشد و یا کفور ببینیم کافرها به کجا منتهی می‌شوند لا دنا 
للکافرین سلاسل و آغلالاً و تعیراً: برای گروه کفور آماده ساخته‌ایم 
سلسله‌ها (زنجیرها) و اغلال (غلها) و سعیر (آتش برافروخته. یک 
حرارت مشتعل). اینجا با توجه به اینکه در آیات قبل سخن از آزاد بودن 
انسان بود (تّا هیناه المَّبیل اما شاکراً ر لمّا کفورا) انسان به یک نکته 
متوجه می‌شود و آن نکته این است: این دو راهی که در جلو انسان و جود 
دارد» یکت راهش راهی است که در عین اینکه راه عبودیت است راه 
آزادی هم هست چون عبودیت خدا مساوی است با آزاد بودن انسان و 
آن راه دیگ رکه آن هم راه عبودیت و بندگی است ولی عبودیت و بندگی 
شهوات خوده راه بردگی واقعی انسان است. راه در زنجیر بودن و در غل 
واقع شدن واقی انسان است. در نهج‌البلاغه می‌فرماید: الدیا داز مر لا داز 


۴ نایی با فران (۱) 


مقر و التاشٌ فها رجْلان: رَجْل باع تسه فاوبقها و رَجُل ابْتاع نفسه فاتهاا. 
1 
است. در این بازار دنیا مردم دو گروهند: بعضی خودشان را در این بازار 
می‌فروشند و تباه می‌کنند» و بعضی خودشان را در اين بازار می‌خرند و 
آزاد می‌کنند. یعنی یک گروو مردم می آیند در این دنیا گویی خدا اینها را 
آورده است برای اينکه در تمام عمر اسیر شهوات و حیوانیت خودشان 
باشنده اسیر پول باشند» اسیر زن باشند. اسیر فرزند باشند اسیر لباس باشند؛ 
اسیر اتومبیل باشند؛ اسپر فبیشی بای دز کلیمی‌مبرند که اسیر هزارها 
چیز هستند» بردة هزار چیزند. و گروه دیگر به حکم آنکه بندة خدا 
هستند از همه جیز آزادنده و بندگی او بر آزادی انسان می‌افزاید نه اينکه 
انسان را در بند می‌کند. و چه شعر خوبی می‌گوید حافظ: 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 
که بستگانکمند نو رستگارانند 

تو تنها کسی هستی که هر کس بت به کمند تو باشد رستگار و رهاست. 
تمام رهاییها در بستگی به تو خللاصه می‌شود. 

حالا که این مطلب را دانستیم که از اين دو گروه آنها که شا کرند؛ به 
حقیقت به آزادی خودشان باقی هستند و آنها که کفورند خودشان را در 
این دنیا اسیر هزار زنجیر و هزار غل می‌کنند. و با توجه به اينکه آنچه در 
آن دنا ظهور می‌کند تجسم اعمال و ملکاتی است که در این دنیا انسان 
دارد: آدم می‌فهمد که رما آماده کرده‌ايم» (اعْتَذْنا) بعنی جه. اين آماده 
کردن؛ همان اعمال انسانهاست که تجسم یافته‌اند. ما برای اينها که خود را 
اسیرکرده‌اند آماده کرده‌ايم زنجیرها و غلها. این زنجیرها و غلها مظهر و 


۱ نهح‌البلاغه» حکمت ۰۱۳۳ 


تفسیر سور دهر ___  __‏ عد«د_ ۳۸ 


ظهور همان بندگیهای کئیفی است که انسان در دنا دارد؛ و رسعیر» 


سرنوشت ابرار 
اما نقطه مقابل: ان الابرا. اینجا معلوم است که ابرار را به اعتبار همان 
شاکرها[ ذ کر مي‌کند.] شاکرها ابنجا تحت عنوان ابرار بیان شده‌اند. در 
قرآن نام ,ابرار» زیاد آمده است. ابرار جمع ریرْ, است. بر یکی از اسماء 
خداست که هم به خدا اطلاق می‌شود لب هو ال الرْحي)" و هم به انسان: 
انسان ی که جمعش ابراژ می‌شود. دز" مفردات,راغك اصفهانی که کتابش 
در معنی کردن لغتهای قرآن سند و حجت است و ا زکتابهای بسیار معتبر 
دنیای اسلام در فن خودش است؛ ريشة این لغت را اینچنین به دست 
می‌دهد: بر یک معنایش صحراست: در فقابل بحر. سعدی می‌گوید: 
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
به صحرا به اعتبار وسعتش بر می‌گو یند. به انسانها به اعتبار توشع یا وسعت 
[ روح بر می‌گویند.] نیکان مثل یکث صحرا بزرگ و وسیع‌اند: یک روح 
بزرگ و وسیع. انح تک صَدرک. و وضغنا عَلک وژرک . سخن از 
شرح صدر است. در واقع کأنه می‌فرماید: این وجودهای خیلی وسیع و 
بزرگت. کسانی که دارای یک سعةٌ و جودی هستند. فضایل اخلاقی همه 
نمایندة بزرگی روح است و رذایل اخلاقی همه نمايندة حقارت روحی و 
کوچکی روح. 


ن لابرارَ این ابراره اين بَرُهاء این نیکمردان» اين نیک‌انسانها یشرَبون 


۱ طور / ۲۸. 


۲ انشراح / ۱ و ۲. 


۶ اشا اف ۳ 


من کأس کان مزاجُها کافوراً: هیچ صحبت قیامت در این آیات نیامده که در 
قیامت است يا در دنیا. ظاهر آیه این است که در عین اینکه قیامت را 
می‌گوید دنیا را می‌گوید: یعنی می‌گوید در دنیا چنین‌اند که آخرتشان 
ظهور همین دنیاست. حالا از قرینه عرض می‌کنم. اين نیکان می آشامند 
(نمی‌گوید در قیامت) من کاس از جامی که کان مزاجها کافور. مزاج یعنی 
چاشنی: آنچه که در چیزی مخلوط کرده‌انده مثل اینکه در یک شربت 
گلاب بریزند. از جامی می‌نوشند که در آن مزاجی و در واقع مزیجی؛ 
خلیطی» جاشنی‌ای از کافور هست. کافور جیست؟ خود آیه تفسیر 
می‌کند. این کافور یا یک چشمه است نه کافور مصطلح. اگر به آن 
چشمه هم کافور می‌گویند به اعتبار این است که خود کافور ضرب‌المثل 
دو چیز است. یکی برودت که در امور معنوی می‌گویند: ,برد یقین در 
قلب پیدا شد, و دیگر بو و ایلکه.آ نا ,دفن می‌کنند برای این 
است که با بوی میّت معارضه کرده باشند. جام ابنها مخلوطی دارد از 
کافور. کافور چیست؟ خود آیه معنی می‌کند: عنً این کافور یک چشمه 
است؛ یعنی نام یک چشمه است؛ عیناً یشرب بها عباد اه چشمه‌ای است 
که بندگان خدااز آن جشمه یا به وسیلة آن جشمه می‌نوشند. عباد له بعنی 
کسانی که خدا را عبودیت کرده‌اند. جوا تفْجيراً. این خیلی عجیب 
است: چشمه‌ای که اینها این چشمه را تفجیر می‌کنند یعنی می‌شکافند و 
باز می‌کنند. یکت وقت چشمه‌ای است جاری آدم از آن چشمه آب 
برمی‌دارد. ولی جنین نیست؛ جشمه‌ای هست که خود اینها این جشمه را 
باز می‌کنند باز کردنی. جشمه‌ای وجود دارد که آن جشمه را خود این 
بندگان خدا - یعنی از طریق و راه عبودیت - می‌شکافند باز می‌کنند باز 
کردنی. اینکه می‌گوید ,باز می‌کنند, تشبیه به اي جهت است که در قناتها 
بالخصوص و در جشمه‌ها وقتی که می‌خواهند آب را جاری کنند ابتدا 


تسیر سور دهر ___ _ __ و«طدطدد وچ« 


یک مقداری که می‌روند هنوز به آب نرسیده‌اند (اين مقدار مختلف است 
چون زمینها مختلف است). وقتی که به آب می‌رسند ابتدا آثار آب یکت 
مقداری پیدا می‌شود. یک وقت می‌بینی می‌رسند به جایی که یک کلنگ 
که می‌زنند آب یکدفعه منفجر می‌شود -چون با فشار در زیر زمین هست 
که اگر مقلّی زیرک نباشد و قبلاً خودش را آماده نکرده باشد ممکن 
است خفه بشود چون یک وقت می‌بینید آب مثلاً پنج متر بالا آمد و او 
باید به سرعت خودش را بالا بیاورد. 

بثر ابی‌نیزر چاهی بوده است که خود امیرالمومنین علی علیه‌السلام 
آن چاه را کار کرد و منفج رکرد و جایی بو د که به خود ایشان تعلتی داشت 
در آن دوره‌ای که در مدینه بودند. ابی نیزر می‌گوید علی به آنجا آمد و 
اول فرمود غذایی اینجا داری که به ما بدهی یا نداری؟ گفتم: بله. چه 
داری؟ گفتم: کدو از همین کدوهایی که اینجا کاشته‌ايم. از آن کدو ما 
یک غذایی پختیم و ایشان از آن غذا خوردند و بعد خودشان رفتند 
داخل این قنات. بعد می‌گوید مقدار زیادی با آن قدرت فوق العاده مرتب 
کار کرد و خاکها را بیرون داد. یکدفعه بیرون آمد در حالی که غرق در 
عرق شده بود. بار دیگر رفت و آن روز چند بار داخل این قنات رفت. 
می‌گوید ناگهان آب از درون آن چاه جُستن کرد مثل گردن شتر و علی به 
سرعت خودش را از آنجا بالا کشید. تا جاری شد گفت کاغذ و قلم 
بیاورید. کاغذ و قلم آوردند. همان جا آنا وقف کرد. غرضم این است که 
این کار چنین است که می‌زنند و می‌زنند تا یکمرتبه منفجر می‌شود. اين 
انفجار همین است که یک جایی را بکاوند و بکاوند تا به آن مسخزن 
برسند وقتی که به مخزن رسیدند یکمرتبه آن مخزن محتوای خود را 
بیرون می‌دهد. 


سس شنایی با قرآن (۱۱) 


ناظر به حالات ابرار در دنیا 
بعضی از مفسرین که به عقيدة من حتماً حرفشان درست است؛ مثل 
آقای طباطبایی - می‌گویند اين آیات حالات این ابرار را در دنیا بیان 
می‌کند که تمتلش در آخرت است. ما روایت داریم که من أخأ له 
یمین ضباحاًجرَت ایا ین قلبه علن لسانه هر کسی که چهل صباح 
خود را برای خدا خالص کند» جشمه‌هایی از حکمت از درون خودش بر 
زبانش جاری می‌شود. در بهشت هم چنین چشمه‌ای هست. جامی که 
بندگان خدا از آن می‌نوشند چاشنی و مخلوطی از این جشمهٌ بهشتی دارد 
و آنها کوشش می‌کنند آن چشمه را بکاوند و استخراج کنند (بْفْجروما 
تفْجیرا). در بهشت و در عالم آخرت که دیگر نیازی به این حرفها نیست 
که کسی بخواهد آنجا گای تالمشجیکند »ار چلیا این کاوشها صورت 
می‌گیرد: و اين همان چشمةٌ قلب این انسانهاست که در اثر اخلاصهای 
فراوان اخلاص نیت؛ اخلاص عمل: جهاد در راه خدا و مجاهدة در راه 
خدا جشمه‌هایی از حقیقت و از حکمت از درون آنها منفجر می‌شود 
بعنی میکاو ند تا منفحر مي‌کنند. 

پر ون ی | شامتد:مم‌کن آشت کشین کون شاید این «می آ شامند, 
هیچ به دنیا ارتباط نداشته باشدء به آخرت مربوط باشد. آيةٌ بعد قرینه 
است که چنین نیست. آية بعدش این است: یوفون بالتذر و یخافون یوماً کان 
ره منتطیرا. و یطعمون اطعا علی یه مشکینا و تما و اسیرآ. در همین 
سیاق که می‌گوید می آشامند» می‌گوید: و وفا می‌کنند به نذر خود. در 
آخرت وفا می‌کنند یا در دنیا؟ روشن است که در دنیاست .و بْطْعمون 
الطعام اطعام می‌کنند؛ در آخرت یا در دنیا؟ بدیهی است که در دنیاست. 
رین هم در دنیاست. وفا می‌کنند به پیمانی که با خدا بسته‌اند. به نذدری 


که با خدا کرده‌اند. و یخافون... و می‌ترسند از آن روزی که شرورش 


تسیر سور دهر ___ _ _ و و وووطط(_ ۳٩‏ 


پرا کنده است. | کنون در دنیا می‌ترسند نه اينکه در آن روز از خود آن روز 
می‌ترسند. اینجا فوراً آیه یک قرینه به ما نشان می‌دهد که: وفا می‌کنند به 
نذر. وفای به نذر یک امر عمومی نیست که هم مردم نذری داشته باشند 
و وفا کنند. معلوم می‌شود یک قضیه‌ای در بین است و قصه‌ای بوده است. 
معلوم می‌شود این آیه اگرچه اسم افراد خاص را نبرده؛ دارد اشاره می‌کند 
به یک قضیه‌ای که واقم شده است. سیر آیه در کمال صراحت نشان 
می‌دهد. وفا می‌کنند به نذر. معلوم می‌شود که داستانی است و نذری است 
و می‌خواهد قضيهة وفای به نذر را بگوید. بعد هم بیشتر تصریح می‌کند: و 
طْعمونّ الطعام علل خبّه غذا را در عین اينکه در نهایت درجه آن غذا را 
دوست دارند یعنی گرسنه هستند و به آن احتیاج دارند" [ اطعام می‌کنند] 
مشکيناً رز پتیماً و آسبرا. 8و /#تردشان با درحال که به شدت به آن 
احتیاج دارند به مسکین و بار دیگر به یتیم و بار دیگر به اسیر می‌خورانند. 

آزادی واقعی یک انسان ((تا هَدیناه السّبیل لمّا شاکراً و لا کفورا) 
یعنی این. کمال انسانیت که گفتیم تکامل مساوی است با استقلال و 
آزادی - یعنی این؛ که باید گروهی باشند نذری کرده باشند به خاطر آن 
نذر روزه‌ای گرفته باشند. قرص نانی تهیه کرده باشند؛ بعد در همان حالی 
که به شدت احتیاج دارند» به محتاجی مثل خودشان برخورد می‌کنند؛ 
می‌آید در خانه: مسکینی " هستم. به او ایثار می‌کنند. انسانیت معنایش این 
است. جون بشرند» مثل همه بشرها بدن دارند» معده دارنده روده دارند؛ 


. یا [به خاطر دوست داشتن خداء] اگر ضمیر به خدا برگردد» ولی بیشتر احتمال این 
است که به همان طعام برگردد. 

۲ سکین و فقیر هر دو به یک معناست ولی مسکین درجه بالاتر است. مسکین از ماده 
سکون است که در یک جای قرآن هم می‌فرماید: مشکیناً ذا مرب (بلد / ۱5) یعنی 
بی‌چیز خاک نشین که جز خاک چیزی ندارد. از ماد سکون است» یعنی از پا درآمده. 
مسکین آن نادار از پا درآمده است. 


۰ ای با قرآن (۱۱) 


بدل ما یتحلل دارند. ماشین بدن آنها هم مثل ماشین بدن ما کار می‌کند و 
مه اش پیت کسا یه کی کفت کر شا تا کته کنه ار نی 
نیستند. آنوقت با خود می‌گوید: بله من هم انسانی هستم. گرسنه‌ام» میل به 
غذا دارم؛ این هم انسانی است؛ این انسان را بر خودم مقدم می‌دارم. 


امتحان الهی 

امتحان الهی این گونه پیش "میآبد: مطابق روایات متعددی که از شیعه و 
سنی در اینجا روایت شده است حسنین مریض بودند. علی و زهرا هر دو 
نذر می‌کنند که اگر حدلی متعال-فرزند‌انشاق اشفا داد سه روز روزه 
بگیرند. خدا شفا می‌دشد. کفدکتا نو اهند به نذر خودشان وفا کنند 
(یوفون بالتذُر) و دین خود را ادا کنند. در موقعی است که مدینه در شدت 
فقر به سر می‌برده است ". علی می‌رود چند صاع " جو از مردی بهودی به 
نام شمعون قرض می‌کند. زهرای مرضیه با دست خودش آن را آرد 


۱. مدینه اوضاع مختلفی داشته و در دور پیغمبر اغلب اوقات [ وضع سختی داشته است] 
چون یک شهر جنگد‌زده بود و مردم داثماً مورد هجوم دشمن بودند. با اينکه مدینه 
یک شهر کشاورزی و شهر باغ و شهر دامداری بود و مردم مدینه بالاصل مردم بالسبه 
متمکنی بودند ولی در این دورةٌ چند سال اسلام که اینها همه تبدیل به مجاهدها شده 
بودند قهراً یک شهر به اصطلاح جنگ‌زده‌ای بود و گاهی خیلی به عسرت زندگی 
می‌کردند. _ , 

۲ صاع تقرییا مساوی یک من است» من قدیم تبریزه یعنی تقرییا مساوی سه کیلو. هر 
یکك من چهار مد است که هر مد تقریباً ده سیر به حسابهای قدیم ما می‌شود. 


تفسیر سورخ دهر ____ِ«ح(۳ 


می‌کند خمیر می‌کند و نان می‌پزد؛ شب اول پنج قرص نان به عدد پنج 
نفرشان یعنی علی علیه‌السلام و حضرت زهرا و حسنین و فضه. همة آنها 
هم روزه دارند. افطار نکرده امتحان الهی می‌رسد: مشکینً. علی ایثار 
می‌کند» زهرا ایثار می‌کند» حسنین ایثار می‌کنند؛ فضه هم ایثار می‌کند. به 
احدی هم نمی‌گویند؛ خدا رازشان را فاش کرد اگر خدا نگفته بود تا ابد 
هم کسی اطلاع پیدا نمی‌کرد. به پیغمبر هم نگفته بودند. احدی از این راز 
اطلاع نداشت. مطابق بعضی از نقلها در یک شب این عمل تکرار شد. بعد 
از آنکه مسکین آمد» مقدیلردیگی9 لگ آماده کردند» یتیمی آمد. 
قسمت سومش را آماده کردند. اسیری آمد. که دو روز پشت سر هم 
روزه گرفتند. مطابق بعضی از نقلها متوالیاً در هر روز یکی از اینها آمد. 
و یطْعمون الطعام علی حبّه این ابرار» اين ,تا هیناه السَبیل لمّا شاکرآ,هاء این 
شاکرها اطعام طعام می‌کنند به مسکین و به بتیم و به اسیر: بعد هم 
نا نْطمدکم لوجه ال ظاهراً از حضرت صادق حدیث است که این جیزی 
نبوده که به زبان بیاورند. خدا دل اينها را هم دارد آشکار می‌کند. یعنی 
زبان حالشان این است که خیال نکنید حالا که ما به شما غذا می‌دهیم از 
شما توقع حتی یک «متشکرم؛ داریم. جز رضای خدا محرکی برای ما 
نیست. حالا ببینید وقتی که انسان به آن مرحلهً ما شاک را می‌رسد جه 
می‌شود! [نما نکم له ام فقط برای ذات خداء برای روی خدا. ما 
روی خدا را می‌خواهيم: وصل او را می‌خواهيم؛ ما او را می‌خواهيم. 
لا ثریدٌ منکم جزاء و لا شکوراً نه می‌خواهیم که یک روزی اگر شما 
جیزدار شدید بیایید پاداش این احسان مارا به ما بدهید» و نه حتی از شما 
انتظار یک تشکر داریم: و لا شکوراً یعنی و نه انتظار اينکه یک دعا به ما 
بکنید یا انتظار اینکه یک متشکرم؛ ممنونم بگویید. اين؛ نه جمله‌ای بوده 
که به آن مسکین و یتیم و اسیر می‌گفته‌اند؛ بلکه همان زبان حالشان است؛ 


۷۲ ل0_ء _ آننشایی با فتران (۱) 


یعنی روح و قلب آنها چنین روح و قلبی بود. ما خواهان حتی هستیم و 
خواهان روی حق و وصال او. 


احساس مسئولیت 
لا تخاف من را یْماً عبوساً قنطریرآ. امروز برخی اصطلاحها [ رایج است] 
که حقیقتش وحود ندارد ولی حرفش خیلی زیاد هست. مانند احساس 
مسئولیت. ببینید احساس مسئولیتِ در نزد خدا برای مردم دیگر در چه 
حد است! آن داستان معروف امیرالمومنین را بارها شنیده‌اید» داستان آن 
زنی که مشک آب به دوشش بود و بعد علی می‌رود به خانة اوء بعد گریه 
می‌کند و با خود می‌گوید نکند من درباره شما تقصیر کرده باشم. جملهة 
را تخات من ربا بوما عبوی اقطیرآ, معیایشاییاست که ما خود را 
مسئول شما مساکین و شما یتیمها و شما اسیرها می‌دانیم» ما از خدای خود 
به خاطر این مسئولیتی که دربارةُ شما داریم می‌ترسیم. چه از این بالاتر! ما 
گاهی برای آنکه مقام حضرت علی را بالا ببریم می‌گوييم او که دیگر از 
خدا نمی ترسید. ولی به ضرورت مذهب شیعه اين آیات راجع به حضرت 
امیر و حضرت زهراست و نص آیات [ حکایت از آن دارد] که آنها بش 
از ما از خدا می‌ترسیدند. اتا تخاف من زبنا بُوماً عبوساً قتطریراً ما از 
پروردگار خود؛ از آن روزی که «آن روز», چهرة خود را به روی انسان 
عبوس می‌کند؛ از آن روز کریه چهره‌ای که خود را فوق‌العاده عبوس 
نشان می‌دهد. ما از آن روز فوق‌العاده عبوس می‌ترسیم. چرا از آن روز 
عبوس می‌ترسیم؟ یعنی در مورد شما مسکینها: یتیمهاه اسیرها. 

رقم ال شَر ذلک الیرم و لیم ره و شُرورا: همه را به صورت 
ماضی می‌گوید. اينها یثرَبونَ می آشامند. به صورت مضارع است ولی 
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نشان می‌دهد که یعنی در زمان حال. فوّقمتم ال خدا نگهداری کرد؛ بعنی 


تفسیر سور دهر _ _  _‏ وعع_ع_ ۴ 


کارشان در همین جا تمام شد» حل و فصل شد. حسابشان دیگر به قيامت 
باقی نیست. همین جا خدا حسابشان را تمام کرد. اینها که اینچنین عمل 
داشتند و اینجنین از خدای خود می‌ترسیدند و اینجنین عمل را برای 
رضای حق انجام می‌دادند رقم ال مر ذلکَ الیرم خدا هم آنها را از 
سوء و از خطرات و از بدیهای آن روز حفظ کرد. 

وق ره و شُروراً و خدای متعال به آنها به شدت القاء کرد 
نضرة (خرّمی) و سرور؛ یعنی خداوند باداش آنها را در همین دنیا به آنها 
داد و حساب آنها را در مقابل چنین عملی یکسره کرد. و صلی الّه عی 
حمد و آله الطاهرین. 


تفسیر سوره دهر 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


وقیم الهش الک الم و یم تضرا و شرورا. و جَريم با 
صبروا جنة رد خریر کت اقهاً عل الارانک لا یرون فا 
تسا و لا مهریر. و داي یم طلافا و لت شطوفها 
تدلیلگ تست 
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قواریر من فضَة قدروها تُدیراًا. 


تتمةٌ آیاتی است که قبلاً تفسیر شده است. در مقدمة تفسیر این آیات؛ 


مطلبی هست که لازم است در اطرافش بحث کنیم: بحثی لازم و ضروری 
است و با برخی اشکالات و ایرادهایی که مخطنو صا دنبای مسیجحیت بر 


دهر / ۰۱۱-۱۱ 


تفسیر سور هد هر سس و۴۲۸ 


زندگی پیغمبر اکرم از یک طرف و بر برخی تعلیمات قرآنی که به همین 
آیات و شبه این آیات مربوط می‌شود از طرف دیگ وارد کرده‌اند 
مرتبط است و اتفاقاً این ایرادها و شبهه‌ها با بعضی از زمینه‌های فکری 
مربوط است که آن زمینه‌های فکری هم از دنیای مسیحیت به ما رسیده 
است و در میان ما وجود دارد و احیانا از دنیاهای غیر مسیحیت نیز جنین 


زمینه‌هایی به ارت برده‌ایم. 


طرح دو مسئله 

دو مسئله را می‌خواهم طرح کنم. یکی این مسئله است که در قرآن کریم 
راجع به بهشت و جهنم و بالخصوص بهشت [ از امور جسمانی باد شده 
است. دربارة بهشت] مکرز از یک سلسله نعیم جسمانی و به تعبیر دیگر 
«نعیم حیوانی» نام برده شده است و در نویدهای بهشتی سخن از نعمتهای 
جسمانی زیاد است. البته کسی نمی‌تواند تردید کند که سخن از نعمتهای 
روحانی و معنوی هم در قرآن هست با تصریح به اينکه نعمتهای روحانی 
و معنوی بسی بالاتر و شامخ‌تر از نعمتهای جسمانی است؛ ولی در عين 
حال نعمتهای جسمانی هم در قرآن ذکر شده و از نظر عدد بیشتر ذکر 
شده است» یعنی آنها کمتر یاد شده و اینها پیشتر یاد شده است در عین 
اینکه خود قرآن کریم چه با تصریحات و چه با اشاراتی که نزدیک به 
تصریح و مانند تصریح است می‌گوید که آن نعیمهای معنوی با این 
نعیمهای جسمانی و مادی (به یک معنا) قابل مقایسه نیست. صحبت از 
باغها و درختهای بهشتی است» از نهرهای بهشتی است» از حورالفین 
بهشتی است» از ولدان دون بهشتی استه» از جامهای بهشتی است» از 
میوه‌ها و خوردنیهای بهشتی است. اینها در قرآن زیاد آمده است. در 
دنیای مسیحیت یک هو و جنجالی راه انداخته‌اند راجع به اینکه چرا 


وب( آئفتایی‌بافرآن(0۱ 


قرآن بر روی اين نعیم جسمانی و مادی اینقدر تکیه کرده است؟ چرا 
نقدر سخن از حووالمنمی‌آورد؟ سخ از رَد م‌آورد؟ 
سخن از وم طبر ما یعون" می آورد؟ سخن از جَنَات تحجری من تحخجا 
ناژ می‌آورد؟ و زیاد هم آورده است و راست هم می‌گویند. 

ستلة دوم راجع بهزندگی شخص پیفمبراکرم از نظر تعد زو جات 
است که چرا پیغمبر اسلام زنهای متعدد داشت و حتی بیش از آن نصابی 
که برای امت مجاز است زن داشت؟ این مسئله لازم است دقيقاً و عمیقاً 
طرح و ریشه‌های مطلب نشان داده شود. 

ما باید مطلب را از بیخ و ريشه شروع کنیم و خودمان را در مقابل 
همه این حرفها قرار بدهیم. ممکن است کسی از ما سوال کند: این 
نعمتهای حسمانی» همین نعمتهای خدا که در دنیا هست» خوردنیهاه 
آشامیدنیها؛ بوییدنیها؛ لمسسکردنیهاه دیدنیها و شنیدنیها؛ همة لذتهای 
جسمانی» جرا اینها بد است؟ گر اینها بد؛است جرا خدا از اول خلی کرده؟ 
اولاً جرا جنین جیزهایی در دنیا وجود دارد؟ ثانیاً جرا این قوه‌ای که من 
را به سوی آن می‌کشاند که من از آن لذت می‌برم وجود دارد؟ اگر بد 
است آبا حق نبود که خداوند از اول اینها را خلق نمی‌کرد؟ این مسئله‌ای 
است که در واقع از چند هزار سال پیش برای بشر مطرح بوده است. 


فکر ثنوی 

از این جهت. یک فکر البته ناقص و نارسا و شرک آمیز در دنیا پیدا شد که 
مرکزش هم ایران خود ما بوده است؛ فکر ثنوی که اشیاء در ذات 
خودشان دو گونه‌اند: بعضی از اشیاء در ذات خود خوبند و بایستنی و باید 


۱ واقعه / ۰۲۱ 
۲ توبه | ۷۲ 


تفسیر سورخ د هر دوع ذث۴ 


باشند؛ و بعضی دیگر در ذات خود بدند و نبایستنی و نباید باشند. اگر این 
طور است؛ آیا این آفریننده خیرخواه است یا بدخواه؟ اگر خیرخواه است 
پس بدها را نباید پیافرینده اگر بدخواه است پس خوبها را نباید بیافریند. 
نظریة دو قطبی بودن عالم پیدا شد که اصلاً دو مبداً در عالم و جود دارد و 
اشیاء دو صف را تشکیل می‌دهند: صف خوبها صف بدهاء و صف خویها 
را یک خدا خلق کرده است» صف بدها را یک مبداً دیگر غیر از آن 
مبدئی که آنها را آفریده است؛ و بین ایندو جنگ وجود دارد به اين معنا 
که این می‌خواهد آن نباشد با هم مخلوقاتش. میدان تنها برای او باقی 
بماند» و آن می‌خواهد که اين نباشد با همه مخلوقاتش و میدان برای او 
باقی بماند؛ گو اینکه در نهایت امر غلبه با مب نیکیهاست یعنی مبدأ بدیها 
با همة آفریده‌هایش معدوم می‌شود و از بین می‌رود. اين یک نوع توجیه 
برای خلقت و برای اشیاء یعنی اشیاء را به خوبها و بدها تقسیم می‌کنند و 
مقصود از «خوب, آن جیزی است که باید باشد و بایستنی است و «بد, آن 
چیزی است که نمی‌بایست آفریده می‌شد ولی آفریده شده است و اینها 
دو اصل و دو مبداً مستقل دارند و جنگ این دو مبداً بر سر بود و نبود 
است؛ این می‌گوید تو نباید باشی من باید باشم و آن می‌گوید تو نباید باشی 
من باید باشم. 

حال اگر این طور باشد این خودش یکت حسابی است. در این 
حساب: ما باید خیلی چیزها را در اين دنیا بد مطلق بدانیم و اگر به این بدها 
تن می‌دهیم» بر اساس این فلسفه و اين فکر به حکم اضطرار تن می‌دهيم. 
یعنی مثلاً شهوت بطن یا شهوت شکم که انسان از خوردن و نوشیدن لذت 
می‌برد» در اصل و ريشه بد است و نباید باشد شر است ولی چه باید کرد؛ 
حیات ما بستگی به این شر دارد. با ذت جنسی در ذات خودش بد است 
و نباید باشد ولی چه می‌توان کرد: اين دنیا دنیای آمیختگی است؛ خوب 


۶ آشنایی باقتران (۱) 


و بدها با همدیگر به این نحو آمیختگی دارند» چاره‌ای نداریم از اينکه به 
آن تن بدهیم. 


شهوت جنسی از نظر مسیحیت 
خود مسیحیت نمی‌تواند زیر بار این حرف در همه جا برود. تنها در 
شهوت جنسی آمده‌اند این حرف را زده‌اند که شهوت جنسی در ذات 
خودش بد است و پلیدی و آلودگی است و اگر کسی بتواند در تمام عمر 
مجرد زیست کند و اساسا جنس متخالت راالهس نکند» آن مردی که در 
همه عمر زنی را لمس نکند و آن زتق که در/همة,عمر مردی را لمس 
نکند» او مقدس زندگیل کرده اس جون از گیرالین شر رها شده و خودش 
را به اين شر نیالوده است؛ ولی می‌گویند این کار را فقط یک اقلیت 
می‌توانند انجام بدهند و همانها هم صلاحیت دارند که رهبر مذهبی باشند. 
پاپ از میان کاردینالها انتخاب می‌شود و شرط کاردینال بودن این است 
که در هم عمر زنی را لمس نکرده باشد. حالا در عمل آیا چنین چیزی 
وجود دارد یا و جود ندارد (جون امری است بر خلاف طبیعت و فطرت) 
باید کتابهای تاریخ خود فرنگیها را خواند؛ بعد ببینید که چه افتضاحاتی 
در این کلیساها به وجود آمده و جه نامها روی اینها گذاشته‌اند!ا عجیب 
ست! اگر کسی تاریخهایی که خود فرنگیها نوشته‌اند مخصوصاً تاریخ 
تمدن ویل دورانت را که بیش از بیست جلدش تا حالا جاپ شده است - 
بخواند. بخشهایی که مربوط به تاریخ ایتالیا می‌شود که به زندگی پاپها 
مربوط است. می‌بیند که جه غوغایی بوده است! 

جاحظ در کتاب البیان و التبیین که در قرن سوم هجری نوشته شده 
و از کتب بسیار معتبر اسلامی است -داستانی را نقل می‌کنده می‌گوید یکك 
وقتی ببست تا دزد در اطراف بغداد یا در نواحی شامات که در آن نواحی 


تفسیر سور دهر سس صجع_ع ۴٩,‏ 


مسیحی زیاد بوده" به جایی حمله می‌کنند با سرگردنه‌ای را می‌گیرند: بعد 
پلیس دولتی اطلاع پیدا می‌کند و اینها را تعقیب می‌کند. اینها فرار 
می‌کردند و آنها هم رد اينها را می‌گرفتند. خود این دزدها نقل کرده بودند 
که ما در بین راه که می‌رفتیم دیر یک راهبی را پیدا کردیم و رفتیم داخل 
این دیره آنجا مخفی شدیم گفتیم آنها دیگر نمی‌فهمند و همین طور هم 
شد. پلیس دولتی آمد و رد شد. آنجا دیدیم یک کشیشی است و بیست تا 
دختر تارک دنیا. ابنها وقتی که مطمتن می‌شوند که پلیس آمد و رد شد و 
رد اینها را پیدا نکرد هر یک از آنها سراغ یکی از آن دختران تارک دنیا 
می‌رود. بعد آنجا می‌نویسد که راذا قد سبقهم القشیس کلهم, دیدند یک 
با کره وجود ندارد و آقای کشیش قبل از آنها کار همه آنها را ساخته 
ست! البته اينکه یک مرد عزب را در میان بیست زن و دختر قرار دهند 
یکت امر غیر طبیعی است و این کار از اساس غلط است. 


آیا برخی امور در ذات خود پلیدند؟ 
به هر حال؛ اگر کسی این فکر را به این شکل بیان کند معنایش همین است 
که اصلاً شهوت جنسی در ذات خودش پلیدی است و قهراً زن برای مرد 
یک شیء پلید است و مرد برای زن. شهوت شکم یعنی خوردن و 
آشامیدن هم همین طور است؛ دیدن هم همین طور است که انسان 
منظره‌ای را ببیند و از آن لذت ببرد شنیدن هم همین طور است که آوازی 
را بشنود و از آن لذت برد. همه اینها در ذات خودش نباید و جود داشته 
۱. می‌دانیم که تا قرن چهارم و پنجم و ششم هنوز بسیاری از مردم این منطقه‌ها يا سیحی 
بده‌اند یا بهودی و یا مجوسی» اسلام تدریجاً بر ادیان غلبه کرد. آن غلبةٌ سیاسی در قرن 
اول پیدا شد و ال غلبهٌ فکری در طول چند قرن پیدا شد و در آن زمانها تا قرن چهارم و 


پنجم و ششم در اکثر بلاد ایران کلیسا و دیر مسیحی» آتشکده‌های زرتشتی و معابد 
بهودی زیاد دیده می‌شد. 


۰ شنایی با قرآن (۱۱) 


باشد ولی چون در دنیا به قول آنها نور و ظلمت» خوب و بد با یکدیگر 
آمیخته است چاره‌ای نیست؛ به آخرت که رفتیم» دیگر در آخرت که 
اینها نباید وجود داشته باشد» در بهشت نباید صحبت از خوردن و نوشیدن 
و لذت جنسی و لذت نظر و لذت شنوایی باشد جون فرض این است که 
همه اینها بد است. وقتی که بد است اصلاً نباید و جود داشته باشد. در دنیا 
هم اگ رکسی بخواهد به مقام قدس برسد باید تا آخرین حد ممکن از این 
پلیدیها احتراز کند. در میان آنها یکی که لااقل به عقيده آنها 
ممکن الا حتراز است مسئلفلنوت لا اس و انسان در عمرش اساساً با 
جنس مخالف تماس نگرفته و او را لمس نکرده باشد. اگر این طور باشد 
قهراً در دنیا معنای مقدس زیستن یکث مفهوم خاص پیدا می‌کنده بهشت 
هم باید منحصر به لذات روحانی باشد و اگر لذت جسمانی در آن باشد 
نقص آن است. زبرا آن حیوانیت و پستی است و این بستیها نباید آنجا 
وجود داشته باشد. ای یکت طرز تفر 


ناسازگاری این طرز تفکر با توحید 

ولی اگر انسان قدری فکر کند می‌فهمد که اين طرز تفکر یک ذره با 
توحید سازگار نیست و شرک آمیز است چگونه هم! از نظر ما که فائل 
هستیم به خدای واحد علیم حکیم و اینکه وجود هیچ ذره‌ای در عالم 
ببهوده نیست. چنین چیزی امکان ندارد و هیچ چیزی در عالم ,بد, به آن 
معنا که اصلاً نباید باشد و از اول نباید خلق بشود نیست. به اين معنا بدی 
نداریم و اگر بدی باشد اصلاً با حکمت خدا منافات دارد. در سورة ملک 


خواندیم: 


میت وه را مرگرس مق گر و مرج ره 
لذی خی ات و ار لتلرکه آنکه آخسن غعلاً و هو 
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لیر اور . الذی خلقَ سَبْع وا طباقاً ما تری ف خلق 
امن من تفااتِ فازجع اضر هل ری من فطور . # ازجع 
اسر کتین لیب تیک اسر خاتاً زو حسیها. 


۳ 
۰ 


در آیة دیگر قرآن می‌خوانیم: 0 کل میم خلق" هر چه را 
که آفریده نیک آفریده است. 


اشکال دیگر و پاسخ آن 
اگر این طورگفتیم» از آن طرف این سژال مطرح می‌شود: پس دستورهایی 
که در موضوع تربیتهاء عبادتها؛ ریاضتهاء ترکك شهوت کردن‌ها و مبارز با 
نفس امّاره کردن‌ها وارد شگدهبجیست؟ اگر ای طور است پس به همة 
مردم بگویند بروید دنبال شهوات خودتان؛ هر کار می‌خواهید بکنید؛ 
همه اینها خوب است. 

در پاسخ می‌گوییم: مطلب این نیست. هیچ چیزی در ذات خودش بد 
نیست؛ بالتبع و بالعرض بد می‌شود. خلقتش بد نیست؛ آن وقت بد 
می‌شود که آن شیء مانع یک کمال و یک خیر بیشتر بشود؛ یعنی یک 
شیء در ذات خودش خوب است و قهراً در ذات خودش یکت حدی هم 
دارد باید از آن استفاده کرد اگر نکنی بد است» ولی اگر شما نظرتان را به 
همین یکی محدود کنید و بعد به همین سبب مانع رشد ساير استعدادهای 
شما شد آن وقت این شیء می‌شود بد. مثلاً در اعضای بدن انسان یکت 
مویرگ هم و جود ندارد که ببهوده آفریده شده باشد اما اگر فرض کنیم به 
علت یک بیماری یک عضو رشد کند و جلو رشد عضوهای دیگر را 


۱ ملک / ۲ ۴. 


۳1 سجده | ۷ 


۲( یی بافران (۲۷) 


بگیرد آنوقت است که اختلال پیدا شده؛ نه اینکه وجود آن عضو لازم 
نیست. ولی رشد بی‌حد یک قسمت از بدن که مانع رشد سایر قسمتها 
بشود چون مانع بروز و ظهور و فعلیت یافتن ساير استعدادها شده است 
ان بد است. 

می‌آییم سراغ همین خوردن و آشامیدن و مثال ساده‌ای عرض 
می‌کنیم: بچه باید مدرسه برود» درس بخواند» علاقه‌مند به درس خودش 
باشد» تکالیف مدرسه‌اش را خوب انجام بدهد و دل به درسش بدهد. 
حال یکت وقت این بچه مدرسه می‌رود اما وقتی که به خانه مي آید جز به 
فکر شکمش به فکر دیگری نیست. دائم می‌خواهد این را بخورد و آن را 
بنوشد و برود بازی کند. شما ناراحت می‌شوید (حی هم دارید) چون 
می‌بینید این بچه فقط در فکر شکمش است؛ گویی غیر از شکم چیز 
دیگری ندارد. فقط به فکر بازی است؛» گویی غیر از بازی کار دیگری 
ندارد. اسم آن کار می‌شود شکم پرستی» یعنی کاری که مانع رسیدن این 
بچه به کمال انسانی‌اش که عالم شدن و دانا شدن است بشود. آنوقت شما 
حتق دارید که به او بگویید چه خبر است که تو اینقدر به شکمت می‌رسی 
و اینقدر بازی می‌کنی ؟! معنایش این است که اگر تو غذایت را می خوردی 
به قدری که بدنت لازم دارد» نوشیدنی هم می‌خوردی در حد ی که بدنت 
لازم دارد؛ بازی هم می‌کردی در حدی که احتیاج داشتی و کار 
مدرسه‌ات را هم انجام می‌دادی در حدی که لازم بود کسی حرفی 
نداشت: نه اینکه بخواهید بگویید اصلاً و چرا غذا می‌خوری؟ نباید غذا 
بخوری. اتفاقاً اگر بچه‌تان دو روز غذا نخورد خودتان پریشان می‌شو ید و 
او را پیش طبیب می‌برید که چرا غذا نمی خورد و مریض است. 

پس خوردن بد نیست ولی خوردن را به شکلی در آوردن که مانع 
یک کمال بالاتر بشود آن بد است. آنها می‌گویند خوردن در ذات 
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خودش بد است؛ حالا اگر ما می‌خوریم از مجبوری است که می‌خوریم. 
نه» چه کسی گفته خوردن بد است و لذتی که انسان از غذا می‌برد امر 
پلیدی است؟ ابداً پلید نیست. هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت 
که لذت جنسی پلید است» زن برای مرد پلید است و مرد برای زن. اسلام 
گفت عزوبت پلید است. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود: من آْلاق 
الکثییاء حُبْ الساء اینکه انسان زن خودش را دوست داشته باشد جزء 
اخلاق انبیاست. اصلاً این باید باشد و جزء نظام حکمت عالم است. اینکه 
آدم بچه‌اش را دوست داشته باشد کمال است»اگر کسی را پیدا کردید که 
بچه‌اش را دوست ندارد او معیوب است. این عاطفهٌ انسانی است و باید 
باشد. قرآن می‌گوید از حکمتهای خدا این است که محبت زناشویی را در 
میان مردان و زنان فرار دآگهرگین لحزء حوکمتههای بهارگ خداوند است» نه 
اینکه یک پلیدی است که ما چاره‌ای از آن نداریم. بله اگر آدم زن را 
دوست داشته باشد» بچه را دوست داشته باشد و به همین جا خاتمه پیدا 
کند» خدا را دووست؟ تداشته باکت هدر راه خدا را دوست نداشته 
باشد» پیغمبر خدا را دوست نداشته باشد؛ معنویت را دوست نداشته باشده 
این می‌شود حیوان. یعنی یک انسانی که باید آنها را در درجة بالاتر و 
شدیدتر دوست داشته باشد در درجه پایین ایستاده. نقصء ایست اوست نه 
اینکه تو جرا این را دوست داری. نقص این است که جرا فقط این را 
دوست داری؟ باید شاخه‌ای از دوستی تو اینجا باشد. [ رسول اکرم فرزند 
خردسالش را روی زانوی] ۱ خودش نشانده و به او مهربانی می‌کرد. او را 
می‌بوسید و به بغل می‌چسباند و دست به سرش می‌کشید. یکی از رسای 
شیوخ عرب آمد آنجا و تعجب کرد؛ گفت تو چرا اینقدر بچه‌ات را 


[ افتادگی از نوار است.] 


یلح ,هه« ننایی‌بافران (۲۱) 


می‌بوسی ؟ من ده تا بچه دارم به عمرم یکی از اینها را نبوسیده‌ام. فرمود: 
تو خیلی آدم بدی هستی. مَنْ ایح لاحم کسی که به خلق خدا رحمت 
و مهربانی نداشته باشد رحمت خدا شامل حال او نمی‌شود. تو به خیالت 
خیلی آدم خوبی هستی که بچه‌ات را نبوسیده‌ای؟ خیلی مرد بزرگی هستی 
و مقام شامخی داری که بچه‌ات را دوست نداری؟ تو انسان نیستی» انسان 

حیوانیت برای حیوان نقص نیست. جرا؟ جون حیوان حدش همان 
است؛ همین که بخورد بیاشامد» بخوابد و امر جنسی انجام بدهد کارش 
تمام شده است. برای حیوان که اين نقص نیست. [اکتفا به این حد] جرا 
برای انسان نقص است؟ چون انسان مقام بالاتر را دارد؛ اگر انسان در این 
مقام بایستد در حد حیوان ایستاده. نقص در این است که آن بالاتر را طی 
نکرده است. به مقام معرفت خدا نرسیده است؛ به مقام محبت خدا 
نرسیده است؛ به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. از عالم معنا که در 
استعداد این انسان هست چیزی به مشام او نخورده است» در حد حیوان 
باقی مانده. باقی ماندن در حد حیوان برای حیوان نقص نیست ولی برای 


دو ريشه بدیها و نقصها 

عیبها و نقصها در دو جهت خلاصه می‌شود. یکی همین که عرض کردم: 
انسان با یکی از استعدادهای خودش آنچنان عمل کند که سبب بطلان 

مس سم ِ 
استعدادهای در ددء مثلا بشود شکم برست. وقتی شد شئم‌پرست» 
۱ یکر کر بشود شکم پرست. وقتی شد شکم؛ 

بعنی همه استعدادهای دیک رکه در انسان هست: خداپرستی» خدادو ستی» 
حق پرستی فدای این استعداد بشود. جهت دیگر مسئلاة حقوق انسانهای 
06 ۰ ۲ ۳ ۰ ۲ ۳ ۲ 
دیگر است. انسان همین طور که از نظر درون خودش و اخلاق خودش 
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یکك حدی دارد و باید اعتدال را رعایت کند و اگر زیاده روی کند سایر 
استعدادهای خودش را از بین برده و تلف کرده است؛ از نظر اجتماع هم 
حدودی دارد: این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماء استفاده کنم» 
1 ۱ ۱ ۱ ۲ ۱223 
دیگران تجاوز شود باز بد است و اين هم ناشی از این است که مين 
می خواهم بروم جلو به قیمت اینکه او عقب بماند. وقتی او عقب ماند او 
هم می‌زند تو سر یکی دیگر و او هم می‌زند تو سر یکی دیگر در آخرش 
تو خودت هم که می‌خواستی جلو بروی جلو نرفته‌ای. پس مسئلةٌ دوم 

به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود 
انسان [و حقوق جامعه.] هر لذتی که سبب پایمال شدن حقوق اعضا و 
جوارح و غرایز و استعدادهای دیگر انسان بشود تا آنجا که سیب تضییع 
آن حقوق شده است بد است. پیخمی که کید ا کر انش و 
سبب شود که حق بدنت ضایع شود درست نیست. نه فقط بدن نباید حق 
روح را ضایع کند روح هم نباید حق بدن را ضایع کند. به این می‌گویند 
حکمت. به رسول اکرم گفتند با رسول الّه: عده‌ای از اصحاب شما تارک 
دنیا شده‌اند» زن و بجه و همه کارها را رها کرده‌اند و کارشان فقط نماز 
است و روزه و عبادت و شب زنده‌داری. اينها را طلبید» فرمود: دین من 
دین این حرفها نیست. همه ائمهٌ مااين - جمله را گفته‌اند که بدنت هم به تو 
حقی دارد. خیلی حرف عجیبی است! می‌گوید این بدنت» این قوا؛ همین 
استعدادهای جسمانی هم حقی و حظی دارند. تو مدیون حقوق آنها 
هستی. این چشم هم در دنیا حقی دارد باید ببیند؛ اگر شما نگذاری چشم 
در اندازةٌ حق خودش از حتق خود استفاده کند مدیون همین عضو 
خودت هستی. 


۶ _آنشنایی باقرآن (۱۱) 


در کافی روایت خیلی مفصلی است راجع به حقوق اعضاء در بابی 
تحت این عنوان که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی 
دارد؛ هم حقی دارد هم حدی دارد. از حدش نباید تجاوز کند» ولی 
حقش را هم باید به او داد. [ همین طور است دربارة حقوق جامعه. اگر 
لذتی موجب تضییع حقوق جامعه شود. تا آنجا که این حقوق را پایمال 


کرده است بد است.] 


لذتها در عالم آخرت حدی ندارد 

حال که اين مطلب معلوم شد. می آییم سراغ عالم آخرت. ه رکسی به هر 
کمالی که باید برسد در دنیا باید پرسد؛ دیگر در عالم آآخرت جای کسب 
و پیش رفتن نیست. آن کسی که به بهشت رفته است لذت بردن چشم او 
[ حدی ندارد.] آنجا دیگر مسئلةٌ محدودیت نیست که مثلاً گر چشم ما 
بخواهد اشیاء را ببینا گیو شجان صم شی خانقه دلمان عقّب می‌ماند» 
فکرمان عقب می‌ماند؛؟ جول کَیَک90 ته فعلیت رسیده‌اند در حدی که 
[ تلاش کرده‌اند.] آنجا دنیای عمل و تکامل نیست و دنیای فعلیت محض 
است. اگر دنیای عمل و تکامل می‌بود آنجا هم تکلیفی برای انسان برقرار 
می‌کردند. آنجا چشم هر چه پیشتر بتواند ببیند کمال است. گوش هر چه 
بیشتر بتواند بشنود کمال است. ذائقه هر جه بیشتر بتواند لذت برد کمال 
است. امر جنسی هر اندازه که بیشتر بتواند [ اعمال شود] کمال است. 
آنجا [ فعالیت زیاد] اینها نقص نیست و صحبت این نیست که به حق 
دیگران تجاوز می‌شود. آنجا هر کسی حقش آنقدر [است که نهایت 
ندارد»] دنا نیست که محدودیت باشد و بخواهند تقسیم کنند که به تو این 
قدر می‌رسد و از این بیشتر نمی‌رسد» مثل اينکه می‌گویند ثروت دنیا یکك 
ثروت محدودی است؛ باید تقسیم کنند که به همه برسد. در سورةٌ نحل 
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می‌خوانيم: هم فها ما یاون" آنجا به ارادة افراد بستگی دارد؛ عالم 
لا يتناهيی است: و جنَة عرْضها السَوات و الاض " پهنای بهشت از تمام 
آسمانها و زمین بیشتر است. برای یک نفر آنچه بخواهد هست» جرا 
آنجا [ استفادة زیاد از اين مواهب] نقص باشد؟ بله» ممکن است برخی 
افراد که غیر از دیدن و شنبدن و مانند آن از جیز دیگر لذت نمی‌برند 
بگویند خدا ما را به بهشت ببرد؛ دیگر آنجا لم بدهیم و هر کاری بکنیم. 
ولی آدمی که جز لم دادن چیزی سرش نشود اساساً به بپهشت نمی‌رود. 
آدمی که از عالم معنا خبری ندارد و یک حیوان از دنیا رفته است. او 
اصلاً به بهشت نمی‌رود حدا کثر این است که به جهنم نرود اگر خیلی آدم 
خوبی باشد. 

در سورة لا ام قبل از این سوره خواندیم" که: کلا بل تبون 
لعاجلة. و تَذُرونْ الأخرَة / شما فقط دنیا و نه آخرت را دوست دارید 
(محدودیت) یعنی از آخرت اطلاع ندارید و به آن وارد نیستید. این است 
گناه بزرگ. ای انسان"] با کب آتتمشدود به دنیا باشد؟! و حب و 
خواستت محدود به دنیا باشد؟! بینشت محدود به دنیا باشد؟! جه تعبیر 
عجیبی امیرالمومنین دارند: 2 الدئیا مین بضر الاغمی دنا نهایت شعاع 
ی 
دنا را بخواهی؟ لک مه ی ال ۱ 


۱. نحل / ۳۱. 

۲ آل عمران / ۱۳۳. 

۳. مطلبی بسیار عالی بود» در آیات این سوره هم بعد می‌خوانیم. 
۴ قيامة / ۲۰ و ۲۱. 

۵. نهج البلاغه. خطبهٌ ۰۱۳۱ 


.۳۰/ نجم‎ ٩ 


۸ و« -آننایی با قرآن (۱۱) 


تبون الْعاجلَة. و تدرونْ خر بعد فرمود: وجوه یمد ناضَة للی ره 

ناظرةٌ . بهشتیها چهره‌هایی خرّم دارند تنها و تنها خدای خود را می‌بینند 
و بس. آنجا گفتیم مفسرین این سوال را طرح کرده‌اند: یعنی چه که مردم 
در بهشت جر خدا جیزی را نمی‌بینند؟ پس این همه نعمتهای بهشتی» 
درختهای بهشتی» حورالعین‌هاء ولدان خلّدون, سیپهاه گلابیها و آن 
نعمتهایی را که اصلاً ما نمی‌توانیم تصور کنیم نمی‌بینند؛ فقط خدا را 
می‌بینند؟! مفسرین جواب داده‌اند: کسی به آنجا می‌رسد که به توحید 
رسیده است» همه جیزی می‌بیند ولی در همه چجیز خدا را می‌بیند. آن 
کسی که در آنجا سر و کارش با حورالعین است او یک حیوان نیست که 
یر از حیونیت نفهمد. در حورالمین همم خد! را می‌بنده در وان 
شخلدون هم خدا را می‌بیء در آن سیپا وگلایی) هم خدا را می‌بند؛ 


2 
2 


آنیعه که علی در دنیا می‌دید و ید9 ط سنا الا و ریت اثه قبَهُ رَ 
ده و مَعَهٌ با هرچه بر خورد کردم قبل از اینکه خود او را ببينم خدای او 
را دید و با او خدای او را دیدم و بعد از او خدای او را دیدم. آنجا که 
پرده از جلو چشمها برداشته می‌شود (لّن مایم له آلواجد لها 
حقیقت را آنجنان که هست احساس می‌کنند. بهشتی آنجا به هر جه نگاه 
هر ند هه وال راهان شش خی کنو 
آنجا نگاه می‌کند و از دیدن آن همسر لذت می‌برد» آن حالتی را دار د که 
یک عارف کامل در دنیا با دیدن هر چیزی خدا را می‌بیند و لذت می‌برد. 
اشتباه است که ما خبال کنیم که در آخرت خوردن یعنی چه نوشیدن 
یعنی جه؛ اینها حیوانیت است! اینها در دنیا از آن جهت حیوانیت شمرده 
می‌شود که تندروی و افراط در این امور سبب غفلت از خدا و نرسیدن به 


۱ قيامة / ۲۲ و ۲۳. 
۲ غافر / ۱5 
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ه رکمال انسانی می‌شود. و لهذا در دنیا هم افرادی وقتی که به آن نهایت 
درجهٌ کمال برسند برای آنها لذتهای دنیایی همان حالتی را دارد که اهل 
بهشت در آخرت دارند» بعنی یک رآن» غفلت پیدا نم یکنند. پبیغمبر 
برای اینکه خود را لحظه‌ای از آن عالم منصرف کند که انصراف او هم 
انصراف به معنایی که در ما هست نیست؛ یعنی آن یکت نوع توحید است 
و این یکت نوع توحید دیگر -پی‌درپی به زانوی عايشه می‌زند و می‌گوید: 
کَلمیی یا مرا کمی حرف بزن که من بتوانم به این طرف توجه پیدا کنم. 


لذاث دنیانی برای خر اکام 
مثلاً در زندگی پیغمبر اکرم از نظر اخلاقی و فردی و شخصی این 
[ ویزگی] را باید دید. پیغمبر از نظر زندگی مالی و جسمانی همین طو رکه 
وضع زمان هم اقتضا می‌کرده است ۲ از همه مردم فقیرانه‌تر زندگی 
می‌کرد» جرا؟ چون پای حق اجتماع در میان بود. از امام صادق سوال 
کردند که شما چرا طتل پیکط مگ ی‌کنید؟ فرمود: زمان من غیر از 
زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همان شرایط پیغمبر بودم آن 
طور عمل می‌کردم. زمان من و مقتضیات زمان من و احتیاجات و 
نیازهای مردم در آن حد نیست. من وقتی در مردم احساس نیازی بکنم 
فوراً در وضع خودم تغییر می‌دهم؛ و لهذا یک سال در مدینه 
قحطی‌مانندی -نه قحطی که چیزی پیدا نشود -رخ داد. در آن زمان مردم 
نان‌گندم خور بودند» غیر از زمان پیغمبر بود که نان جو هم به زحمت گیر 
می آمد. سختی پیش آمد که دیگر نان گندم به طور یکدست در نانواییها 


آن فقر فوق‌العادة مدینه» یکك مدینهةً در حال جنگک» یک مدینةٌ جنگک‌زده؛ با اينکه 
قهراً اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی خیلی در حال فقر به سر می‌بردند. 


8 این بافتران ۱ 


پیدا نمی‌شد نان جو و گندم را قاطی می‌فروختند!. امام صادق طبق 
و مقداری گندم به اندازه‌ای که خرج سال باشد در خانه داشتند. 
وقتی این طور شد فوراً فرمود: بروید اينها را در بازار بفروشید. گفتند: بعد 
گندم گیرمان نمی آید. فرمود: می‌دانم گیرمان نمی آید ولی حالا که مردم 
دیگر گیرشان نمی آید ما می‌رویم از همان داخل بازار تهیه می‌کنیم؛ مثل 
مردم نیمی نان جو می‌خوریم و نیمی نان گندم. وقتی گندم برای هم مردم 
باشد پیغمبر هم نان گندم می‌خورده علی هم نان گندم می‌خورد؛ امام 
صادق هم نان گندم می‌خورد. وقتی که نیمی نان جو و نیمی نان گندم باشد 
هم آنها همین طور عمل می‌کنند. وقتی که چیزی غیر از نان جو نباشد 
همه آنها همین طور عمل می‌کنند. مخصوصاً در وقتی که ول امر 
مسلمین و متصدی هستند و چشمها به آنهاست که در این صورت بیش از 
آن دیگران را بر خود مقدم می‌دارند که آن» مسئلة ایثار است. 

آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت تاریخ نشان می‌دهد که 
العیاذباله مثل آن کسانی که حرمسرا دارند به این موضوع سرگرم شده 
بود» غافل از خودش و غافل از جامعه؟ ما می‌بینيم قضیه برعکس است؛ 
گذشته از اينکه ازدواجهای متعدد پیغمبر همه مصالح اجتماعی داشت و 
ه رکدام به علت خاصی بود. زنهای بیوةُ بسیاری در آنجا پیدا می‌شدند و 
اغلب اینها زنهای وامانده‌ای بودند که هیچ کس با اینها ازدواج نمی‌کرد. 
همین حفصه دختر عمر را عمر خودش اول به ابوبکر پيشنهاد کرد گفت 
یا او را بگیر (دختر بيوة بدگلی هم بود) نگرفت. به عثمان پیشنهاد کرد: 
نگرفت. بعد به پیغمبر پيشنهاد کرد؛ پیغمبر گرفت. تا آخر عمر هم گاهی 
که حفصه با عايشه و زنهای دیگر شلوغی راه می‌انداختند به او می‌گفت 


۱. شاید به هر کس یک نان جو و یکک نان گندم می‌دادند. 


تفسیر سور دهر ______ +۶ 


من به زور تو را به پیغمبر چسباندم» حساب کار خودت را داشته باش؛ و 
واقعاً هم به زور او را چسبانده بود. مقصودم این است که حفصه دیگر 
کسی نبود که از این جهات برای پیغمبر یک ارزشی داشته باشد. و اما 
حتی اگر فر ضکنیم که از این جهت چنین چیزی وجود نداشته؛ برای یکك 
ول از اولیای خدا ا گر زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشد جنانجه 
اين امر نه تعادل اخلاقی او را بهم بزند و نه حقی از اجتماع پایمال 
کند(یعنی این طور نباشد که زمينة ازدواج با آن زنها برای دیگران هست و 
او از دیگران ربوده)۲ و به عبارت دیگر نه به روح او صدمه بزند و نه به 
جامعة او ضربه بزنده این آمر در دنیا هم بد نیست. پس مسئلة 
شهوت پرستی مطرح است. پرستش یک شیء یعنی آن نهایت امر [واقع 
شدن آن شیء. شهوت برست بعنی] آن که فقط شهوت سرش می‌شود. 


فلسفٌ نعیمهای جسمانی در قرآن 

پس آنچه که در قرآن راجع به نعیمهای جسمانی آمده است. نه تنها 
حاکی از نقص نیست بلکه از جامعیت قرآن حکایت می‌کند جون 
«انسان» به آن دنیا می‌رود نه اينکه نیمی از انسان می‌رود. اگر مثلاً قوةْ 
عقل انسان می‌رفت ولی قوة باصره‌اش نمی‌رفت» قوة سامعه‌اش 
نمی‌رفت. قوهْ لامسه‌اش نمی‌رفت. قوة هاضمه‌اش و به طور کلی قوه‌ای 
8 
نعیمهای جسمانی در آن جهان نقص است قابل قبول بود] ولی انسان به 
تمام وجودش به آن عالم می‌رود و در نتیجه اگر به کمالات انسانی و 
معنوی رسیده باشد باید هم تمام و جودش از تمام لذتها استفاده کند و البته 


۱. بلکه در جامعه‌ای باشد که اين کار تضییع حقوق دیگران نیست. 


۷سا با ۳ 


شک ندارد که لذتهای [ معنوی بسی بالاتر است»] همین طور که در این 
جهان مقام حیوانیت یک مقام است و انسان حیوان هم هست که به 
موجب حبوانیت خود می‌خورد؛ می آشامد و می‌خوابد و مقام انسانیت 
خیلی بالاتر است. 

قرآن بعد از اينکه از بهشت و رجات تجخری من تختا اهاز نام 
می‌برد می‌فرماید: و رضوان من ال کر گویی به اين تعبیرگفته: ولی یک 
ذره رضوان الهی یعنی رسیدن به مقام رضای الهی که او از خدا راضی و 
خدا از او راضی که برای ما قابل تصور نیست که مطلب بعنی جه و 
چگونه می‌شود - از تمام این لذتهای جسمانی بزرگتر است. اما در عین 
حال قرآن نمی‌گوید چون رضوان من له کر پس اینها نباید باشد. نه اینها 
هم در جای خودش باید باشد. ولی کسی که به روا من له ار رسیده 
همینها هم برای او یک مفهوم و معنی دیگر پیدا می‌کند به طوری که 
ایندو با یکدیگر منافات ندارند. 

در قسمتهای آ خر همین آیات» قرآن لذات مادی را با لذات معنوی 
آميخته. در آخرش می‌فرماید: و سیم رم ثراباً طهورا. خیلی تعبیر 
عجیبی است: اول صحبت وان دون است» آنهایی که در خدمت 
هستند» حتی ساقیهای زیبا و جنین و جنان» ولی به یک جا می‌رسد که 
سا دیکر شب شوها دا بدا فراتی اشامن ایا رطنمو رت آ نها 
می آشاماند. فرق طهور با طاهر این اس ت که طاهر یعنی پا کیزه» طهور یعنی 
پا کیزه کننده» پا کیزه کننده از جه؟ از هر جه که برای یکت انسان از آن 
جهت که انسان است نقص است» حتی از یکت ذره غفلت. خدا به آنها 
جامی می آشاماند پاک کننده. آنهایی که از این جام پاک کنندة خدا 


۱ توبه | ۷۲. 


تفسیر سورخ دهر ددع۶۴ 


جرعه‌ای و بلکه قطره‌ای آشامیده‌انده برای آنها دیگر لذات جسمانی در 
عین اینکه لذات جسمانی است کیفیت و معنی دیگری دارد. 

این مطلبی بود که لازم دیدم آن را توضیح بدهم. برای خیلی از 
آیات و از جمله آیات مورد بحث لازم است و شاید یک مقدار دیگر 
احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفتةٌ آینده ان‌شاء الّه باز درباره‌اش 
الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما. 

پروردگارا از نعیمهای جسمانی و معنوی بهشت نصیب 
همة ما بگردان: پروردگارا از آن جام طهور که خودت به 
بندگانت وعده داده‌ای قطره‌ای و حرعه‌ای از برکت اولیاء 
خودت"به ماوت دلهای ما را برای فراگیری 
معارف اسلامی آماده و پذیرا بفرما. 

پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار 


ید ۵. 


تفسیر سوره دهر 


و جزبم با صبروا جنةٌ و خریرا. مُتکنین فا علی الارانک 
رز ای مر جر بر 2 مه و قا و 
لایرَونْ فها هساو لا زمهریرا. و دانية علمهم ظلاها و ذللت 
طوفها تذلبلا. و یاف ع 
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قواریرا. قواریر من فضة قدروها تقدیرا ی 


1 ۳۹ و و 
بانیة من فضَة و اکواب کانت 


2 
0 
1 


آیات در توصیف نعیم بهشتی برای ابرار است که در آیات پیش سخن 
انانوخ ان مان تشون من کاس کان ها کارا تشتامعی دز 
توصیف بالغی از نعیمهای بهشتی شده است همین آیات سور مبارکة دهر 
است. ابنجا مسئله‌ای پیش آمد که بسیار لازم دانستیم این مسئله را طرح 
کنیم که در جلسة پیش طرح کردیم. ولی دانستن آن مطلب از نظر خود 
من آنقدر واجب و لازم است که اگر بیش از یک جلسه هم در اطراف 


دهر / ۰۱۱-۱۲ 


تفسیر سوره دهر سس ____ِ۶۵ 
آن بحث کنیم باز زیاد نیست. در آن جلسه من مطلب را به صورت یکت 
اشکال طرح کردم که مسیحیها: کشیشهای مسیحی در مورد بیان قرآن 
مجید از بهشت اشکال کرده‌اند که در قرآن روی نعیمهای جسمانی از 
خوردنیها: آشامیدنیهاه بوییدنیهاه لمس‌کردنی‌ها و غیر اینها زیاد تکیه 
شده است؛ می‌بایست قرآن راجع به اين موضوعات زیاد صحبت نکند؛ 
فقط از نعیمهای روحانی سخن بگوید. 

ممکن است کسی مطلب را به شکل دیگری طرح کند و آن اینکه: 
آیا میان آیات قرآن یک نوع تناقض وجود ندارد. حتی در همین آیات 
سورة دهر؟ از یک طرف از اين نعمتهای بهشتی از باغ و جامه‌های حریر 
و شندس و استبرق ولالدانشخللاون بح کللیو ات و از طرف دیگر 
این بیانات با جمله‌ای تمام می‌شود که ممکن است کسی بگوید اصلاً این 
جمله با همه آنچه قبلا گفته شده است نقیض و ضد است. آن جمله این 
است که بعد از اینکه اين همه نعمتهای بهشتی یاد می‌شود می‌فرماید: و 
سقیهم رم ثراباً طهورا. و خدای متعال و پروردگار اینها به اینها 
آشامانید! شرابی " طهور ". 


معنی طهور 

طهور از ماد طهارت است. طهارت یعنی پا کیزگی. طاهر که صيغة اسم 
فاعل است یعنی پا کیزه. طهور یعنی پا کیزه کننده که البته با کیزه کننده باید 
پاک هم باشد تا پا کیزه کننده باشد. مثلاً شما می‌گویید لباس یا دست من 


۱. یعنی می آشاماند یا آشامانیده است» بهشت است» از نظر خداوند امر گذشته و آینده 
یکی است. 

۲. شراب یعنی آشامیدنی. اصلاً خود کلم «شراب» در اصل یعنی نوشیدنی. در فارسی 
بیشتر به خمره این شراب مسکر و نوع خاص شراب «شراب» گفته می‌شود. 

۳. در جلسة گذشته هم اشاره کردم ولی حق بود که به تفصیل بیشتر می‌گفتم. 


 _ ۶‏ اشتای ان 


طاهر است؛ ولی در مورد آب می‌گویید طهور است. آب طاهر هم 
هست ولی آب طاهر طهور هم هست یعنی نه تنها خودش پات است؛ 
پا ک‌کننده هم هست. همه چیزهایی که یک خصلت پاک کنندگی دارند 
[ طهور نامیده می‌شوند.] آب یکت خصلت پا ککنندگی کاملی دارد؛ 
بعضی چیزهای دیگر هم ما داریم که خصلت پاککنندگی دارند ولی 
نسبت به بعضی از امور؛ نه نسبت به همه چیزه مثل خاکت. خاک هم 
پا ککننده است اما نه اينکه اگر لباس نجس شد خاک به آن بمالیم پاک 
می‌کند؛ بلکه اگر ته کفش مثلاً نجس باشد و زوی خاک راه برویم آن را 
پاک می‌کند. با در بعضی از نحاسات شرط پاک شدنش این است که با 
خاک هم خا کمال بشود یعنی آن هم خصاتی از پا ککنندگی دارد و لهذا 
پیغمبر اکرم فرمود: جُعلَت ی الأرْض مَشجداً و طهوراً برای من (یعنی در 
شریعت من) زمین هم مسجد قرار داده شده [و هم پا ککننده.] یعنی تمام 
زمین معبد است؛ یعنی در شریعت من شرط صحت یک عبادت مثلاً نماز 
این نیست که در معبد خاص مثلا مسجد خوانده شود. می‌پینید در ادیان 
دیگر معبد اختصاص دارد به یک جای معیّن و در غیر آنجا نمی‌شود 
عبادت کرد. ولی در اسلام همه جای زمین معبد و مسجد است. البته در 
جاهایی که به مسجد اختصاص می‌دهند نماز ثواب بیشتری دارد نه اینکه 
نماز در غیر مسجد درست نیست. نما در مسجد چون در جایی است که 
جمع آن را معبد قرار داده‌اند ثوابش بیشتر می‌شود و به همین دلیل اگر 
مسجد مثلا خانه بافد ثوابش بیشتر است از اتاقی که به عنوان مسجد 
نباشد. باز اگر مسجد محله باشد از آن بهتر است و اگر مسجد جامع شهر 
باشد ثواب نماز از آن هم بیشتر است. به اعتبار این که بیشتر مجمع 
مژمنین و مسلمانان است. به هر حال نماز در هر نقطه‌ای [ از زمین صحیح 
است] هگ ایدکه غیت باق که ان غرا هقی ی دا ردول مه رم 


تسیر سوه د هر سس 
صلاحیت معبد بودن را دارد. فرمود: جُلَتَ لٌ الاَرْض مجداً تمام زمین 
برای من(یعنی در شریعت من) مسجد قرار داده شده است و زمین در 
شریعت من طهور است یعنی پا ک‌کننده است. 

پس طهور به معنی پا ث‌کننده است نه به معنی با کث. قر آن می‌فر ماید: 
پروردگار ممنین؛ پروردگار اين اهل بهشت به آنها جامی پاک‌کننده 
آشامانیده است؛ جامی به آنها می‌دهد که آنها را با آن جام پاک میکند؛ 
جامی که ساقی آن جام خود پروردگار است. در آیات قبل داریم که 
ولدان مخلّدون یا حورالعین و حتی آن خندمتکارهای زیبای بهشتی 
می‌آیند جامهایی به اين افراد می‌دهند. ولی در آخرش می‌فرماید: و 
پروردگارشان (نه کس دیگر) به آنها جامی نوشانیده است که آن جام 
پا ککنندة آنهاست. معلوم است که پا ککنندة از چه. اگر حضرت صادق 
هم نفرموده بود» خود اين مطلب معلوم است: پا ککننده از غیر حق. از 
تعلتی به غیر حتی؛ و لهذا در روایت است که امام صادق فرمود: یرهم عَنْ 
ما سوی الّه آنها را از ماسوای حق با کیزه مي‌کند. 


یک سوال و پاسخ آن 

ممکن است کسی سژال کند که اگر اين اهل بهشت از آن جام الهی ۲ 
[می‌نوشند: پس آن نعیمهای جسمانی چیست؟] از یکك طرف قرآن در 
آخرین آیه دربارة این افرادی که توصیف کرده است می فرماید: 
پروردگار آنها به آنها جامی آشامانید که آن جام آنها را از غیر خدا 


۱. نه جامی پا ک» بلکه بالاتر از پا ث. 

۲ «می طهور, که در اصطلاح شعرای عارف سلک آمده و گفته‌اند شرابی که من را از 
همه چیز خلاص و آزاد کند» از همین اي قرآن گرفته شده که در اصطلاح حافظ و 
امثال حافظ زیاد آمده است. 


۶۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


پا کیزه کرد؛ یعنی در این حد از توحید و خلوص. فقط و فقط به یکت جا 
وابستگی دارند و یک محبوب دارند و آن ذات پروردگار است. از 
طرف دیگر این همه صحبت از خوردنیها؛ آشامیدنیهاه بوییدنیها و 
لمسکردنی‌هاست. از یک طرف اینقدر روحانی؛ از طرف دیگر آنقدر 
جسمانی» آنهم در خود همین آبات. آیا میان اینها تناقض است؟ 

اتفاقاً در سورةٌ قبل از این سوره یعنی در سورةٌ قيامت هم آیه‌ای 
داشتیم که نظیر همین سژال در آنجا هم مطرح شد که جوابش را عرض 
کردیم اینجا تکرار می‌کنيم. در آنجا هم یک توصیف دربارة اهل بهشت 
شده است که برای بعضی از مفسرین که تعمقی و تدبر کافی در آیات 
قرآن نداشته‌اند سوالی به وجود آورده است و آن این است که می فر ماید: 
وجوه یوْمَیذٍ اضر ی ربا ناطرة. چهره‌هایی خروم تنها نظرکننده و 
توجه کننده به پروردگارشان؛ بعنی جر خدا جیزی را نمی‌بینند. رال رام 
به اصطلاح علمای ادب جر و مجروری اس که بر متعأق خودش تقدم 
یافته است و هر وقت که جار و مجرور بر فعل خودش که به آن فعل تعلق 
دارد مقدم شود علامت انحصار است. مثلاً یک وقت شما می‌گویید که 
من شاگردی کرده‌ام از فلان کس. من ریٍ. معنایش این است که من 
پیش زید درس خوانده‌ام. یک وقت «ین زیم را مقدم می آورید. 
می‌گویید: من ری تلم یعنی فقط پیش زید درس خواندم. اینجا اگر 
می‌فرمود: «ناظرَةٌ ای ربّها, معنایش این بود که اینها به پروردگارشان نظر 
می‌کنند و توجه دارند. منافات ندارد که به پروردگار هم نظر داشته باشند 
به یر هم نظر داشته باشند. ولی وقتی می‌فرماید: ال ربا ناظرة یعنی 
نظرشان تنها به پروردگارشان است. اینجا این سوّال برای بعضی به و جود 


۱. ناضره از «نْضرة» است که در اپنجا هم بود: و لقهُم نضرة و شرورا. 
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آمده است که یعنی چه؟! آیا اینها در بهشت که هستند باغ بهشتی را 
نمی‌بینند» حورالعین‌ها را نمی‌بینند» ولدان مخلدون را نمی‌بینند این همه 
ما کول و مشروب را نمی‌بینند؟ و خلاصه بهشتی راکه وسعتش آسمانها و 
زمين را فرا گرفته نمی‌بینند؟ فقط به خدا نگاه می‌کنند؟ 

مفسرین جواب داده‌اند: آن کسی که به بهشت می‌رود کسی است که 
در آنجا حجاب و پرده از جلو چشمش برداشته شده است و در آنجا 
مانند یک آدم عارف واقعی در این دنیاست که می‌گوید (اگر راست 
بگوید و زبان حال واقعی‌اش باشد): 
به دریا بنگرم دریا تو بینم ‏ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشتان ,ال‌فمت رعنا تو بینم 
که اصلش را علی علیهالسلام فرمود: ما رأیْت میا لا و ریت الّه بل و 
یفده ومع من هیچ چیزی را در دنیا نگاه نردم مگر اینکه پیش از ای در 
او بعد از او. هميشه خدا را دیده‌ام؛ یعنی به هر چه نظر می‌کند خدا را 
می‌بیند. او دیگر در آنجا نظرش به حورالعین یا ولدان مخلدون یک نظر 
غافل کنندة از حق نیست؛ يا یک خوردنی و يا آشامیدنی برای او غافل 
کننده از حق نیست. عطار می‌گوید: 
دلی کز معرفت نور و صفا دید به هر جیزی که دید اول خدا دید 

آدمی که اگر آنجا یک نعمت را در اختیارش بگذارند مثل یکت 
حیوان که دارد علف خواری می‌کند و فقط به علف خودش اشتغال دارد» 
[ فقط به آن نعمت مشغول می‌شوده] چنین آدمی که در آن دنیا هم دیدة 
بصیرتش باز نشده باشد او دیگر جایش بهشت نیست. 

پس جملةٌ رسَقمم ی قرابا طهورای و این «جامی با ککنندة از غیر 
حت» منافات ندارد با این همه نعیمهای جسمانی؛ یعنی نعیم روحانی و 
نعیم جسمانی با یکدیگر توأم هستند و نعیم جسمانی اگر آن خصلت 


۷۰...__س_س_شنایی با قرآن (۱۱) 


عدمی خودش یعنی خصلت غافل‌کنندگی و مانعیت برای یک کمال دیگر 
و خصلت مانعیت برای کمال انسان دیگر را نداشته باشد عببی ندارد و بد 
نیست چون هیچ چیزی در ذات خودش بد نیست. اگر در دنیا نعیم 
جسمانی را مذمت می‌کنند» تعلق به آن را مذمت میکنند. تعلق بعنی جه؟ 
یعنی وایستگی. وابستگی به نعمت مثل این است که یک سر ربسمانی را 
به گردن آدم ببندند و سر دیگر آن را به این نعمت؛ یعنی او را به آن 
بسته‌اند و دیگر رهایی و آزادی معنوی ندارد. انسان جز به خدا به هیچ 
حقیقتی نباید بسته باشد» یعنی از غیر خدا هر چه هست باید آزاد باشد و 
فقط به خدا بسته باشد و تنها بستگی به خداست که بستگی نیست و عین 
آزادی است جون لا یک حقلات غیرنامی(سگه اگر انسان به خدا 
بسته شد آزادي در کل وجود دارد. حافظ این معارف را جه زیبا 
می‌گو ید: 
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 

کته بستگان کمند تو رستگارانند 
آن که به تو بسته باشد رسته است. تنها بستگان به تو رسته هستند و انسان به 
هر چیز دیگر بسته باشد نارسته است. چه چیز دنیا بد است؟ بسته بودن تو؛ 
چون وقتی که تو به این شیء بسته بودی؛ دیگر متوقف و ساکنی و به 
کمالی نمی‌رسی. وقتی به اين یک چیز بسته شدی. از هزار چیز دیگر 
می‌مانی. پس از این جهت بد است که مانع حرکت تو به سوی یک کمال 
فسوی خقیقت:است فالی اکرته انسانی تاشی که اسفاده کردن و از 
مواهب دنیوی بستگی برای تو ایجاد نمی‌کند چه کسی می‌گوید بد است؟ 
یا از آن جهت بد است که فرضاً مانع تو نباشد مانع انسانهای دیگر است. 
زندگیهای تجملی در دنیا چرا مذموم است؟ چون دو عیب بزرگ در آن 
هست: هم خود فرد را می‌بندد یعنی مانع تکامل خود فرد است. هم مانع 
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دیگران است» چون وقتی یک انسان اسراف و تجمل می‌کند [و ثروت 
را] در یک جا جمع می‌کند» نعمت دنیا نعمت آ خرت نیست که لایتناهی 
باشد» این از یک گوشة دیگر در اینجا جمع شده؛ یک محرومی در این 
کنار و جود دارد که یک متنعم چنین و چنانی در اینجا و جود دارد. چنان 
که از امیرالمومنین نقل شده است که فرمود: من هیچ جا نعمت موفور 
ندیدم مگر اینکه در کنار آن حتق ضایع شده‌ای بود. نعمت موفور در دنی 
از آن جهت که نعمت موفور است عیب نیست؛ نعمت موفور از آن جهت 
بد است که نشاناٌ یک حتی تضییع شده در جای دیگر است و لهذا به 
حسب زمانها فرق می‌کند. درا یکت.زمآن اگر/انسان دو تا پیراهن داشته 
باشد نعمتش موفور است. چون هزارها هستند که یک پیراهن هم ندارند. 
ولی در زمان دیگر و شرایط دیگر در این حد محرومیت نیست» در یک 
حدود دیگر محرومیت استاینگهو م۵۳9۳ زندگی و سیرة ائمه با 
یکدیگر یا با حضرت رسول فرق می‌کند چون شرایط زمانها فرق می‌کند. 
در زمان حضرت رسول که شرابط به آن سختی است که عده‌ای 
می‌خواهند نماز بخوانند یک ساتر بیشتر ندارند به نوبت باید بگیرند؛ 
وقتی که حضرت زهرا سلام‌لّ+علیها یکت پرده هم می آویزد سبب تغیر 
پیغمبر می‌شوده فوراً حضرت زهرا آن پرده را [ نزد پدر] می‌فرستد و 
می‌فرماید این را در میان اصحاب صفه قسمت کنید تا برای خحودشان 
پیراهن درست کنند؛ که همین کار را هم می‌کنند. 


ماتعیت: نعمت: جسمانی شر است له خود آن 


پس ما نباید به شکل نوی فکر کنیم. خیال کنیم که نممت جسمانی چون 


نعمت حسمانی است فی حد ذاته شر است. نه» فی حد ذاته شر نیست. 


مانمیتش شر است. در دنیا به اعتبار مانعیتش برای تو و برای افراد دیگر شر 


صسصِ- سس شایی‌پاقران (۲۱) 


است والا هیچ چیزی در ذات خودش شر نیست. آیا این حواسی که 
خدای متعال به انسان داده است مثلا دیدن و لذت بردن از دیدن فی حد 
ذاته شر است؟ نه» در آنجا شر است که منشأً یک فتنه و فسادی می‌شود. 
آیا بوییدن از آن جهت که بوییدن است. بوی خوش, شر است؟ نه. آن 
وقت شر است که منشأً فسادی و سبب مانعیتی بشود. و همچنین استفاده 
کردن از لذتهای ما کول و مشروب. هیچ کدام از اينها [ شر نیست.] شراب 
یا خمر چرا شر است؟ برای اينکه مست کننده است» عقل را زایل می‌کند؛ 
عق ل که زایل شد هزار جنایت پیدا می‌شود. جنایت شر است؛ این هم چون 
منشأً جنایت می‌شود شلا استا کط9 از اینگو ما جنایت است» مثل 
بسیار چیزهای دیگر مضر برای بدن انسان است؛ برای قلب و کبد و 
شرائین انسان. منشاً تصلب شرائین می‌شود. کبد چنین می‌شود و قلب 
چنان می‌شود. اگر ما فرض کنیم یک شرابی در این دنیا هم وجود 
می‌داشت که نه مست کننده بود که عقل انسان را از انسان بگیرد و نه مضر 
به بدن انسان؛ نه ضرر بدنی داشت نه ضرر فکری و نه ضرر اجتماعی» آن 
هرگز حرام نبود. یعنی اگر هر چه که مردم [از این شراب] لذت می‌برند 
هزار برابرش را [ از آن شراب لذت] می‌بردند ولی مستی نمی‌داشت [ آن 
شراب حلال بود] و لهذا قرآن شراب بهشت راکه توصیف می‌کند 
می‌گوید ولی مستی ندارد» آن عیبهایی که در اینجا هست در آنجا نیست. 
وقتی این عیبها نباشد آن دیگر بدی ندارد. شراب این دنیا از آن جهت بد 
انیت که فیسی انن اور همست بخضایت هی آورفها کر جنایت هم نیاورد 
عقل برای انسان شریف‌ترین موهبتهاست. این شریف‌ترین موهبتها یک 
ثانیه هم در انسان نباشد نقص است» باید هميشه باشد. 

دیشب در روزنامهة کیهان خواندم که از پنج سال پیش تا حالا 
مصرف مشروبات الکلی پنج برابر شده است. در تیتر بالا نوشته 
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بود: رروزی چهار صد هزار بطر مشروب در ایران مصرف می‌شود, ولی 
گویا آن تیتر را عمدا تخفیف داده بود جون بعد که آمار می‌داد نوشته 


بود: «روزی ششصد هزار بطر مشروب در ایران مصرف می‌شود.. ضمنا 
توجه داشته باشید که این مقدار در دهات مصرف نمی‌شود و اگر هم در 
دهات مصرف شود خیلی کم است؛ در بعضی شهرهای مذهبی هم مثل 
قم و کاشان يا مصرف نمی‌شود یا خیلی کم مصرف می‌شود. در نتیجه 
ظرف مصرف محدود می‌شود به شهرهای بزرگ. وقتی انسان در نظر 
بگیرد که مثلاً در سی میلیون جمعیت روزی ششصد هزار بطر مصرف 
می‌شود باز هم معدلش زیاد می‌شود؛ ولی اگر شما دهات و بعضی 
شهرهای مذهبی را کنار بگذارید و بیایید سراغ شهرها» واقعاً غوغاست! 
تازه نوشته بود اینها غبر آژ#منرولهایی ابیت که معمولاً مسافرانی که از 
خارج می آیند همراه خود می‌آورند. بعد هم خودشان آمار داده بودند 
که هشتاد درصد جنایتها؛ آدمکشیها؛ تصادفها و مصائبی که به بار می آ ید 
معلول مشروب خواری است ". بله: وقتی که شخص مشروب می‌خورد و 
پشت فرمان می‌نشینده مشروب می‌خورد و دنبال یک کار هرزگی 
می‌رود [اين امر] به نیستیها برمی‌گردد. تعلفات جرا شر است؟ جون 
تعلات ستکهاست سامت ز کرد اشتسکون استه تم ات 
بی حرکتی است. 

اگر ما همان نعیم بهشتی را در نظر بگیریم؛ چنانچه انسان بخواهد 
بسته به نعیم بهشتی باشد یعنی از آن یک قدم بالاتر نرفته باشد این بد 


و 


است. اينکه قرآن رسَقلیم رم شراباً طهور, را اینجا آورده است؛ این 


۱. همین افرادی که اینها را می‌نویسند خودشان در جاهای دیگر مروج همینها هستند. پول 
همین اعلانها را خود همین روزنامه‌ها می‌گیرند ولی یک جا هم حرف حق از زبانشان 
جاری می‌شود. 


۳۷ ۳۳ ۳ ۳ع۳عع((-اآثنایی پاقتران (۲۱) 


مطلب را می‌خواهد بگوید که: ولی شما خیال نکنید که اين مردمی که 
این‌همه نعیم بهشتی انواع لذتهای جسمانی در اختیارشان هست آن 
بهشت را به صورت یکت طویله در آورده‌اند با حیواناتی که جز حیوانیت 
چیزی سرشان نمی‌شود. اینها قبل از همه اینها از ماسوی الّه پاک شده‌اند 
برای آنها نعمتهای جسمانی هم شکل روحانی و معنوی دارد یعنی آنجا 
معنویت از جسمانیت جدا نیست. لهذا در دنیا هم برای افرادی که به مقام 
معنویت کامل می‌رسند لذت دنبا هرگر غافل کننده نیست. اگر آنها از 
لذات دنیا پرهیز مي‌کنند نه به خاطر این است که آن لذتها آنها را از خدا 
غافل می‌کند. بلکه به اعتبار این است که می‌ خواهند رعایت مساوات با 
دیگران و رعایت همدردی با مسلمانان دیگر را کرده باشند که آن؛ معنی 
دیگر و شکل دیگری است که منحصر به عالم دنیاست. 


پاداشهای جسمانی برای اهل بهشت 

حال برویم دنبال توصیفاتی که قرآن از پاداشهای جسمانی برای اهمل 
بهشت و ابرار کرده است. آبهة فبلش این بود که فرَقمم ال شم ذلک الْیوْم و 
تشه و شرور. خدای متمال آنان را از بدیها ورگزند‌های قیانت 
نگهداری کرده است. البته خدا هیچ کس را به قسر و زور نگهداری 
نمی‌کند همچنان که به قسر و زور هم به جهنم نمی‌برد؛ یعنی اینها عملی 
انجام داده‌اند» تقوایی نشان داده‌اند» تقوای دنیای آنها وقايةٌ آنها در عالم 
آتفرث شد, خذای متعال آنها راز گرندهای آن روز نکهداری کرد 
هم تفر و شرورا. و خدای متعال به آنها القا کرد نوعی خرمی و 
شادمانی را که برای انسان دنیایی قابل توصیف نیست. درجهً شدت 
خومیها و شادمانیهای آنجا آنقدر زیاد است که اگر نه همه آن درجه از 
آن سرور را بلکه بعضی از آن را به یک انسان در دنیا بدهنده برای بدنش 
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قابل تحمل نیست. مثلاً یکدفعه سکته می‌کند و اساساً منفجر می‌شود. 
رجَرئم با صبروا جنَةٌ و خریراً و پاداش داد به آنها به موجب صبرشان؛ 
خودداری و ایثارشان؛ چون قبلاً سخن از نهایت صبر و خودداری بو که 
سه شبانه روز چیزی را که خود احتیاج دارند به محتاجی مانند خود 
بدهنده غیر را بر خود مقدم بدارند و تا این حد صابر» خویشتندار و بر 
خود و نفس خود مسلط باشند. پاداش این صبرها جنتی و بهشتی است و 
حریری است یعنی فرشها و پوشیدنیهایی است از نوع ابریشم که باز خدا 
می‌داند [ جگونه است.] اینها تعبیرات دنیایی است که نمی‌تواند نوع 
اخروی را آنجنان که هست نشان بدهد. 

سوال: 7 الان هم جایز است کسی.این گونه ایثار کند؟ 
استاد: الآن و هميشه جایرافتینراگر کسیپشثلحووش را پیدا کند. 

سوال: پس آية و لا تجعَل یدک مَعْلولةٌ ال عَنْنک...[ چگونه 

توجیه می‌شود؟] 
استاد: این آیه بحث طولانی دارد. از قدیم مطرح است که آیا آية رلا تغل 
یدک معْلوله ال عْفک ولاتَیسْطها کل السط," با اين [امر یعنی ایثار] 
منافات دارد يا نه؟ منافات ندارد. هر دو بخش آن آیه در مورد انفاق 
است؛ بعنی ای پیغسر! تو که انفاق می‌کنی» مالی پیش تو هست و 
می‌خواهی انفاق کنی؛ وقتی که کسی میآید: همه را به این یکث نفر نده 
که وقتی دومی می‌آید دستت بسته باشد. آیة رو لا تجْل یَدکَ مَعْللَةْ ال 
عَنفَکَ, نمی خواهد بگوید که برای خودت نگه دار. حتی در شأن نزولش 
هم آمده است که پیغمبر اکرم مقداری از وجوه خدمتشان بود» شخصی 
آمد و از ایشان خواست و ایشان هر جه بود به او دادند دیگری که آمد 


۰۷ ۳۳۳۳( آثنایی پاقتران (۲۱) 


چیزی نداشتند که بدهند. آیه می‌خواهد بگوید وقتی که شما چیزی را 
دارید و می‌خواهید به فقرا بدهید؛ این دیگر کار صحیحی نیست که هر 
کسی که اول آمد هر چه هست به او بدهید: بعد دومی که بیاید دستتان 
بسته باشد. اينها با هم منافات ندارند. رنگه داشتن, در آن آیه ناظر به 
مسئلة خرج کردن برای خود نیست. حکم ایثار هیچ وقت منسوخ نیست. 
لبته شرایط فرق می‌کند؛ از این جهت که انسانی که می‌خواهد ایثار کند 
روح خودش روح ایثارگر است» یک وقت روح همسر و فرزندش هم 
ایثارگر هست و یک وقت نیست.اگر شما روح خودتان ایثارگر است ولی 
زن و بچه‌تان ایثارگر نیستند بلکه به زور می‌خواهید از جلو آنها بردارید و 
ببرید ایثار کنید این کارتان کار غلطی است. ولی علی که ابثار کرد» قرص 
نان زهرا را علی برنداشت ایثار کند» زهرا خودش ابثار کرد» بعنی زهرا 
روحی هماهنگ با علی داشتگچین هبور دشان این کار را کردند 
یعنی اگر نمی‌کردند برای آنها رنج بود. یک وقت هست که فردی در 
خودش توانایی ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود؛ و بر خود سخت 
گرفتن هست ولی در عاثله ۰ 69 ت. در این گونه موارد اگر 
انسان بخواهد آنچه را که خودش توانایی دارد بر زن و بچه‌اش تحمیل 
کند در این صورت عده‌ای را از بیرون اصلاح کرده؛ زن و بچهةٌ خودش را 
فاسد کرده است. اگر در روایات آمده است که اگر می‌خواهی انفاق کنی 
اول بر عائلةٌ خودت انفاق کن» این با آن گونه ایثار منافات ندارد. تو 
وظیفه داری که اول به عائله‌ات بدهی. یکت وقت عائله‌ات خودشان مثل 
شما این قدر گذشت دارند» جه بهتر! ولی اگر شما بخواهید به زور به آنها 
تحمیل کنید نتیجه‌اش این است که آنها را فاسد کرده‌اید. من خودم چنین 
افرادی را از علمایی که مردمان بسیار زاهد و متقی بودند سراغ دارم. اینها 
یک مطلب را حساب نکرده بودند و آن این است که آن روحی که او 
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دارد و آن توانایی روحی او رازن و بچه‌اش ندارند. به زور زهد خودش 
را به زن و بچه‌اش تحمیل کرد. بچه‌ها یک یک از خانه فرار کردند و 
رفتند و فاسد شدند. اين که عرض میکنم که موارد فرق می‌کند این گونه 
است. انسان وظیفه دارد که عائلا خودش را هم تربیت کند؛ اول خودش 
را تربیت کند» از خودش شروع کند. بعد هم عاثلهاش راء به طوری که این 
کارها شکل اختیار و شکل یک عمل عاشقانه را داشته باشد نه شکل یکت 
عمل به زور تحمیل شده را. کاری که به زور تحمیل شود نه تنها اجری 
ندارد بلکه منشاً فاسد کردن دیگران هم هست. و لذا در روایات به این 
موضوع زیاد تکیه شده است. 

تنب فمها غل الارانک لا یرون فها شعساً ۱۳ بر اریکه‌ها؛ 
تختهاه سریرهاء صندلیها تکبه زده‌اند» در آنجا نه خورشیدی می‌بینند و نه 
زمهربری. مقصود این است که نه ناراحتی گر ما پیدا می‌کنند نه ناراحتی 
از سرماء گرمایی موذی و سرمایی موذی نمی‌بینند. 

و دا نیم ظلاما و ذللت قطوفها تذلیل و فیءها و سایه‌های آنجا؛ 
درختهایی که بر سر آنها از نزدیک سایه افکنده‌اند در اختیار آنهاست. 
چیدنیهای آن درختان رامند برای آنها رام شدنی؛ یعنی حکومت اراده 
است. مطلبی است در روایات و در مجموع آیات از جمله آية ُم ما 
یشان فها و لدیْنا مزید" هر چه بخواهند از آن آنهاست و در نزد ما بیش 
از آنچه بخواهند برای آنها هست. رهم ما یَشاونٌ فیها, با توجه به روایاتی 
ات ی ی 
با این که بگویند در دنیا فلان شخص مقتدر ٍ با پولدار هر جه را بخواهد 
برایش فراهم است. مثلاً در دنیا اگر بگویند که رئیس جمهور آمریکا 
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هرچه بخواهد برایش فراهم است یعنی هرچه بخواهد وسیله‌اش برایش 
فراهم است؛ پولش برایش فراهم است. هواپیما برایش فراهم است. اگر 
چیزی را بخواهد که در آن سر دنیا هم باشد می‌روند آن جا برایش تهیه 
می‌کنند و می آورند. این یکت جور است؛ یکت وقت هست که خدا 
می‌گوید: رهر چه بخواهند برای آنها فراهم است» یعنی همه چیز بستگی 
دارد به اراد آنهاء حتی وسیله نمی‌خواهد. حدیث عجیبی هست که با 
یکت تعبیر فوق‌العاده‌ای آمده. البته اینها صورت رمز را دارد: نامه‌ای در 
بهشت از خدای متعال به پزلشمی۳۳ ر تابن عنوان: من انیم انذی 
یوت ای انم الّذی لا وت از زنته*جویدان,به موی زند؛ جاویدان» از 
خدا به انسان: بندة من! من آنچه را که بخواهم بگویم بشوء می‌شود؛ تو 
پرتوی از ارادهٌ من داری. آنجه را که بخواهی اراده کن» می‌شود. اینها 
همه کنایه از این است. 

و بطاف عَلیم بانیة من فِضَة رَ راب کات قواریر. قوارير نف 
قفروها تفقدیرا؛ طوافت دادم جگانده می‌شود بر آنها با ظروفی از 
نقره و با جامهایی شيشه گون نقره‌ای شیشه‌ای (یعنی چیزی که از یک نظر 
به نقره شبیه است و از یکت نظر به شیشه) که اندازه‌های آنها را خود 
اندازه گیری کرده‌اند. و یشقن نها کأسا کان مزاجها تلا عیناً نها مشتی 
لبیل از نوعی جام سیراب می‌شوند که آمیختگی دارد از عطر زنجبیل 
و آن چشمه‌ای است که نام آن چشمه سلسبیل است. و یّطوف عم ولْدان 
دون بر آنها طواف می‌کنند -یعنی در خدمتشان هستند - خدمتکارها و 
ساقیهایی که از نوع جوانانی هستند مخلد و جاویدان» یعنی آن طراوت و 
زیبایی را برای همیشه دارند. [ ناظر است به] لذتی که چشمشان از جمال 
زیبامی‌برد. لا ریم تیم َو مورا گر آنها را بینی گویی دذُرهایی 
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پراکنده دیده‌ای. و اذا ریت تم ریت تعیماً و مُلکاً کبیراٌ. یعنی با بیان قابل 
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توصیف نیست. این قدر هست که اگر آنجا را ببینی نعیم و ملک بسیار 
بزرگ می‌بینی. خدایی که همه دنیا را می‌گوید: قل متاخ الدثیا قلیل "؛ ملک 
یک عبد را یعنی آنچه در اختیار یک بنده در آن عالم است بزرگ 
توصیف می‌کند. علَم یاب دس خر و سیر و خُوا آساور مضه 
وی ری فرانا طَهوراٌ. فراگرفته است آنها را جامه‌هایی از ابریشم 

نازکِ سبز و جامه‌های ابریشمین ستبر "؛ یعنی جامه‌های نازکتر و 
جامه‌های ضخیم‌تر. یوارها؛ دست‌برنجنها از نقره؛ که بعضی گفته‌اند فضه 
( 
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یک سوّال و پاسخ آن 

اینجا یک سوال هست و آن سوال این است که در اين آ یات انواع نعمتها 
ذکر شد غیر از نعمت حورالعین؛ اسم حورالعین در اینجا نبود» چرا؟ این 
سژالی است که مفسرین - حتی مفسرین اهل تسنن - مطرح کرده‌اند. در 
تقتبیر لیوا ۳ را از تفسیر ابوالسعود" نقل می‌کند. نمی‌دانم آیا 
اولین بار او این نکته را ذ کر کرده است با خیر؟ البته او خودش متوجه 
شده که این نکته در روایات هم هست. در میان اهل تسنن شاید اول کس 
او متوجه شد. جرا در این آبات نامی از حورالعین برده نشده است؟ 
می‌گوید برای اينکه قبلاً سخن ابرار بود و اين آیه شأن نزولش علی و 


فاطمه و حسن و حسین است. چون در اینجا نام فاطمه بوده است خداو ند 
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۲ استبرق معرّب ستبر و ستبرج است. 

۳ تفسیر ایوالسعود تفسیری است از اهل تسنن» تفسیر خیلی خوبی هم هست و در 
حدود سیصد سال پیش در ترکیه نوشته شده. 
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اکراماً لفاطمة اسمی از حورالعین نبرده است» و این نکتةٌ خوبی است. 
اکراماً لفاطمة در اینجا اسم حورالعین برده نشده است. 


ایام همم ایام فاطمیه است. وجود مقدس زهرای 
مرضیه(سلا‌لّهعلیها) در همین دنیا مصداق سَقیم رم شراباً طهورا 
است: پروردگار آنها به آنان جامی آشامانید که آنها را از همه جیز پاک 
کرق .این آیه از یک نظر مفادش مفاد یذ تطهیر است. آية تطهیر هم همین 
است: لا رید ال هب عنْکم الاجش ی هل ابیت و یُطَهرکم تطهیراً" ارادة 
خدا تعلق گرفته است که پلیدی ۲ را [از شما اهل بیت پیامبر دور سازد] و 
شما را پاکیزه کند پاکیزه کردنی. شیعه وسنی در این آیه اتفاق دارند. 
مقداری که از اهل تسنن روایت آمده است کمتر از شیعه نیست که این 
آیه در مورد اهل بیت یعنی علی و زهرا و حسن و حسین است. حدیث 
معروف کساء به اين ترتیبی که معروف است و می‌خوانند سند معتبری 
ندارد و لهذا شما می‌بینید مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی که یک 
محدث بزرگواری است. در کتاب مفاتیح. خودش حدیث کساء را نقل 
نکرده اگر در آ خر بعضی از مفاتیح‌ها آورده‌انده این را بعد چابخانه‌ها 
اضافه کرده‌اند. به این ترتیب معروف هیچ سند درستی ندارد ولی اصل و 
ريشهةٌ درستی دارد. این اصل و ريشه را نه تنها ما که شیعه هستیم در کتب 
خود روایت کرده‌ایم» ال تسنن نیز زیاد روایت کرده‌اند که اصل قضیه 
همین بوده است که یک وقتی پیغمبر اکرم تشریف می آورند و حضرت 
زهرا و حضرت امیر علیه‌السلام و حضرت امام حسن و حضرت امام 


.۳۳ / احزاب‎ ٩ 
عرض کردیم تمام پلیدیها در نهایت امر به تعلقات و وابستگیهای به غیر حق منتهی‎ ۲ 
می‌شود.‎ 
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حسین در یک منزل خوابیده بودند. در آنجا بود که این آیه نازل شد. که 
خحصوصیات قضیه [ذ کر شده است.] جون همان حدیث کسای معروف 
بیشتر یادم هست درست نمی‌توانم تفکیک بکنم آنچه را که در آن 
روایات هست و آنچه که از قدیم برای ما مسموع بوده است. اين مقدار 
تا تا ان 


وارستگی حضرت زهرا 

بهترین علامت رستگی و وارستگی از غیر نخدا و بستگی به حق و اینکه 
اساساً برای آنها هیچ چیزی غیر از خدا مطرح نبوده است همان چند 
تاریخچة کوچکی است که از زندگی این بزرگوار باقی است. برای برخی 
افراد» اگر بخواهند زندگر شفان/پرا پنویسندن ده هزاراصفحه می‌شود نوشت 
ولی ده هزار صفحه‌ای که یکت سطر با ارزش در آن پیدا نمی‌شود: او از 
کجا به کجا رفت. کجا مسافرت رفت کحا جنین کرد؛ مانند برخی 
زندگی‌نامه‌ها. ولی یک کسی شما می‌بینید تاریخ برایش پنج صفحه بیشتر 
باقی نگذاشته» اما همان پنج صفحه که نوشته هر یک سطرش می‌ارزد به 
ده هزار صفحه‌ای که زندگی دیگران دارد. همین [ قضیه] یک 
تاریخجه‌ای در زندگی آنها بود. شما در نظر بگیرید که آنها بشرند» نه 
آنکه یش پیت کر تشر ندنل کهیرانهان فلت نیرد. وق یر 
هستند احساسات بشری دارند» اگر نمی‌داشتند که برایشان فضیلت نبود. 
ولی به این احساسات بستگی ندارند» یعنی یک احساسات عالی دارن د که 
نمی‌گذارد آنها بسته باشند. خوشبختانه جزئیات جهاز حضرت زهرا 
تاتتخصی ات علي وی فراهف شود که مر وی ایا هت راک ند 
چیزی ندارد جز زره‌اشء می‌رود آن را به چهارصد درهم می فروشد. بعد 
با یک یا دو نفر دیگر مأمور می‌شوند بروند یک جهازیه تهیه کنند که قلم 
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به قلمش مشخص است. یک پیراهن برای عروس تهیه می‌شود. پیراهن را 
می پوشد. خدای متعال وقتی که می‌ خواهد یکت ارزش واقعی انسانیت را 
ظاهر کند [ چنین می‌کند.] آن روزی که آدم را می‌خواست بیافریند 
فرشتگان گفتند: تغل فها من ید فمها و یسفک الذْماء". خدا جواب 
داد: من می‌دانم در انسان جیزی را که شما نمی‌دانید. آنجه خدا 
می‌دانست این جور چیزها بود. یک زن فقیر برهنه‌ای به عنوان یک سائل 
می‌آید و خطاب به اهل بیت می‌گوید: من عریانم و لباس ندارم. در آن 
گرفتاری کسی نبو که اصلاً متوجه شو دکه این زن هم آمده» غیر از خود 
این مخدرة مجلله. فوراً می‌رود همان لباس نو را از تنش بیرون می آورد؛ 
پیراهن اولی خودش را می‌پوشد و آن را به این زن انفاق و ایثار می‌کند. 
بعد که زنها می آیند؛ می‌گویند پیراهن عروسی کجا رفت؟ می‌گوید: بل 
زنی به اینجا آمد و کسی به او رسیدگی نکرد؛ من به او انفاق کردم. بشر 
این است. تا این مقدار آزادگی و رهایی! تازه برای جه؟ فا نطعمکم لوجه 
ال لا رید منم جَزاء و لا شکورآیعنی یک «متشکرم, هم از کسی توقع 
نداریم. فقط خدا و خدا. 

وقتی که پیغمبر اکرم در مرض موت به زهرا خبر می‌دهد: زهرا جان! 
تو اول کسی از اهل بیت من هستی که به من ملحق می‌شوی گرية زهرا 
آرام می‌گیرد. برای او مژده است. پس برای آنها این دنیا و آن دنیا نداشته؛ 
قدم برداشته‌اند از اين منزل به آن منزل رفته‌اند. این مقدار اهل حقیقت؛ 
این مقدار اهل یقین! 

وقتی که پیغمبر اکرم گرية شدید زهرا را دید فرمود سرت را جلو 
بیاور. جلو آورد. جمله‌ای گفت. زهرا سر را بلند کرد» جهره‌اش 
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می‌درخشیده تبشمی به لبهایش بود. عايشه که آنجا نشسته بود تعجب 
کرد گفت: آن بار اول پیغمبر چه گفت؛ حالا چه گفت؟ فرمود: اگر 
پیغمبر می‌خواست که همه بفهمند بلند می‌گفت؛ پس اينکه آرام به من 
گفته لابد نمی‌خواست دیگران بفهمند. و همین طور هم بود. آن وقت 
پیغمبر نمی‌خواست کسی بفهمد. ولی بعدها مانع افشای راز که از بین 
رفت راز را آشکار کردند. ظاهراً خود ایشان بعدها فرمود: اول بار پدرم 
به من از مردنش در این بیماری گفت. خیلی ناراحت شدم. ولی بعد به من 
موده‌ای داد» گفت: تو اول‌کسی 45۵۵ #15م,ملحق می‌شوی. نوشته‌اند 
که بعد از آن دیگ رک زهلا را متبسم ندید. عاشقانه پیغمبر خدا را 
دوست می‌داشت. نه به اعتبار اینکه رابطةٌ پدر و فرزندی است بلکه به 
اعتبار اینکه او رسول الّه و پيام آور خدای اوست. او پیام آور خدای 
خودش را دوست می‌داشت نه پدرش زا از.آن جهت که پبدرش است. 
پدرش را از آن جهت که پیام آور خدایش بود دوست می‌داشت. و صلی 
له علی حتد و آله الطاهرین. 


تفسیر سوره دهر 


و تزلنا علیک القرآن تفزیلا قاضبز کم ریک و تطع 

منم اف او کفورا . واذکر | شم ریک بکَرَة و اصیلاٌ و من الیل 
اجه هر مه 4 طویلا. لد هولام ییون الْعاجلةً و 
درون وراء‌هه ما 1 تفیل ا. 


این جند آیه که تا آخر این سور؛ٌ مبارکه بُه آیه است -یکت فراز جداگانه 
است» یعنی یکت قسمت مستقل است که به احتمال بسیار زیاد نزول این 
قسمت با نزول قسمتهای قبل توأم نبوده و بلکه این قسمت قبل از آن 
قسمت نازل شده است. ولی این را در همین جاسه گفته‌ایم و مکرر 
شنیده‌اید که چنین نیست که همه هر یکت از سوره‌های قرآن یکجا نازل 
شده باشد. بعضی سوره‌ها چنین است که تمام سوره یک نوبت نازل شده 
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است و به همین ترتیبی هم که الان هست نازل شده است ولی بعضی 
سوره‌های دیگر اینچنین نیست. هر چند آيه آن در یکت زمان خاص نازل 
شده است اما خود رسول اکرم در باب سوره‌ها دستور می‌دادند که فلان 
آیه را د رکجا قرار بدهید و فلان آیه را در کجاء و مانعی ندارد که آیاتی 
قبلاً نازل شده باشد و آیات دیگری بعدآء بعد خود ایشان دستور داده 
باشند که آن آیات قبلی را بعد از آبات بعدی قرار بدهید که در اینجا هم 
به احتمال زیاد مطلب از همین قبیل است. اینکه عرض می‌کنم «به احتمال 
زیاد, برای اینکه این آیات آخر نشانهةٌ مکی بودن دارد و آیات اول که از 
اول سورة ۱ رهل آتی علی الْسان, شروع شد. خصوصاً آن آیاتی که از ان 
الابرار یشرّبون ین کاس کانّ مزاجُها کافوراً آغاز می‌شد و بعد: یوفون 5 بلتذر 
کلمة وفای به نذر آمد کی الطعام‌شل شب لسکیناً و پتیماً و آسا 
صحبت اطعام مسکین و یتیم و اسیر آمد. اینها خود قرینه است که این 
آیات در مدینه بوده است؛ مخصوصاً که از نظر روایاتی که ما شیعه داریم 
و بسیاری از روایات اهل 7 تسنن که خود آنها هم قبول دارند الا 
بعضی‌شان که می‌خواهند روایات خودشان را انکار کنند -اين آیات در 
مورد اهل بیت و در وقتی نازل شده است که حسنین کودک بوده‌اند؛ 
یعنی در اواسط يا اواخر سالهای مدینه. به این جهت؛ عرض می‌کنیم که 
این آیات آ خر سوره دهر قبل از آیات اول سورة دهر نازل شده است. در 
ال اک رات فسوی دون سا ستاو تا نز 
بدهید و فلان آیه را در کجا و به دنبال چه آیاتی» به این جهت بوده که 
ارتباطی میان اینها برقرار بوده است که قرار دادن اینها در آنجا اینها را به 
صورت یکت واحد در می آورده است. 

این آیه به این ترتیب شروع می‌شود: لا تن نا علیک ارآ تزیلا 
قاضبرٌ کم ریک و لا نطع منم با ز کفورً. ماه خودمان (یعنی در نهایت 
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تا کید: ما و خود ما) قرآن را بر تو تدریجاً فرو فرستادیم فرو فرستادنی. باز 
در همین جلسه عرض کرده‌ایم که در مورد نرول قرآن گاهی تعبیر به ول 
می‌شود مثل لا رنه ی لَِلة مبارکة ۱ یا نا ناف یل امد " وگاهی تعبیر 
تلو تتریل (یعنی باب تفعیل) می‌شوده مثل اینجا: نا تن نرّلنا عَلَیِکَ 
لقن تزیلا. ایندو با یکدیگر فرق دارند. یک وقت به تفصیل بحث 
کرده‌ايم که قرآن دو نوبت و به دو گونه بر پیغمبر نازل شده است. یک 
گونه و یکت وقت قرآن نازل شد نه به صورت آیه‌ها و سوره‌ها و جمله‌ها 
و کلمات؛ بلکه به صورت یک روح؛ یک حالت. به صورت یک امر 
بسیط در روح پیغمبر پیدا شد. بار دیگر به تدریج» به صورت آیه آیه و 
کلمه به کلمه و جمله جمله نازل شد. اينکه ما می‌گوییم فلان آیه کی نازل 
شدء همان است که قرآن از آن تعبیر به «تنزیل» می‌کند. اینجا نفرمود: 
نا لقن ما فرآن را به تو انزال کرده‌ايم» فرمود تنزیل کرده‌ايم. پس 
عنایتی هست به مسئلة تدریجی نازل شدن. 

بعد می‌فرماید: قاضبر محکُم ریک (معلوم است که این یک رابطه‌ای با 
قبل دارد) پس به این دلیل تو خویشتندار باش برای دستور پروردگارت و 
هیچ گنهکار یا کافری [ را اطاعت نکن] یا سخن هیچ گنهکار یا کافری را 
کل مکن. جملةّ , لا تطع میم فا او کفورآ, (سخن هیچ گنهکار پا کفور 
و کافری راگوش نکن) خصوصاً با توجه به آنچه مفسرین گفته‌انده بوی 
مکی بودن می‌دهد چون در مکه بود که کفار قريش هر چندی یک بار 
می آمدند به پیغمبر پیشنهادهایی می‌کردند که بیا با یکدیگر به شکلی کنار 
بیاییم. در مدینه جنین زمینه‌ای و چنین مسئله‌ای پیش نیامده است که آیه 
به چنین مطلبی اشاره کرده باشد. این یکث قرینه برای اینکه این آیه مکی 


۱ دخان ۳ 
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تفسیر سور دهر سح 


انواع صبر 
یک مطلب دیگر: اینجا می‌فرماید: فاطبز کم ریک صبر کن برای فرمان 
پروردگارت. کلم «صبر, گاهی با علی ذ کر می‌شود؛ می‌گویند «صبر بر) 
چنان که در مورد مصیبت گفته می‌شود صبرِ بر مصیبت. نمی‌گوبند صبر - 
مثلاً ‏ برای مصیبت؛ يا می‌گویند صبر بر مصیبت با می‌گویند صبر در 
مصیبت؛ صبر علن و صبر فی. يکث مورد دیگر در مورد طاعت به کار 
برده می‌شود. چون همچنان که مصیبت صبر می‌خواهد طاعت هم که 
برای انسان زحمت و فشقت(دار صبر مي فخوگید. #ثلا روزه گرفتن صبر 
می‌خواهد» خود نماز صبر می‌خواهد» حج رفتن صبر می‌خواهد. جهاد 
کردن صبر می‌خواهد. به اختلاف. هر طاعتی نیازمند به صبر به معنی 
جامع خویشتنداری است. در آنجا می‌گویند صبر بر طاعت یا صبر در 
طاعت. نوع دیگر صبر ما داریم که آن «ضبر از» است. آن در جایی است 
که انسان به یک امری میل دارد» شهوتش تقاضای آن را دارد ولی امر 
الهی خلاف آن است. اینجا هم انسان باید صبرکند ولی نه «صبر بر» بلکه 
رصبر از, یعنی صبر از معصیت. در روایات هم هست که صبر بر سه قسم 
است: صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت» صبر از معصیت. مثلاً گرسنه و 
محتاجی که به حرامی می‌رسد. او هم باید صبر کند. ولی اين «صبر از» 
است؛ از معصیت. 
حال یک نوع صبر دیگر ما داریم که «صبر برای» است» صبر لٍ. در 
این آیه آن صبر است: قَاطب کم رَبّکَ صبر کن ,برای». اين در جایی 
گفته می‌شود که صبر مفهوم انتظار را داشته باشد. مثل اینکه بگویند برای 
آمدن فلان کس صبر کن, یعنی منتظر باش تا او بياید. فابر کم ریک 
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صبرکن برای فرمان پروردگارت. این نشان می‌دهد که یک وضعی برای 
پیغمبر بوده و پیغمبر بی‌تاب آن وضع بوده است. به پیغمبر دستور رسید 
فعلاً صبرکن؛ به موقع فرمان پروردگار می‌رسد. حالا صب رکن الان وقتش 
نیست. به موقع دستور ما در این زمینه به شما می‌رسد. اين مثل موردی 
است که شما از کسی مانند رئیس اداره‌ای برای کاری دستور می خواهید» 
مرتب به او می‌گویید و او می‌گوید برای این کار صب رکن؛ یعنی موقعش که 
شد من این کار را انجام می‌دهم. اين را می‌گویند «صبر براي» که معنایش 
این است: انتظار آمدن یکت چیز را داشته باش: 


اشاره به فرمان جهاد 

اینجا بعضی از مفسرین متو جه نکته‌ای شده‌اند که بعد که من بیشتر تأمل و 
دقت کردم و بعضی آیات دیگر قرآن را هم پیدا کردم دیدم خیلی نظر 
خوبی است. البته آنچه که من دیدم در تفسیر فخر رازی دیدم. اين نکته‌ای 
است که او متوجه شده است. اینجا با توجه به لا تن ترّلنا یک الفزآن 
تَزیلاً (ما آیات را. فرمانهای خودمان را تدریجاً می‌فرستیم» هر کدام را 
در موقع و جای خودش) با کلمة ترَنا می‌خواهد بگوید: ای پیغمبر! ما اگر 
آیات قرآن را به تدریج می‌فرستیم برای این است که هر کدام موقع و 
ظرف مناسبی دارد که حکمت ما اقتضا می‌کند هر دستور و فرمانی در 
ظرف مناسب خودش برسد؛ تو منتظر باشء آن فرمانی که تو انتظارش را 
داری یک روزی به موقع می‌رسد. آن فرمان چه بوده است؟ فرمان 
جهاد. می‌دانیم که پیغمبر اکرم در تمام مدتی که در مکه بود مأذون برای 
جهاد نبود. اصحابش آن همه زجر و رنج می‌کشیدند و مرتب می آمدند 
از حضرت اجازة جهاد می‌خواستند: خدا به او اجازه نداده بود. و خود 
پیغمبر اکرم هم این انتظار را داشت که خدا به او اجازه بدهد. این آیه از 
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جمله آیاتی است که در مکه اشاره به امر جهاد دارد؛ یعنی در مکه به 
اشاره به پیغمبر می‌گوید موقعش خواهد رسید و ما در موقع خودش 
اجازة دفاع به مسلمانان خواهیم داد. مناسبت روّلا تطع مِنم فآ کفورآم 
اینهاست. [ مفاد آیه این است که] اينها هر جه می‌ خواهند بگویند بگوینده 
همةّ پيشنهادهایشان را رد کن که به موقع فرمان ما در آینده خواهد رسید. 

اینجا نکته‌ای هست: دلم می خواهد به این نکته خوب توجه بفررمایید 
چون ممکن است بعضی از کتابها را خوانده باشید یا بعداً بخوانید؛ 
کتابهای ی که بهودیها و مسیحیها در رد پیغمبر و قرآن نوشته‌اند و احیاناً در 
زبان فارسی هم کم و بیش منتشر شده. 


از جمله حرفهایی که مستشرق بهودی معروف به نام گلدزیهر و عده‌ای از 
مستشرقهای مسیحی به خیال خودشان علیه اسلام و پیغمبر اسلام پیدا 
کرده‌اند این است که پیغمبر اسلام در مکه هیچ سخنی از جهاد نیاورده 
است؛ تا آمد به مدینه. در مدینه برای اولین بار سخن جهاد را به میان 
آورد. آنهم باز در ابتدای مدینه لحن آیات جهاد یک لحن ملایمی 
است؛ بعد هر چه که به آخر می‌رسد اين لحن خشن‌تر می‌شود. در این 
زمینه سخنان خوب زیاد است. اتفافاً الآن جیزی که در دست نگارش 
دارم همین موضوع است. آن‌شاء الّه وقتی که منتشر شود به تفصیل 
خواهید خواند. اجمالا اين مطلب را خدمتتان عرض می‌کنم. 

اينها مطلب را به این صورت ذ کر کرده‌انده گفته‌اند پیفمبر اسلام تا در 
مکه بود چهرة مسیح به خودش گرفته بود. اگر از آنهاپپرسیم چهرة مسیح 
کدام چهره است. می‌گویند چهرة محبت: چهرة شفقت. چهرة نرمش که 
جز از محبت از جیزی سخن نمی‌گفت. مقصودشان این است که همین 


۶ این با فان( 


طور که در تعلیمات مسیح(لااقل تعلیماتی که اينها به نام مسیح گفته‌اند) 
آ فتاه است که اکر کنع :یه طرف رات ضور نت سل زد فقو را ظرفت 
جپ صورتت را بیاور» اگر کسی مثلاً جه‌ات را از تو گرفت پیراهنت را 
هم خودت در بیاور تحویلش بده» و در قاموس مسیح جز محبت نسبت 
به همةٌ مردم - چه دوست و چه دشمن - چیزی نبود؛ پیغمبر اسلام هم تا 
در مکه بود در چهرةٌ مسیح بود یعنی اصلاً دربارهٌ هیچ چیزی جز محبت 
نمی‌اند یشید؛ وقتی که به مدینه آمد یکمرتبه تغییر موضع داد مانند یک 
صاحب قدرت. یکت فرد مقتدر و یک صاحب حکومت عمل کرد و 
بکلی جهرة خودش را نسبت به آنچه که در مکه بود تغییر داد. 


پاسغ 
من اکنون فقط از یک قسمت عرض تنم رل" چهرذ پینمبر از نظر 
آنچه که مربوط به محبت بود» در مدینه و در مکه یکی است. آیاتی که 
در مدینه دعوت به مخت کت ‌کنت یر زیاد است که شاید اگر از آیات 
مکه پیشتر نباشد کمتر نیست. که اگر بخواهم این بحث را ادامه بدهم دو 
سه جلسه باید روی آن بحث کنم؛ لذا مختصر برگزار می‌کنم. 

انیا اگر ما فرض کنیم چهرة پیغمبر آن چهرة مسیحی بود که شما 
می‌گویید: بسیار چهرة بدی بوده» آن چهرة درستی نیست. گویی آن خیلی 
چهرة خوبی بوده که پیفمبر تا در مکه بود چهرة مسیح به خودش گرفته 
بود» آن مسیحی که اینها ساخته‌اند که در قاموسش جز محبت جیزی نبود 
یعنی در قاموسش دفاع و مبارزه با طلم و جود نداشت» در قاموسش فقط 
نظلام بود که اگر به طرف راست صورتت زدند طرف چپش را بگیر! 
اصلاً آیا این قانونی است که دنیا با آن اداره می‌شود؟! پس جرا خود 
مسیحیها این کار را نمی‌کنند؟ کدام مسیحی در دنیا تا حالا این کار را 
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کرده؟ این که تسلیم است. صلح خواهی غیر از تسلیم بودن و انظلام است. 
اگر پیغمبر چنین چهره‌ای می‌داشت و اگر مسیح چنین چهره‌ای داشته باشد 
که العیاذ بلّه مسیح چنین چهره‌ای نداشته است و به این شکل بر مسیح 
بسته‌اند - [بر پیامبری آنها خدشه وارد می‌شد.] مسیح در یک شرایطی 
ظهور کرد که در آن شرایط مردم بیشتر متعدی بودند» مردم متعدی را 
دستور آرامش می‌داد نه اینکه یک دستور کلی باشد که مردم را [به 
ظلم پذیری دعوت کرده باشد.] اين که دستور خمود و رکود و انظلام و 
بدبختی است. این گونه اخلاق» اخلاق انسانی نیست. تسلیم است. 
صلح خواهی غیر از مسئلاٌ تسلیم بودن در مقابل متجاوز است. پس این 
یک چیز خوبی نیست که شما بيایید بگویید پیغمبر در مکه این چهره را 
داشت و بعد در مدینه جهره‌اش عوض شد. 

حال می‌آییم سر آن مطلبی که اينها بیشتر روی آن تکیه دارند. 
می‌گوبند پیغمبر در خکم‌اساساً خی از جهَاذ-تدارد؛ فقط در مدینه» 
همین قد رکه می آید یکت مرکز مستقلی بیدا می‌کند» سخن از جهاد دارد. 
جرا در مکه سخن از جهاد نداشت و جرا در مدینه داشت؟ این خیلی 
حرف عجیبی است. قرآن از اول سخنش این است: انا نحن نا علیک 
لقن تفزیلاً یعنی ما دستورها را به تدریج بر اساس یک حکمت نازل 
می‌کنيم. دستور تحریم خمر هم در مدینه آمدء آیا این معنایش این است 
که نظر پیغمبر راجع به خمر فرق کرده بود؟ تمام مورخین نوشته‌اند» خود 
اینها هم قبول دارند که در مدتی که پیغمبر در مکه بود» خود پیغمبر اکرم 
و نه تنها خود ايشان بلکه عده‌ای هم از کسان دیگر که بعد مسلمان شدند 
از جمله جعفرین ابیطالب. برادر بزرگ امیرالمژمنین؛ حتی در دورة 
جاهلیت هرگز لب به خمر نزدند. عده‌ای از همان وقت نمی‌خوردند و 
می‌گفتند اصلاً چیزی که عقل انسان را زایل کند عاقل نمی‌خورد. ولی 


۲ سس -آننایی‌باقران (۱۱) 


حکم تحریم که بر اساس حکمتها و مصلحتهایی بود تدریجاً نازل و خمر 
نهی شد. اولین بار هم چون مردم به آن خوگرفته بودند برای آنها سخت 
بود. اول دستور رسید: لا روا الط و أنم شکاری" وقتی می خواهید 
نماز بخوانید. در حال مستی نماز نخوانید. اینها مجبور شدند که مشروب 
خواری را تقلیل بدهند و چون نماز را وقتی در مدینه بودند و در مسافرت 
نبودند در پنج وقت می‌خواندند قهراً از شبان‌روز یک وقتهای معینی 
برایشان باقی ماند که می‌توانستند مشروب بخورند. بعد آية دیگر و آية 
دیگر و بعد آیه شدید منع کرد. آن وقت بود که خمره‌ها را شکستند و 
بساط میخوارگی برچیده شد. بر خلاف تورات موسی که موسی بعد از 
مدتی از میقات آمد و الواح را یکجا آورد» آیات قرآن تدریجاً نازل 
شده است. 

اتفاقاً با اینکه پیغمبر در مکه مأذون برای جهاد نبود و حتی تا یکت 
سال اول مدینه هم مأذون نبود ولی در خود آیات مکی اشاره و بعضی 
جاها تصریح هست به اینکه در آینده جهادی خواهد بود. پس این چه 
حرفی است که شما می‌گویید" پیغمیر تغییر شخصیت داد؟! اصلاً در خود 
مکه سخن از اینکه در آینده‌ای جهاد خواهد بود هست. 

حال آن حکمتی که [ خدا] در مکه دستور جهاد نداد و در مدینه 
داد چه بود؟ دور مکه دورة آدم سازی بود. پیغمبر تا در مکه بود نیرو 
فراهم می‌کرد؛ افراد را می‌ساخت: مومن می‌ساخت. اگر سال اول می‌گفت 
جهاد مگر چند نفر مسلمان بودند؟ با پنج نفر مسلمان مگ می‌شد جهاد 
کرد؟ همین طور سال دوم سوم و پنجم بعثت. تا سال سیزدهم بعثت که 
پیغمبر اکرم در مکه بود باز هم مسلمین به صورت یک اقلیت در مکه 


۱ نساء / ۴۳ 
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زندگی می‌کردند. پس نهایت عمل حکیمانه همین بود که ای پیغمبر تو 
باید ممن بسازی افرادٍ تعلیم دیدة حسابي مسلمان واقعی بسازی که آن 
روزی که دستور جهاد می‌دهیم هر یک از آنها برابر ده نفر باشد: لن یکن 
منم عثرون صابرون یلوا ماتین!. در واقع آدمهایی بسازی (حداقل را 
بیان می‌کند) که یکی از آنها برابر با ده نفر باشد. تا به مدینه نرفتنده تا یک 
به اصطلاح مک آزاد تشکیل ندادند. تا پیغمبر یک حکومت مستقل 
تشکیل نداد و تا به یکت مرکزی نرفت که در آن مرکز آزادانه نماز را 
اقامه کردند» دستورها را می‌داد نیک[ هورت مخفی و تقیه ببرون 
آمده بودند» نباید هم [دستور جهاد می‌داد.] اگر آنجا دستور جهاد 
می‌داد» جز اینکه آن اقلیت از بین می‌رفتند چیزی نبود. ولی وقتی که 
آمدند در مدینه؛ مهاجرین از یک طرف و انصار مدینه از طرف دیگر و 
یک نیروی حسابی و واقعی شدنده آن وقت بود که پیغمبر دستور جهاد 
به صورت دفاع داد. دستور جهاد با اینکه در مکه نرسیده بود ولی معلوم 
بود که در آینده‌ای این دستور خواهد رسید. 


آیات زیادی از قرآن بر اين مطلب دلالت دارد. یکی آیات آخر سورة 
مرَمّل بود که همان جا هم اين مطلب را عرض کردیم آن جاکه اول 
دستور رسید که یا الم ثم الیل لا قلیل. نصفه آو امض مه قلیل". 
و که ی ماد مشش و 
شب‌زنده‌داری کن؛] دو ثلث» نیمی» ثلث. این قدرها. جون مردم آن‌وقت 


۱ انفال / 1۵. 
۲ مزَمل ۳-۱ 
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ساعت نداشتند و تعیین وقت نمی‌توانستند بکنند» برای احتباط گاهی تمام 
شب را عبادت می‌کردند. آايهةٌ بعد در ذیل همان جا تخفیف داد به این 
عنوان: عم أن سیکون منم مرْضی. یعنی این کار واجب نیست. به خودتان 
سخت نگیرید که از طریق احتیاط تمام شب را بیدار می‌مانیده خدا می‌داند 
که در آینده شما مریضها خواهید داشت؛ مریض نمی‌تواند این کار را 
بکند. و اعُرون یضبون ق الض یتفن من فضّل ال گروه دیگر شما 
کت ور و کی سا اي بخرا هیک 
آدم مسافر که روز این همه گر فتاوگ داریِشب نمی‌تواند اين قدر ببدار 
بماند. و اخرون یقاتلون فی سبیل الّه خدا می‌داند که در آینده شما مجاهد 
خواهید داشت. مجاهدی که از صبح تا غروب باید شمشیر بزند نمی تواند 
دو ثلث شب را بیدار بماند. فاقرژا ما تیسَرَ مه" هر مقداری از شب که 
می‌توانید» بیدار باشید ضرورتی ندارد که هم شب یا دو ثلث شب با 
نصف شب و با ثلث شب را بیدار باشید. خدا می‌داند که در آینده شما 
مقاتلینی خواهید داشت. 

1 قاضبرٌ کم ریک اگرچه آن کمال صراحت آن آیات را ندارد 
ولی اين آیه هم دلالت دارد: پیغمبر!انتظار آن فرمانی راکه در آینده به 
شما داده خواهد شد (فرمان دفاع) داشته باش» عجله نکن. 


۲ات سر هقف 
یکی دیگر از آن ادله‌ای که دلیل قاطعی هست این است: سور قمر با 
بتو وه افتربت: الشاعه و انشی القم شوژه‌ای است کته همه و شاه از 


سوره‌های مکی است و در مکه نازل شده. به اصطلاح آهنگش هم 


۱ مزْمل ۲۰ 


تفسیر سورده ده عسص۹۵ 


آهنگ سوره‌های مکی است. این سوره از اولش شروع می‌کند [به سخن 
گفتن ] راجع به اقوام گذشته و رفتاری که آنها با پیغمبرانشان کردند و 
آنهایی که تگذیب کردند و دچار عذایها شدند و گرفتاریها پیدا کردند. 
اینها را یک یک نقل می‌کند که آنها با چه قدرت و نیرویی بودند و بعد به 
جه وضعی درآمدند و جچه عذابها بر آنها نازل شد. بعد در آخرش به 
صورت نتیجه گیری این طور می‌فرماید: کار کم من ویک آ یا کافران 
شما از آنها بهترند که سرنوشت بهتری از آنها داشته باشند؟ آم کم بَراءة ی 
ارب یا یک سندی در کتب آسمانی دارید که شما تأمین دارید و مستثنی 
هستید؟ آم یقولون نْ جع مُنتصرٌ با به تجمع خودشان اعتماد دارند که ما 
چون گروهی متفق هستیم. امکان ندارد قدرتی بیاید ما را از بین ببرد؟ بعد 
می‌فرماید: ميرم نع و یرون لیر" . عن قریب جمع شما دچار هزیمت 
خواهید شد و پشت خواهید کرد؛ بعنی عذایی که پیغسر به اینها وعده 
می‌دهد عذایی است از نوع شکست در جنگ و فرار کردن. سَمرَم 
هزیمت» شکست جنگ راط ی گو 3 *مکه این حرف را دارد می‌زند. 
در مکه سخن از این است که جمع شما مردم قریش روزی شکست 
خواهید خورد و فرار خواهید کرد. «ر یلو ار یعنی و پشت خواهند 
کرد. پس در مکه هم سخن از جنگ است ولی در مکه سخن از این است 
که اجازه جنگ داده نشده است» اما به مسلمین وعده داده می‌شو د که در 
آینده‌ای فرمان جهاد به شما داده می‌شود. بی‌تابی نکنید» منتظر باشید. به 
کفار هم می‌گوید مطمئن باشید که یک روزی شما شکست جنگی 
خواهید خورد و پشت خواهید کرد. 

پس چطور پیغمبر تا در مکه بوده است به قول اینها چهرة مسیح 


۴۵-۴۳ قمر‎ ٩ 


۶ سس سح انش با قآ :3 


داشته؛ فقط صحبت از محبت می‌کرده: مثل مسیح می‌گفته اگر به طرف 
راست صورتت [زدند طرف چپ آن را بیاور!]. جون در مکه بیغمبر 
اکرم اجازهٌ دفاع نمی‌داد و امثال بلال و غیر بلال را آن همه تعذیب 
می‌کردند و آنها مقاومت میکردند» گفته‌اند پیغمبر در مکه چهرة مسیح 
داشت؛ به همان معنای مسخره‌ای که خودشان می‌گویند. 


۲ نات سود ضباناث 
آية دیگر در اواخر سورة مباركة والصَافات است. سورة والصافات را هم 
همه نوشته‌اند که مکیه است. از سوره‌هایی است که در مکه نازل شده. در 
آخر این سوره آباتبعجیی| اس: ولد طبقَتکمُا لعبادتا المَوسلین. 
سخن ما دربارة بندگان فتاه ما گذشتهاستا. یعثی جه سخن ماگذشته 
است؟ یعنی این قضا و قدر حتمی است و وعدهٌ حتمی ماست در ازل که 
چه؟ لبم فُمالملصورون که پیروزی از آن این بندگان ماست. و ان دنا 
م الغالبون غلبه و پیروزی نهایی از آن جنداله و اهل ایمان است. ایین 
همان ريشة مطلبی است که این جهان‌بینی را به یکت مسلمان می‌دهد که 
آینده جهان به دست اهل ایمان است. آیندهُ جهان آیندهُ دین و مذهب 
است: آیندةٌ حکومت حق است. البته. هم از نظر کلی هم از نظر جزئی؛ 
یعنی ضمناً اشاره به وضع پیغمبر در زمان خودش هم هست. 

دب سیر تین حطاب مین تن جع یلزنا 
رو بگردان تا یک وقت کمی؛ یعنی چه؟ می‌خواهد بگوید ای پیغمبر! تو 
و مومنین به حکم اصلی که خدا فرموده است که در هر مبارزه‌ای که اهل 
ایمان از روی کمال ایمان و خلوص ایمان با بی‌ایمانها می‌جنگند و مبارزه 
می‌کنند پیروز خواهند شد تو و اصحاب تو پیروز خواهید بود. فقط کمی 
صبر می‌خواهد. لمحت حین فعلاً از اينها رو بگردان -یعنی فعلا 


تفسیر سور دهر __ _ __ ود ددطو و چ«٩‏ 


کاری به کارشان نداشته باش - تا یک مدت کمی. (حَتیٌ حین یعنی تا وقتی.) 
و یرهم فسَوّف یرون" آنوقت برو آنها را ببین: آنها هم خواهند دید 
که وضع چیست. در مکه دارد این حرف را می‌زند. 

پس اینکه در مکه اذن جهاد داده نشده بود یکت مطلب است و 
راست است؛ [و اينکه سخن جهاد مطرح نبود مطلب دیگری است.] 

دستور صریح امامت و خلافت امیرالمومنین یعنی دستور نصب او 
کر آیة فرآن دو ماه فبل از وفامت بیغسر زمنید: آبات ذیگر عفل آیة فا 
ولیْکم ال که مسئلةٌ صلاحیت منحضر به فرَ امیرالمومنین را بیان می‌کند 
قبلش نازل شده بود ولی آیه‌ای که به پیغمبر دستور رسید که او را رسماً 
تعیین و نصب کن و به مردم اعلام کن؛ در سورة مائده و بعد از 
حجةالوداع بود که در حخدود دو ماه به وفات پیغمبر مانده بود. 
دستورهای قرآن البته همین طور است؛ هر دستوری در یک موقعی که 
مناسب‌ترین موقعش بود به مردم اعلام شد. 

پس اینکه اذن جهاد به مردم در مدینه داده شده بود شک ندارد و 
باید هم همین طور می‌شد. اما اینکه اینها خواسته‌اند اینچنین استفاده کنند 
که اصلاً در مکه پیغمبر فکر جهاد نمی‌کرد[ درست نیست.] آنها وحی 
را نمی‌خواهند به صورت وحی قبول کنند» لذا می‌گویند اصلاً در مکه 
پیغمبر فکر جهاد هم نبود. یعنی پیغمبر تا در مکه بود تصمیمش این بود 
که مانند مسیح رفتا رکند و اصلاً دنبال اين مسائل نرود؛ یکمرتبه در مدینه 
که آمد تغییر روش داد. 

حال از این آیات چه فهمیده می‌شود؟ از اين آیات معلوم می‌شود 
که در مکه هم سخن جهاد بوده: اجازه‌اش نبوده است. ما آیات در اين 


صافات / ۱۷۱ - ۰۱۷۵ 
۲ مائده | ۵۵. 


۸ سس آنشایی با قرآن (۱۱) 


تیه رتوداری ها قمین ری بت 

انا نم ترّلنا علیک ان تغریلاٌ ای پیامبر! ما قرآن را تدریجاً بر تو 
نازل کردیم؛ یعنی این امر که تدریجاً دستورها را می‌دهیم؛ بر اساس یکث 
حکمتی است. اگر هم مخاطب پیغمبر است [برای آگاه کردن دیگران 
است.] گفتیم قرآن رل علی رایااک آعنی و اشمعی یا جارةٌ,! بعنی بسیار 
جاها خطاب به پیغمبر است که دیگران درست مطلب را بدانند. فاص 
کر زک پین ضیر کن: انطان حافته بش فرمان زره ریت زا که 
به‌موقع خواهد رسید. .و لا تطع ما منم اف از کفوراً به این پیشنهادهای این 
گنهکارها و کنورها (بسیار کافرها) هیچ گوش نکن. مفسرین گفته‌اند 
رآ ثم, اشاره است به عتبة بن ربیعه؛ «کفور, اشاره است به ولید بن مغیره؛ 
چون او بیشتر اهل فسق و فجور بود و این بیشتر اهل عناد. اینها بودند که 
هر کدام می آمدند و پيشنهاد می‌کردند: دوتن از سران بزرگ قریش 
بودند. عتبه پدر بزرگ معاویه است و پدر هند معروفه مادر [ معاو به] 
است. مورخین نوشته‌اند خودش شتخصاً آمد به حضرت پيشنهاد کرد که 
من یک دختر زیبای قشنگی"ارا الا ام ِا توبدهم» می‌دانی که در 
میان قریش هیچ کس از من (او تعبیری کرده که من به فارسی تعبیر دیگری 
غیر از این ندارم) خوش تخم‌تر نیست. یعنی بچه‌های من همه زیبا هستند. 
ولید بن مغیره خیلی پولدار بود؛ با پول می آمد تطمیع می‌کرد. قرآن اشاره 
به اینها می‌کند» می‌فرماید رهایشان کن؛ دستور؛ دستوری است که در 
آ بنده خواهیم داد» دماغ همه اینها را به خاکث خواهیم مالید. در آبه‌ای 
در سورة و القلم بود که می‌گفتند راجع به همین ولید بن مغیره است: 


۰ [ جملةً داخل گیومه یک مثل عربی است و معادل آن در فارسی این ضرب‌المثل 
است: به در می‌گویم تا دیوار گوش کند.] 


تفسیر سور دهر ‏ «دد«دد ٩۹‏ 


تمه عی الّْطوم". این خرطوم او راء این دماغ گندة او رکه قد خرطوم 
فیل است داغ خواهیم کرد. اتفاقاً همان سوره هم سورة مکی است. 


غنادت؛: منبع استمداد و اخذ نیرو 

و اذکر انم ریک یکره و اصیلا نکته‌ای را مکرر عرض کرده‌ایم: قرآن 
همیشه در سختیها پیغمبر را به پناه یک چیز می‌برد که از آن نیرو بگیرد و 
استمداد کند و آن عبادت است. به خدا پناه بردن است. زیاد به باد خدا 
بودن است. مکرر گفته‌ايم که عبادت. عبادتی که روح عبادت را واقعاً 
داشته باشد و عبادت باشد. از نظرقرآن یک منبع استمداد و اخذ 
نیروست. یا یبا لین امُوا اشتعینوا پالصَر و الصَلوة۲. در دو جای قرآن 
این آیه آمده است: ای هل ایمان! از صبر و از نماژ مدد بگیرید؛ ای اهل 
ایمان! باطری‌تان را با عبادت پ رکنید. آیات زیادی در این زمینه داریم که 
در سوره طه و در همین سوره‌های آخر قرآن هست. مکرر در قرآن این 
مطلب را داریم. و ار انم رَبّکَ یک و اصیلاً به جای همة اینهاء برای 
اینکه ذخیرة صبر و خویشتنداریت بیشتر شود پروردگارت را نام ببره نام 
پروردگارت را به زبان بیاور یاد پروردگار خودت را در دل بیاور هر 
بامدادان و هر شامگاهان, که در آیات دیگر قرآن هم داریم: يا لین 
امَنُوا اذکوا له ذکُرا کثبرا. و سَبَحوه یکره و اصیل". برای یک نفر مسلمان 
عبادت» ذکر خدا؛ یاد خدا؛ استمداد از پروردگار یاک نب و یاک 
َستعین ؟ یگانه ضامن حفظ ایمان و نگهداری او در مقابل لغزشهاست. 


۱ قلم / ۰۱5 


۲ بقره | ۰۱۵۳ 
۳. احزاب / ۴۱ و ۴۲. 
۴ فاتحه | ۵. 


۰ ۰ ۳۳ ای بافتران (۷۱) 


و من ال فاسْجْذٌ له پاره‌ای از شب را به سجود پروردگارت 
بگذران کار ی که پیغمبر در همه عمر ترک نکرد. و سَبْحهُ یلا طُویلا و در 
شبی دراز [ پروردگارت را تسبیح کن.] یا در شب؛ پروردگار خودت را 
تسبیحی دراز کن. امام رضا فرمود مقصود تهجد و نماز شب است. [ن 
هوّلاء ییون الْعاجلة ر یدرون وراءهم یرما تقیلاً اي مردمی که میآیند اين 
پیشنهادهای احمقانه را به تو می‌کنند» پيشنهاد زن» پیشنهاد دختر 
خوشگل؛ پيشنهاد پول می‌کننده اینها چقدر نزدیک‌بین‌انده چقدر شعاع 
دید اینها کوتاه است! اینها فقط همین شیء عاجل و نقد. همین چهار روز 
زندگی عاجل و نقد را می‌بینند و همین را دوست دارند. روزی چنان 
سنگین؛ عالم عقبی؛ عالم آخرت را به پشت سر می‌افکننده انگار نه انگار 
چنین چیزی هست. انگار اینها هستند و همین چهار صباح زندگی! چون 
همین چهار صباح زندگی هست پس فقط خوردنی هست و آشامیدنی؛ و 
کیافی هست و عیاشی؛ تو را هم می‌آیند به چنین چیزهایی دعوت 
اک 


بی‌نیازی اسلام از اقوام 

نْ نام و شَدذنا أرَهم. در آية سورة قمر خواندیم که آم یقولون من 
میم منت فريش به قدرت و قوّت خودشان خیلی می‌بالیدند. اولاً 
افرادشان افراد قوی و نیرومندی بودند» قهرمان و پهلوان در میانشان زیاد 
بود. ثنیاً با یکدیگر متحد و متفق بودند. ثالثاً در میان عرب بعد از 
عام‌الفیل ارزش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودند. خیلی «من من» و «ما ماء 
می‌گفتند. قرآن می‌فرماید: تن خُلفْناهم و شدّذنا أَنرَهُم خود اینها را ما 
آفریدیم استحکام بدنی آنها يا نیروی اجتماعی آنها را مابه آنها 
داده‌ایم» مخلوق ما هستند. این مخلوق در مقابل خالقش چه می‌اندیشد؟! 


تفسیر سوره دهر  ____‏ ۱ 


در واقع آیه این طور می‌خواهد بگوید: ما اگر آنها را دعوت می‌کنیم 
نمی خواهیم برای اسلام از آنها نیرو بگیریم: رحمت ما اقتضا کرده که 
اینها را هدایت کنیم و نجاتشان بدهیم و الا اسلام اگر افرادی بخواهد نیاز 
به اینها دارد؟! و [ذا سنا نا هم تبدیلا و اگر بخواهیم ما به جای اینها 
افراد دیگری را می آوریم که آنها معین و کمک اسلام باشند. مگر اسلام 
فقط به اینها احتیاج دارد؟ 

اینجا نکته‌ای هست که بعضی از مفسرین مثل [ صاحب] کشاف و 
فخر رازی طرح کرده‌اند ولی شاید درست به نکته توجه نکرده‌اند. گفته‌اند 
جرا قرآن می‌فرماید: و |ذا شثنا بدلنا افقاطم دیلک نفرمود: و ان شمنا...۴ اذا 
و ان معنی نردیک به یکدیگر دارند ولی ٍنْ معنی اگر محض را می‌دهد. 
در مورد کاری که نمی نوگرگد با ثلانشا احلمالی است راگرم گفته 
می‌شود. مثلاً یک وقت شما این طور می‌گویید: اگر فردا وقت کردم پیش 
شما می آیم؛ یعنی ممکن است بيایم ممکن است نیایم. ولی یک وقت 
می‌خواهید به صورت قاطع بگویید که خواهم آمد؛ می‌گویید فردا ساعت 
فلان که فارغ شدم خواهم آمد؛ آنگاه که فارغ می‌شوم می آیم. این 
,آنگاه که فارغ می‌شوم می آیم, معنایش این است که یکک وقتی هست که 
من در آن وقت فارغ خواهم شد و خواهم آمد. (ذا یعنی آنگاه. در زبان 
عربی می‌گویند هر وقت |ذاگفته شود یعنی آن کار محقتق خواهد شد اما 
اگر ان گفته شود یک امر اگری است؛ وعدة اينکه محقق خواهد شد داده 
نشده است. بعضی مفسرین گفته‌اند جرا در اینجا کلم [ذا آورده‌اند و 
حال آنکه در بعضی موارد دیگر شبیه این کلمة ان آورده شده است؟ 

جواب این سژال روشن است و آن اين است که در واقع سخن این 
است که وقتی پیغمبر اینها را به اسلام دعوت می‌کرد اينها ضمناً این فکر 
را هم می‌کردند که اسلام به ما احتیاج دارد که ما باید به اسلام ایمان 


۲( نایی با قرآن (۱۱) 


بياوریم و اسلام از ما کسب نیرو کند. و لهذا در بعضی موارد معجزه‌ای که 
از پیغمبر می خواستند به صورت مزد بود: اگر می‌خواهی ما ایمان یاوریم» 
این مکه آب ندارد جشمه‌ای اینجا جاری کن. اگر می‌خواهی ما ایمان 
بیاوریم فلان مقدار از طرف خدای خودت پول» اشرفی» سکة حسابی 
بیاور تا ما ایمان بياوریم. آن که ایمان نیست. اینجا قرآن می‌گوید که 
اسلام به هیچ قومی احتیاج ندارد. اقبال یک جملةٌ خیلی عالی دارد؛ 
می‌گوید من تاریخ را مطالعه کردم هیچ وقت مسلمین اسلام را نجات 
نداده‌اند» همیشه اسلام مسلمین را نتقات دا4»خیلی سخن بزرگی است! 

اینجا وقتی که می‌فرماید؛ و [ذاششا بَّلنا انشام تبدیلاً (آنگاه که 
بخواهیم به جای اينها امثال اينها را می آوریم) می خواهد بگوید که چنین 
چیزی خواهد شد. اینها هلاک می‌شوند؛ قومی نیرومند و بلکه نیرومندتر 
از اینها پیدا خواهد شد که آنها به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و پرچم 
اسلام را به دوش می‌گیرند. این مضمونی است که در آیات متعددی از 
قرآن و در روایات زیادی امه استتبورقتی که آية بشتبیل قوماً رکه # 
لا یکونوا آففالکم! (در سور کل 09 ند از پیخمبر سوال کردند: 
آن قومی که خواهند آمد و به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و آنها از 
مابهتر هم خواهند بود کدام قوم است؟ پیامبر زد به زانوی سلمان و 
فرمود: فوم اين؛ فارس: از مردم فارس می آیند؛ یعنی ای قریش! اسللام به 
شما احتیاج ندارد؛ اگر دعوت می‌کند» برای نجات شماست. 

بعد می‌فرماید: اد هو تَذکرةٌقَنْ شاء ادن رَبّه یلا آنچه که ما 
بیان می‌کنيم یک تنّه است؛ یاد آوری است؛ دعوت است. موعظه است؛ 
حالا هر کس دلش می‌خواهد راهی به ايين وسیله به سوی پروردگار 


۱ محید / ۳۸ 


تسیر سور دهر ____ دود ۲ 


خودش اتخاذ کند هر کس هم نمی‌خواهد. نخواهد. بر می‌گردد به آیات 
اول سوره: لا هدیْناه السّبیل ما شاکرا و لمّا کفوراً هر کسی می‌خواهد شا کر 
باشده راه به سوی پروردگار را بگیرد. و ما تشاژن الا آن یشاء له نله کان 
علیماً حکیماً. جون در ابتدای این سوره و در اینجا صحبت از این است که 
هر کسی هر جه بخواهد [ همان را انجام دهد. لذا این مطلب را 
می‌فرماید.] منطق قرآن منطق امرٍ بین امرین است یعنی نه منطق تفویض 
است و نه منطق جبر. منطق جبر می‌گوید انسان مشیتی ندارد فقط مشیت 
خدا حاکم است و انسان یک ابزار بلا اراده‌ای است. منطق تفویض 
می‌گوید انسان به خود وانهاده شده است و اصللاً مشیت الهی هیچ دخالتی 
ندارد» فقط مشیت انبلان اسف. قآن میک بیميك شماست و مشیت 
خدا پشت آن است» یعنی مشیت شما فائم به مشیت خداست. اگر مشیت 
الهی نباشد نه شما هستید و نه میتی تالا ال آن یشاء اه شما مشیتی 
و حتی وجودی نمی‌توانید داشته باشید مگر اینکه مشیت الهی در کار 
باشد. ولی خدا علیم و حکیم است و هیچ کاری را بدون حکمت نمی‌کند. 
یل من یشاء فی رَمتّه خدای حکیم هر که را بخواهد در رحمت خود 
و و 
صورت گراف نیست. بر اساس یک منطق و یک حکمت است که همان 
حکمت عمل است که هر عملی پاداشی داشته باشد. و صلی الّه علی حمد و 
آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منر بگردان؛ نیتهای ما 
خالص بفرماء به ما لیاقت و صلاحیت و استعداد دخول در 
رحمت خودت را عنایت بفرما. 


۱۰ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


پروردگارا حاجات مشروعةٌ ما را برآور اموات ما 


مشمول عنایت و مغفرت خودت فرار بده. 


سرورزملات 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 
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بسم ال الرحمن الرحیم 


و الرسلات عُرفا. قالعاصفات عطفا. و الساشرات ۳ 


قالْفارقات ین و ور و ژثثرا كً توعدون 
د. و لا الا شرجت. و لذا امسبال 


۰ 1 ره یو ی ۶ یر هو و 
نسفت. و لذا رل افتت. لایْ یوم اجْلَْ. یوم الصل. و ما 


هِِ ئ م لا 2 
آذریک ما یوم الفْصل. وَیْل یوَمَذ للمُکَذبینْ! 


سورة مباركة مرسلات است که با کلم و لْمّلات شروع می‌شود اسم 
سوره هم مرسلات است. چند سوره در قرآن مجید داریم که با سب 
مخصوصی از سوگند آغاز می‌شوند. البته سوره‌هایی که با فسم آغاز 


۱. مرسلات / ۱۵-۱ 


۸ -آننایی باقرآن (۱۱) 


می‌شود زیاد است ولی چهار سوره داریم که به سبکک مخصوص به خود 
است. یکی سور مباركة و السافات است: و الصَافّات صَفاً. فالّاجرات 
رجا لیات ذکُرا. یکی سور ور الذاریات: و الذاریاتِ روا قانحاملات 
وفرا. قانجاریات ثرا لیات آفراً". یکی هم همین سورة و المرسلات: و 
الوسلات غرفا. قالعاصفات عصفاً. و التّاشرات ترا فالفارقات قرقا. قاللقیات 
ذکُرا. غذراً او ذرا. جهارمین سوره سورة و النّازعات است که بعد خواهد 
آمد: و التازعات غرقاً. و التاشطات تشطاً" تا آخر. خصوصیتی که این 
سوره‌ها در نوع قسم دارند چند چیز است. یکی اینکه چند قسم متوالی 
هماهنگ است و دیگر اینکه در هر قسمی یک نوع تأ کید مقرون به ابهام 
وجود دارد. قسمهای دیگر قرآن مثل اضر" سوگند به عصر: قسمهای 
ساده‌ای است. اما و الصَاقات صا یک نوع ۳ خاص در مفهوم این 
قسم است مقرون به یک نوع ابهام و رمز. ابهام که عرض می‌کنيم؛ یعنی 
یک نوع اشاره به یک امر رمزی و برانگیزانندة افکار و اندیشه‌ها برای 
تأمل و دریافت و الشکاقاتکتا. سوگند به صف‌زنندگان؛ به 
صف‌کشیده‌شدگان یا به صف ایستادگان به صف ایستادنی. هیچ بیان 
نمی‌کند که مقصود از آن به صف کشیده‌شدگان یا به صف ایستادگان جه 
جماعتی است. ولی همین قدر بیان می‌کند که یک واقعیتی. یک حقیقتی 
هست» یکت صفی و نوعی صف کشیدن و به صف ایستادن هست. این؛ 
جنبهٌ ابهام و رمزی که عرض می‌کنم همین است: یعنی در همین حد 
قناعت می‌کند: دیگر توضیح بیشتر نمی‌دهد و مخصوصاً زمینه را برای 


۱. صافات / ۳-۱ 
۲ ذاریات / ۱ ۴. 
۳ نازعات / او ۰۲ 
۴ عصر / ۱. 


تفسیر سوره مرسلات ‏ عع_س____ ۱۰٩۹‏ 


تأمل و تدیّر و اینکه مقصود جیست باز می‌گذارد و فکرها را پیشتر وادار 
به اندیشیدن می‌کند و لهذا مفسرین در مثل اين آیات. فوق‌العاده آراء 
پرا کنده‌ای دارند. هر کسی تأمل کرده و کوشیده است ببیند که این قسمها 
اشاره به جیست. ما دربارة آن آیات قبلاً صحبت کرده‌ايم» شاید برای کل 
و مجموعش در سورة و الّازعات باز بحث بکنیم. حالا ببینیم که در اين 
سور مرسلات چه باید گفت و مفسرین جه گفته‌اند و در میان اقوالی که 
مفسرین گفته‌اند چه قولی بر اقوال دیگر به حسب مضمون آیه ترجیح 
دارد. 

اول یک ترجمةٌ تحت الفْظی ذ کر بکنیم: و الْملاتِ. مُرسَل یعنی 
ارسال شده. فرستاده شده. چناننکه می‌گویند پیامبران مرسل و غیر مرسل. 
عَرْفً به معنی پی در پی و متراا کم است؛ یعنی فرستاده شده‌های پشت سر 
یکدیگر و نه از یکدیگر جدا. البته یک معنی عرفاً همین است. در زبان 
عرب گاهی وقتی که گفته می‌شود: جاّوا عرفا یمنی پشت سر یکدیگر 
آمدند. یک معنی دیگر عرف همانی است که در جاهای دیگر قرآن هم 
آمده است که معنی معروف را مي‌دهد. در مقابل منکر: خذ العف ر أمُر 
العف و آغرض عن الاهلین . ای پیامبر امر به عرف بکن. در آنجا 
مقصود از «عرف, معروف است. معروف در مقابل منکر است. منکر 
یعنی زشت و ناپسند؛ معروف یعنی امر پسندیده و خوب. و أمر بالعرّف 
یعنی به نیکیها فرمان بده. بعضی مفسرین مثل مجمح‌البیان عرف را به معنی 
معروف گرفته‌اند با لااقل یک معنای آن را این طور ذ کر کرده‌اند. آن 
وقت معنی و الوْسَلات غرفا این می‌شود: آن فرستاده شدگان به معروف» 
پعنی آن مأمورین فرستاده شدة برای پخش نیکیها. اما اگر غْفاً را به معنی 


1۹۹ / اعراف‎ ٩ 


۰" آشنایی با قرآن (۱۱) 


اول بگیریم؛ یعنی آن فرستاده شدگان پشت سر یکدیگر و مترا کم شده. 
ا بر اد وم عرص ای کنیج؟ 

قالْعاصفات عصفاً. نفرمود: والعاصفات َضْفا فرمود: قالعاصفات 
فا اگر وّالعاصفات عَضفاً بود یک سم جداگانه می‌شد: و قَسم به 
عاصفات. ولی می‌فر ماید: الْعاصفات قشم به همان مرسلات عاصفات؛ 
مرسلاتی که این صفت را دارند که عاصف هم هستند. عاصف در مورد 
بادهای تند به کار برده می‌شود و بیشتر مفهوم از جا کندن را می‌دهد. 
می‌دانید باد اگر خیلی سریع باشد مثلاً درختها را از ريشه می‌کند. اگر از 
آن هم سریعتر باشد اصلاً ساختمانها را هم زیر و رو می‌کند. قَالعاصفات 
عضفاً آن فرستاده شدگانی که برکنند؛ از ریشه هستند نوعی برکنندگی؛ 
یعنی به سرعتی چیزهایی را از جا می‌کنند. 

و التاشرات تشر نشره بتر م۵۳ از کردن را می‌دهد. آن 
با زکننده‌ها [کهبز میکنهبازکردنی اقا /بسته باشد و آن را باز 
کته اب زر زا نشر) دوبک در قیامت. باطنهای پوشیده باز می‌شود و 
نفس انسان مانند یکت کتاب بسته باز می‌شود و هر جه اسرار در او هست 
همه مکشوف می‌شود به این مناسبت قيامت را هم «یوم‌النشر, می‌گویند. 
پس نشر در اصل معنی» معنی بسط و باز کردن را می‌دهد. البته احیاناً به 
معنی پرا کنده کردن هم می‌آید. چون پرا کنده کردن هم نوعی بازکردن 
است. مثلاً می‌گویند فلان کتاب منتشر شد. یکت کتاب را بعد از آن که 
جاپ می‌کنند فرض کنید دوهزار نسخه در جاپخانه هست. تا وقتی که در 
آنجا هست می‌گویند این کتاب چاپ شده ولی هنوز منتشر نشده؛ اما 
وقتی که آن کتاب را پخش کردند می‌گوبند منتشر شد. آن هم نوعی باز 
شدن و باز کردن است. یا مثلاً می‌گویند نشر اسلام. می‌گویيم اسلام را در 
دنیا نش رکنیم» یعنی حقایق اسلامی را در دنیا تبلیغ و پبخش کنیم؛ یعنی این 


تفسیر سوره مررسلات ۱ 


معارف و فرهنگی که در یک جا مثل اینکه ذخیره و انبار شده و مردم 
جاهای دیگر از آن اطلاع ندارند؛ گویی این را مابه همه جا پخش 
می‌کنيم. مثل کتابی که پخش کنیم. اين است که نشر به هر دو معنا گفته 
می‌شود. ۱ 

قالفارقات فَرْف. باز اینجا الفارقات است نه و الفارقات؛ یعنی یک 
قسم جدا گانه نیست: سوگند به نش رکنندگانی که این صفت را دارند که جدا 
می‌کنند جدا کردنی؛ فارق هستند فرق کردنی. می‌دانید که فارق با رق» 
یک معنا می‌دهد و فارغ با رغ» معنی دیگری. فارغ با رغ» یعنی خالی؛ ولی 
فارق با «ق» یعنی جدا کننده. فراغ پا «ع) یعنی خالی شدن, فراق با «ق» 
یعنی جدا شدن (غیر از فراق به معنی مفارقت که آن هم معنی جدا شدن را 
می‌دهد). فرق یعنی جدا کردن. قرآن را ,فرقان» می‌گویند برای اینکه میان 
حق و باطل تمیز می‌دهد حق را از باطل جدا می‌کند؛ دیگر باطل 
نمی‌تواند خودش را به صورت حق جلوه بدهد. وقتی که کسی حقیقتی را 
بیان می‌کند یک نوع فرق رخ داده است. جزو القابی که امیرالمومنین 
دارند که بعد در تاریخ؛ خلیفة دوم هم اين لقب را به خود اختصاص داد؛ 
رفاروق» است. به ایشان می‌گویند «فاروق, که مبالغة در فارق است» 
فاروق اعظم؛ یعنی علی علیهالسلام بزرگترین شخصیتی است که میان حق 
و باطل جدایی می‌افکند. 

قالملَقیاتِ ذکُرا: باز صفت دوم برای ناشرهاست: آن پخش کنندگان 
یا آن با زکنندگانی که ذ کر را القاء می‌کنند. ذ کر بعنی آن جیزی که مایة تنثه 
و بیداری و آ گاهی انسان می‌شود. القاء کنندگان بیداری» تتبّه و آ گاهی. 
می‌دانیم که به خود قرآن «ذ کر گفته شده است بلکه می‌توان همه 
تعلیمات انبیا را هم ذ کر دانست. قدر مسلّم این است که خود آیات قرآن 
کر ات جونسب کر ونیداری و | گاهی انسانمی شود آنگاه‌این 


۲( ای ی با فران (۱۱) 


ذکر دو حالت پیدا می‌کند: عُذُراً ندرا ا فقط عذری یعنی اتمام حجتی 
برای انسان است و يا واقعاً بیم و اعلام خطری است و این گونه اثر 


مبی د بخشد. 


این ایا اشارهبه خیست؟ 
۱ باد 
حال مقصود جیست؟ مرسلات عرفاً فرستاده شدگان پی‌درپی (اگر عرفاً 
را به معنای پی‌درپی بگیریم)؛ فرستاده شدگان به معروف و نیکیها(اگر 
عرف را به این معنی دوم بگیریم): عاصفات عَضفاً این تندروهای 
بر کاب یعس می‌روند که مانع را از سر راه خود برمی‌دارند. باز 
مقصود جیست؟ ناشرات تشرآم بر( کنده طی‌مساژندپا باز می‌کنند. باز اینها 
چه کسانی و چه چیزهایی هستند؟ حق را از باطل جدا می‌کنند» ذ کر را 
القاء می‌کنند. مقصود جیست؟ 

مفسرین در اینجا آراء متعددی دازند. بعضی گفته‌اند که اینها اشاره 
به همین باد است. چون یکی از اموری که نظام این زمین قاثم به آن است 
مسئلاٌ حرکت هواست. بدیهی است که باد همان هوای متحرک است. اگر 
وضع عالم به گونه‌ای بود که هوا همیشه ساکن می‌بود هیچ جایی امکان 
اینکه محل سکونت باشد نداشت. مثلاً اگر هوای این اتاق کثیف می‌شد؛ 
برای همیشه کثیف بود. بعد باید [ آن را تخلیه و هوای تازه وارد 
می‌کردنده] چنان که وقتی آب یکث حوض کثیف می‌شود باید با یک 
وسیلا خارجی آب حوض را بکشند و بیرون ببرند. در آب چنین امکانی 
هست. ولی اگر هوای اتاق کثیف بشود و آن را بیرون بکشیم. هوای 
حیاط کثیف می‌شود. اگر آن را نیز بیرون بکشیم هوای کوچه کثیف 
می‌شود. قطع نظر از زندگی امروز و این دودهای عجیبی که کل طبیعت را 


دارد فاسد می‌کند» اگر ما تهران را با همان زندگی دیروز هم در نظر 
بگیریم» چنانچه دودی دمی بویی که پیدا می‌شود: در محل خودش 
ساکن می‌بود. آیا می‌شد مردم بروند اين هواها را مثلاً در کویر بریزند و 
هوای خوب به تهران بیاورند؟! بعلاوه گذشته از اینکه خود هوا هم با 
همین نقل و انتقال‌ها یک نوع تصفیه و پاک می‌شود و دو مرتبه 
برمی‌گردد؛ بسیاری از نقل و انتقال‌ها به وسیلاٌ همین هوا صورت می‌گیرد. 
در آیه‌ای از آیات قرآن است که: و أرْسَلنّا ایام لواقح" مابادها را 
فرستاده‌ايم در حالی که لاقح (تلقیحکننده) هستنده یعنی تخم گیاهان را از 
جایی به جایی منتقل می‌کنند و سبب روییدن گیاهها و درختها می‌شوند؛ 
یعنی این خودش یک عمل طبیعی برای گیاهان است و اثر فوق‌العاده‌ای 
برای گیاهان دارد. از همه اینهاربالاتر باران اسث. پلاران خودش معلول 
حرکت بادهاست. در قرآن مکرر اشاره و تصریح می‌کند به مسئلة 
خاصیت بادها از نظر حرکت دادن ابرها و منتقل کردن ابرها از جایی به 
جایی. اگر هوا ساکن می‌بود هر لکة ابر در هر جای دنیا که بود برای اید 
در همان جا ساکن بود و هر نقطه‌ای که لک ابر نمی‌داشت و خالی از ابر 
بود» برای هميشه به همان حال بود. این بادها هستند که فتثیر سحابا 
یبطق الما ء کف یشاء۲ ابرها را اثاره می‌کننده انقلاب در ابرها ایجاد 
می‌کنند و ابرها را هر جا که خدا بخواهد پهن می‌کنند از اینجا به آنیجا 
می‌برند و از آنجا به جای دیگر. مسئلاً باده هوای متحرک و به عبارت 
دیگر تحر ک هواء خود یکت حقیقتی است. بسیاری از عذابها که در 
امتهای گذشته آمده است به وسیلةٌ همین بادها بوده است. 

بعضی از مفسرین گفته‌اند مقصود از این مرسلات (فرستاده شده‌ها) 


۱ حجر ‏ ۲۲. 
۲ روم | ۴۸. 


سس یی با فرآن (۱۱) 


همین بادهاست. آنها با توجه به همین که در بسیاری آیات دیگر راجع به 
فرستادن باد و خاصیتها و اثرهای باد اشاره شده است جنین گفته‌اند. 

اشکالی که به حرف اینها کرده‌اند این است که این دو جملةٌ اول را 
می‌توان به باد حمل کرد ولی جمله‌های بعد با باد سازگاری ندارد: و 
التاشرات تشرا. قاْفارقات فَرْفا. قالْمقیات ذکُرا جملةٌ راینها یک ناشر و 
پخ شکننده هستند» نیز برای باد درست است؛ اما بعد می‌فرماید: 
پخ شکنندگانی که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌کنند و ذکر ! را به 
بشر القاء می‌کنند. اینها با باد.ساز گازت ندار3: 


۲. ملائکه 

بعضی دیگر گفته‌اند که مقصود در همه اینها ملائکه هستند» آن قوا و 
نیروهای غیبی که به اذن پروردگار مدیر عالم‌اند. مقصود از «سرسلات 
رف عاصفاتِ عَضفاً. ناشرات شرآ فارقات فرقا میات ذ کرآً, همه. 
فرشتگانند. یعنی سوگند به فرشتگانی که پی‌درپی فرستاده می‌شوند یا 
فرشتگانی که فرستاده می‌شوند که معروف را در عالم بیاورند که اين با 
اشاره به این است که وحی را به پیغمبران نازل مي‌کنند و يا اشاره به این که 
در دل هر انسانی. هم خیر القاء می‌شود و هم وسوسه؛ ملائکه آنهایی 
هستند که خاطرات نیک را به قلب انسان القاء می‌کنند و شیاطین آنها 
هستند که خاطرات شر را القاء می‌کنند. اگر «عرف به معنی معر وف باشد» 
یعنی سوگند به فرشتگانی که خیرات و خاطرات نیک را به قلب انسان 
القاء می‌کنند. آنوقت فالعاصفات عطفاً هم همین معنا را می‌دهد: 
فرشتگانی که به سرعت کارشان را انجام می‌دهند. با حتی آن معنای دوم 


۱ گفتيم آیات قرآن از آن جهت که سبب تیه و بیداری است ذکر نامیده شده است. 


تفسیر سور مرسلات ___ ۱۱ 
عاصف می‌تواند سازگار باشد: فرشتگانی که برکننده هستند نوعی 
برکنندگی؛ که این دومی جندان وضوح و روشنی ندارد. ۱ 
72 ۰ ی 2 

قوای غیبی و ملکوتی. ولی همین طور که عرض کردم با کلمة رفالعاصفات 
ملائکه بدانیم. 

بعضی هم آمده‌اند تنصیف کرده‌اند» گفته‌اند دو آبة اول (دو قشم 
اول) اشاره به بادهاسث و از « وزالّاشرات تثرآ, که یک قشم است با 
تا کید مقصود ملائکه است. که اين هم باز خالی از اشکال نیست. 


۳ آیات قرآن 

در اینجا من به یک روایت و یک بیان برخورد کردم که اتفاقاً این بیان از 
یکك مفسر ستّی (فخر رازی) است و عجیب است که [ آن روایت] به طور 
اجمال در روایت شیعه آمده است ولی‌گویا مفسرین مفهوم این روایت را 
درست توجه نکرده‌اند. فخر رازی به صورت یک احتمال - ولی معلوم 
می‌شود ريشة اين احتمال از قبل هم بوده است -ذ کر کرده است و آنچه 
که فخر رازی جزو احتمالات ذ ک رکرده بر همه اینها مي جربد و علاوه بر 
این؛ روایتی که در تفسیر علیّ بن ابراهیم قمی هست همین معنا را توجیه 
می‌کند و آن این است: اصلاً مقصود از همه اینها خود آیات قرآن است. 
در روایت است که و ۳ اف ایات: والوسّلات عرفاً 


۶ سس« ننایی با فران (۱۱) 


[ سوگند به این آیاتت]" فرستاده شدة به معروف اینهایی که پیامی که برای 
انسان آورده‌اند معروفها» خیرهاء نیکیهاست. قالعاصفات عطفاً این آیاتی 
که با سرغت عیفر کت اه کته مانعها زا از سر رآهشنان برش کنند: 
فخر رازی حرف خوبی می‌زند. می‌گوید تاریخ گواه این مطلب است. 
پیغمبر اسلام چه داشت جز همین آیات؟ و همین آیات بود که کاخهای 
عظیم ظلم را از بیخ و بن کند. مثل یک باد بسیار سریع آمد و آنچه که 
باید کندة بشود ازجای غودش کلودون‌ریخت. و النافرات تفرا: 
سوگند به این آیاتی که ناشر و نشرکننده هستند نشر کردنی؛ پخش کننده 
هستند پخش کردنی؛ پخش کنندهٌ حفقایق‌اند» باز کنندة حقایق‌اند. 
الفارقات قفا فارقنده فاروقند. حق را از باطل جدا می‌کنند؛ حقیقت را 
از خطا جدا می‌کنند. صحیح و نادرست را از یکدیگر جدا می‌کنند. که 
گفتیم رفرقان, اسم قرآن است. فالْملقیاتِ ذکُراً اين آیات هستند که در 
دلها ذ کر (بیداری. تیّه» آ گاهیی) را تلقین و القاء می‌کنند. عَذُراً او درا با 
به صورت عذار يا به صورت [نذار. در حقیقت هر دو یک معنی دارد؛ 
انذار یعنی بیم دادن اعذار یعنی اتمام خجت کردن ". 

اتفاقاً این معنی با جمله‌های بعد هم تناسب بیشتری دارده چون این 
سوره مثل سورة الرحمن جمله‌ای " دارد که بند بند مکرر می‌شود. در 


[ چند انیه‌ای از نوار افتادگی دارد.] 

۲ سژال: اگر مطابق قول آن گروه مقصود ملائکه باشد باید بگویيم: و المرسلون» و 
الناشرون. 
استاد: نه» مفسرین گفته‌اند [ صیغه مونث] به اعتبار جماعت است. اگر درباره ملائکه هم 
ار بگوییم از این جهت اشکالی نیست چون سخن روی جماعت است. 
وقتی جماعت باشد ضمیر را مژنث میآورند؛ یعنی سوگند به جماعت مرسلات. اگر 
درباره انسانهای مرد هم گفته بشود باز مرسلات می‌گویند. از این جهت اشکال ندارد. 

۳. تعبیر «ترجیع‌بند» چون در اشعار می‌گویند شاید درست نباشد. 


سورة الرحمن می‌گویيم: بای الاء ربکا تکذبان. آنجا بسی‌دربی عرضه 
داقن ‏ نوات عمت :۵ تعمتاد کرام کل یعدم کول ای هو از 
انس! کدام یک از اين نعمتها را می‌توانید تکذیب کنید؟ ولی اینجا 
برعکس. جنبةٌ انذار و اعذار دارد؛ ده بار حملةٌ یل ومد للمْکَذبینَ (وای 
به تکذیب کنندگان!) تکرار می‌شود. افیا اسلات را آیات بدانیم 
تکذیب تکذیب همان آیات است و اینکه بعد تکرار می‌شود: وَْل یم 
لدب بعنی وای به کسانی که محتوای این آبات را تکذیب کنند! 
محتوای این آیات جیست؟ مید معاد. 

ی ت 9 عم 

قرآن رکن اساسی دعوتش که همةٌ دعوتهای دیگرش بر اساس آن 
مبداً و معاد بنا نهاده است اگر اخلاق دارد بر اساس مبداً و معاد است؛ 
تعلیم و تربیت دارد بر اساس مبدا و معاد است؛ اگر اقتصاد دارد بر اساس 
مبداً و معاد است. قوانین جزایی و حقوق دارد بر اساس مبداً و معاد 
است. رکن اساسی تعلیمات قرآن مبداً و معاد است و لذا ما می‌بینیم 
بیشترین آبات قر آن متوجه ایندو است و عجیب این است که با این همه 
توجهی که قرآن ما را به مبداً و معاد می‌دهد باز ما کوشش می‌کنيم خود 
تعلیمات قرآن را از مسیر مبدأً و معاد خارج کنیم و به مسیر دیگری 
بیندازیم! 

این احتمال فی حد ذاته جسبنده‌تر از احتمالات دیگر است و بعلاوه 
روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم این مطلب را تأّیید می‌کند. تقریباً جای 
تردید برای ما باقی نمی‌ماند که و الْمْرسَلات را این طور باید معنی کنیم؛ و 
اگر این گونه معنی کنیم مویّدهایی هم از جای دیگر دارد؛ مخصوصاً «و 
الْمْرسَلات عرفا. فالعاصفات عَصفا» که اثر اجتماعی بزرگ آیات قرآن را 


۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


هی لو دز | کر عادتان نافیده تور سور هبار دنر جمله‌ای داشتیم که در 
آنجا تفسیر المیزان به این نکته توجه کرده بود. آن جمله اين بود: و ما هی 
لا ذکُری لبق ". نیست اين (هی به قرآن و آیات قرآن برمی‌گردد) مگر 
مایةٌ تذکر و تّه و بیداری برای بشر «برای بشرء نه برای یک قوم معین. 
این نکته را هم توجه داشته باشید. 


یک شبهه و پاسخ آن 

مسیحبها -بالاخص آنهایی که تعصب مسیحی‌گری و بهودی‌گری دارند - 
جزو حرفهایی که تبلیغ کرده‌اند اینن است که پیغمبر: اول که ادعای 
پیغمبری کرد و تا در مکه بود بیش از اين که پیغمبر قريش يا پیغمبر قوم 
عرب است دعویی نداشت» ولی بعدها وقتی که به مدینه آمد و دید زمينة 
توسعه هست - العیاذ بالّه ‏ ادعای خودش را توسعه داد و گفت که من 
پیغمبر همة مردم هستم. این را من در قسمتهای اول کتاب خدمات متقابل 
اسلام و ایران ذ کر کرده‌ام» بعد آیات زیادی از قرآن راکه دلالت می‌کند 
بر اينکه قرآن می‌گوید من یکت دعوت جهانی هستم و آن آیات بالاتفاق 
در مکه نازل شده» ذکر کرده‌ام. یکی از آن آیاتی که من در آنجا ذ کر 
نکردم و الان به آن توجه پیدا کردم اين آیه است» چون سورة یا یبا 
ادن وه من سکس و اوه | با مکی ات ما هی 1 
ذکُری لب نیست مگر مایة تّهی برای بشر (نه برای عرب. نه برای 
قریش). کلا و اَقمٍ سخن مگو سوگند به ماه. و الیل لذ دب سوگند به 
شب آنگاه که پشت کرده است. گفتیم یعنی نیمه دوم شب» موقع 
سحرخیزی و مناجات. و اسب (ذا سر سوگند به صبحگاهی؛ 29 


۰ مدْنر | ۳۱. 


تفسیر سوره مرسلات +۱۱ 


آنگاه که پرده از چهره برمی‌دارد. ها لاخذی ابا که این یکی از 
حاده‌های بزوگی حهان است. 

این آبات در محیط مک آن وقت نازل شده که یک ده بزرگ و 
یک قصبه بوده؛ یعنی یک جایی که هم جمعیتش شاید از چهارصد 
خانوار تجاوز نمی‌کرده است. آنوقت این حادثه به نظر قرشی‌ها جه 
می آمد؟ یک حادثة کوچک که خیال می‌کردند خودشان می‌توانند جلو 
آن را بگیرند. بعد از این سوگندها می‌فرماید: لها لاخدی الک این یکی از 
آن حادثه‌های بزرگک جهان است. کنو جک گرفته‌اید؛ خحیال مس ی‌کنید 
کوجک است؛ ولی یکی از با رکترین خواد کر جیان است. 


آیات مژید دیگر 
مویّد این آیه و آن آیه هر دوء آیاتی است در سور ص. اتفاقاً سور ص 
هم مکی است یعنی در مکه نازل شده: در همان وقتی نازل شده که اين 
آقایان می‌گویند پیغمبر چون در شکنجه بود هنوز باورش نمی آمد که 
بیش از این کاری از او ساخته باشد. می‌فرماید: قل ما تلم عَلیّه من اج و 
ما تا ین ای نو 1 ور ان نیست این قرآن مگر مایة بیداری 
برای همة جهانیان و لمع نبا بَغْد حبن ۲ بعد از مسدتی خبرش را 
متتواند زان همان یا لاخدی یه دیگر. 

در سورة و الصَافّات هم که باز از سور مکّیه است. این مطلب را الب 


۱ مدَتر | ۳۵-۳۱ 

۲ ص / ۸۸-۸۹ 

۳. سوال: در سور تکویر هم هست: ان هو الا کر للعالمین.لن شاء منکم آن بستفیم. 
استاد: درست است» آن هم همین طور است. ولی در این آیات مخصوصا کلمة «وّ 
اعد حین» (خبرش را بعد از مدتی خواهید شنید؛ یعنی هنوز شما نمی‌توانید 
بفهمید) دلالت بر این مطلب دارد. 


۰ شنایی با قرآن (۱۱) 


به صورت اصل کلی دارد: وَلقّد مَبَفّتْ کلمتنا لعبادتا الْمرْسَلینْ. سخن ما 
برای بندگان مرسلمان» پیامبرانمان گذشته است (برای آنها یعنی به سود و 
به نفع آنهاء که مقصود به نفع دعوت آنهاست) یعنی قضا و قدر حتمی 
مات و ستت ما تمیتر بلش قنستت که اب هم اتصورون: آنها تصو زنده 
یعنی مدد الهی به آنها می‌رسد و پیروزند. و ان جُنذنا هم الْغالبون. لشکر 
ما پیروزند. در زمان حال هم هر وقت جُندی» لشکری واقعاً تشکر خدا 
باشد و لشکر خدا بشود لشکر خدا شکست نمی خورد. کشته هم بشود 
شکست نمی‌خورد یعنی هیرفش ور گرا گر یک وقت شکست 
خوردند بدانید که جُند خدا نیستند. فتّل عم حَتْ حین. پیامبر! حالا تا 
مدتی به آنها پشت کن. این همان رو للم تا بغد حین) است. آنجا 
مخاطب کفارند که خبرش را بعد از مدتی خواهید شنید؛ اینجا خطاب به 
پیغمبر است: فعللاً تا مدتی به آ نها پشت کن(مدات همان وقتی است که آن 
خبر و اثر پیدا خواهد شد). و آبْصرْهم فسَوف یبصرون. آن وقت اینها را 
ببین؛ خودشان هم می‌بینند. حالا وقت تماشا نیست. وقت تماشا بعد است. 
آقیعذاینا یَستعجلون.اینها پی‌درپی می‌گویند اگر راست می‌گویی که عذاب 
الهی هست [ پس آن را بیاور.] نسبت به عذاب ما عجله می‌کنند؟ به 
خیالشان که چنین حقیقتی وجود ندارد؟ فاذا نرّل بساحتهم فساء صباحٌ 
الْمنذرینَ. آنگاه که عذاب به ساحت و فضا و جایگاه آنها نازل بشود این 
اعلام خطر شدگان بد صبحگاهی خواهند داشت. دو مرتبه می‌فرماید: و 
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۱. خوشبینی به آيندهٌ بشریت» تنها اعتقاد شیعه که به مسئلٌ مهدی موعود به آن شکل 
معتقد است نیست» اصلاً نش قرآن است که آینده جهان آینده پیامبران است» یعنی راه 
پیامبران پیروز است. 

۲ صافات / ۱۷۱ -۱۷۸. 


تفسیر سور مر سااات ۱۲ 


مقصود همان عذابی است که خداوند متعال از طریق بدر بر اینها نازل 
کرد؛ یعنی پیروزی مسلمین و شکست آنها. 

مخصوصاً من اینها را تکرار می‌کنم برای اینکه می‌بینم در ايين 
کتابهایی که اخیراً بر ضد اسلام منتشر شده چه حرفهایی در این زمینه‌ها 
می‌زنند؛ از جمله همین حرفی که فرنگیها گفته‌اند؛ می‌گویند پیغمبر اسلام 
تا در مکه بود هیچ انديشة جهاد در مغزش خطور نکرده بود و مانند 
مسیح فکر می‌کرد (البته مسیحی که آنها از خودشان ساخته‌اند) یعنی تا 
آن وقت منطقش فقط این بود که اگر به طرف راست صورتت زدند طرف 
چپ را بگیر. بعد که به مدینه آمد چهرة مسیح خودش را عوض کرد و 
چهرة قبصر به خودش گرفت. در آنجا مسئلةٌ جهاد را مطرح کرد. 

در این که در مکه پیغمبر مأمور به جهاد نبوده شکی نیست. دورة 
مکه دورة آمادگی بود. دورة اتمام حجت از نظر کافران بوده دورة 
تربیت یک عده مسلمان حسابی بود» دورةٌ تعلیم و تربیت بود و دورة 
آزمایش بود از نظر دیگر. خیلی احکام بود [که هنوز به صورت قطعی 
نازل نشده بود.] خود قرآن در آیه‌ای از سور دهر که قبلا خواندیم - 
می‌فرماید: ات نا علیک ان تفزیل. قاضبز کم ریک ۱. ما قرآن را 
تنزیل کردیم؛ یعنی دستوراتی که می‌دهیم تدریجاً می‌دهیم [و این امر] بر 
اساس یکك حکمتی است. منع شدید شرابخواری هم -یعنی تحریم کلی 
آن در مدینه بود. آیات قرآن اساسا نجوماً نازل شده و بهترین و بلکه 
حکیمانهترین کارها همین بوده است. اين را عرض می‌کنم برای اينکه اگر 
یک وق از که | سفق تین ی دش راشد: 

آية دیگری ما در سورة قمر داریم. اتفاقاً سور قمر هم مکی است 


۱ دهر / ۲۳ و ۲۴. 


بای باقران (۱۱) 


یعنی این سوره هم از سوره‌هایی است که در مکه نازل شده نه در مدینه. 
وقتی انسان هم این آیات را در کنار یکدیگر می‌گذارد عجیب یکدیگر 
را تفسیر مي‌کنند. سورة والضافات را دیدید سورة ص را دیدیده در سور 
قمر می‌فرماید: ریت السَاعة وق ال و ان یروا یُغرضوا و یقولوا 
خر منتیل و کذبوا و ابعوا اف کل آثر مقر (که این سه آبه 
پیش درآمد است). و لَقّد جاء‌هم من الالباء ما فیه مُدْج! یعنی خبرها و 
حکایتها و داستانها از امم گذشته برای اینها آنقدر گفته‌يم که شاه تقو 
بیداری ان بشد.بدقرآناولاز و وج کر میکند: َذث و ی 
نوج بعد از چند آیه که ذ کر می‌کند اينها چنین و چنان شدند» قوم عاد را 
ذکر می‌کند. بعد از چند آیه که دربارة قوم عاد ذ کر می‌کند و می‌فرماید: 
ُذَْت عاٌ کیت کان عَذابی و ند" قوم ثمود را یاد آوری می‌کند: کیت 
ود ال" چندین آیه از قوم ثمود است؛ بعد به قوم لوط می‌رسد: کیت 
قمٌ لوط اد . بعد آل فرعون را که قوم موسی بودند مطرح می‌کند: و 
مد جاء ال فرعَون در کذبوا پایاتتاکلها فاحدناهم خدٌ عزیز مفتیر. آنها را 
هم ما چگونهگرفنیم و عابشنال هل بعلاز آن می‌فررماید نا رکه اه 
من أویْکم آیا این کافران شما از آنها بهترند که سرنوشت آنها را نداشته 
باشند که ما آنها را رها کنیم؟ اقوام دیگر را معذب کرده‌ايم اینها را رها 
کنیم؟ آم لک براءة نی ابا نه؛ می‌گویید درست است که ما هم مثل آنها 
هستیم ولی به ما یک ضمانت نامه‌ای داده شده که ما مستثنی هستیم؟ أم 
یقولون تن میم مُنمَصر. ا به اجتماع و اتفاق خودشان می‌نازند و می‌گویند 
قمر ۴-۱ 

٩4 / قمر‎ ۲ 

۳ قمر / ۰۱۸ 


۴ قمر | ۲۳. 
۵ قمر | ۳۳. 


آنها اتفاق نداشتنده ما همه یکی و متفق هستیم پس پیروزیم؟ سر الم 
و یُوَونّ لیر در آینده‌ای این جماعت دچار همزیمت می‌شوند 
(هزیمت» شکست در جنگ را می‌گویند)؛ بعد پشت می‌کنند و فرار 
می‌کنند. هزیمت و فرارکردن مگر در غیر جنگ است؟ در آیندة نزدیک 
همین جمعی که أمْ یقولون تن جمیع مر [ شکست می‌خورند+] یعنی 
اتفاق» اجتماع و وحدتشان محفوظ می‌ماند اما همین جمع کر ابندة 
نزدیکی شکست می‌خورند. کلم رهزیمت» و کلمة رو یُوَلونْ 0 ر 
9[ 

پس درست است که دربامکه دور جاگ رسیده اما نه اینکه در 
مکه انديشة جنگ هم نبوده. هميشه به ممنین و کفار وعده می‌داد که در 
آینده‌ای این اجازه داده تقو شّد. 


مفاد آیات اول سوه مرسیلات 
پس این آیات همه به بکدیگر وَایَتتکی و پیوستگی دارد. 

حال [مفاد] آیات و الرسَلات غرفا. قالْعاصفات عُصفا. و الشاشرات 
۳ فالفارقات وق به همین دلیلی که عرض کردم به ریات قرآن» 
خوب می‌خورد. ,قَالْعاصفات عَفً, همان معنایی را می‌گوید که سَبْرَه 
انم و ون الب آن کاری که عصای موسی می‌کرد» آن کاری که مثلاً 
بادها مي‌کر دند» آبها و دریاها مي‌کردند» آن کاری که معجزات پیغمبران 
دیگر می‌کردنده بالاتر از آن‌کارها را این معجزه که از نوع سخن و از نوع 
فکر و اندیشه است می‌کند. همین آیات پی‌درپی» همین سخنان» همین 
فکرها و اندیشه‌ها؛ همین معارف بنیانهایی را از بیخ و بن بر خواهند کند. 


قمر ۴۵-۴۱ 


۲۴ سای پا قران (۲۱) 


همینها حقایق را در عالم نشر خواهند داد. همینها می آ یند مَیْر حتی و باطل 
و معیار ارزشها می‌شوند. همینهاء ذکرها و بیداریها را در دلها به وجود 
می آورند. همینها اتمام حجت می‌کنند. همینها انذار و اعلام خطر 
می‌کنند. سوگند به همین آیات که فا توعدون واقع. به خود این آیات 
سوگند که آنچه این آیات می‌گویند حقیقت است. یعنی وقتی ما 
هیچ چیزی از خود این آیات بهتر نیست برای اینکه سوگند بخوریم. به 
خود این آیات سوگند که آنچه به شما وعده داده شده است واقع و 
حقیقت است. رگواه شاهد صادق دو"آستین باشد. مولوی کی 3 
آفتاب آمد دلیلل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب 
یکت چیز» خودش دلیل خودش است. 

سایه کر از وی نشانی می‌دهد شمس هر دم نور جانی می‌دهد 
انسان که نباید وجود خورشید را از سایه کشف کند. این هم یک راهی 
است. آدمی که مواجهبا خز رکب لگ سابه را که نگاه می‌کند از و جود 
سایه وجود آفتاب را کشف می‌کند. یعنی وقتی که می‌بیند اینجا دو 
قسمت شده است» یک قسمت تاریک‌تر یک قسمت روشن‌تر و سایه هم 
در این جهت افتاده» می‌گوید اکنون خورشید فلان مقدار بالا آمده. فرض 
کنید بعد از نماز صبح در اتاق خوابیده و نمی‌داند چقدر از طلوع آفتاب 
کته کاه نساب کیت وس وله اقاب یل الا آملی تام 

هی به سایه می می "و کدی ؛ 

آدمی است که به خود آفتاب نگاه نمی‌کند. اگر انسان به آفتاب نگاه کند» 
دیگر به سایه احتیاج ندارد که از سایه دلیل بیاورد. 

می‌فرماید: به خود این آیات سوگند که محتوای این آیات واقع 
است و حقیقت دارد. پس (در آیات بعد می‌گوییم): وای به حال کسی که 
جنین حقیقتهایی را انکار کند! قرآن معجزه بودن خودش را در عمل 


تفسیر سور مرسا(ات عععطصس_ع_۱۲۸۵ 


نشان داد و ابت کرد. آیاکسی می‌توانست آن روز باور کند! که همه این 
آیاتی که خواندم و استشهاد کردم در مکه و در زمانی نازل شده که 
پیغمبر با یکت جماعت معدودی بوده است به طوری که تا آخر دور 
مکه شاید عددشان به سیصد نفر مجموع زن و مرد و بچه نرسیده بود و 
سیصد نفر بیشتر نبودند؛ حال نمی‌دانیم که در زمان نزول اين آیات چقدر 
بوده‌اند. و صل الّه علی حّد و آله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان؛ غلها و 
غشها و حرصها و طمعها و حقدها و ضغنها از دلهای ما 
بیرون بفر ما. 

پروردگارا ما را از بندگان شکو خود قرار بده» نیتهای ما را 
خالص پفرما. 


۱. ما هم تأمل نمی‌کنیم» همین طور آیات را پشت سر یکدیگر می‌خوانيم. 


تفسیر سوره مر سلات 


۶ و م 


قاذا جوم ط طمست..و آذا و فرجت. و اذ الجبال نسفت. "۳ 
۵ شنت 3 ت رت یمق و 


هفت آية کوتاه اول اين سورة مبارکه که قَسَم بود. در جلسة پیش تفسیر 
شد. آخخرین آیه این بود که فا توعَدونْ واقم. پس از آن سوگندها اینکه: 
آنچه به شما وعده داده شده است یعنی آنسحه که به شما گفته شده اس تب که 
در آینده واقع خواهد شد واقع شدنی است. در واقع آن سوگندها همه 
تأً کید بر صدق بودن و واقعی بودن آن آینده است. اینجا مطلبی را باید 
عرض کنم به مناسبت اینکه این سوره از سوره‌هایی است که با یک 
آهنگ مخصوصی است. آیه‌های کوتاه کوتاه که هر چند آیه با یک 


۱ مرسلات / ۱۵-۸ 


تفسیر سور مر سلاات سس _«۱۲ 


قافیةٌ مخصوص به خود است: و با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیع بند» 
نمی‌خواهم بکنم چون این تعبیر مال شعر است. ده بار اين جملةً مختصر و 
کوتاه در این سورة کوتاه تکرار شده است: وی یمد للْْکَذبین. از این 
جهت مانند سور مبارکة الرحمن است که جملةٌ بای الاء ربکا تکذبان در 
آنیخا زیاهتتحران ده است: لته در سورة یط همم که بسمدها 
خواهیم رسید آن‌شاءاله همین جملة یل لمکذبین تکرار شده ولی 
نه به اندازهُ این سوره. تکرار این جمله اهمیت مسئلةٌ تصدیق و تکذیب را 


برای انسان نشان می‌دهد. مقدمه‌ای عرض می‌کنم: 


رسیدن به حقیقت ارزش ذاتی دارد يا ارزش ابزاری؟ 

یکی از چیزهایی که 2 انسان «ارزش, محسوب شده است آن چیزی 
است که آن را به نام « حقیقت» می‌نامند. افلاطون مدعی شده است که همه 
ارزشهای انسانی در سه ارزش خلاصه می‌شود: حقیقت» راستی» زیبایی» 
و انسان آن وقت به کمال اسائت 597 است که اين سه جیز در او بگانه 
شده باشد به صورت موجودی در آمده باشد که در آن؛ حقیقت و راستی 
و زیبایی" یکی شده باشد. مقصود از حقیقت همان جیزی است که در 
تعبیر دیگر؛ از آن به ,حکمت, یاد می‌شود؛ یعنی دریافت انسان واقعیت 
هستی را آنچنان که هست و جریان دارد. با اگر کمی بالاتر از کلمة 
«دریافت» کلمةٌ دیگری بخواهیم انتخاب کنیم باید بگوییم: دریافت و 
رسیدن و متصل شدن به حقیقت هستی و وافعیت هستی و جریان هستی 
آنچنان که هست. اين مطلب که به این تعبیر گفته می‌شود که مهمترین 
ارزش برای انسان حقیقت است. به معنی این است که انسانیت انسان به 


...سس آشنایی با قرآن (۱۱) 


حکمت و خرد و اندیشهٌ اوست و این اندیشه و خرد و عقل است که باید 
به دریافت حقیقت نائل شود و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. 

در مقابل این نظر یکت نظر دیگر ممکن است ووجود داته با و آن 
نظر این است: مسئلةً رسیدن به حقیقت آنچنان که هست. ارزش ذاتی 
برای انسان ندارد بلکه ارزش مقدمی دارد؛ یعنی عقل» فکره انديشه برای 
انسان مثل دست و پا و ساير اعضا و جوارح است و همچنان که اعضا و 
جوارح فقط ارزش آلی برای انسان دارد» عقل هم ارزش ابزاری دارد و 
ابزار است برای اینکه انسان کاری را انجام بدهد. معنای این سخن این 
است که تمام ارزشها برای انسان در عمل خلاصه می‌شود. اندیشه» فکره 
دریافت حقیقت برای اين است که انسان عملش را درست تنظیم کند. 
نا بر اين نظریه اگر فرض کنیم انسان دریافت حقیقت بکند ولی عمل 
نکند يا بر خلاف عمل کند» متقابلاً دریافت حقیقت نکند ولی درست 
عمل کند» دومی درست است. 

این همان نظری است که می‌گوید ایمان که همان تسلیم حقیقت 
بودن و تصدیق به حقیقت است -برای انسان ارزش ذاتی ندارده فقط 
تمه عمل آنبتر مس ارزفن دانیمال عمل استم آسانة ابزازی است 
برای عمل. باید ایمان داشت تا بتوان عمل کرد. ایمان مثل اهرمی است که 
به وسیلاٌ آن یک حرکت سنگین صورت می‌گیرد. ایمان اهرم عمل است. 
خود اهرم فی حد ذاته ارزشی ندارد» ارزش - هر چه هست -مال کاری 
است که انجام می‌شود. 

ولی آن نظرية اول می‌گفت ارزش: همه مال علم و دریافت حقیقت 
است؛ مال حکمت و عقل است. و برای عمل حساب زیادی باز نمیکرد. 

در صدر اسلام هر دو نظریه میان نحله‌های کلامی پیدا شده بود. 
گروهی بودند به نام رمُرجثه, که تمام تکیه‌شان روی ایمان بود» می‌گفتند 


تفسیر سور مرسلات ____ +۱۲ 


پیغمبران آمده‌اند که به مردم ایمان و دریافت صحیح حقیقت بدهند؛ 
حقیقت را بر مردم عرضه بدارند» مردم هم به آن حقیقت ایمان و اعتراف 
و تصدیق داشته باشند. این اصل است؛ دیگر مسئلة عمل یکت فرع و 
طقیلی انیت آیفان | کر درشت بو هه سعی عابتا عم یک امر 
خیلی طفیلی است. گروه دیگر -که خوارج بیشتر این گونه بودند ‏ ارزش 
را فقط و فقط برای عمل می‌دانستند» اصلاً برای ایمان [ارزشی قائل 
نبودند.] ایمان را صرفاً یک اهرم برای انجام عمل تلقی می‌کردند و الا 
ایمان ارزشی ندارد. لهذا اصلا مقیاس کثر و اسلام را خود عمل قرار 
می‌دادند و معتقد بودند‌آفاستو کافآ همدگگر مق ندارد. اگر کسی 
مرتکب گناه کبیره بشوّد کافر است. آدمی که‌هرتگب یک گناه کبیره 
می‌شود از اسلام خارج است چون اسلام جز عمل چیزی نیست. 

ولی آن چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می‌شود و انیا 
در روایات و مکتب اهل‌البیت فوق‌العاده روی آن تکیه کرده‌اند و تعلیم 
داده‌اند» گو اينکه بعدها مدعیان پیروی اهل‌البیت -مثل ما -گاهی از آن 
طرف رفتند گاهی از این طرف؛ ولی اصل تعلیم اين است که خیر؛ هم 
ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم 
عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لهذا شما می‌بینید قرآن هميشه 
امنوا و عَِلوا ات را تم ذ کر کرده. این چه بیماری است که بگوییم 
اصل. انوا است و عملوا الصاحات مهم نیست؛ یا بگوییم اصل؛ عَلوا 
الصَاطات است امنوا مهم نیست. اگر مهم نبود قرآن فقط بر یکی از ایندو 
تکیه می‌کرد. پس چرا هر دو را توأم با یکدیگر ذ کر می‌کند؟ 


ایمان ارزش دانیع دارد 
فعلاً در اینجا به مناسبت آیات این سوره» بحث ما دربارة ارزش ذاتی 


۳۰ شنایی با قرآن (۱۱) 


ایمان است که ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه‌های غربی 
پیدا شده و این افکار غربی رایج گردیده و حرفهایی به نام ایده آلیسم و 
ماتربالمسم و امثال اینها مطرح شده و ایمان و عمل را تبدیل به ذهنیت و 
عینیت کردند» عده‌ای گفتند که ایمان به تنهایی ذهنیت است. نه» ایمان 
عینیت است نه ذهنیت. این اشتباه است. یکت نفر مادی که واقعیت انسان را 
جز همین ماده نمی‌داند و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس مادة 
خارجی در سلسلةً اعصاب جیزی نمی‌داند» او مي‌تواند و باید این حرف 
را بزند که ایمان صرفاً یک ذهنیت است و هیچ ارزشی ندارد جز همان 
ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما آن کسی که قاثل به این 
است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت مرکب از روح و بدن است و 
اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد و روح برای خود 
کمالی دارد ماوراء کمال جسم. خود یک واقعیتی است باقی بعد از 
جدایی از این جسم؛ روح خودش حساب جدا گانه‌ای دارد؛ برای خودش 
عالمی دارد و او از خود تغذبه رشد و کمالی دارد» جنین کسی نمی تواند 
و نباید این سخن را بگوید. حتی اگر فرض کنیم -که چنین فرضی واقعیت 
ندارد - عمل برای انسان امکان نداشت. ارزش ایمان سر جای خودش 
بود. هیچ نمی‌شود گفت که ارزش ایمان کمتر از ارزش عمل است» اگر 
نگوییم بیشتر است. ایمان اصل است و عمل فرع. 

به این بیانی که عرض کردم؛ قهراً یکی از هدفهای پیغمبران» گذشته 
از وادار کردن مردم به عملء ایمان صحیح به مردم دادن است؛ مردم را 
مومن کردن؛ آشنا و عارف و دانا کردن به حقیقت و مصدق و 
تصدیق‌کننده به حقیقت کردن که مردم حقیقت را دریافت کنند و به 
حقیقت تسلیم بوده و تصدیق داشته باشند. این همان ایمان است. منتها 
وقتی که ما می‌گوبيم حقیقت» در مکتب انبیا حقیقت دایرةٌ بسیار وسیعی 


دارد. حقیقت صرفاً این نیست که مثلاً من جهار تا تجربه در محیط 
زندگی مادی بکنم اسمش را بگذارم حقیقت؛ بلکه دریافت نظام کلی 
هستی آنچنان که هست. به تعبیر امیرالمومنین انسان بداند از کجا آمده» 
در کجا هست. به کجا می‌رود. این دریافت با اينکه یکت دریافت خیلی 
مختصر و کوتاه است ولی دریافتی است کلی و جامع. در مکتب قرآن؛ 
انسان اگر این دریافت را نداشته باشد نمی‌تواند انسان باشد. رَحم ال امرءاً 
علم من ین و ف ین و لن یْنَ. رحمت الهی شامل حال آن کسی که بداند 
راز کجا؟, (یعنی آشنایی با مبداً هستی) این هستی از کجا شروع شده 
است؟ آیا از شکم مادر و صلب پدر؟ از خاک شروع شد با خاک هم 
تمام شد؟ همین قدر محدود و کوچکک؟ یا نه. از یک مبدئی شروع شده 
التبت کنه ا نهتطا خدای عالم استهاز بو طلبدا لابزال حکیم. 
لایتناهی از یکت مبدئی که قدرت لایتناهی است؛ علم لایتناهی است؛ 
حکمت لایتناهی است. حیات. لایتناهی است» کمال لایتناهی است» له 
التبا اش ۲ هر کهالی کهقان ۳9 باشد اعلی و اکمل آن کمال در 
ذات اوست. اصلاً همه 25٩!‏ وود انسان از آنجا آغاز شده 
است و پایانش هم بازگشت به خود اوست. انسان باید این حقیقت را 
دریابد و به آن تصدیق داشته باشد. اصلاً جوهر انسان این دریافت است. 
اگر انسان این دریافت را نداشته باشد اصلاً انسان نیست و وای به حال 
انسان که این حقیقت را تکذیب کند و بگوید خیره ما از جایی نیامده‌ایم» 
به جایی هم نمی‌رویم» یک کار لغوء عبث و پوچی به نام «حیات انسان؛ 
روی زمین وحود پیدا کرده. حالا شما ببینید تفاوت ره از کجاست تا به 
کجا که آدم فکرش این گونه باشد که یک جریان پوچ؛ بی‌هدف؛ 


۱ اعراف / ۱۸۰ 


۳۲ سای پاقران(۳۱) 


بی‌اصل و ریشه. لغو» عبث. بی‌غایت و بی‌جهتی (جهت به معنای واقعی 
خودش) در یک گوشة دنیا به نام روی زمین پیدا شده و انسانی به وجود 
آمده. تا اینکه انسان خودش را در میان دو پرانتز ببیند و دریابد که حیات 
این دنیا چه پرانتز کوچکی است. از آن طرف لایتناهی از این طرف 
لایتناهی؛ و چقدر حساب شده! بداند از کجا آمده‌ايم به کجا می‌رويم. 
پیغمبران آمده‌اند که این تصدیق و ایمان را به انسان بدهند. سعادت 
انسان نه تنها در آخرت در دنیا هم در گرو این ایمان و تصدیق است. اگر 
این ایمان و تصدیق را که از کجا آمده‌ایم به کجا می‌رويم. ات له و ان 
له راجعون! از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می‌کنيم؛ از انسان 
بگیرند هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را در همین دنیا سعادتمند کند؛ یعنی 
تمام اندیشه‌های دیگر باید از همین انديشه ناشی بشود. از این حالتی که 
انسان خودش را در میان این کیپات نی همة ارزشهای دیگر 
باید از این ارزش سرچشمه بگیرد: مبدثیت خدا و مرجعیت خداه مبدا 
بودن خدا و منتها بودن خدا؛ اینکه انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته» آن 
طرفش خدا این طرفش هم خدا؛ از آن خدا هستیم به سوی خدا هم 
باز می‌گردیم. پا تمام دستورهای اخلاقی و اجتماعی اسلام همین دو 
اصل است: از خدا و به سوی خداء از ازلیت و به سوی جاودانگی و 
ابدیّت. تکذیب یعنی ایمان و اعتراف نداشتن به حقیقت» منکر حقیقت 
بودن» آن حقیقتی که قرآن آن را عرضه داشته است و اساسش این است 
که ما چه موجودی هستیم. از کجا آمده‌ايم به کجا می‌رويم. تکذیب 
کردن. دروغ پنداشتن این حقیقت است. وقتی انسان ارزش این حقیقت را 
خوب دریابد: قبل از اينکه از فرآن بشنود؛ وجدان و فطرتش می‌گوید: 


۱۵٩ / بقره‎ .۱ 
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وای برای تکذیب کنندگان! این سخن همین است که در اين آیات فرآن 
تکرار می‌شود: ویل ومد لَمکذبین. 


معاد در قرآن 
در این مسئله که از کجا آمده‌ايم به کجا می‌رویم: آنچه که از نظر مکتب 
انبیا مهمتر است این است که به کجا می‌رویم. برای اینکه راز کجا 
آمده‌ايم, چون به گذشتة ما مربوط می‌شود عقل ما بهتر و زودتر آن را 
درک می‌کند و لهذا انسان خدا را به عنوان مبدآء با عقل و فکر خودش 
هم درک می‌کند ولی خدا را به عنوان منتهاء که باید به سوی او برگردیم - 
که مسئلة معاد است در دلاجةلأول با برامفطنییا تصدیق می‌کند. خیلی 
کم‌اند انسانهایی که خودشان هم مستقلاً دریافت کرده باشند. این اس که 
شما می‌بینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده. 

مطلب دیگر: در قرآن راجع به معاد یک سلسله امور دربارة این دنی 
ذ کر شده است که اینهبا راا تا السَاعَة, نام نهاده است (در یکی از 
آیات قرآن کلمة «شراطها»۱ آمده است) و اخبار و احادیث هم اینها را 
یگریت هار سا شا اس دا اه 
یعنی شرطهای مقدماتی قیامت اموری که قبل از قیامت وقوع پیدا 
کف 

مطلب دیگر: نظام حیات قيامت و آن زندگی اخروی بکلی با نظام 
دنیا متفاوت است. یعنی خیلی از امور آن با اين نظام دنیا متفاوت است. 
یکی اينکه آنجا یوم الفصل است. یعنی دیگر خوبی و بدی؛ سعادت و 
شقاوت. لذت و رنجء خوب و بد با یکدیگر درآمیخته نیست. از 


۱. محمد / ۱۸ [قَْذ جاء آشراطها.] 


۳۴« شییی‌پاقران (۲۱) 


ری تع ابیت : در مقام تشبیه؛ گندمی را می‌کارند. این گندم بعد به 
صورت یکت گیاه از زمین بیرون می‌آید. در این گیاه قبل از آنکه به حد 
کمال برسد و خوشه و دانه و کاههایی که بر آن دانه‌ها احاطه پیدا کر ده‌اند 
پیدا بشوده همه اینها در یکدیگر در هم آمیخته؛ بعنی دانة گندم الان 
موادش و جود دارد اما دانة گندم و کاه از فیک تخهاشت ای کی 
رشد می‌کند. کم کم خوشه پیدا می‌شود و شما می‌بینید دانه‌های گندم در 
جوف آن خوشه‌ها قرارگرفته و آن موادی که در آینده به صورت پوسته 
و کاه درمی آید بعد جدا می‌شود. وقتی که کشاورز این گیاه را درو 
می‌کند» اگر اینها را با دست خودش هم به همدیگر بمالد گندم از کاه جدا 
می‌شود. 

حدیثی آمده که مولوی آن را از زبان موسی به شعر آورده؛ می‌گوید 
موسی به خدا خطاب کرد که خدایا چرا انسانها را خلی می‌کنی و بعد که 
خلق کردی اینها را می‌میرانی؟ به او جواب داده شد که ما به تو دستوری 
می‌دهیم؛ این دستور را عمل کن تا بعد جوابش را به تو بدهیم. موسی! برو 
یک کار کشاورزی انجام بده؛ مثلا مقداری گندم بکار. دستور خدا بود؛ 
رفت. ندا به او رسید: موسی! جرا گندمها را کاشتی بعد آمدی درو کردی؟ 
گفت: خدایا اینها را کاشتم بعد اینها رشد کرد گندمها و کاهها این طور 
شده من باید درو کنم؛ بعد بکوبم و کاهها و گندمها جدا شود. جواب به او 
رسید که راز مرگ هم همین است. ما هم انسانها را می‌کاريم و ما همه چیز 
می‌کاريم؛ یعنی این یکك کشت کوچکی که تو کردی؛ یک نمونة جزئی 
ات از نظام کلی عالم. 

آن نظام با نظام دنیا متفاوت است و لهذا در نظام دنیا مرگ هست در 
آنجا مرگ نیست. در اینجا اختلاط هست در آنجا اختلاط نیست در 
اینجا تکلیف هست در آنجا تکلیف نیست (حساب است و تکلیف 
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تست ی قرآن به ما خبر 
اه تما دک رنه ره آنگاه زمه ی 
این زمین است خورشید غیر این خورشید است؛ عالم همه زیر و رو 
می‌شود. یکت چیز دیگر می‌شود. حالا چگونه چیز دیگر می‌شود؛ دیگر 
عقل بشر بیش از این نمی‌رسد. 


مقدمات قیامت 

لهذا راجع به آشراط ساعت یعنی مقذامات قیامت فرآن می‌فرماید: قاذا 
الوم طِْسَتٌ. آنگاه که اين ستارگان مطموس بشوند یعنی نور ایین 
ستارگان محو بشود؛ این چراغهای عالم خاموش بشوند. (ما برخی امور را 
در نظام کوچک مشاهده کرده‌ايم مثلاً دیده‌ايم که چراغ داخل اتاق 
خاموش بشود. اما آیا هیچ وقت حساب کرده‌ايم که تمام چراغهای عالم 
یکدفعه خاموش بشود؟!) آن روزی که جراغهای عالم همه خاموش 
بشود؛ و چنین روز «خاموشی, برای این عالم رخ خواهد داد. 

و ذْا ال فرجت. آنگاه که آسمان شکاف بردارد» مشق بشود. 
مکرر گفته‌ايم آسمان که قرآن ذ کر می‌کند چیزی است مافوق هم این 
ستارگان عالم: نا ریا الّاء الدنیا بزيلة الک واکب. تازه نزدیک‌ترین 
آسطانهانه‌ها ان آسمانی اشت کهاین ستارکان زست آن شمرده اب فقو ند: 

و ادا ایجبال نُس. این کوهها از جا گنده خواهند شد. در سورة 
القارعه می خوانیم: القارعه. مّا القارعة. و ما آذریک مّا القارعة ". کوبنده؛ 
جیست کوبنده و تو چه می‌دانی چیست؟ یعنی از حد فکر تو بالاتر است. 
انسان با کوبشهایی در اين عالم آشنایی دارد. حالا که علم و تمدن خیلی 


۱ صافات / . 
۲ قارعه / سا 


۳۶ سای پاقران (۱۲۱) 


پیش رفته فرض کنید یک بمب اتمی یا هیدروژنی بیاید قاره‌ای را زیر و 
رو کند. پا زلزله‌ای بياید منطقه‌ای را بکلی زیر و رو کند. اين؛ حادثه‌ای 
است در این زمین کوچکک ما. حال اگر کوبنده‌ای در سطح کل جهان پیدا 
بشود؛ پتکی بر فرق عالم فرود بیاید که تمام عالم را زیر و رو کند. اين 
عالمی که فاصلاةً ستاره‌هایش با ما میلیونها سال نوری است این حادثه 
اصلاً از فکر ما بیرون است. 

و سل أقتتْ. آنگاه که [ برای] رسل و فرستادگان [وقت تعیین 
شده است.] ممکن است مقصود از رسل انبیا باشند چون می‌دانیم که خدا 
انبیا راگواهها بر امتها قرار داده است:برای آنها وقت معینی است که باید 
حاضر بشوند و شاهدلا گواهیر ال خودان شید ممکن است مقصود 
از ررسل» ملائکه باشند: آن روزی که برای نیروهای الهی که این کارها را 
انجام می‌دهند وقت تعیین شده است؛ جون قیامت حادثه‌ای است که 
[ اسرار آن را جز خدا نمی‌داند.] از پیغمبر هم که در این باره سوال کردند 
فرمود: علم ساعت علم مخفی است» جبز ذات پروردگار احدی علم 
ساعت را ندارد؛ یعنی اسرار قيامت که کی و جگونه: برای پیغمبران هم 
مخفی است. 

ی یوم أَجَلنْ. این کارها که اشراط الساعة است مقدمة یک روز 
وگ ات 2 خودش که قیامت نیست. شرابط قیامت است. مقدماتی 
است که بعد قیامت رخ می‌دهد. [ لُذا می‌فرماید:] برای چه روزی این کار 
به تأخیر افتاده است؟ قرآن جواب می‌دهد: لیم ال برای روز جدا 
شدن‌ها» همان روز رسیده شدن‌ها» روزی که دیگرکاهها از گندمها جدا 
می‌شود. پوکها و حقیقتها از یکدیگر جدا می‌شوند. بعد همین قدر 
می فر ماید: و ما آذریکَ ما یم ال و تو چه می‌دانی یوم الفصل 
چیست؟ بشر همین قدر باید بداند که نمی‌داند و مطلب از حد دانش بشر 
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بزرگ‌تر است. وی یذ لک بین. اینجاست که برای اولین بار می‌گوید: 


2 


سم 5 َم 
در آن روز وای برای تکذیب کنندگان» وای برای کسانی که این حقایق را 
که جنین اشراط الساعه‌ای رخ می‌دهد و بعد از آن یوم الفصلی رخ مي دهد 
-و پیامبران با چنین جدذّی بیان کرده‌اند - دروغ پنداشته‌اند! 


درسی که در همین دنیا باید گرفت 
بعد قرآن اشاره می‌کند به درسی که انسان در همین دنیا می‌توانسته است 


بگیرد و احیاناً افرادی آن درس راکه باید می‌گرفتند نگرفته‌اند. عرض 
کردیم که راه دنیا و آخرت دو راه نیست. راه سعادت دنیا همان راه ایمان 
به خدا و آخرت است و لهذا مردمی که پیامبران را تکذیب کردند در 
همین دنیا کیفر تکذیب خودشان را دیدند و می‌بینند که دربارة این مطلب 


۳ 2 


۶ 
عم ۶ ۵ و و و 
2 


در جلسة پیش صحبت کردیم. می‌فرماید: آل لک الارّلین. ۸ 
الاخرین. کذلک تفعل بالمجرمین. یل یز لین . آیا ماگذشتگانی 
از اين مکذبین را به هلاکت نسپردیم؟ قطعاً آیندگان را هم چنین خواهیم 
کرد» سنت ماست» هر قوم ی که این حقایق را تکذیب کند پایانش هلااکت 
است» در آینده هم همین طور است؛ یعنی اثر تکذیب فقط در آخرت 


خدا می‌داند که من اقرار دارم که نمی‌توانم آن لطف و هیمنهٌ این آیات قرآن را بیان 
کنم و اگر برای انسان هیچ چیز نباشد مگر اينکه بتواند این قدر با عربیت و تفیر و 
معانی قرآن اشفا بشود که آن لطفها و زیاییهایی را که در آیات قرآن هست خودش 
مستقیماً درک کند [ برای او کافی است؛] چون معانی و افکار و انديشه را می‌شود بیان 
کرد ولی زیبایی را که نمی‌شود بیان کرد. زیبایی را می‌گویند «یذْر ک و لا بوضف» است» 
انسان درك می‌کند ولی نمی‌تواند بیان و توصیف کند. با توصیف نمی‌شود «زیبا» را بیان 
کرد. بلاتشبیه» اگر شما بخواهید زیبایی یکت شعر خیلی عالی و زیبا از حافظ را برای 
کسی که خودش درک نمی‌کند بیان کنید» دو صفحه هم بنویسید نمی‌توانید با بیان کاری 
کنید که او بتواند زیبایی آن شعر را درک کند مگر اينکه فکر و ذوق خود او آنقدر بالا 
برود که خودش بتواند این زیبایی را درک کند. 


۹( انسیا ان (۱) 


ظاهر و بارز نمی‌شود. در دنب هم ظاهر و بارز دک لک 7 
بالمُجرمین. ما با مجرمین چنین رفتار می‌کنيم. وَیل یوم لین وای به 


تفکر در نظام خلقت انسان 

باز یک مشهد دیگر: یک منظرة دیگر: یک صفحدٌ دیگر و اگر جسارت 
آمیز نباشد یک پرده دیگر را بیان می‌کند: ال نکم من ماء مهین. فَجعلناه 
ی قراٍ مکیز.لل قَرٍ عفلوم. نا قیغمالقادرون. ول یوم للمکذبن. ای 
انسانها! چرا در جربان و نظام اخلقت"شودتان فکر نمی‌کنید؟ ما شم را از 


۲ 


گ 


چه آفریدیم؟ از یک آب پست. آیا نطفه» این آب پست متعفن را در 
یک قرارگاه محکمی(مقضود رحم است) قرار ندادیم؟ یعنی برای آن؛ 
چنان قرارگاه محکمی تعبیه نکردیم؟ آیا اگر انسان یک ذره عقل و هروش 
خودش را به کار بیندازد نمی‌فهمد که یکت نظام اندازه گیری و حسابی 
هست؛ تصادف نمی‌تواند جنین جیزهایی را به وحود بیاورد و تدبیری در 
عالم هست؟ آیا شما را از یک آب پست نیافریدیم؟ آیا بعد این آب 
پست را در یک قرارگاه محکم و مستحکم و غیر قابل نفوذ قرار 
ندادیم "؟ بعد هم برایش زمان و حد معین نکردیم؟ موقعش که رسید به 
طور خودکار» خود به خود شما از رحم مادر به این دنیا پا نگذاشتید؟ آیا 


در آن مدتی که جنین بودید یکک نوع زندگی مخصوص به خود نداشتید 


۱. گاهی مطالبی در قرآن می‌آید که خداوند فعلی را به خود نسبت می‌دهد که آن فعل 
فعل بشر است. گاهی افرادی می‌پرسند که آیا این جبر نیست؟ نه» در قرآن هر کاری را 
هر سببی انجام بدهد در عین اینکه این کار به آن سب منتسب است به خدا منتسب است 
چون خدا سب الاسباب است. با اينکه معلوم است انسان است که این آب را در آن 
قرارگاه محکم قرار می‌دهد» می‌گوید ما قرار دادیم» چون خداست که این نظام را به این 


شکل آفریده. 


رو و( سس سح 1۳۸ 
که تا به این دنیا آمدید نظام زندگیتان عوض شد؟ اگر پنج دقیقه هم 
بخواهند دو مرتبه شما را در آن شرایط قرار بدهند محال است؛ می میرید. 
قَدَزنا قنغم القادرون. اندازه گیری کردیم ف خه وب آنندازه کیری در 
کارهای عالم کرده‌ايم (یا قدرتش را داشتیم و چه خوب قدرتمند هستیم). 
وی ومد کدی وای در آن روز برای تکذیب کنندگان؛ برای این 
کوران برای این کسانی که چشمشان را می‌بندند و نمی‌خواهند به 


حقیقت اعتراف داشته باشند. 


دنیا. منزلی از منازل 

تغل الازض کفاتا. اخیاء و افوات. و جَعنا فها زوایی شایخات و یناکم 
ماء رات زنل ری تیال یا زم رللسچل اجتماع شما قرار 
ندادیم؟ اجتماع زندگان شما و مردگان شما. زنده‌های شما روی زمین 
زندگی می‌کننده مرده‌های شما را هم در همین زمین دفن می‌کنيم. آیا در 
همین زمین کوههای محکم مرتفع که به منزلةٌ اعصاب و رباطات این 
زمین هستند و اجزاء زمين را به یکدیگر محکم کرده‌اند؛ قرار ندادیم؟ 
آیا شما را در روی این زمین از آب بسیار زلال و گوارا سیراب نکردیم؟ 
جرا روی اینها فکر نمی‌کنید؟ اینها که نمی‌تواند خودش هدف نهایی 
باشد. اینها همه مثل همان دنیای رحم است که دنیای رحم نمی‌تواند 
خودش هدف باشد. در رحم دستگاه ریه اصلاً کار نمی‌کنده جهاز تغذیه 
(دهان» مری؛ معده) اصلاً کار نمی‌کند. جنین در آنجا نفس نم ی‌کشد از 
راه لب و دهان و حلق تغذیه نمی‌کند. اگر انسان فقط برای عالم رحم خلق 
شده بود تمام اینها لغو و ببهوده بود ولی چون در پی آن دنیای وسیعتر و 


۱ مرسلات / ۲۵ -۲۸. 


۴۰" سس یی با قرآن (۱۱) 


بزرگتری هست که در آن دنیا باید از همین لبها و مجرای مری تغذیه کند؛ 
از این معده و روده‌ها به شکل خاص استفاده کند و با این ربه تنفس 
نماید» بنابراین ساختنش در آنجا حکیمانه است. آنها برای خود آنجا 
نبوده. اینها هم که شما در اینجا می‌بینید [ برای اینجا نیست برای جهان 
دیگری است.] آن یک منزل بین راه بوده» این هم یک منزل بین راه 
است. شما باید به دنیا نیز به منزله منزلی از منازل خودتان فکر کنید. وَیل 


بعد دربارة قيامت سخن می‌گوید. خطاب به مکذبین است: اطلقوا ٍلن 
سكع به تبون حالا برویدبه سوی آ نکیفرهایی که دروغ 
می‌پنداشتید. الوا ال ظل ذی ثلاث شُعَب. به سایه‌ای سه شعبه بروید. 
اینقدر زیاد و قوی ام مگ شأزشه و با شو4 ژد چون سایه‌ای است 
از دود. بعد می‌فرماید ولی اين» سایه‌ای است که انسان را از گرما حفظط 
نمی‌کند» بیشتر گرما به انسان می‌دهد. لا ظلیل و لا ینیم الَهب. سایه‌ای 
ات که ارت ییاوه را کستگ و اند انسان را نی 1 
شعله‌های 7 یم 0 - پتاه بدهد. ِ تذمی 7۳ 


ار داز شازی ۷ 
به جایی دارند می‌روند. یل یم للمُکَذبین 


به سخن درآمدن اعضا و جوارح 

هذا یوم لا ینطقون. و لا بودنْ مم فیفتز فیْعْتذٍرون. ویْل ومد کب روزی که 
دیگر سخن نمی‌گویند» اجازه هم به آنها داده نمی‌شود که عذر بیخود 
پیاورند. چون در آیات دیگر قرآن چنین می‌خوانيم: لیم نت عی 


تفسیر سور مرسلات _ ۱۴ 


آفواههم و یک نا ایدم و تب اج اکانوا یبن . این زبان که زبان 
دنیا باشد زبانی است که فقط به درد این دنیا می‌خورد» بعنی زبانی است 
که می‌تواند مطلب را آنچنان که دل آدم می‌خواهد بیان کند و لهذا گاهی 
حقیقت را می‌گوید و گاهی خلاف حقیقت؛ حقیقت را پنهان می‌کند ضد 
حفیقت را می‌گوید. در اختیار انسان است. شخصی می‌گفت متلی هست 
در بعضی زبانهای خارجی که خدا به انسان زبان را داده برای اینکه 
حقیقت را پنهان کند» جیز دیگری به جای آن بگوید. در دنیا انسان آزاد 
است» می‌تواند حقیقت رایمان کنیه و اگم حفیقت را بگوید. قرآن 
می‌فرماید در قیامت این دهانها بسته می‌شود و سکوت حکمفرماست ولی 
در مقابل به تمام اعضا و جوارح و به تمام ذرات و جود انسان اجازه داده 
می‌شود که سخن بگوینده به آنهاگفته می‌شود شما حقیقت را آشکار کنید 
و بگوبید. بعد -در مقام تشبیه -مثل این که نواری را که هم کارها در آن 
ضبط شده است روی دستگاه بگذارند که خود به خود شروع می‌کند به 
صحبت کردن؛ خود دست شروع می‌کند به حرف زدن؛ آنچه کرده است 
بیان می‌کند. او دیگر مثل این زبان دنیا نیست که [ ضد حقیقت را بگوید.] 
او همان حقيقت را می‌گوید. مثل ضبط صوت است. ضبط صوت که 
نمی‌تواند [ بر خلاف آنچه ضبط کرده بگوید.] هر چه که در حضورش 
واقع شده همان را منعکس می‌کند. لیم تخت علی آفواههم به دهانهایشان 
هر می‌زنيم؛ یعنی دیگر مجاز گویی‌ها: دروغ گویی‌ها» حقیقت پنهان 
کردن‌ها موقوف. [ آن روز روز] حقیقت گویی‌هاست. دستها به سخن 
میآیند. پاها به سخن می‌آیند. سار اعضا و جوارح به سخن می‌آیند 
خود زبان به سخن می‌آید ولی نه این گونه سخن گفتنی. پرونده خودش را 


هن / 1۵ 


0 ندایی باقران (۱۲۱) 


بیان می‌کند: من چنین گفتم: آنجا راست گفتم آنجا دروغ‌گفتم. آنجا 
هدایت کردم آنجا گمراه کردم. اين که می‌فرماید: «هذا یم لا یَنْطَنْ» 
یعنی با این زبان دنیایی» زبانی که می‌تواند راست و دروغ را با یکدیگر 
توأم کند. اجازه نیست. بلکه تمام ذرات و جود انسان زبان می‌شود و 

هذا یرم المضل ناکم و الوّلينْ. گفته می‌شود آن یوم ال صلی که 
ی یوم الفصل. فان کان لک کید قکیدون. 
اگر از آن حقه‌هایی که در دنیا می‌زدید حالا هم می‌توانید بزنیده اگر با ما 
هم می‌تونید حقه ند لاس2 انیم بدگی دیگر کار تمام شد. 
و وی بلمکنبیت 


ام م2 


وضع متقین را ذ کر می‌کند. 


چون ایام فاطمیه است دو سه کلمه‌ای باید توسل بجوییم. طبق 
معمول ایام فاطمیه را سه روز احتساب می‌کنند: روز اول ماه 
جمادی‌الثانية و روز دوم و روز سوم که روز وفات همان روز سوم است. 
البته می‌دانید که راجع به اينکه وفات حضرت صدیقةٌ طاهره در چه 
روزی بوده است میان علما اختلاف است. علتش این است که در نقلهایی 
که آمده است؛ ۷۵ روز و ۹۵ روز بعد از رحلت ی 
در بعضی آمده است که حضرت زهرا ۷۵ روز بعد از بیغ پیغمبر | کرم از دنیا 
رفتند. چون پیغمبر اکرم در ۲۸ صفر از دنیا رفته‌اند این ۷۵ روز با سیزدهم 
جمادی‌الاولی منطبق می‌شود. در بعضی روایات دیگر هست که ٩۵‏ روز» 
که با سوم جمادی الثنية منطبق می‌شود؛ و علت این اختلاف این است که 


تفسیر سورهٌ مرسلات ۳ 


رهفتاد, در زبان عربی «سبعین» است و «نود» «تسعین». در ابتدا 
نقطه گذاری معمول نبوده» بعدها معمول شده است. «سبعین» و «تسعین» 
در کتابت خیلی نزدیک به یکدیگر نوشته می‌شده. علت اختلاف این 
است که بعضی از نسخه نویس‌ها که از رو نوشته‌اند؛ یا سبعین را تسعین 
خوانده‌اند با تسعین را سبعین خوانده‌اند. ولی در اواخر؛» بعضی از 
محققین علما از روی قراینی به دست آورده‌اند که اصل» تسعین بوده و 
افتاهی کبازخ واه انتت این بوهمکه ان مخ مویتها با هو آنها 
۵ را ۷۵ خوانده‌اند. و لهذا تقریباً در نیم قرن اخیر علما بیشتر ٩۵‏ روز را 
ملااک قرار داده و سوم جمادی الثانية را روز وفات حضرت صلدیقة 
طاهره سل الّه علیها می‌شمارند. 

پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی این جمله را دربار؟ حضرت زهرا 
مکرر فرموده است: قاطمة بَضعة منی مَنْ آذاها قَقّد آذانی ا. 

نه تنها مسلمانان؛ بلکه غیر مسلمانها هم پیغمبر اکرم را لااقل به 
حکیم بودن قبول دارند. آنها هم که او را پیغمبر نمی‌دانند ولی در مقام 
عقل و حکمت مردی می‌دانند مافوق اینکه حرفی را بر اساس احساسات 
فقط گفته باشد. ما که به پیغمبری او معتقد هستیم چه شیعه و چه سنی؛ 
می‌دانیم پیغمبر هیچ حرفی را نمی‌زند مکر روی معیارها و مقیاسهای 
اسلامی و برای هدفهای اسلامی. آنها هم که او را پیغمبر نمی‌داننده به این 
امر اعتقاد دارند که او مرد حکیمی بود» فقط به دینی که آورده بود 
می‌انديشيد و آدمی نبود که روی احساسات خودش حرفی بزند. این همه 
اظهاراتی که پیغمبر اکرم درباره زهرای مرضیه کرده است از یک نوع 
عنایت حکیمانه حکایت می‌کند» یعنی صرف احساس پدری و فرزندی 


۱ جمله «و مَنْ ازضیها فد آژضانی» با «یوضینی ما یضیها» هم هست. 


۴( دای با قران (۲۱) 


نیست که احساسات پدری و فرزندی جنین سخنانی را اقتضاکرده است و 
جون خودش حضرت زهرا را دوست می‌داشته» فقط به ملاک اینکه 
پدری فرزند خودش را دوست داشته» این جمله‌ها را می‌گفته است. جنین 
جیزی امکان ندارد. بلکه اینها به منزلٌ درسی بوده که به امت می‌داده 
است» از باب این که صلاح امت اسلام را در همین می‌دبده است. آن 
احترامات خارق‌العاده‌ای که پیغمبر از دخترش زهرا می‌کرد» عجیب و 
حیرت آور است. آیا کسی باور می‌کند که در دنیای عرب که تا جند سال 
پیش مردم از و جود دختر ننگ داشتند و دخترها را زنده به گور می‌کردند 
حالا یکمرتبه پیغمبر رسیده به حد ی که دست دخترش را می‌بوسد زهرا 
را می‌بوید و می‌گوید من بوی بهشت از اين دختر می‌شنوم؛ ای حّراء 
بشری است ملکوتی. اینها نشان می‌دهد که همان گونه که علی علیه‌السلام 
الگوی مرد اسلام و مرد نمونٌ اسلام بود زهرا سلااله علیها زن نمونة 
اسلام بود. البته پیغمبر این دختر را بسیار دوست داشت. ولی اولا آن 
دوست داشتن» صرف یک احساس بی‌منطق پدر نسبت به فرزند نیست. 
برای پیغمبران جنین احساساتی 9 احساساتشان هم مبتنی بر 
توحید» خداپرستی» خداشناسی و خدا دوستی‌شان است. و انیا [این 
سخنان درسی برای امت بوده است.)۱ 


[ اندکی از پاپان اپن جلسه روی نوار ضبط نشده است.] 


و لین نی طلال و عیون. و قواكة ما یَشتهون. کلوا و اشربوا 
لمکذبین. گلوا و وا قلیلاً ام بشرمون. ول یومَیذ 
لتکذبیت. و لذ یل قشم ازکا ۷ برکعرن: ول یز 


مش تردق مام ی ره و وه 2 
ریک بین. بای خدیث بِعْده یرون . 


تتمة آیات سورة مبارکة مرسلات است. دو مطلب در جلسات پیش گفته 
شد ولی فکر می‌کنم که هر دو مطلب توضیح بیشتری لازم دارد. یک 
مطلب» مسئلة تصدیق و تکذیب و ارزش آن برای بشر است» چون در این 
سوره دیدیم که این جمله در ده جا به شکل یک ترجیع‌بند تکرار شده 
است که یل یمد لدب وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. لهذا 


مرسلات / ۴۱ -۵۰۰. 


سس سب آشنایی با قتر ان (۲۱) 


ما می‌خواهيم ببینیم اساسا این تکذیب و تصدیق چه ارزشی برای بشر 
دارد؟ ارزش مه مت تصدیق و ارزش منفی تکذیب. 


رابطةٌ ارزش تصدیق و تکذیب با موضوع آن 

تصدیق و تکذیب گاهی در مسائل شخصی و جزئی است. «جزئی» یعنی 
نه چیزی در سطح معارف. فرض کنید که من یک قضیهٌ تاریخی را ادعا و 
بیان می‌کنم؛ می‌گویم در فلان وقعة تاربخی؛ مثلاً در آن وقت که نادرشاه 
به هندوستان لشکر کشید. فلان قضیه وآقع شد. شما ممکن است این گفتة 
من را تصدیق کنید و موکن لت کاب کنلد. ابش نه تصدیقش ارزش 
مهمی دارد و نه تکذیبش. فرض کنید که حرف من مژیّد به یک سلسله 
قراین و دلایل هم هست. با اينکه شواهد و دلایلی هست مع‌ذلک شما لج 
می‌کنید و زیر بار حرف من نمی‌روید؛ می‌گویید خبر: اصلاً من قبول 
ندارم: این گونه نیست, الیته دوه ایته‌گم ابش تکذ/کار بدی است شبهه‌ای 
نیست. نه اینکه می خواهم بگویم مهم نیست. بلکه انسان هميشه باید در 
مقابل هر حقیقت -چه کوچک چه بزرگ ‏ حالت تسلیم داشته باشد. اگر 
انسان در مقابل حقایق کوک حالت تسلیم نداشته باشد یعنی بعد از 
آنکه حقیقتی بر او کشف شد قبول نکند» در مسائل بزرگ هم حالت 
تسلیم نخواهد داشت. از این جهت که شما چیزی را باید تصدیق کنید و 
نکرده‌اید کار بدی هست ولی موضوع آنقدر مهم نیست. حالا یا آن 
حادثه در لشک رکشی نادرشاه واقع شده است و يا واقع نشده است. مسئله: 
مسئلةً مهمی نیست. در مسائلی که مهم نیست قهراً تصدیق بجا هم اثر 
زیاد ندارد و تکذیب بیجا هم اثر زیادی ندارد. در اين گونه مسائل نباید 
انسان تصدیق بیجا یا تکذیب بیجا بکند ولی اگر کرد اثر زیادی ندارد. 
گیرم که حرف من منطقی است و شما قبول نکردید و تکذیب کردید. 


تفسیر سور مرسلات ۱۳ 


دیگر من نمی‌توانم بيایم برای شما اعلام جرم و تقاضای اعدام کنم که 
آقای قاضی! من یک حرفی زدم با اینکه حرف من درست بوده این 
شخص حرف من را قبول نکرده: عمداً هم قبول نکرده؛ می‌داند حرف 
من درست است و در عين حال قبول نمی‌کند. اینجا نمی‌گویند اين آدم 
مستحق مجازات اعدام است برای اینکه حقیقتی را در عین اینکه می‌داند 
درعت آنسات اسف کنتا: 

اما بعضی مسائل است که در اصطلاح فرهنگ اسلامی جزء معارف 
و مسائل شناختی " است؛ یعنی مسائلی که به انسان دید مخصوص نسبت 
به جهان می‌دهد؛ یعنی اگر این را قبول داشته باشی. جهان را با یک عینک 
و یک دید می‌بینی و اگر انکار کنی عینک دیگری به چشم زده‌ای و 
جهان در نظر تو به شکل دیگری درمی‌آید و قيافةٌ دیگری پیدا می‌کند. 
ممکن است آن مسئله یک کلمه یا یک جمله بیشتر نباشد یعنی بشود آن 
را در یک جمله بیان کرد اما انسان اگر آن گونه فکر کند جهان و عالم و 
هستی را با یک چهره و در یکت قیافه می‌بیند و اگر آن را تکذیب کند 
عالم و جهان را به یک چهره و قيافةً دیگر می‌بیند. 

پس خیلی فرق می‌کند که موضوع تکذیب و تصدیق جزء مسائلی 
باشد که به اصطلاح ما از معارف بشری شمرده بشود یا جزء مسائلی باشد 
که از معارف بشری نیست. از مسائل جزئی است» محدود است. انسان 
قبول داشته باشد مسئلةٌ خیلی مهمی نیست قبول هم نداشته باشد مسئلاةً 

مثال ساده‌تری عرض می‌کنم. فرض کنید شخصی طبیب قلب است. 
شما می‌آیید می‌گویید این شخص بهترین طبیب قلب ایران است. ممکن 


۱ کلمة «معرفت» امروز به رشناخت» ترجمه شده است. 


سس یی با فرآن (۱۱) 


است حرف شما درست باشد. من قبول نمی‌کنم؛ می‌گويم خیر؛ بهترین 
طبیب قلب ایران او نیست شخص دیگری است. حرف من در اینجا یک 
اشتباه است و احیاناً دچار خسارتی می‌شوم؛ برای اينکه اگر خودم این 
بیماری را پیدا کنم به جای اینکه به بهترین طبیب مراجعه کنم به طبیب 
درجةٌ دوم مراجعه می‌کنم. اما در عين حال این مسئله به جهان‌بینی من 
ارتباط ندارد» جزء معارف نیست. 


ارزش معارف برای انسان: 
۱ ارزش عملی 
مسئلةً بعد این است: حالا آن چیزهایی که ما می‌گوييم معارف؛ یعنی 
بینشهاه معرفتها و شناختهایی که تصدیق و تکذیب کردن آنها چهرة جهان 
را در نظر انسان تغییر می‌دهد یه 99 باه ای انسان ارزش داشته 
باشد؟ دو گونه ارزثن دارد.:یک»آززشش ای"امّت که تأثیر کلی روی 
عمل انسان و روی سمت یابی و جهت یابی انسان می‌گذارد. عالم را در 
آن قیافه دیدن یک نوع اثر در عمل انسان و در انتخاب راه انسان 
می‌گذارد؛ عالم را به آن چهرة دیگر دیدن نوع دیگر اثر می‌گذارد. پس 
یک ارزش آن‌ارزن عم است که اضلا قط مج اسان وا قعیر 
می‌دهد. مثالی برایتان عرض کنم: 

در نهج‌البلاغه جمله‌ای هست که ابتدا ممکن است انسان آن را یک 
ی اه وا سکن فا دس ی وم 
شناختی و بینش جهانی بسنجید. می‌فرماید: لا یدنک فق الْغروف من 
لا یشکوه لک. فد یشکرک یه من لا یِستَفتم میم مئه و قُذ ُذرک من 


شک الشاکر أَکَ ما آضاع الکافن و له یب الْمُخنین . اگر به کسی نیکی 
کردی و او نیکی تو را به نیکی پاسخ نگفت. تو به او نیکی کردی او در 
عوض به تو نیکی نکرد و احیاناً به جای نیکی بدی کرد این سبب نشود 
که تو در نیکی کردن بی رغبت شوی و میل به نیکی کردن از تو گرفته 
شوخ بگوی ای اف این دنیا یکت دبای آستت! به هر کسین وی میک 
به تو بدی می‌کند» بهتر این است که به کسی خوبی نکنی. نه. هیچ وقت این 
طور فکر نکنید. امکان ندارد که نیکی پاسخ نداشته باشد» منتها تو نباید 
انتظار داشته باشی که به هر کس که نیکی می‌کنی از همان نیکی پاسخ 
بگیری. اشتباهت این امك. تطا نیک شوگ آنگه جشمداشت از آن 
کسی که به او نیکی ما کنی دشتلاشی. بعلا میطینی لک کس ی که تو اصلاً 
به او نیکی نکرده‌ای به تو نیکی می‌کند؛ یعنی پاسخی که از این باید 
بگیری از جای دیگر به تو م)‌دهنیه ین نفطه نیکی مس ‌کنی؛ 
جشمهایت را دوخته‌ای که این بذری که اینجا کاشته‌ای از همین جا سبز 
[ آنگاه نتیجه می‌گیری که بهتر است به کسی نیکی نکنی.] نه. تو تخم 
نیکی را اینجا بکار: یک وقت می‌بینی صد فرسخ آن طرف‌تر نتیجه داد. 
بعد می‌فرماید: خدا نیک وکاران را دوست دارد. تو جرا وقتی به بشر 
می‌دهی از همان بشر هم می‌خواهی؟ تو به خدا بسپار» از خدا بسخواه؛ 
«جهان را صاحبی باشد خدا نام,. خدا عالم را اين گونه ساخته که تخم 
نیکی هرکز ضایع نمی‌شود. 

حال؛ ما ا گر همین جمله را از علی بکيريم و اين جمله را پذیريم و به 
آن ایمان داشته باشیم این دنیا در نظرمان جه جهره‌ای بیدا می‌کند؟ همین 


۱ حکمت ۲۰۴ 


۰ ذسایی با قرآن (۱۱) 
جملة کوچک که آدم خیال می‌کند یک جملاٌ اخلاقی ساده است 
می‌بینید اصللاً چهرة عالم را در نظر انسان عوض کرد: تمام دنیا یک 
دستگاه خودکار عجیبی است که خدای متعال ساخته است که نیکی در 
دنیا ضایع نمی‌شود و گاهی(در قرآن است) خدا نیکی یک انسان را در 
دو نسل بعد به او جواب می‌دهد. 


موسی و عبد صالح 

داستان موسی و عبد صالح را در قرآن خوانده‌اید. موسای پیغمبر بعد از 
آنکه بهالها الپی مأمیلا می‌شون6ردلمرگرکاگی در کنار دربا پا ان 
شاه برد و از ار تیم بگیرد و درس بیموزه نز ار میآید و با تواضع 
بسیار به او می‌گوید: هل تک عَلی آن من من عللت رشدا. او می‌گوید: 
نک لَن تنتطیع معی صبرا. من یک متد و روشی دارم که تو تاب 
نمی آوری. می‌گوید قول می‌دهم تاب بیاورم. داستانش را مکرر شنیده‌اید 
نمی‌خواهم آن داستان را مفصل بگویم. از جمله به دهی می‌رسند که 
مردم آن فوق‌العاده بد اخلاق و بد خو بودند. حاضر نشدند به اینها یک 
لقمه نان بفروشند که سد جوعی کنند. در عين حال وقتی از آنجا بیرون 
می‌آیند» دیوار کجی است که می‌خواهد بیفتد. جناب عبد صالح اینجا 
احساس کمک و خیرخواهی‌اش گل می‌کند و پاچه‌ها را ور می‌مالد و 
دستها را بالا مي‌زند که این دبوار را می‌خواهیم بسازیم؛ دیوار دارد 
امن شوه و پول از او می‌گیريم و 
می‌سازيم. لو شُْتَ شنت لخَدت عَلیه اجرا. گوش نگرد» گفت: نه» ما ایس را 
می‌سازیم. آنها بدی کردند» این دارد به آنها خوبی می‌کند. تا بعد راز 


۱ کهف / 11 و 1۷ 
۲ کهف / ۷۷. 


تفسیر سور مرسلات ‏ و ,۱۵۱ 


قضیه را به او گفت که این دیوار مال دو غلام تیم است. پدر اينها آدم 
صالحی بوده: من از طرف خدا مأمورم که به پاداش کار پدرشان و برای 
اينکه پدرشان را پاداش داده باشم به بچه‌هایش خدمت کنم. می‌ خواست 
بگوید من کار باطن دارم می‌کنم» در باطن کار عالم یک چنین حسابهایی 
در کاز انیت 

حال اگر انسان یک چنین دیدی نسبت به عالم داشته باشد؛ در عمل 
انسان جقدر موثر است؟! دیگر یأس و بدبینی در انسان راه پیدا نمیکنده 
همین طور ناراحتی و عصبانیت که آقا! من اینقدر خوبی کردم؛ این مردم 
اینچنین هستند؛ دیگر نباید خوبی کرد اصلاً خوبی به اين مردم نیامده؛ از 
این حرفهای مهمل. 

پس یکت جمله است ولی جمله‌ای است از معارف جمله‌ای است 
که دید انسان را نسبت به خلقت تغییر می‌دهد و خط مشی انسان را بکلی 
عوض می‌کند. 


۲ ارزش مافوق عمل 

یک جهت دیگر در باب مسائلی که مربوط به معارف است جنبة [ مافوق 
عمل] آن است. مسئله‌ای میان علما مطرح است و آن این است که آیا علم 
فقط مقدمٌ عمل است. ارزش علم ارزش ذاتی نیست. فقط ارزش مقدمی 
است» علم فقط تا آن حد خوب است که انسان را در عمل موف کند» یا 
علم ارزش ذاتی هم دارد؟ اتفاقاً در معارف اسلامی جزء مسلمات یکی 
این مسئله است که علم باید برای عمل باشد. ولی در عين حال میان علمها 
تفکیک شده است. علمهای جزئی فقط آن وقت ارزش دارد که در عمل 
به درد انسان بخورد. اگر در عمل به کار نياید باری است به دوش ذهن 
انسان. مثل همین که ما بدانیم نادر شاه در لشکر کشی که به هند کرد در 


۹۹۹ _-- شنایی‌بافران (۲۷) 


فلان شهر وقتی می‌خواست بخوابد در کجا خوابید. يا مثل خیلی سوالها 
که افراد می‌پرسند؛ مثلا اسم مادر حضرت موسی چه بوده است؟ پیغمبر 
فرمود اینها علم نیست فضل است. چیزی است که اگر آدم بداند اشری 
ندارد. نداند هم ضرری به آدم نمی‌زند. اما علم آنجا که به معارف و 
شناخت مربوط می‌شود و دید انسان را نست به جهان تغییر می‌دهد» 
ارزشش مافوق عمل است. البته نه اینکه برای عمل مفید نیست. برای عمل 
خیلی مفید است ولی ارزش آن تنها برای عمل نیست. اگر ما فروض کنیم 
در عمل هم تأثیر نداشته باشد انسان آفریده شده است یکی برای اینکه 
جهان را خوب؛ صحیح و درست بشناسد و غلط نشناسد. اگر انسان جهان 
را درست بشناسد خولاش داستلا است و الط لشناسد خودش غلط 
می‌شود؛ اصلاً وحودش غلط می‌شود. در این زمینه فلاسفه خیلی حرفها 
دارند؛ حالا من باید به زبان ساده‌ای عرض کنم. 

انسان کتاب است. هر انسانی در واقعیت خودش یکت کتاب است؛» 
کتابی است که مثل هر کتاب دیگر کلماتی دارد» سطوری دارد؛ ابوابی 
دارد» فصولی دارد. این کتاب ممکن است به گونه‌ای نوشته شود که 
مطالبش همه صحیح است. مطالب صحیح در آن نوشته شود و ممکن 
است به گونه‌ای نوشته شود که همه مطالبش پا مطالب عمده‌ای که باید در 
آن باشد غلط انحرافی و خلاف واقع است. اتفاقاً همین تعبیر هم مال 
خود قرآن مجید است. در سورة والشمس می‌فرماید: قذ لح مَنْ رکها. و 
قَدٌ خاب مَنْ دشهاا. ردَسَی» در اصل «دَسَسش» است. دش بعنی تحریف. ما 
مثلاًمی‌گوبیم در پرونده‌ای دسیسه کردند. یعنی حرفهای عوضی و 
برگه‌های دروغین وارد کردند. اگر کتابی باشد که در این کتاب ضمن 


ان ور ۱۰ 


تفسیر سورهٌ مرسلات ۱ 


مطالب درستی که هست برخی مطالب دروغ و غلط را هم قاطی کنند به 
این کار دش یا ندسیس می‌گویند. قرآن می‌گوید وای به حال آن بشری که 
در کتاب وجودش تدسیس بشود؛ یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت 
است. به جای شناختهای صحیح شناختهای غلط وارد بشود. عالم به 
گونه‌ای است. او عالم را به گونة دیگر می‌بیند ". عالم روی حساب و کتاب 
و حکمت پپا شده است. او عالم را به شکل هرج و مرج و بی‌حسابی 
می‌بیند. فلاسفه یکت حرفی دارند به نام راتحاد عاقل و معقول». مسئلة 
اتحاد عاقل و معقول مسئلة خیلی مهمی است که از قدیم و حتی در فلسفة 
جدید هم مطرح است و آن این است که می‌گویند انسان همان چیزی است 
که می‌اندیشد (اين فارسي مطلب است) که مولوی هم این را در آن شعر 
معروفش می‌گوید: 

ای برادر تو همه اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه‌ای 
جوهر تو همان انديشةٌ توست باقی دیگر که استخوان و پی و غیر آن 
است» اینها که تو نیستی. رگ و پی و گوشت و اعصاب و استخوان و غیر 
آن, اینها که تو نیستیء تو همان انديشه هستی. 

گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی . ور بود خاری تو هيمة گلخنی 
تو همانی هست یکه می‌اندیشی. پس تو اگر صحیح بیندیشی صحیحی و اگر 
غلط بیندیشی خودت غاطی» اصلاً خودت یک وازهٌ غلط و یک کتاب 
سراسر غلط هستی. 


اهمیت تصدیق و تکذیب معارف 
از اینجا انسان می‌فهمد که تصدیقها و تکذیبها آنجا که به مسائل معارف 


عرض کردم در مسائل کلی» مسائلی که به اصطلاح امروز به جهان‌بینی انسان ارتباط 


دارد. 


شنایی با فران ۲۷) 


و به شناختها مربوط می‌شود و دید انسان را دربارةٌ جهان عوض می‌کند 
[ جه مقدار اهمیت دارد.] اگر انسان درست بیندیشد کتاب صحیحی است 
و اگر غلط بیندیشد اصلاً یک کتاب مغلوط است و انسان نیست. حالا 
ارزش تکذیب و تصدیق در مسائلی که مربوط به معارف است یعنی 
مسائلی که مربوط به شناخت جهان در کلیات است روشن شد. مثلاً اینکه 
رعالم خدایی علیم و حکیم و مدیّر دارد, یک جور عالم است؛» عالم یک 
مادةٌ کور کر ظلماني وحشی است و در عالم هیچ نوری و هیچ فهم و 
درکی و جود ندارد و همه چیز عبث و پوچ است یک جور دیگر است. 
اگر حقیقت آن باشد که همان هکیت - و آگریشللات این شده. پیغمبران 
آمده‌اند گفته‌اند خداه عالم» بحکامت. ر ‌یم طلانیت» تو می‌گویی 
همه‌تان دروغ می‌گویید: من عالم را یک جور دیگر می‌بینم. اینجا جایش 
فش که یگنشت ومیل ومد أک ۵۳ اي مکذبان. این تکذیب 
غیر از تگذیبی است که بنده بيایم مثلاً ادعا کنم که من اینقدر درس 
خوانده‌ام و اینقدر باسواد هستم» شما تکذیب کنید و بگویید تو اصلاً 
سواد نداری. این اثری در جایی ندارد. حالا من با سواد باشم یا نباشم» شما 
تصدیق کنید یا تگذیب کنید. اینها مسئله‌ای نیست. اما چیزی را من بیایم 
تکذیب کنم که معنایش اين است که اصلاً خودم را تکذیب کرده‌ام» 
خودم را به صورت یک واژه غلط درآورده‌ام» خودم را به صورت یکت 
موجود پوچ در آورده‌ام؛ تمام درهای سعادت را [به روی خودم 
بسته‌ام؛ این تکذیب اهمیت فراوان دارده چنان که اين تصدیق اهمیت 
فراوان دارد که زندگی دنیا]! قسمتی از خط سیر حیات ماست. این جیزی 
که ما الآن زندگی دنیا می‌نامیم: داخل یکت پرانتز است؛» قبل این پرانتز هم 


[ افتادگی از نوار است.] 


تفسیر سوره مرسلات و۱۵۸ 


الی غیرالنهایه است؛ از اراده و علم خدا آمده‌ايم بعد آن هم که نشئه 
عوض می‌شود و نشمة دیگری می‌شود یک ابدیت بی‌پایانی است. 
کوچکترین عمل انسان گم نمی‌شود. (معنای معاد این است.) کو جکترین 
عمل نیک گم نمی‌شود. کوچکترین عمل بد گم نمی‌شود: یَمَیذٍ ید 
لاس آشتاتا را آغماهم. من یخمل مثقال رَد را بر و من یفتل مثقال درد 
را یه . در آن روز مردم گروه گروه صادر می‌شوند ۲ برای اینکه به 
نمایشگاه اعمال دنیایشان بُرده شونده یروا آغام برای اینکه اعمالشان به 
آنها ارائه داده شود؛ تمام اعمال گذشته ولو یک سر سوزن باشد. بعد 
قرآن تأ کید می‌کند: یل مثقال 3 خر ره و من یفتل مثقال درو را 
رد هر کس به اندازهٌ وزن یک ذره نیکی کرده باشد تجسمش را آنجا 
می‌بیند» به اندازه وزن یک ذره بدی کرده باشد تجسمش را آنجا می‌بیند. 


رمز تاکید قران بر توحید و معاد 

دو مطلب می‌خواهم عرض کنم. یک مطلب اینکه آیا تکذیب چنین 
حقیقتی این قدر مهم است و ارزش دارد که قرآن در یک سور 
کوچک به نام والمرسلات ده بار بگوید: یل یم لمکذبینٌ وای برای 
تکذیب کنندگان این حقیقت؟ آری» این بزرگترین حفیقت است. دوم: از 
اینجا انسان می‌تواند بفهمد که جرا قرآن این همه تا کید و تکرار» به 
بیانهای مختلف» حدود سی بیان؛ مخصوصاً در سوره‌های مکی که در 
آخر قرآن است [دربارهةٌ توحید و معاد دارد.] سوره‌های مکی قرآن 
بیشتر سوره‌های انذاری است و بیشتر راجع به توحید و معاد است. 


1 
۲ چنان که گفته می‌شود شناسنامهٌ من صادر شد گذرنامهة من صادر شد» ابلاغ من صادر 
شد. 


تایبا فرآن (۱۱) 


این همه تا کید برای چه؟ ارزش دارد. عده‌ای شاید -اگر هم به زبان 
نیاورند - ته دلشان خوششان نمی آید و می‌گویند چرا اینقدر قرآن راجع 
به قيامت بحث می‌کند؛ راجع به بهشت و جهنم بحث می‌کند؟ نه تنها 
مسئله این است که قیامت از دنیا مهمتر است» زیرا دنیا محدود است و 
قيامت نامحدود بلکه اصلاً انديشة قیامت جهرة زندگی انسان یعنی راه 
انسان را در دنیا تغییر می‌دهد: اصلاً دنیا بسته است به انديشة قیامت؛ یعنی 
راهی که انسان در دنیا اتتخاب می‌کند خواه ناخواه بسته است به اینکه 


رابطةٌ مادیت و معنویت 
مسئلةٌ دوم نیز مسئله‌ای است که در چند جلسة پیش طرح کردم؛ آن را هم 
لازم دانستم که مکرر طرح کنم؛ برای اینکه این هم فکر و اندیشه‌ای است 
که به صورت غلطی در اذهان ما فرو رفته است و باید بیرون بیاید و 
صورت صحیحش جایگزین شود تا بسیاری از سوالاتی هم که پیدا 
می‌شود از میان برود. 

یک فکر مسیحی " نفوذکرده که کم و بیش در انديشة ما هم رسوخ 
پیدا کرده است و آن مسئلةٌ تضاد میان مادیت و معنویت است. این به یکت 
فتعنا ددست استء اه یک معا درشت نست: .هر کات متیر ار 
و ین مطلب را ذ کر کرده‌ام که ما 
در این جور مسائل دو گونه تضاد داریم. یک نوع تضادهایی که میان دو 
1 یکی را انتخاب کنیم این یکی 


باید رها کنیم اگر این یکی را انتخاب کنیم آن یکی با 


۱. خود آن هم ریشه‌ای در غیر مسیحیت دارد» می‌گویند ریشه‌اش در افکار هندیهاست» 
ولی به ما بیشتر از مسیحیت رسیده است. 


تفسیر سور مرسلات و ۱۵۷ 


مقام مثال. مملکتی است دو حزبی و هر حزبی از خودش مرامنامه و 
اساسنامه و آئین‌نامه‌ای دارد که با حزب دیگر متفاوت است و این دو 
حزب با یکدیگر در حال مبارزه هستند. انسان نمی‌تواند در آن واحد هم 
در این حزب ام‌نویسی کند هم در آن حزب. مثلاً در انگلستان حزب 
کارگر و حزب محافظه کار هست. حزب محافظه کار اصولش بر اساس 
محافظه کاری و ست نگهداری و سئت گرایی است و حزب کارگر 
برعکس, اصولش بر اساس این است که سنتهای جدید باید به جای 
ستتّهای قدیم بیاید. حالا یک نفر در آن واحد بگوید من می‌خواهم عضو 
هر دو حزب باشم. آدمی که بخواهد عضو هر دو حزب باشد عضو هیچ 
حزب نیست: برای اينکه اگر به راستی بخواهد عضو هر دو باشده چنانچه 
بخواهد به مرامنامه و آئین‌نامةٌ یکت حزب ایمان داشته باشد نمی‌تواند به 
دیگری ایمان داشته باشد. بله »این که کت بط امد صوری عضو هر دو 
حزب باشد» از هر دو استفاده کند و هر دو را بحاید مسئلاٌ دیگری است. 


داستان تضاد دو روزنامه 

شنیدم که حدود چهل سال پیش دو روزنامه با یکدیگر رقیب بودند و به 
همدیگر فحش می‌دادند. هر کدام وابسته به یک حزب بودند. اين به آن 
فحش می‌داد و آن به اين فحش می‌داد. اتفاقاً هیچ‌کدام از مدیران اين 
روزنامه‌ها خودشان قلم رسا و گویایی برای این فحاشی و سرمقاله‌نویسی 
نداشتند. یکی از اینها رفته بود شخصی را انتخاب کرده و به او گفته بود تو 
بیا هفته‌ای یکک مقاله بنویس من به تو این‌قدر پول می‌دهم ولی به شرطی 
که خیلی داغ بنویسی. دیگری هم اتفاقاً به همین شخص مراجعه کرد. او 
از کار این خبر نداشت و این از کار او. او هفته‌ای دو مقاله می‌نوشت. در 
یک مقاله» فحش از زمین و آسمان پیدا می‌کرد به اين مدیر روزنامه 


شنایی با قرآن (۱۱) 


می‌داد و در مقالا دیگر به آن مدیر فحش می‌داد. تا اینکه یک روز که 
یک مقاله برای این روزنامه نوشته بود و یک مقاله برای آن روزنامه 
اشتباهاً مقالهٌ هر روزنامه را در پا کت روزنامة دیگر گذاشت و فرستاد. آن 
دو مدیر هم به اطمینان اصلاً مقالات را نمی‌خواندند. روز بعد که دو 
روزنامه منتشر شد دیدند که این روزنامه به خودش فحش داده و آن 
روزنامه هم به خودش فحش داده. هر دو به خودشان فحش داده بودند. 
حالا اگر انسان بخواهد این طور کا رکند می‌شود در دو جا نام‌نویسی کند 
که به هی چکدام ایمان نداشته باشد. این یک نوع تضاد است. 


تضاد میان ناقص و کامل 
ولی یک نوع تضاد است که تضاد یکث طرفی است (اين خیلی عجیب 
است) بعنی از یک طرف تضاه/‌هست از طقف دیگر تضاد نبست و آن 
تضاد میان ناقص و کامل است. اگر ما دو چیز داشته باشیم که یکی ناقص تر 
باشد و یکی کاملتر» از طرف ناقص تضاد با کامل هست [ولی از طرف 
کامل تضاد با ناقص نیست] یعنی اگر انسان؛ ناقص را انتخاب کند از کامل 
محروم است ولی اگر کامل را انتخاب کند ناقص را هم دارد. میان ناقص 
و کامل جنین تضادی هست. تضاد مادیت و معنویت به معنی واقعی از 
قبیل آن تضادهایی که از دو طرف یا اين را باید گرفت و آن را رها کرد یا 
آن را باید گرفت و این را رها کرد نیست. بلکه از نوع تضاد ناقص و کامل 
ات هب تلو پم رای انا اک کسیه آروا کی وراد وز 
ضمن پیدا می‌شود و آن را به دنبال خود می آورد. مولوی ‏ -که هميشه 
بهترین مها را برای این گونه قضایا می آورد - می‌گوید: 
ارت قتطاو آ ردان خی 

در تبع دنياش همچون پشکک و مو 


تفسیر سوره مرسلات ‏ _ ۱۵٩‏ 


می‌گوید مت دنیا و آخرت این است: یک وقت انسان پشم و پشگل 
می‌خواهد. آدمی که فقط پشم و پشگل می‌خواهد ناچار باید برود از اين 
شتر خوانهای قدیم پشمی يا پشگلی برای سوختش گیر بیاورد. یک وقت 
انسان شتر می‌خواهد. اگر شتر بخواهی؛ پشک و مو هم خود به خود 
هست. نمی‌خواهد دنبالش بروی. شتر که داشته باشی پشم و پشگل شتر 
هم داری. اما اگر آنچه که می‌خواهی فقط پشگل شتر و موی و پشم شتر 
است تو هیچ وقت شتر نخواهی داشت. می‌گوید اگر آ خرت بخواهید دنا 
هست. نمی‌شود انسان آخرت بخواهد و وظایفی که در موضوع آخرت 
[ وجود دارد انجام بدهد و دنیا به دنبالش نباشد.] وقتی که همه کارها به 
صورت وظیفه برای انسان در آمده دنیا هم خود به خود تأمین می‌شود. 
ولی اگر انسان دنیا را بخواهد آخرت گیرش نمیآید. تضادٍ یک طرفی 


فکر زردشتی 

این یک فکر مجوسی و زرذشتی است که خدا اشیا را دو گونه آفریده 
است: بدها و خوبهاء بدهای مطلق و خوبهای مطلق. این طور نیست. هرچه 
کین است:در دات خودش بل تست اگر ند است :یه غات. مد ود 
است که خودش دارد یا به علت این است که سبب یکت محدودیت 
می‌شود. مثلاً ما می‌گوبيم شهوترانی بد است. اما باید حساب کنیم چه 
چیزش بد است؟ شهوترانی آن وقت بد است که شهوت مانع رسیدن 
آنتتان به کات دیک شدای آ نوف است که ای رش انیم 
می‌شود. شهوترانی یعنی در انحصار شهوت قرار گرفتن. انسان که فقط 
شهوت نیست» شهوت شاخه‌ای از وجود انسان است. آ یا این شاخهٌ وجود 
انسان بد است؟ نه» این شاخه بد نیست» آن وقت بد است که تو خیال 


۷ب این با فان ۳ 


بکنی فقط همین یک شاخه هستی» بعنی صد شاخ دیگر و جود تو دارد؛ 
آن صد شاخ دیگر را فراموش کرده‌ای» همه را فدای این یکت شاخه 
گرقه‌ای یاف انم است که همه حور دیکر رافدای شود کرطه ات 

اين مثال را من همیشه ذ کر می‌کنم: وقتی که بچة انسان بازیگوش 
می‌شود انسان ناراحت می‌شود و می‌گوید چه بچة بدی است: بازیگوش 
شدهء دائم بازی می‌کند. اگر پپرسیم آیا بازی کردن برای بچه بد است؛ 
می‌گوید اتفاقاً اگر بچه بازی نکند حتماً مریض است. بچه باید بازی کند. 
بازی کردن بد نیست اما اگر تمام زندگی بچه؛ درس و کار و نماز خواندن 
برای او بشود بازی» آن وقت بازی بد است؛ یعنی بازی‌ای که مانع درس 
خواندن» اخلاق و کارهای لازم دیگر بشود بد است و الا اصل بازی 
کرد ن که بد نیست ا کر با ي اشت. و لذاا شطاً خوادتان اگر ببحه‌تان بازی 
نکند می‌فهمید که یک بیماری در او هست او را پیش دکتر می‌برید و 
می‌گویید چرا بچٌ من اصلاً بازی نمیکند. هميشه یک گوشه نشسته 
جمبک می‌زند و حالت غکاکک۳» 9 ذش می‌گیرد. 


بازگشت بدیها به محدودیت 

خود نعمت دنیا بد نیست؛ نعمت دنیا وقتی که مانع کمالات دیگر فرد 
انسان یا مانع رسیدن دیگری به آن نعمت بشود بد است. به عبارت دیگر 
نعمت دنیا در دو صورت بد است. اول اینکه به خود انسان صدمه بزند؛ 
یعنی آدم را آنچنان به خود مشغول کند که او را از هم کمالات باز دارد. 
دوم: نعمت دنیا رااکه فقط برای بنده خلق نکرده‌انده برای همه مردم خلق 
کرده‌اند؛ همه باید سهم ببرند. وقتی که من نعمت دنیا را به خود اختصاص 
بدهم دیگری را محروم کرده‌ام و چون دیگری را محروم کرده‌ام بد 
است. پس هميشه بدیها به محدود کردنها برمی‌گردد. اگر من هم نعمتهای 
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دنیا را استفاده می‌کردم چنان که کقلین از نعمتها استفاده می‌کنند بدون 
اينکه این نعمتها آنها را از خدا غافل کند و از نعمتها استفاده می‌کنند در 
شرایطی که به دیگری ضربه وارد نیاید؛ دراين صورت نعمتهای دنیا هیچ 
بدی نداشت. 

بعضی گفته‌اند آخرت عالم معنویت و روحانیت است؛ در عالم 
روحانیت» دیگر این نعمتهای مادی جیست که قرآن ذ کر می‌کند از جِنَاتٌ 
تجری من تختبا الّنهار از حور و از قصور و از میوه‌ها و از کم طبر شا 
شتبون!؟ آنجا باید فقطمعنو یتسین معنویتی را قبول 
ندارد. در آخرت که ای تزاطمها نیت و این طور نبست که اگر کسی 
نعمتی داشته باشد حق دیگری راگرفته. آنجا جَنَة عَرضها الوا و 
الا ناگ غیرمتناهی است. محدود نیست که باید میان افراد تقسیم 
شود. از نظر خود فرد انسان هم تا انسان به کمال نرسیده باشد به بهشت 
نمی‌رود. قبلاً خواندیم: وَجوهٌ یوم ناضِرد. ال ریا ناظرة". چهره‌هایی 
هستند که فقط به خدا نگاه می‌کنند. بعد گفتیم مفسرین می‌گویند یعنی چه 
به خدا نگاه می‌کنند؟ پس به"آن توالعلین ها نگاه نمی‌کنند؟ به آن 
میوه‌های بهشتی نگاه نمی‌کنند؟ به آن باغها نگاه نمی‌کنند؟ جواب 
می‌دهند: آنهایی که به آن عالم رسیدند به هر چه نگاه می‌کنند خدا را 
می‌بینند. برای آنها نعمت مادی شکل دیگری دارد. 

نمی‌دانم اين مثل را عرض بکنم یا نه؛ عیب ندارد؛ اهمانت نیست. 
امیرالمومنین و حضرت زهرا که زن و شوهر بودند آیا از وجود یکدیگر 
به عنوان زن و شوهر لذت می‌بردند یا لذت نمی‌بردند؟ قطعاً می‌بردند. 


۱. واقعه / ۲۱. 
۲ آل عمران / ۱۳۳. 
۳ قيامة / ۲۲ و ۲۳. 


۷۶۷۲ سس شایی باقران ۳۱ 


ولی آیا زهرا برای علی به صورت یکت موجودی بودکه اشتغال علی یعنی 
سرگرم شدن او به زهرا او را از خدا غافل می‌کرد؟ سرگرم شدن زهرا به 
علی او را از خدا غافل می‌کرد؟ برای ما قابل تصور نیست که جگونه برای 
آنها معنویت و مادیت در یکدیگر آميخته است و چگونه در حالی که به 
عنوان یک زوج با یکدیگر زندگی می‌کنند و لذات مادی از وجود 
بکدیگر می‌برند همان لذات مادی‌شان عین لذات معنوی است. محال بود 
که یک ,آن, و یک لحظه علی حجاب زهرا از خدا باشد یا زهرا حجاب 
علی از خدا باشد. 
اعجاب در سیر پیامبرَ 
بنابراین ما اين فکر را از مغزمان دور کنیم که چرا قرآن از نعمتهای مادی 
اسم می‌برد؟ تضاد میان ماده و معنا به آن شکل مربوط به مسیحیت است 
که جایی اگر معنا هست ماده نباید باشدنو اگر ماده هست معنا نباید باشد. 
در زندگی پیغمبر اکرم اصلاً آدم حیرت می‌کند. من خودم والّه از کسانی 
هستم که در سیر پیغمبر نهایت درجه اعجاب دارم. اين را می‌گویم نه به 
عنوان کسی که از امت این پیغمبر است بلکه فکری است که از روی 
مطالعات تدریجاً بیشتر برای من پیدا شده. هیچ کس در عالم به عنوان 
یک شخصیت تاریخی نه به اندازةُ پیغمبر بلکه یک دهم پیغمبر هم در 
نظر من اعجاب آور نیست. این آمیختگی ماده و معنا در و جود پیغمبر 
بزرگترین چیزی است که فکر من را هميشه به خودش مشغول می‌دارد و 
پیغمبر را در نظر من بزرگ می‌کند. گوبی اصلاً مرز ماده و معنا برای او 
وجود ندارد. تمام ماده برای او تبدیل به معنا شده. آنقدر روحانیت قوی 
و فوق‌العاده است! 

این دو مطلب را عرض کردم یکی برای اینکه ارزش و اهمیت 


تکذیب را در آنچه که مربوط به معارف و شناخت هستی و مربوط به 
مسائلی است که به جهان جهرةٌ خاص در نظر انسان می‌دهد. مسائلی که 
اشاننا راه انسان را تغییر می‌دهده بدانیم تا بفهمیم چرا قرآن ی از بل 
دکوتا یل رکذ یعنی مکذبین به معاد و یوم الاخر. و دیگر 
اینکه اگر صحبت از نعمتهای مادی هم هست باید بدانیم که در منطق 
قرآن هرگر نعمت مادی قابل تحقیر نیست» محدودیت قابل تحقیر است. 


وضع متقیان 

امین نی ظلال و غیون۱ آیات قبل راجع به مکذبین بود ولی چند آیه 
هم [ درباره متقین سخن می‌گوید] چون قرآن «سبع المثانی, است؛ همیشه 
اگر از اهل عذاب سخن می‌گوید چند کلمه‌ای هم از اهل رحمت می‌گوید 
برای اینکه یکجانبه سخن نگفته باشد. یا اگر زیاد از اهل رحمت سخن 
می‌گوید فوراً اهل عذاب را هم در کنارش ذ کر می‌کند که تعادل «خوف و 
رجایی, محفوظ مانده باشد. ان امن نی ظلال و عیون. مّقیان؛ با 
تقوایان؛ پرهیزکاران ( که کلمةٌ پرهیزکاران جندان کلمةٌ رسایی نیست) در 
سایه‌هایی و در چشمه‌هایی هستند. ظلال جمع ظِل است و ظِل یعنی سایه. 
ما نمی‌توانیم تصور کنیم که سای در آنجا چگونه سایه‌ای است. مسلم در 
بهشت اینچنین نیست که خورشید تابش موذی دارد و درختهایی آنجا 
هستند که مانع اذیت تابش خورشیدند. این را من فقط با روایتی که در 
ذیل همین آیه هست برایتان ذ کر می‌کنم تا بفهمیم که معنای واقعی این 
کلمات برای ما چندان هم قابل تصور نیست یعنی بالا تر از فهم ماست. در 
حدیث است که سایه‌های بهشت از نور است انور از نور خورشید. سایه‌ای 


مرسلات / ۴۱ 


سس سب آشنایی یا قتر ان (۲۱) 


است از نور» سایه است ولی از نور که از نور خورشید انور است. 

اما عیون. در اوایل سورة هل آق علی الانسان خواندیم: ین یشرب ها 
عباد ال َُجُرونها تفْجیرا. جشمه‌هایی هست که بندگان خدا آن جشمه‌ها را 
و ی ی .این چشمه‌ها تجسم چه 
حقایقی است ست؟ مسلم یک سلسله حقایق در اين دنیا؛ چون هر چه در آن 
دنیاست تجسم این دنیاست. به نظر من دربارهٌ افرادی است که در این دنبا 
در اثر اخلاص» جشمه‌های حکمت از باطنشان جاری شده است. که 
لسانه. هر کسی که چهل صباح اخلاص بورزد چشمه‌هایی از حکمت از 
قلب او بر زبانش جاری می‌شود. این چشمه‌هایی که در آنجا از باطن 
می‌جوشد؛ تجسم همین چشمه‌هایی است که در دنیا می جوشد. در عین 
حال نمی خواهم انکار کنم که چشمه‌ها صورت جسمانی دارد. عرض 
کردم تجسم یسیع یز موی اشت: 

و تاک پشت‌ون. میوه‌هایی هست از آنجه بخواهند. در آنجا هیچ 
محدودیتی نیست. هر جه که انسان ره تلا بخواهد همان هست. کلوا 
و اشری وا بخرزندا و ماشامید, مفسرین کنقه‌انت کر و اشیبوا کنابه استه؛ 
یعنی استفاده ببرید. خوردن و آشامیدن کنایه از بهره بردن است ولو بهره 
بردنی که از نوع خوردن و آشامیدن نباشد. بخورید و بیاشامید» یعنی بهره 
ببرید. هنیا اکن تون گواراست شما را با گوارا باد شما را که همة 
اینها به موجب اعمال خود شماست. تا کذلک نجزی المخینن. ما 
نیکوکاران را اینچنین پاداش می‌دهیم. شما مردمی نیکوکار بوده‌اید» اين 
هم پاداش نیکوکاری‌تان. یل یرم لْمکذب. وقتی آنهایی که تصدیق 
کردند به جنین نعمتها می‌رسند پس وای به تکذیب کنندگان که از چنین 
نعمتها محرومند. 
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رم 


دو مرتبه خطاب به مکذبین است: کُلوا و وا قلیلاً ام من ای 
تکذیب کنندگان! شما هم در اين دنیا مهلتی دارید؛ شما هم در این دنیا 
بخورید و بهره ببرید» اما بدانید کم است؛ عاقبت مجرمید و مجرم گرفتار 
است. کُلوا و منوا قلیاٌ شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید يکك 
مدت کمی؛ اما لک خرمون. یل یوم لْْکَذبَ. وای در آن روز برای 
تکذی بکنندگان این حقیقت. 


غرور جاهلیت 

و ذا قلعم ازکعا لا یر گعون. یکی از شون تگذیبها را بیان می‌کند: به انها 
گفته می‌شود رکوع کنید خضوع کنید برای خداء یعنی عبادت کنید؛ 
نمی‌کنند. بعضی اهل تفسیر نوشته‌اند که اين اشاره به داستان قوم ثقیف 
آنها عرضه داشت گفتند همه دین تو خوث اس ولی نماز را ما قبول 
نمی‌کنيم چون معنی نماز منحنی شدن و خم شدن است و اين دون شآن 
ماست؛ ما خم بشویم؟! کسی که غرور حاهلیت به او اجازه نمی‌داد که 
اکر از دری وارد می‌شد که کوتاه بود سرش را خم کند و می‌گفت سردر را 
خراب کنید. آیا من گردنم را کج کنم؟! چنین کسانی به پیغمبر می‌گویند 
بگذارید؟! وَیْل یوم للمْکذبین. وای در چنین روزی برای تکذیب 
کنندگان و درو غ پنداران! بعد در آ خرین آ یه می‌فر ماید: بای حدیث بَعْده 
َْمنونْ. این بیبحارگانی که جنین سخن تازه‌ای را که قرآن است تکذیب 
می‌کنند آیا غیر از قرآن چیز دیگری پیدا خواهد شد که بتوانند به آن 
ایمان بیاورند؟ یعنی آن کسی که به قرآن ایمان نیاورد دیگر به هیچ چیز 
نمی تواند ایمان بیاورد. و صلی اه علی محتّد و اله الطاهرین. 


۶ ...و (_-آنایی باقرآن (۱۱) 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. 


پروردگارا دلهای ما را آماد قبول حق [ بفرما.] 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


۲ س 
تفسیر سوره نبا 


نماض کان ميقات نع ق لصو نون آثواجا. و 
فتحّت المماء فکائّث ابوابا. و شبرّت الحبال فکانث سرابا. لد 


جَهَم کات موصادا. للطاغین مهاب . لابشین نما آخقابا. 
لایذوقون فما برد و لا ترابا. الا خیماً ور غساقاً. جزاء وفاقا. 
کانوا لا یرجون حساباً: و کذبوا پایاتا کناب" 


آیات مبارکة سورة عم یتَساءَلون است. از یآ جعل الاض مهاداً" تا این 
آیه‌ای که شروع کردیم یعنی آیة یرم ال کانْ میقات به همان بیانی که 
قبلا عرض کردیم؛ نوعی مقدمه چینی به معنی استدلال است برای و جود 
عالم قیامت. انسان اگر خوب در ان تعبیری که در اين آية کریمه آمده 
است دقت کند می‌بیند با چه بیان دقیق و عمیقی مسئلةٌ قيامت در اینجا 


۱ [ نوار جلسه اول تفسیر این سوره موجود نیست.] 
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۷۰...._س_سسسآشایی با قرآن (۱۱) 
طرح شده است. تعبیر این است که لد یم افص کانَ میقاتا. از قيامت به 
ریوم الفصل, تعبیر شده است» همان تعبیری که در سورةٌ مرسلات هم 
داشتیم که هذا یم الق ". اینکه چرا به قيامت «یوم‌الفصل, گفته می‌شود؛ 
توضیح می‌دهیم. تعبیر دیگر این است که یم الم کان میقاتاًقيامت 
که یوم الفصل است میقات بوده است. 


معنی میقات 

میقات از ماد روقت» است..| گر بر آمر ی" قضیه‌ای زمانی را معین کنند 
که با رسیدن آن زمان و آن لحظه مثلاً فلان تحول باید به وجود بیاید؛ 
فرض کنید که می‌گوییم فلان قضایا در آینده واقع می‌شود یا باید واقع 
بشود؛ اگر یک لحظة معینی را تعبین کردید که قرارها برای آن لحظةٌ معین 
باشد (سررسید مانندی)؛ به آن لحظة معین ,میقات, می‌گویند. در مفهوم 
رمیقات, این معنی نهفته است که آنجه که قبلا بوده است» برای کی ؟ برای 
جه وقتی؟ برای جه زمانی؟ مدمه جیست؟ می‌گویند مقدمهٌ فلان جیز. 
بعد که فرمود آیا ما زمین را آرامگاه و گاهواره برای شما قرار ندادیم؟ 
آیا کوهها را به منزلة میخها برای زمین قرار ندادیم؟ آیا شما را جفت 
نیافریدیم؟ آیا خواب را موجب آسایش شما قرار ندادیم؟ روز و شب 
را چنین قرار دادیم نظام عالم را چنین» ماه و خورشید را چنین ابر را 
چنین؛ گیاه و درختان را چنین قرار دادیم. که همه برای این است که 
وعده گاه هم اینها کجاست؟ گویی همه اینها به سوی یک وعده گاه 
می‌روند. می‌فرماید: ِنْیوَمالْمْضلٍ کان میقاتا. کانْ» د رگذشته» از او اول» 
میعادگاه و وعده گاه همة اینها پومالفصل است. مانند اینکه قافله‌ای را به 
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یا نتی 167 شا حححححححححححححححح ۱۱۱۷/۲ 


حرکت در می آورند» هر فردی از جای خودش حرکت می‌کند» این فرد 
یک ساعت قبل حرکت می‌کند» او بت ساعت بعد حرکت می‌کند؛ 
دیگری یک روز قبل حرکت می‌کند و دیگری دو روز بعد؛ ولی یک جا 
و یک زمان را وعده‌گاه کل قرار می‌دهند؛ می‌گویند فلان روز فلان جا 
وعده گاه ما؛ بعنی همه اینها با همه اختلافی که دارند» با همه پس و 
پیشی‌ها؛ با اینکه مثلاً یکی با اتومبیل می‌رود یکی با هواپیما و یکی با 
اسب ولی همه اینها یک وعده گاه دارند که در آن وعده گاه همه باید 
جمع بشوند. از اول اول وعده گاه همه که به سوی او می‌روند و همه 
بالااخره کارشان به آنجا منتهی می‌شود یک چیز است. پس نهایت و منتها 
و آخر همه این جریانها به یک جا منتهی می‌شود که آن اسمش 
«یوم‌الفصل, است و در واقع آن یوم‌الفصل است که به‌و جود آورندة همة 
اینهاست. اصلاً فلسفة و جود همه اینها اوست: اگر همه حرکتها به سوی 
یک وعده گاه باشده یعنی فلسفة همه این حرکتها بودن در آن وعده گاه 


معنی یوم‌الفصل 

حال چرا قبامت را «یوم‌الفصل, می‌گوبند؟ اصل لغت «فصل» به معنی جدا 
کردن است. اگر بخواهند جیزهایی راکه از یک جنس نیستند و مختلفند و 
پا یکدیگر آمیخته هستند از یکدیگر جدا کننده این کار را «فصل» 
می‌گویند. آن کاری که یک کشاورز می‌کند که مثلاً گندم می‌کارد؛ بعد 
که این گندم رشد می‌کند» دانه و کاه پیدا می‌کند ولی دانه‌ها در میان کاهها 
در خوشه‌ها مخفی هستند» بعد اینها را درو مي‌کند؛ بعد خرمن می‌کند» 
بعد این کاهها را به اصطلاح می‌کوبد؛ بعد در نسیم باد دانه‌ها را از کاهها 
جدا می‌کند؛ این کار اسمش «فصل» است. برای یک نفر کشاورز روز 


۲ سس آنشایی با فتران (۲۱) 


خرمن بوم‌الفصل است. 

مَعّلی است که گویا در حدیث آمده و مولوی هم به شعر آورده. 
می‌گوید موسی از خدا سوال کرد: ای خدا جرا بندگان را می آفرینی و بعد 
می‌میرانی» فلسفة این کار جیست؟ که این طور سوال کرد که اگر بناست 
اینها نباشند پس جرا از اول اينها را می آفرینی» اگر بناست باشند جرا بعد از 
اینکه به وجود می آیند اینها را می‌بری؟ به موسی جواب داده شد: موسی! 
جوابت باشد برای بعد. فعلاً خدا به تو دستوری می‌دهد برو آن دستور را 
عمل کن؛ هر امری هست اطاعت کن. برو کمی کشاورزی کن؛ زمینی 
شخم کن و گندمی بکار. موسی شد مثل یک کشاورز: گندمی تهیه کرد و 
زمینی را شخم زد و سرگرم کار خودش بود. آن گندم از زمین رویید و 
دمید و تدریجاً رشد کرد و بزرگ شد در حالی که سبز بود و بعد به 
منتهای رشد خودش رسید. قهراً زرد شد و بعد موقع درو فرا رسید. 
داسش را برداشت و ارفت درو کرد. بعد که درز کرد و داشت مشفول 
خرمن کردن می‌شد به او وحی رسید که موسی این چه کاری بود؟ چرا 
گندمی را که خودت کاشتی و از زمین روییده است درو می‌کنی؟ اگر این 
باید باشد جرا درو می‌کنی؛ اگر نباید باشد جرا از اول کناشتی ؟ گفت: 
خدایا! برای اينکه ابتدا که من این دانه‌ها را کاشتم و از زمین رویید فقط 
یک گیاه بوده گندم و کاه با یکدیگر مخلوط بودند. تدریجاً رشد کرد و 
بعد گندم برای خودش استقلال پیدا کرد کاه هم استقلال پیدا 
کرد. قبلاً کاه و گندم با یکدیگر آميخته و به صورت یک ماده بودند ولی 
در اثر رشد کردن و تکامل پیدا کردن از یکدیگر جدا شدند. حالا که گندم 
به کمال خودش رسیده و کاه را پشت سرش انداخته من باید ایندو را جدا 
کنم. گندم را ببرم و کاه را مثلاًبه حیوانات بدهم. 

فرمود: انسانها هم همین‌طورند. آمدن انسانها در دنیا برای همین 


تیا نت ۱67 تتا سح ححک - ۱۷۲۰ 


است که روحها و واقعیت اينها به کمال برسد. روح یک انسان - حال 
می‌خواهد شقی باشد یا سعید -به منزلة آن دانة گندم پا دانةٌ جو است و 
بدن او به منزلةٌ آن کاه. این دانه بالاخره باید از اين کاه جدا شود؛ این برود 
دنبال کار خودش؛ آن هم برود دنبال کار خودش. اين همان معنی فصل 
است» یعنی در ابقدا یکی بودن و بعد از یکدیگر جدا شدن. این امر لازمة 
نظام عالم است. اصلاً اینکه هر چیزی به کمال شایستةٌ خودش برسد جز 


از این طریق ممکن نیست. 


وجه اول نامیدن قیامت به «یوم‌الفصل» 

پس مرگ برای انسان فصل است میان جسم و روح» فصلی است که قبلً 
وصل و وحدت بوده؛ تدریجاً این؛ راه خودش را می‌گیرد و آن راه 
خودش راء این کهنه و فرسوده می‌شود می‌افتد و آن رشد می‌کند در هر 
راهی که می‌افتد به اصطلاح کنده می‌شود و بعد رابطه‌شان با یکدیگر قطع 
می‌شود» مثل میوهٌ سر درخت می‌شود که یکت اشاره بکنی می‌افتد» یا مثل 
همان گندم داخل کاه. 


۳9 
مردم تا در دنیا هستند با یکدیگر مخلوطند و متشابه و شبیه یکدیگر 
هستند چون در دنیا حا کمیت؛ حا کمیت ماده و حا کمیت ظاهری و بدنی 
است. وقتی که مردم در اين خیابانها و کوچه‌ها راه می‌روند همه شبیه 
یکدیگر هستند. همه موجوداتی هستند با یک سر و دو گوش و روی پای 
خود حرکت می‌کنند و انگشتانشان یک شکل است و چشمها و حرف 
زدنهایشان خیلی به هم شبیه است؛ در نتیجه ما می‌گوييم همه یک جور 
هستند» همه انسانند. ولی در قیامت حکومت؛ حکومت باطن است نه 


سس یی با فرآن (۱۱) 


حکومت ظاهر. تعبیر قرآن اين است که یوم تب الرانر". روزی که 
آشکار می‌شود سریره‌ها نه صورتها؛ دیگر حکومت» حکومت صورتها 
نیست» حکومت سیرتها و سریره‌هاست. وقتی که پای سریره‌ها در میان 
بیاید اختلافات از زمین تا آسمان است؛ یعنی مردم در آن وقت محشور 
می‌شوند نه بر طبق صورتی که در دنیا داشته‌اند بلکه بر طبق سیرت و 
سریره‌ای که در دنیا کسب کرده‌اند. اختلاف آن سریره‌ها گاهی به 
اختلاف زمین و آسمان است. یک نفر ممکن است فرشته‌سیرت و فرشته 
سریرت باشد "؛ یکی دیگر می‌شود دیو سیرّت و دیو سریرت. یکی 
می‌شود حبوان سیرت و حبوان سریرت. آنهم انواع حیوانات. آنجا اصلاً 
عالمهایشان متفاوت می‌شود همین‌طور که در اینجا عالم انسان با عالم 
حیوانات متفاوت است وتونم نیارد کهاآنسالها و گوسفندها با یکدیگر 
اشتراک مساعی کنند و یک جامعه تشکیلبدهند. گوسفند و انسان 
نمی‌توانند یک جامعه تشکیل بدهند. اگر گوسفند و انسان باشد؛ انسان 
باید متصدی رعایت گوسفند باشد» به او آب و علف برساند و چوپانی‌اش 
را بکند» از گوشتش هم استفاده کند. آنها دیگر در جامعه با یکدیگر 
شریک نمی‌شوند. يا مثلاً گربه‌ها و گوسفندها یک جامعه تشکیل بدهند. 
جنین جیزی امکان ندارد. 

در آن عالم وقتی که مردم به حسب سریره‌ها محشور می‌شوند 
بالطبع از یکدیگر جدا می‌شوند» بنابراین می‌شود بوم‌الفصل. در آية سورة 
مباركة یس بود که به مجرمین خطاب می‌رسد که و اشتاژوا الیرم لا 


۱ طارق / 4. 

۲ این که می‌گوييم فرشته سریرت» چون لفظی بالاتر از فرشته نداریم و الا بالاتر از 
فرشته سیرت و فرشته سریرت. هیچ فرشته‌ای از نظر سیرت و سریرت به او نمی‌رسد. 
اصلاً بهتر است بگوییم انسانْ سیرت و انسانْ سریرت انسان واقعی که از فرشته هم 


خیلی بالاتر است. 


تین تاو 17 سامت سس سس ۱۲۷۵ 


الجرمون" امروز ای مجرمان؛ دیگر جدا بشوید» حسابتان باید جدا باشدء 
اصلاًباید جدا باشیده دیگر نمی‌توانید با غیر مجرمین یک جا باشید. 


وجه برتر 
در این آ یه که می‌فرماید: ان یوم لمْصَل» از اين دو معنی که ذکرکردیم و 
سس ۳ ۳ سم 
گفتیم به دو جهت قیامت یوم‌الفصل است: یکی فصل روح از بدن و دیگر 
فصل گروهها از یکدیگر به حسب سريرتهاه آيةٌ بعد قرینه است برای 
معنی دوم؛ چون می‌فرماید: یمق و الصُور تون آواجاً روزی که در 
صور دمیده می‌شود (یعنی روزی که حیات قیامتی به انسانها داده 
می‌شود) در آن روز فوج فوج و گروه گروه خواهید آمد نه یک گروه. 
آنجا مردم تیپ تیپ‌اند ولی آن تیپها دیگر تیپهای دنیایی نیست که مثلا 
0 و ۰ ۰ ۰ ۳ 
بگوییم به کار و کسب‌ها مربوط می‌شود. تیپ خرازی فروش در مقابل 
تیپ میوه فروش» يا تیپ ارتشی و تیپ غیر ارتشی» تیپ روحانی و تیپ 
غیررو حانی» با تیپ اغنیا و تیپ فقرا؛ این حرفها مطرح نیست. تیپها همه به 
۱ -_ مِ 
سریره‌ها و باطنها مربوط می‌شود. هر گروهی که باطنهایشان با یکدیگر 
: ع‌ ج . عص ع‌ 
شبیه‌تر است با یکدیگرند و معمولا هر گروهی الکو و امام و پیشروی 
دارند؛ یا امام به حتق یا امام باطل؛ یا امام سعید یا امام شقی؛ هر گروهی 
دنبال یک پیشرو هستند و با همان پیشرو خودشان که شبیه و تیپ آن 
پیشرو هستند محشور می‌شوند. حالا خود آن پیشرو به چه شکل و 
در یک آیة دیگر قرآن می‌خوانيم: یم تدعوا کل آناس پامایهه" 
روزی که ما هر گروهی را با پیشوای خودشان می‌خوانیم؛ و قرآن تصریح 


پس / 2٩‏ 
۲ اسراء / ۷۱. 


۶( نایی با قرآن (۱۱) 


می‌کند که بعضی از ائمه - بعنی بعضی از پیشوایان امه نارند» پیشوایانی 
هستند که مردم را به سوی آتش دعوت می‌کنند و می‌خوانند و به سوی 
آتش می‌برند. درباره فرعون آية قرآن می‌فرماید: یقدم قرْمَة یرم القیمة ا. 
خیلی تعبیر عجیبی است! یعنی پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت 
هر کنت:می کیل: ان تشخصی [ماگی یسته] این طرر یس که آنسا 
می‌دهده بلکه نمی‌تواند غیر از این باشده یعنی او واقعاً پیشاپیش قومش 
هست چون قومش او را الگو قرار دادند» پا جای پای او گذاشتند و در 
قیامت آن چیزی تحقق بیدا می‌کند که در دنا بوده» بعنی قیامت تمثل و 
تجسم آن چیزی است که در دنیا بوده است. 

در تفسیر صافی دار ذیلا آیةآشریفة يم ی ف الطور فتأتون آقواجاً 
حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت - ظاهراً - ده فوج؛ ده 
گروه مختلف محشور می‌شونل..یک گروه».گروه انسانهاست. مردمی که 
در دنیا خدا آنها را انسان آفریده و به انسانیت باقی مانده‌اند» در قیامت 
هم انسان هستند. گروههای دیگر هستند که اینها به صورت انسانها 
محشور نمی‌شوند بلکه به صورت حیوانی محشور می‌شوند که خلق و 
خوی آن حبوان را داشته‌اند. مثلاً اگر مردمی با خلتق سگی در این دنیا 
زندگی کرده‌اند -که خلق سگّی دربدن و حمله کردن و گاز گرفتن 
بلاجهت و بدون سابقَةٌ دشمنی است -و در دنیا واقعاً سک بوده‌اند» در 
آآخرت هم سگ محشور می‌شوند. مردمی که با خلتی و خوی خوک در 
دنیا زندگی کرده‌اند؛ در قيامت هم به صورت خوک محشور می‌شوند. 
مردمی به صورت مورچه محشور مي‌شوند. بعد می‌فرماید: مردمی هم به 
صورتی محشور می‌شوند که هیچ حیوان نمونه‌ای در دنیا ندارد: حَشنْ 


۱ هود / ۹۸. 


ی نت 167 شا ۰۰ ۱۷۷۰ 


عندها رده و نازیر با صورتهایی محشور می‌شوند که آدم اگر به میمون 
با خوک نگاه کند به نظرش خیلی زیبا می‌آید نسبت به آن صورت. 

و فَتخت الَیاءٌ قکاتث اوایا تیان کت قوش تشن اسان 
درهاشت؛ نمی گو ید درهای: آمتمان کشوده می‌فنو د‌بلکه مي کوبد آسمان 
کشوده می‌شود پس تمام آسمان درهاست. همین طو رکه بعضی مفسرین 
گفته‌اند معنایش این است که حجاب میان زمین و آسمان میان جُلک و 
ملکوت برداشته می‌شود؛ دیگر تمام آن می‌شود در» یعنی عالم ُلک با 
عالم ملکوت یکی می‌شود. 

و شُبرّتِ البال فکائّث مرایاً کوهها به حرکت آورده می‌شود؛ بعد 
کوهها به صورت سراب درمیآید. سراب شیء موهوم را می‌گویند. در 
بیابانهای شنزار در وقتی که آفتاب می‌تابد» گاهی که انسان یک طرف را 
نگاه می‌کند به نظرش می آید که یک دریای آب است؛ درست به چشم 
انسان دریای آب می آید. احیاناً با یک درختهایی که در آن دریای آب 
منعکس شده. شک نمی‌کند که آب است و به خیال آب به آن سو 
می‌رود و هر چه می‌رود می‌بیند آب نبوده؛ خیال آب و موهوم بوده 
ات 

کوهها به حرکت درآورده می‌شود؛ بعد این کوهها مانند سراب 
گونه از هم پاشیده می‌شوند که گویی اصلاً کوهی در عالم نبوده. 


۱. در یک آية دیگر فرآن آمده است: کسراب بقيعة یمه الظنان ماء (نور | .)۳٩‏ 
قیعه پعنی صحرا. ۱ 


"سس ای با قرآن (۱۱) 
جهنم کمینگاه است 

1 جَهَم کات مزصاداً جهنم هم کمینگاه بوده. این تعبیر «کمینگاه, خیلی 
تعبیر عجیبی است. چیزی را « کمینگاه, می‌گویند که انسان در راهی 
حرکت می‌کند بعد در نقطه‌ای که از آن نقطه می‌خواهد عبور کند و آن 
نقطه در مسیر و گذرگاه اوست. ناگهان فردی از کمین بیرون می‌آید و او 
را که ضبط می‌کند و نگه می‌دارد. از آبات قرآن استفاده می‌شود که 
جهنم چیزی است که هم مردم به هر حال از آنجا باید بگذرند. ون 
منکم الا وارها کان عل ریک حثماً فْضیاً" هیچ کسی نیست. از پیغمبر 
گرفته تا مادونه» مگر اینکه راهش راز آین مت بای ط ی کند و برود. عبور 
از این متن هزارها سال طول می‌کشد. از ائمه سوال می‌کنند که آیا شما 
هم؟ می‌گویند ما هم ولی جژناها و هی خادة ما جهنممان را گذراندیم» 
خاموش هم بود. خیلی معنی عجیبی دارد. وقتی که توجه داشته باشید که 
ريش آتش جهنم از وجود خود انسان برمی‌خیزد؛ از هوای نفس خود 
انسان برمی‌خیزد و ريشة آتش جهنم گناهانی است که از وجود انسان 
مشتعل می‌شود. آن کسی که تمام این آتشها را در وجود خودش 
خاموش کرده است و کوچکترین شعلةٌ هوای نفس هم در او نیست. او 
میآید از اين متن می‌گذرد در حالی که خاموش است. فرمود: جزٌناها و 
ی خامدة ما از آن‌گذشتیم و او خاموش بود. این است که بر بعضی انسانها 
که آنجا میآیند او خاموش است» نمی‌تواند روشن باشد. ان منکه ال 
واردها کانٌ عل ریک خثماً مقضیاً هر کسی که به بهشت بخواهد برود از 
جهنم باید عبور کند و اين تمثل این جهت است که هر کسی اگر بخواهد به 
سعادت برسد باید از میان امتحان گناهان عبور کند بدون آنکه آلوده 


۱ مریم / ۰۷۱ 


ای نت ۱67 شاه کح .۱۷/۸ 


شود. به هر اندازه آلودگی به گناه پیدا کند گرفتاری پیدا می‌کنده جهنم در 
دیگر بیرون رفتن ندارند. بعضی به تعبیر قرآن احقابی می‌مانند (راجع به 
احقاب بعد صحبت می‌کنیم) و بعضی احقاب هم نمی‌مانند؛ یک مدت 
کمی می‌مانند ولی بالاخره از آنجا می‌گذرند. به هر حال جهنم حکم 
کفیدگاهی زا کر مس اسان دازی سشو اسان به سوی بهنک اس یا 
انسان را خلق کرده که به بهشت برود. انسان جهنمی هم که خلی شده 
است مسیرش به سوی بهشت بوده ولی در این وسط راه می‌ایستد؛ در این 
کمینگاه» جهنم در کمین اوست. در کمین چه کسی است؟ کسی که قبلا 
گناهی کرده است و الا محال است که اساساً جهنم پتواند کسی را بگیرد. 

للطاغین مَاباء اين جمله هم جملةٌ عجیبی است: جهنم بازگشتگاه 
طغیانگران است؛ محل بازگشت طغیانگران است. این سوال مطرح شده که 
مگر طاغیها از جهنم آمده‌اند که به جهنم بازگشت می‌کنند؟ چرا قرآن 
جهنم را به عنوان محل بازگشت طغیانگران ذ کر می‌کند؟ جوابش خیلی 
روشن است. مکرر این را عرض کرده‌ايم: هر چه که در بهشت از نعیم و 
در جهنم از جحیم هست تجسم اعمال خود انسان است. بازگشت به 
جهنم یعنی بازگشت به کردارهای تجسم يافتة خود؛ یعنی ما به سوی 
همان اعمالی که قبلاً انجام داده‌ایم به سوی اعمال خودمان داریم 
برمی‌گردیم» پس بازگشت انز 

لابئین فیها آخقابا در قیامت. ابنها 7/۳ درنگ خواهند کرد. 
راجع به اینکه حقّب و احقاب یعنی چه: بعضیها خواسته‌اند از نظر زمانی 
برایش وقت معین کنند که خیلی هم مختلف و متناقض گفته شده که هر 
خقبی جهل هزار سال یا شصت هزار سال پا هشتاد هزار سال است؛» ولی 
آن معنی دقیق‌تر این است که راحقاب, بعنی مدتهای نامعلوم؛ مثل اینکه 


ای یا فرآن (۱۱) 


می‌گوييم «مدتها,. در زبان عربی وقتی می‌خواهند بگویند مدت طویل؛ 
هی که نان «حقب». ولی نمی کو نزن یکت مدت طویل؛ ق ی کون احقاب: 
خقب‌هایی؛ مدتهای طویلی. 


وضع اهل جهنم 

لایذوقون فها برد و لا شراب الا عیماً و غتاقاً. در آنجا نه از طعم برد 
یعنی خنکی (مثلی خنکی سایه) و نه آشامیدنی چیزی می‌چشند: آنچه 
می چشند حمیم است و غشاق. آبهای جوشان و اشیاء کثیف. خیلی به نظر 
عجیب می آید که عذاب برای انسان این همه شدید باشد. جواب ميی‌دهد: 
جزاءٌ وفاقاً. اتفاقاً یک جزای صددرصد موافق است؛ چون موافق بودنش 
به این است که این خودش است [ یعنی این عذاب خودٍ آن عمل است.] 
مثل جزای دنیا نیست که عقاب دنیا غیر از جرم دنیا باشد. در دنیا یک نفر 
جرمی مرتکب می‌شود جریمه‌اش فرض کنید زندان است. زندان غیر از 
جرمش است. يا جریمه‌اش قتل اننت» قتل غیر از جرمش است. ولی در 
آنجا چیزی شبیه عمل و عکس العمل است و بلکه بالاتر از عمل و 
عکس العمل است. عمل و نتیجة عمل مثل اينکه انسان سمی را بخورد. 
در یکت لحظه انسان سمی را می خورد. کار کو جکی می‌کند. ولی این کار 
کوچک عوارض بزرگی دارد. اگر زنده بماند یک عمر او را رنج می‌دهد 
و اگر بمیرد نیز همان یک ذره از ماده‌ای را بلعیدن» جانش را از دست 
دادن است. دیگر این حسابها نیست که یک تکار به این کوجکی» یک ذره 
از دارویی را خوردن که نباید به دنبالش یک کار به اين بزرگی بیاورد؛ 
یک مرگ به دنبالش باشد که یک فامیل را داغدار کند. نه؛ این حرفها 
نیست. بالاتر این است که جزا عین عمل باشد. اين است که برای اینکه این 
شبهه برای انسانها پیش نیاید که اين عذابها خیلی سنگین است و کسی 


تیا مت ۱01 تشاب تحت 1/7 
خیال کند که خدا عذاپی را جدا از اعمال انسان تهیه کرده» بعد بگوید 
سنگین است یا سبکت. [می‌فرماید جزایی موافق است.] اگر سنگین است 
یا سبک. هر چه هست؛ خود عملت است؛ چیز دیگری نیست. 

یم کانوا لا یرون حسابً چطور شد اينها به این روز افتادند؟ فکر 
نمی‌کردند در کار عالم حسابی و نظمی و کتابی و حقیقتی هست. خیال 
می‌کردند هر جه هست بی‌حسابی است» خوردن و بردن است و ه رکاری 
کردیم حسابی در کار نیست. مگر چنین چیزی ممکن است؟! کوچکترین 
کاری حساب دارد. حساب را در نظر نگرفتن چنین عواقب و نتایجی 
دارد. و کذیوا پایاتا دا این حلیق آ یت یاک ما برایشان آورده 
بودیم تکذیب می‌کردند؛ دروغ می‌پنداشتند چه دروغ پنداشعنی. و کل 
میم أَحصَیناه کتابا. دو مرتبه می‌فرماید همه چیز در عالم حساب و کتاب 
دارد. هر چیزی را ما در کتابی احصا کرده‌ايم. با هر چیزی را ما احصا 
کرده‌ايم احصا کردنی: یا هر چیزی را ما نوشته‌ايم نوشتنی؟ یعنی هیچ 
چیزی بی‌حساب و کتاب نیست. اصلا موحد بعنی کسی که اعتقاد دارد 
که یک پلک بهم زدن او حساب و کتاب دارد. 

قذوقوا قَْ تزیدکم | عذابا؛ حالا که چنین است باید بچشيد و 
نمی‌افزايیم شما را مگر عذاب. 

در آية رلابثین فا آخقابٌ, چون مسئله‌ای در باب خلود مطرح است 
بعضی مفسرین سخنی گفته‌اند و آن بعید هم نیست. خلود یعنی 
جاودانگی. نش آية قرآن است هم در مورد بهشت هم دربارة جهنم که 
هم فها خالدون" بعنی در آنجا جاودانه هستند. برخی خواسته‌اند از این 
آية قرآن اینچنین استنباط کنند که بقای در جهنم به صورت جاودانه 


۱ بقره | ۰۲۵ 


سس ع_ << -آننایی‌با قران (۱۱) 


هست اما عذاب کشیدن گو اینکه خیلی طولانی است اما در نهایت امره 
دیگر به صورت عذاب کشیدن نیست. مث لکسانی که به چیزی خو بگیرند 
و عادت کنند» یک جنين حالتی. البته از آنجا جنین گفته‌اند که قرآن 
می‌فرماید: لابثین فها آخقابا. لایذوقون فها بدا و لا شراب الا میم و 
غساقا. در احقاپی جنین حالت را دارند؛ یعنی وقتی که اين احقاب که 
خیلی خیلی هم طولانی است تمام بشود دیگر این حالت نیست. اما الب 
این احتمالی است که نمی‌شود روی آن تکیه کرد و آن را قطعاً درست 
دانست. و صلی الّه علی حمد و آله الظاهرین. 


تفسیر سوره نبا 


[ از آیة]" للطاغینَ مابا. لایئین فها اخقاباً تا چند آیه بعد» در آن قسمت که 
قسمت مردم زیانکار و شقی بود؛ از آن مردم تحت عنوان رطاغین, یاد 
شد. طاغین جمع طاغی است. طاغی یعنی طغیانگر که در اینجا مقصود 
طغیانگر در مقابل ذات حق است: مردمی که در مقابل خدا و امر خدا 
طغیان می‌کنند و در واقع مردم ی که تابع و مطیع هواهای نفسانی خودشان 
هستند و امر الهی را که راه را به آنها می‌نمایاند به زمین می‌زنند؛ طاغیان. 


اا تا اکن شووم: 
۲ [ افتادگی از نوار است.] 


ارو سس آننایی با فرآن (۱۱) 


در این قسمت که امروز خواندیم: لد لین مفازاٌ.. که نقطة مقابل 
آنهاست و اهل سعادت را بیان می‌کند: در مقابل طاغین متّقين را گذاشته 
است و ایندو درست نقطٌ مقابل یکدیگرند. متقین یعنی متّقیان؛ صاحبان 
بگذاریم که عین این معنا را درست بنهماند. معمولاً متقین را به عنوان 
پرهیزکاران و تقوا را به عنوان برهیزکاری ترجمه می‌کنند که ترجمه 


معنی تقوا 
تقوا از مادة وی است و وّقی به معنی نگهداری است. تقوا در واقع و قایه 
به کار بردن است» خود را نگه داشتن و حفظ کردن است. وقایه چیزی را 
می‌گویند که انسان به آن وسیله خود را از آفت و شری نگهداری می‌کند. 
راين وقاية آن واقع شد, یعنی سیب نگهداری و حفظ آن از چیز دیگر 
شد. شاید کلماتی از قبیل ,خود نگهداری, با ,خود نگاهبانی» را تا 
اندازه‌ای بشود از نظر معنا نزدیک به کلمةٌ تقوا در نظر گرفت. البته لازمة 
نگهداری خود و خود نگه داشتن پرهیز کردن و اجتناب کردن از یک 
سلسله جیزهاست. برهیزکاری لازمة تقواست نه عین تقوا. 

در نهج‌البلاغه از کلماتی که زیاد و بیش از جاهای دیگر به کار رفته 
کلم رتقوا, است: آوصیکُ ات الشاس بَفوی الّه!. از مجموع کلمات 
نهج‌البلاغه اینجنین به دست می‌آید که تقوا عبارت است از حالتی؛ 
روحی؛ معنویتی در انسان که وقتی آن روح و معنویت در انسان پیدا شد 
به انسان نوعی مصونیت و نگهداری می‌دهد. در مقام تشبیه درست نظیر 


۱ خطبهٌ ۰۱۸۲ 


تین تقو و تسا نت تست سس ۱/۸۵ 


وا کسنهایی که برای نگهداری و محافظت بعضی بیماریها می‌زنند. مثل 
این که شایع می‌شود که شبه وبا [ در حال پیشرفت است.] قبلاً وا کسنی به 
بدن انسان می‌زنند که اگر احباناً میکروب این مرض وارد بدن او بشود 
نتواند کار کند یعنی اين واکسن یک حفاظی و یک حالت مصونیتی در 
بدن به وجود می آورد که آن عامل بیماری اگر هجوم هم بکند کاری از 
او ساخته نیست. عین همین مطلب که در حالات جسمانی انسانها هست 
در حالت روحانی انسانها هم هست و لهذا فقها هم از جمله در کتابهای 
رساله مي‌گویند عدالت عبارت استا"ز ملَکةتقوا. ملکة تقوا یعنی در اثر 
تمرین» ممارست. اجتنایك از گناهاگی 9و فلس بر گلیاعات» در انسان یکت 
حالت راسخه‌ای پیدا می‌شود [که او را از گناه حفظ می‌کند.] ملکه را از 
آن جهت ملکه می‌گویند که یک حالت راسخ است نه حالت موقت؛ 
جون حالت موقت در همه افراد پیدا می‌شود.مثلاً ممکن است کسی یکت 
ساعت پای صحبت یکت نفر نشسته موقتاً یک حالتی پیدا می‌کند که در 
آن ساعت اگر مواجه با یک گناه بشود پرهیز می‌کند ولی این؛ یک حالت 
زودگذر است» جند ساعت که فاصله شود آن حالت از بین می‌رود و اگر 
موجبات همان گناه برایش پیدا بشود اهمیتی به آن نمی‌دهد و لهذا آن 
حالات را ملکه نمی‌گویند. ملکه یک حالت راسخ را می‌گویند که در 
روح انسان رسوخ و نفوذ کرده و به این زودیها زایل‌شدنی نیست اگر هم 
بخواهد زایل بشود مدتها باید رویش کار بشود تا تدریجاً زایل گردد. 
ترعکی آن ال که انوحال)می گر یتد: رعال) خالت موفن است 
که چند ساعتی هست و بعد نیست. غرض این است که فقها هم از تقوابه 
مسلکة راسسخه تعبیر می‌کنند؛ بعنی تا این حالت خودنگهبانی و 
خودنگهداری و مصونیت در مقابل گناه به صورت یک ملک راسخه در 


یاید اسمش تقوا نیست. 


۶ .ای با قرآن (۱۱) 


تقوا در نهج‌البلاغه به این معنا به کار رفته. مثلاً در یکت جا 
می‌فرماید: ان تقوی‌الله حت آولیاء له حارمَه و ارَمَتْ قلوعیم مخافْتهٌ ۲ همانا 
تقوای الهی حامی اولیاء حق است و آنها را از محارم و محرّمات 
تکهبازی نکن هو چیری آست بر دنب را چم رک 
و از محارم حفظ و نگهداری می‌کند. و ألرْمتْ قلوتلم لته تقوا اگر در 
دلها پیدا بشود خوف خدا به وجود مي‌آورد. اینجا تقوا با خوف و ترس 
از خدا دو جیز به حساب آمده. خوف خدا لازمة تقواست. این که در 
تعضی جاها راتتوا زربلا کید نی کنند دواست یست: 
تقوا جیزی است که به تعبیر امیرالمو‌منین لازمة آن خوف خدا هست. 
همچنان که لازمة آن پرهیزکاری هست. اما خودش عین خوف خدا و 
عین پرهیزکاری نیست؛ خودش همان ملک راسخه» همان حالت» همان 
روح الهی است که اگر در انسان پیدا بشود این آثار را به دنبال می آورد. 

جملةٌ دیگری در نهج‌البلاغه هست. می فرماید: 


امقطایا یل شش مل علیها راکنها... و وی مّطایا 
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گناه بعد از آنکه به وجود آمد و انسان مرتکب شده بدیهی است که 
از بين نمی‌رود و می‌ماند» آن حرکات ظاهری گناه است که تمام می‌شود. 
وقتی که انسان یک دروغ می‌گوید یا یکت غیبت می‌کند يا گناه دیگری 
مرتکب می‌شوده آن حرکات جسمانی‌اش مثلاً یک دقیقه است ولی گناه 
تبها عمل جسمانی نیست؛ اگر تنها عمل جسمانی می‌بود. آدمی هم که 


۱. خطبهٌ ۰۱۱۲ 
۲ خطبهٌ ۱5. 


تیا تا ۱67 شاه سح حح سح - ۱7/1 


رده است دستش را حرکت بدهند بشود گناه! يا آدمی که خواب است 
دستش حرکت کند بشود گناه! گناه ریشه‌اش در روان و روح انسان است؛ 
یعنی یکث نوع تغذیه است. هر عملی که انسان مرتکب می‌شود تغذیه‌ای 
است برای روح و روان او. 

می‌فرماید گناه» همانی که در انسان باقی می‌ماند» خحطای خحطاها؛ 
لغزشها در حکم اسبهای چموش است که سواره‌ای بر آن سوار کنند 
یعنی همین قدر که گناه مرتکب شدی یک حالت ناآرامی که در قرآن 
کلم للطَاغَینٌ آمده است (للطَاغین مابا) - در وجودت بیدا می‌شود. گناه 
بذر طغیان و سرکشی در روح انسان است؛» بعد اصلاً آدم حس می‌کند که 
مثل اينکه خودش از اختیار خودش بیرون است؛ ده بار تصمیم می‌گیرد 
دروغ نگوید. بعد می‌بیند بی‌اختیار شد و دروغ گفت؛ ده بار تصمیم 
می‌گیرد غیبت نکند: یک وقت حواسش را جمع می‌کند می‌بیند دو 
ساعت است که غیبت کرده. اين بدان علت است که تخم چموشی را قبلا 
در روح خودش کاشته است و عقل و ایمان وقتی می‌خواهند سوار بر این 
روح و روان بشوند مثل سوارکاری هستند که می‌خواهد بر یک اسب 
چموش لگدزن گازبگیر سوار شود که رام کردن او زحمت دارد؛ یعنی 
هررگناهی که مرتکب می‌شوی به منزلاً این است که تخم چموشی را در 
روان خودت کاشته‌ای و به هر نسبت که گناه مرتکب بشوی اختیار روان 
خودت را از دست عقل و اراده‌ات گرفته‌ای و مصداق للطَاغین شده‌ای. 
وقتی که اختیار را از عقل و اراده گرفتی. معلوم ات ان یمه تن را 
سوار شدن و ناتوانی از کنترل کردن» به این طرف و آن طرف زدن و 
آخرش سقوط کردن و از بين رفتن است. 

اما: آلا و لد او مَطایا لو بر عکس تقوا داشتن در حکم 
مرکبهای راهوار رام است. «مطایا, جمع مطيَة است. مطیة یعنی مرکب 


۷۸ -آننایی باقرآن (۱۱) 


راهوار» مخصوصا که کلمهٌ «ذلل؛ هم هست: مطایا دْل. [برای] مرکب 
راهوار رام یک اشاره کافی است؛ نه لگدی می‌زند نه کندی می‌کند و نه 
شلاقی می‌خواهد. تو اشاره کن از اين طرف برود از این طرف می‌رود: 
اشاره کن از آن طرف برود از آن طرف می‌رود. حنی اگر بخوایی» راه 
خودش را طی می‌کند و می‌رود. در این زمینه در کلمات امیرالمومنین 
علی علیه السلام زیاد آمده است. 

بنابراین؛ این که گفته شد: اجه کانث مزصاداً! جهنم کمینگاه 
است» کمینگاه جه کسانی,است کبلاظاعن تابارکمینگاه است و بازگشت 
طاغیهاست. طاغیها چنین اشخاصی هستند که علی علیهالسلام فرمود. روح 
انسان به واسطة گناهان و بی تقوایی به آن صورت درمی آید» دیگر از این 
گودال بیرون نمی‌آیدء دم گمٌدال سافطثولا مي‌آکنند که هرگز بیرون 
نياید. اما ان لقن مفازاً برای متقیان فوز و رستگاری و نجات است. 
رمَفاز» بر وزن مصدر میمی است که هم به معنی نجات می آید هم به معنی 
محل نجات؛ و هر دو یک نتيجه را می‌دهد. ان تن مفازاً برای متقیان 
فوز و رستگاری است. يا جایگاه فوز و فلاح و رستگاری است. بعد 
قسمتی از نعمتهای بهشت را ذ کر می‌کند. 


قبلاً بحثی را مطرح کردیم که چون زیاد مورد سژال واقع می‌شود باز 
مختصری اشاره می‌کنم. بعضی افکار که در میان ما مسلمانان رسوخ پیدا 
کرده است اگر ريشة آنها را درست بکاویم می‌بینیم که از جای دیگر در 
طول تاریخ در میان ما رایج شده است نه از ما. بدون شک شهوت پرستی 
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از نظر اسلام بد است. از نظر عقل و منطق هم بد است. شهوت پرستی 
حیوانیت است» ائسانیت نیست. انسان شهوت‌پرست بعنی یک انسان 
ساقط شده در حیوانیت. اما آیا این بدین معنی است که شهوات بد است؟ 
شهوات بعنی همین تمابلاتی که خداوند در وحود انسان قرار داده است 
مانند میل به خوردن» میل به آشامیدن. میل به جمال و زیبایی و معاشرت 
با جنس مخالف. آیا خود این میلها بد و ذاتاً پلید است؟ اگر اینجنین باشد 
اولین سوال این است که بنابراین خلقت اینها خلقت یکت امر زشت و پلید 
و خلقت امری است که نباید خلق بشود؛ آبااین طور است؟ عده‌ای 
می‌گویند خدا آنها را خلی کرده برای اینکه انسان آنها را در مقابل 
خودش ببیند ولی اصلاً کاری به اين کارها نداشته باشد چون بالذات بد 
است. این «بدم را خدا رگید است فقط بایهامتحان انسان و الا در 
اینکه بد است [ شکی نیست.] اگر انسان بتواند در تمام عمر به اندازث یک 
کشمش هم نخورد چه بهتر, ولی چاره‌ای نیست اما هر چه کمتر بهتر. اگر 
یک مرد بتواند در تمام عمر با هیچ زنی کوچکترین تماسی نداشته باشد. 
مشروع با غیرمشروع چه بهتره و همین طور یک زن؛ چون از یک بدی 
برای همیشه پرهیز کرده؟ زیرا خوردن و آشامیدن و خوابیدن و امر 
جنسی به هر حال بد و حیوانی است. اگر بشود که اصلاً وجود نداشته 
باشد جه بهتر. آن وقت انسان خیلی منرّه است. 

آیا این حرف درست است؟ غلط است. اين» فکری از دنیای مسیحی 
است که کم و بیش به میان مسلمانها آمده. تازه به دنیای مسیحی هم از 
جای دیگر (رم) رفته. یعنی در تعلیمات خودٍ حضرت مسیح این طور 
نیست. و لهذا از نظر آنها پا کترین مردها و پاکترین زنها آن مردها و 
زنهایی هستند که در همه عمر مجرد زیسته‌اند. قدیسها از میان اینها باید 
انتخاب شوند. پاپ باید کسی باشد که در عمرش زنی را لمس نکرده 


۰...._س_سسس آننایی با قرآن (۱۱) 


حتی زن شرعی و حلال. کاردینالها همه از اين قبیل باید باشند. عده‌ای زن 
و دختر برای مقدس زندگی کردن در عمر خود اساسا شوهر نم یکنند» 
می‌گویند ما می‌خواهيم با خدا ازدواج کرده باشیم (مقصودشان از خدا 
همان مسیح است). 

انظت علظ استرت: بیط یه اش ؟ شهوت برش بد استدا کر 
انسان فقط خودش باشد و شهوت. معنایش این است که در حد حیوانیت 
باقی مانده. ولی تو انسانی؛ انسان نبات هست. حیوان هم هست و چیز 
بالاتر هم هست. انسان باید انواع فضیلتها را داشته باشد که در حبوان اين 
گونه فضیلتها اصلاً معنی ندارد؛ فضیلت علم؛ فضیلت شجاعت؛ فضیلت 
عفاف. فضیلت عدالت. فضیلت تقوا: فضیلت عبادت» حق‌پرستی؛ 
خداپرستی. انسان باید خداپرشت و حق پرست باشد» پرستش انحصاراً از 
آنِ خداست. شهوت انسان در حدی که مانع انسانیت انسان بشود بد است 
چون جلو راهش را گرفته؛ ولی در حدی که مانع نشود یا حتی احیاناً 
کمک هم باشد نه تنها بد نیست. خیلی هم خوب است. 

این بود که پیغمبر اکرم به شدت با بعضی از اصحابش که می‌دید در 
بعضی مسائل افراط می‌کنند مبارزه کرد» فرمود: هبانیت از دین من 
نیست. دین من چنین دینی نیست. و اینهاست که منطق اسلام را یک منطق 
معقول و قابل دفاع می‌کند. شهوت پرستی یعنی دنبال شهوت رفتن که 
ملازم باشد با خدا را فراموش کردن. هرچه که سبب فراموشی خداو 
مسئولیت الهی بشود بد است. شهوت پرستی یعنی کاری که سبب از بین 
رفتن حقوق دیگران بشوده جون وفتی انسان خودش را وقف شهوات 
کرد دیگر حقوق دیگران را رعایت نمی‌کند. حالا اگر انسان بخورد و 
بیاشامد ولی این خوردن و آشامیدن نه یکت لحظه او را از خدا غافل کند 
و نه سب کوچکترین قصوری در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی‌اش 


یا نیصح ۱۷۵/۱ 


بشود یک ذره هم بد نیست. 


یک سال و پاسخ آن 
به همین جهت عده‌ای می‌گویند چرا قرآن به نعمتهای جسمانی آخرت 
(بهشت. باغهای بهشتی؛ انگورهای بهشتی» فوا که بهشتی. مرغهای 
بهشتی. حورالعین: جامهای بهشتی) اين همه تکیه می‌کند؟ اینها که یک 
جیزهای پست دنیایی است» در آخرت که نباید امور پست دنیایی و جود 
قاشته باشد : 

جواب این است که چرا پست باشد؟ پستی‌اش از مانع شدنش پیدا 
می‌شود. در دنیا اگر اینها پست شمرده شود. آنجا پست شمرده می‌شود 
که مانع باشد. در آخرت این منع و جود ندارد. زیرا آنجا تکلیفی در کار 
نیست. بعلاوه انسانهای بهشتی متقيانند بعنی کسانی هستند که در دنیا از 
حد شهوت پرستی بالاتر رفته‌اند» شهوت برستی را دور ریخته‌اند» 
انسانهای حق پرست شده‌اند و با ملکات حق‌پرستی به آن دنیا می‌روند» 
خداپرستی جزو جوهر ذات آنها شده است. برای آنها شهوات جسمانی 
آن معنی شهوت پرستی را که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می‌کند 
ندارد. و لهذا در آن آیه خواندیم که وجوه یوم ناد ای ربا ناظر:؟. 


۱. قبل از بیان پاسخ لازم است این نکته را که مکرر عرض کرده‌ايم - بیان کنیم. ما در 
عین اینکه اعتقاد داریم همین طور که در ظاهر لفظ قرآن آمده است که ظواهر این 
نعمتها نعمتهای جسمانی است» در عین حال به اين نکته هم توجه داریم که نعمتهای 
بهشتی با الفاظ دنیایی کاملا قابل بیان نیست» یعنی اگر آن تعبیرات گفته می‌شود» اینها 
نمونه‌ای از آن است نه اينکه بخواهيم آخرت را صددرصد تشبیه به دنیا کنیم که اگر 
گفتند آنجا باغ است یعنی باغی مثل همین باغهای دنیاء اگ رگفتند انگور» یعنی انگوری 
نظیر همین انگورها؛ اگر گفتند جام» یعنی جامی نظیر همین جامها. 

۲ قیامة / ۲۲ و ۲۳. 


سس دای یا قتران (۲۱) 


می‌فرماید چهره‌های اهل بهشت خرّم است و تنها و تنها به خدای خود 
نگاه می‌کنند یعنی تنها و تنها خدای خود را می‌بینند و بس. گفتیم مفسرین 
می‌گویند که جطور اهل بهشت فقط و فقط خدا را می‌بینند؟ پس این 
نعمتهای بهشتی را که در آنجا وجود دارد نمی‌بینند؟ جواب می‌دهند: 
کسی که بهشتی می‌شود. حالا نه در آن حد. بلکه شبیه مصداق کلام 
امیرالمومنین [ است که انسانی متقی است و در دنبا از حد شهوت‌پرستی 
بالاتر رفته است. آنها آن نعمتها را]" لطف الهی می‌بینند؛ یعنی همان 
چیزهایی هم که به رنعمتهای جسمانی برای آنها, مربوط است باز جنبة 
روحانی و معنوی دارد. این خلاصه‌ای بود که البته تفسیرش را قبلاً عرض 


ی 


پاداشهای متقیان 

لین مفازا. برای متقیان؛ کسانی که از شهوت پرستی رهابی یافته‌اند؛ 
خوذ نگهبانان و کسانی که تقوا در آئهَاملکة راسخه شده است. برای اینها 
در دنیا هم شهوت جنبةً حیوانی ندارد تا چه رسد به آخرت. خدانق و 
آغنابا. برای اینها باغستانها و تا کستانها و جود دارد. و کواعب آثراباً. (کاعب 
یعنی زن جوان در وقتی که قسمتهایی از بدنش که سبب زیبایی اش می‌شود 
مثل پستان -برآمدگی پیدا کرده باشد) و صاحبان جمال و زیبا رویانی 
در نهایت زیبایی أنراباً (برای آنراب دو معنا ذ کر کرده‌اند: همه مانند 
یکدیگره تب یکدیگر؛ یا همه در مقابل او خاضع و تسلیم و علاقه‌مند). 
و سا دهقاً رای اينها جامهای لبالب یا جامهای پی در پی است (وهاق را 
دو گونه معنی کرده‌اند). اما چون متقیان هستند و به مقام انسانی 


[ افتادگی از نوار است.] 
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رسیده‌اند! لا یَسْمَعون فها لَفواً و لا کذاباً در آن جاء در آن مقام هرگز 
کوچکترین لغوی از یکدیگر نمی‌شنوند و کوچکترین تکذیبی از یکدیگر 
نمی‌شنوند چون آنجا کذبی نیست که تکذیبی و جود داشته باشد. جملةّ رلا 
یَْمعون فا لوا و لاکذاباء این جنبه را بیان می‌کند که در عين اینکه [ اهل 
بهشت] از اين نعمتهای دنیا استفاده می‌کنند آن کارهابی که نشانةٌ انحطاط 
روحی و اخلاقی انسانهاست در آنجا وجود ندارد» زیرا اینها متقیان 
هستند. 

جزاء من رک عَطاءٌ جساباً هه آینها پاداشهایی است از پروردگار 
توء عطاهای حساب شدهٌ پروزدگار«توست. بُیضی/حساب را به معنی 
کافی گرفته‌اند ولی اغلب مفسرین به همان معنی خودش می‌گیرند: عَطاء 
حساباً یعنی [ عطایی] روی حساب و میزان است. زیاد و کم و گزاف در 
کار نیست. فرمود پروردگار تو (رَیْکَ). همیشه عرض کرده‌ايم که کلمة 
«رتَ» نشانة پرورش است؛ یعنی آن پروردگار توء آن تکامل‌بخش 
مسوجودات؟؛ خحدای*متکال ک 9۳ کسانی را که در راه راست گام 
برداشته‌اند پر و بال و پرورش می‌دهد. رَبّ السَمواتِ و الازض و ما ییا 
پروردگار تو» همان که پروردگار هم آسمانها و زمين است و آنچه که 
مابین ایندو است؛ یعنی پروردگار کل عالم؛ نه اینکه پروردگار اشیاء دیگر 
چیز دیگر است بلکه پروردگار توء همان پروردگار همة عالم. رَپٌ 
السَمواتِ و الاض و ما ییا امن پروردگار تو؛ پروردگار رحمان 
پروردگار بخشایشگر پروردگار عطوف. پروردگاری که رحمت لازمة 
کمال ذات اوست. یعنی اگر کسی از رحمت الهی محروم شده فقط به 
دلیل سلب قابلیت از خودش بوده است نه اينکه خدا رحمت خودش را به 


۱. کسانی که به مقام انسانی نرسند اشتغالشان به نعمتهای مادی مساوی است با 
بیهوده گوبی» چرندگویی» دروغگویی و امثال اینها. 


99۹999 ای ی با قعر آن (۱۲۱) 


یک عده از بندگان بدهد به عدةٌ دیگر ندهد. 

جملةٌ ررَبٌ السَمواتِ و الاض و ما ییا الرَمن» یک جملهةٌ خیلی 
پرمعنایی است: آیا این پروردگار رحمان فقط پروردگار توست؛ 
پروردگار اين طاغین نیست؟ فقط پروردگار متقیان است» پروردگار آنها 
نیست؟ نه: پروردگار همه است و رحمان همه است ولی اين محرومیتهای 
آنها به دلیل سلب قابلیتی است که آنها از خودشان کردند. 


ظهور جلال الهی در قیامت 
لا کون مه خطابا. یوم یقوم الزوح و اللائْکَة صَفاًء در بسیاری از آیات 
قرآن راجع به قيامت که بحث می‌فرماید. آن ظهور عظمت و جلال الهی 
در قيامت را به طرز عجیبی ذ کر می‌کند. خدای متعال نسبتش به دنیا و 
آخرت علی‌السوبه است یعنی این طور نیست که خدا در آخرت هست 
در دنیا نیست. خدا همان گونهکه کر آنیر شمیت در دنیاست و همان 
گونه که در دنیاست دز آ خرت ات ولی یک تفاوت هست و آن تفاوت 
این است که در دنیا اسباب و ظواهر ظهور دارند و انسان باطن را نمی‌بیند 
و چون انسان اسباب و مسیّبات را می‌بیند و باطن را نمی‌بیند خیال می‌کند 
کار به دست این اسباب و ظواهر است. در آخرت. تعبیر قرآن این است 
که «ر تَطعَت مهم اباب" اين اسباب و ظواهره که اين پرده‌ای که در 
جلو چشمها بود کنار می‌رود» حقیقت خودش را آن طور که هست 
آشکار می‌کند. آنجاست که جلال و عظمت الهی برای بنده ظاهر و 
آشکار می‌شود. 

می‌فرماید در آنجا هیچ کس اجاز؛ سخن گفتن و یم و لا گفتن 
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تقشیز تلو53 با سس __۱۹6۵ 


ندارد: لا کون مه خطاباً یعنی از طرف او احدی اجازهٌ سخن ندارد؛ 
ل... که بعد خواهد آمد. یم یقوم لوح و الاک فا آن روزی که روح 
و فرشتگان به صف می‌ايستند. معنای فرشتگان تا اندازه‌ای روشن است. 
اینجا روح در مقابل ملائکه آمده است همچنان که در سوره مبارکة تا 
انا همین طور است. آنجا هم می‌فرماید: رل اللاْکه و اوح فها بان 


للم 


رل و و ۰ ۱ ۰ 
ریم من کل آفر. ملائکه و روح. 


مقصود از «روح» 

اینجا مقصود از روح چیست؟ بعضی گفته‌اند مقصود از روح؛ روح الامین 
یا روح الْمَدس است که در قرآن کنایه از جبرئیل است» یعنی جبرئیل و 
ساير ملائکه. ولی اين را جواب داده‌اند که وقتی خود جبرئیل یکی از 
ملائکه است. او را استثنا کردن جندان لطفی ندارد. برخی گفته‌اند اگرجه 
روح به صورت مفرد گفته شده است ولی مقصود جمع است؛ یعنی ارواح 
انسانها و لااقل ارواح انبیا و ائمه. یرم یقومٌ اوح و که صفاً آن روزی 
که ارواح بزرگ؛ ارواح کلیه و ملائکه به صف می‌ایستند. لا یتَلمون یکك 
کلمه به زبان نمی آورند الا مخ أَذن لالم مگ رکسانی که خدا به آنها 
اجازه بدهد. که بعد عرض می‌کنيم. 

کرده‌اند؛ از قرآن کریم استنباط می‌شود که یک حقیقتی و جود دارد حتی 
مافوق ملائکه که آن حقیقت به اذن پروردگار مبداً هر نوع حیاتی است. 
حتی ملائکه حبات خودشان را از او دارند. انسان که خدا در قرآن 


می‌فرماید: و لْخُتَ فیه من روحی " این روح خودش را از او دارد. انواع 


۱ قدر | ۴. 
۲ حجر | ۹ 


۶ حس__-اشایی‌باقران (۲۱) 


روح (اصلاً روح یعنی مبداً حیات)؛ آنچه مبداً حیات و انواع حیات در 
عالم است از ناحیةٌ او به اذن پروردگار افاضه می‌شود که از خود قرآن 
استنباط می‌شود که همه نباتات دارای یک نوع روح یعنی دارای نوعی 
حیات هستند حیوانها دارای نوعی روح و حیات هستند بالاتر از نباتات» 
انسانها به طور کلی دارای روحی هستند بالاتر و شریفتر از روحی که در 
حیوانات هست. باز در انسانها مومن و غیر مومن فرق می‌کند» ممن 
دارای یک روح علاوه است که از او به روح الایمان تعبیر می‌شود: و 
یدهم پروح مِنهٌ". از خود قرآن استنباط می‌شود. اولیاء له و پیخمبران باز 
یکت روح اضافه دارند یعنی حیات بیشتری دارند (روح یعنی نوعی 
حیات)؛ از نوعی حیات برتر و بالا تر برخوردارند که از او به روح القدس 
تعبیر می‌شود؛ یعنی هر انسانی به آن حیاتِ نوعي انسان زنده است ولی آن 
کسی که با ابمان است یکت سوک 9۵ من آن حبات را ندارد. 
قرآن صریحاً غیرمومن را میّت می‌نامد؛ نه به این معنی که او آن روح 
انسانی که همه افراد نوع انسان دارند ندارد» قلبش هم کار نمی‌کند و روح 
حیوانی هم ندارد؛ بلکه مرده از روح ایمان است. کما اینکه هم مژمنین 
نسبت به روح القدس؛ نسبت به روحی که فاقد آن روح‌اند مرده هستند. 
آن روح القدس در هر انسانی که پیدا بشود به او نوعی حیات و نوعی 
قدرت می‌دهد که آن حیات و قدرت در انسانهای دیگر نیست. به قول 
شاعر: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

دگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 
یعنی اگر مسیح آن کارهای معجزآسا را می‌کرد مثلاً مرده را زنده 


۱. مجادله / ۲۲ 


تا ]نت سس سس ۱۹۷ 


می‌کرد» چون از یک روحی بهره‌مند بودکه نامش روح القدس بود؛ روح 
القدس را هر بنده‌ای داشته باشد [ آن کارها را انجام می‌دهد.] 


استدلال بر وجود انسان کامل در هر زمان 

به هر حال روح یک حقیقتی است که حتی از فرشتگان بالاتر است. در 
قرآن در دو جا از این روح نام برده شده است. یکی در اینجا که راجع به 
قیامت بیان می‌کند. می‌فرماید: یوم یقوم اوح و اللاکةٌ فا آنجا که روح 
و همة ملالکه صف‌زده قیام کرده و حاضر و آماده‌اند؛ و دیگر در سورة 
مبارکة نالا که اين؛ مقام پیغمبر اکرم و مقام اولیاء و ائمه را عجیب بیان 
می‌کند. انا ناه ی لَیِلة الَذر. و ما آذریک ما له در ما قرآن را در شب 
قدر فرود آورده‌ايم و تو جه می‌دانی که شب قدر چیست؟ لیلة درخ 
من آلف تمه اين یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر است. بعد می‌فرماید: 
رل لاد اوح فها بان رم ین کل آفر. در این شب ملائکه و روح 
نزول می‌کنند. راجع به قرآن فرمود: لت أنرناهُ ما قرآن را نازل کردیم؛ 
پس این به گذشته تعلق دارد. ولی بعد می‌گوید روح و ملائکه در شب قدر 
نازل می‌شوند یعنی در هر شب قدری روح و ملائکه نازل می‌شوند» یعنی 
اختصاص به آن نزول قرآن ندارد. نسبت به نزول قرآن [به صیغةّ ماضی 
می‌فرماید:] انا ولی نسبت به شب قدر [می‌گوید] هميشه [ چنین 
است که] در هر شب قدری روح و ملائکه نازل می‌شوند. این است که 
امام صادق علیه‌السلام و ظاهرا سایر امه علبهم‌السلام فرمودند از اینها 
[ یعنی اهل سنت] بپرسید که در شب قدر روح و ملائکه که قرآن می‌گوید 
نازل می‌شوند به کی نازل می‌شوند؟ آیا هميشه در روی زمین یکت انسان 
کامل در آن حد وجود دارد که روح و ملائکه بر او نازل بشوند یا وجود 
ندارد؟ اگر وجود دارد کیست؟ چون اهل تسنن به چنین جیزی قائل 


...سس -آننایی با قرآن (۱۱) 


تون آ نها ش کت بعه ان سم هتمه اضر خان شم از تمه 
امیرالممنین آدمهای خوبی هستند. بیش از این برایشان فائل نبودند. 
برای ابوبکر و عمر هم بیش از این حد قائل نبودند که می‌گفتند آدمهای 
خوبی هستند. گناه هم می‌کردند» خطا و اشتباه هم می‌کردند. بعد از آنها 
که دیگر دور خلفای شرابخوار و فاسق است. برای هیچ کس مقامی در 
حدی که روح و ملائکه بتوانند با او تماس بگیرند قاثل نبودند و اين از 
مختصات شیعه است. 

ائمه علیهم السلام می‌گفتند: سید حجَجکم انا آنرّلنا؛ بعنی آقای 
دلیلهای شما سورة نآلا است. از آنها بپرسید این که قرآن در سورة لا 
نا می‌گوید که روح و ملائکه در هر شب قدر نازل می‌شوند (نگفت 
نازل شدند) بر چه کسی نازل می‌شوند؟ پس باید یک حجت الهی هميشه 
در روی زمین باشد که شب قدر شب رابطةٌ زمین و آسمان است؛ شب 
رابطة ملک و ملکوت یبن شبات که /فاصلاً میان شلک و 
ملکوت در قلب مقدس ولیم حق بکلی برداشته شده است؛ در آن شب جه 
کسی می‌داند که اصلاً چه خبری هست و چه عالمی؟! 


فتستله شفاغت 

لا یمرن ال من نله رن هیچ کس سخن نمی‌گوید مگر قبلا از 
ناحيةٌ حق به او اجازه بدهند. او هم که سخن بگوید جز حق نمی‌گوید؛ 
چون به اذن حق است و به اذن حق جز حق نمی‌شود سخن گفت. حال 
مقصود از اینکه هیچ کس سخن نمی‌گوید مگر افرادی که مأذونند؛ به 
ملائکه است و از همه ملائکه‌ای که به اذن پروردگار عالم را تدبیر 


ین نف 107 شا ح ححححححح --- 1/۵ 


می‌کردند (جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل) هیچ کس اجازة 
کوجکترین سخنی را ندارد مگر یک عده کسان که خدا به آنها اجازة 
سخن می‌دهد. آنها هم به اذن پروردگار سخن می‌گویند و حق می‌گویند. 
از آیات دیگر قرآن نیز این مطلب کاملاً استفاده می‌شوده مانند آية مَن ذ 
الّذی یَشْفعٌ عنده الا پاذنه" کیست که قدرت داشته باشد در نزد خدا 
شفاعت کند مگر به اذن خودش؛ یعنی قبلاً به او گفته. این است که ما در 
کتاب عدل الهی گفته‌ايم که قرآن یک شفاعت را نفی می‌کند یکك 
شفاعت را اثبات می‌کند. بعضی افراد خیال می‌کنند که شفاعتهای آ خرت 
مثل شفاعتهای دنیاست. در شفاعتهای دنیا آن کسی که می‌خواهند نزد او 
پروند و شفاعت کنند او میل ندارد؛ شفیع می‌رود به زور او را وادار 
می‌کند بر خلاف میلش حرفی بزند یا کاری بکنده یعنی شفیع تأثیر می‌کند 
روی مشفوعّ عنده؛ نظر او را تغییر می‌دهد. جنين چیزی در مورد خدا 
امکان ندارد؛ بلکه خدای متعال رحمتش اقتضا می‌کند که لطفش متوجه 
بندگان بشود. آنجا که رحمتش اقتضا می‌کند اوست که شفیع را 
برمی‌انگیزد نه شفیع او را برمی‌انگیزد. آنجاست که می‌گوید برخیز 
شفاعت کن. او به اراد خدا کار می‌کند نه خدا به اراد او. خدا تابع اراد 
شفیع نیست. شفیع تابع اراد اوست. 

دلک الیرم افی وق ایا راد کر می‌کنله فر ان می‌کویت: ان اننت 
روز حقیقت؛ اينها وجود دارد. حقیقت است. وضع طاغین را گفتيم؛ 
وضع مّقین را هم گفتيم قَنْ شاء اند لن ره اباً حالا هر کس دلش 
می‌خواهد به سوی پروردگار خودش راهی جستجو کند» راهی پیدا کند؛ 
یعنی ایهاالناس که الآن زنده‌اید و در این دنیا هستید؛ اگر ما وضع قيامت 


۱ بقره | ۲۵۵. 


6 بای بافتران (۷۱) 


را؛ وضع شقاوت آمیز طاغین و وضع سعادت آمیز متقیان را بیان می‌کنیم 
همه برای این است که شما در دنیا راه خودتان را انتخاب کنید. پس حالا 
وقت راه انتخاب کردن است. ذلک الیرم لقن شاء اند ال ربّه ماب هر 
کس که بخواهد» به سوی پروردگار خودش راهی اتتخاب می‌کند؛ یعنی 
حالا روز راه انتخاب کردن است؛ می‌خواهید راه طاغین را انتخاب کنید 
آن است عاقبت. راه متّقین را انتخاب کنید این است عاقبت. 

تا آنذزناکم عذاباً قریبا. ما شما را انذار کردیم» با شما اتمام حجت 
کردیم شما را از عذابی نزدیک و قریب‌الوقوع ترساندیم؛ چون قیامت از 
نظر قرآن یک امر دوری نیست. زیرا هر جه حقیقت است نزدیک است 
و هر چه که قطعاً آینده است نزدیک هم هست: کل آت فرب هر چه که 
آینده است نزدیک است#بعضی گفته‌انباینجاً مقضود از عذاب قریب 
یعنی عذابی که در عالم برزخ است نسبت به قیامت ولی ظاهرا همین جا 
دنیا هستند می‌فرماید: یرم یر ال ما قَدْمتْ یداه شما را انذار کردیم به 
روزی که انسان نگاه می‌کنده نله که سای خودش آنها را پیش 
فرستاده؛ یعنی تمام اعمال انسان «تجسم یأفته»» رجمع شده, و به تعبیر من 
رخرمن‌شده» [ حاضر است.] انسان وقتی که می‌آید؛ یکدفعه نگاه 
هستم در فلان روز فلان ساعت؛ فلان جا. او می‌گوید من چنین.... تا 
برای جه شخصی آن اعمال حسنات باشد و برای جه کسی سیّمات باشد. و 
یقول الکافه يا نی کن تُراباً کافر وقتی که نگاه می‌کند آن دنیای بی‌پایان 
در جلو او پیدا می‌شوند می‌گوید: ای کاش من خاک بودم و انسان نبودم. 


ین ون ۲20 رح 1/۱۱ 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

۳ سر 
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بکردان. 
پروردگارا ما را از طغیان نفس امّاره محفوظ و مصون 
بدار» به ما توفیق ایجاد ملک راسخة تقوا عنایت بفرما. 
پروردگارا ما را از کسانی قرار بده که در آن روز خود را 
در زمرة متقیان ببینیم نه در زمر طاغیان. 
طاعت و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرماء اموات ما 


مشمول عنایت و مغفرت خودت فرار بده. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


مر رو ارعات 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


1 تکسییر سور ۵ نازعات 


بسم له الرحمن الرحیم 


و النّازعات غُرقا. و لشاشطات تَشطا. و السابجحات سَبْحا. 
السایقات سبقا. قالدبُرات آفرا. یوم رف اواج تفه 
الرادْة. ق یذ واجَة ابصارزها خاشعة و پُقولون اء نا 
لودودون فی اتحافرة. آمذاکّا عظاماً نخرة. قالوا پاک ادا کی 
خایرَةٌ فا هی رَجرٌ واحدةٌ قاذا هم بالشاهرةا. 


سور مبارکة نازعات است که به اعتبار جملة اول یا سوگند اول 
(و التازعات غرقا) اسم اين سورة مبارکه رنازعات, شده است. این سوره 
هم مثل اغلب سوره‌های کوچک قرآن مجید سوره‌ای است مکْیه که در 
مکه نازل شده است و سوره‌های مکیه جنان که مکرر گفته شده است 
سوره‌هایی است که بیشتر به اصول و بالخصوص به مسئلا مبداً و معاد 


نازعات / ۱۴-۱ 


بت سس آفتایی باق ۳ 


می‌پردازد و تا کید و تکرار اصول است. 


ایمان به غیب 
اینجا مقدمةٌ کوچکی عرض بکنم و آن اينکه روح و اساس در تعلیمات 
انبیا مسئلةٌ ایمان به غیب است. مقصود از غیب چیست؟ غیب در اصطلاح 
قرآن نقطهٌ مقابل شهادت است. شهادت یعنی اموری واقعیاتی» عالم ی که 
برای انسان قابل حس و لمس است. این دنیایی که الاآن ما در آن هستیم به 
تعبیر قرآن دنیای شهادت است. این زمین ما جزئی از دنیای شهادت 
است. خورشید ما جزئی از دنیای شهادت است. تمام ستاره‌ها» کهکشانهاه 
دریاهاء کوهها: همهٌ این چیزهایی که انسان با حواس خودش می‌تواند با 
اینها ارتباط برقرار کند یعنی از اینها ۲ گاه بشود شهادت گفته می‌شود. ۲ گاه 
شدن به عالم شهادت اختصاص به انسان ندارد. حیوانها هم در حدود 
خودشان با عالم شهادت آشنا هستند. آن آشنایی که یک حیوان با مسکن 
خودش دارده با مادر خودش دارده؛ با غذای خودش دارد» با محبط 
خودش دارد: آ گاهی به عالم شهادت است. یک بچ؛ انسان هم از همان 
ابتدا به این عالم شهادت ۲ گاهی و اعتقاد و ایمان پیدا می‌کند. پیغمبران 
آمده‌اند برای اینکه ما را به عالمی دیگر و به حقایقی دیگر که آن عالم 
نامش «غیب» و آن حقایق غیب است متوجه و آ گاه و مومن کنند که ما 
نپنداریم که عالم هستی منحصر به همین عالم محسوسات و عالم 
ملموسات ماست. و به اصطلاح می خواهند درجهٌ شناخت ما را بالا ببرند. 
آیا غیب و شهادت دو مفهوم نسبی است؟ ممکن است کسی این 
طور خیال بکند که غیب و شهادت یک امر نسبي به این معناست که هر 
جر هم غییا سک دق فهادت؛,برای کسی غیب آسمت باق کستی 
شهادت. مثلاً این سالن الان برای ما شهادت است ولی برای مردمی که در 
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خیابان هستند غیب است. الاآن خیابان و اوضاع خیابان برای ما غیب است 
ولی برای مردمی که آنجا هستند شهادت است. البته ممکن است در 
وروی کلفه اقب کارت وضوی انقه کلف انم کون آلدین 
نون بالْعیْب بدیهی است که معنی ندارد این باشد که مردم ایمان پیدا 
کنند که همین عالم شهادت برای عده‌ای شهادت است برای عدْ دیگر 
غیب است. تهران برای ما شهادت است مشهد فعلاً برای ما غیب است: 
برای کسانی که الآن در مشهدند مشهد شهادت است و تهران غیب؛ بعد 
بگوییم قرآن فرموده است ایمان به اين گونه غیب نسبی پیدا کنید؛ یعنی 
ایمان داشته باشید که شما که در تهران هستید مشهد از شما پنهان است. 
این که دیگر گفتن نداژد. آیا پیغمبران آمده‌انند,جنین مطلبی را به ما 
بفهمانند؟ نه. 

آن غیبی که در مقابل شهادت است یعنی حقایق و واقعیاتی که با 
حواس انسان قابل درک نیست یعنی احساس کردنی و لمس کردنی نیست 
بلکه درک کردنی است. روی این حساب: عالم آخرت عالم غیب است 
یعنی عالم آخرت را با این چشم ظاهر نمی‌شود دید با چشم باطن 
می‌شود دید. بااگوش باطن صداهای عالم آخرت را می‌توان شنید ولی با 
این گوش ظاهر نمی‌توان شنید. خود وحی یک غیب است: از سنخ عالم 
شهادت نیست؛ یعنی پیغمبر اکرم در حالی که وحی بر او نازل می‌شد (فل 
له رو دس" ین رل به اوح الأمین. علن قلبکت لتکون من رین ") 
با غیب وجود خودش یک حقیقت غیبی را احساس می‌کرد که با این 
حواس قابل احساس نبود. گاهی پیش می آمد در حضور جمع و در همان 
اتاقی که دیگران هم بودند حالت وحی به پیغمبر اکرم دست می‌داد؛ در 
۱ نحل / ۰۱۰۲ 


۲ شعراء / ۱۹۳ و ۱۹۴ 


۲۰۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


واقع یک دنیای بزرگ در همان اتاق وجود داشت. ولی مگ ر کسانی که 
آنجا بودند درک می‌کردند؟! مثلا به چشمهایشان می‌دیدند؟! به 
گوشهایشان می‌شنیدند؟! آیات قرآن که بر پیغمبر اکرم خوانده می‌شد آیا 
افراد عادی دیگری که آنجا بودند اینها را احساس می‌کردند؟ نه. بله» اگر 
کسی می‌بود که او هم چشم باطن و گوش باطنش باز بود احیاناً او هم 
حس می‌کرد. در نهج‌البلاغه هست که امیرالمومنین علی علیه‌السلام 
می‌فرماید: و مد جاوزت سول ائّه (صلی ان عیه و آله) بحراء حین زول 
خی . در کوه حراء؛ من مجاور و همراه پیغمبر بودم و در اولین باری 
که وحی بر ایشان نازل شد من آنجا بودم و صدای نالةً یطان را در حین 
نزول وحی به پیغمبر شنیدم و بعد به حضرت عرض کردم: یا رسول ال 
من چنین صدایی را شنیدم. پیغمبر فرمود: بله؛ تو می‌شنوی آنچه من 
می‌شنوم و می‌بینی آنچه من می‌بینم اما تو پیغمبر نیستی. علی آنجا بود؛ 
چیزهایی می‌شنید و می‌دید؛ حال اگر یک فرد عادی آنجا می‌بود چیزی 
احساس نمی‌کرد. يا اگر در حین تزول وحی فرض کنید دستگاهی آنجا 
می‌بود و اشعةٌ ایکس روی قلب و مغز پیغمبر می‌انداختند» آیا چیزی 
احساس می‌شد؟! اشعهةٌ ایکس هم بالاخره همین ماده را نشان می‌دهد» 
جیز دیگری را نشان نمی‌دهد. وحی غیب است» خدای متعال غیب مطلق 
و غیب الغیوب است. ملائکه همه غیب هستند. ملائکه وجود دارند. از 
جمله چیزهایی که به نص قرآن مجید یک نفر مسلمان باید به آن ایمان 
داشته باشد همین طور که به ذات ألّه و به رل و پیغمبران و به کتب 
آسمانی و به الیوم الاخر (روز قیامت) ایمان دارد؛ ایمان به ملائکه است. 
در بعضی آبات هست: کل من باه و قلاتکته و که و ژشله " از جمله 


۱. نهج‌البلاغه صبحی صالح» خطبهٌ ۱۹۲. 
۲ بقره | ۲۸۵. 
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ایمان به جبرئیل -یعنی ایمان به اينکه یکك حقیقتی به نام جبرئیل و جود 
دارد و آن غیب است و واسطٌ وحی به پیغمبر اکرم است - جزء ایمان 
است. اگر کسی بگوید من اسلام را قبول دارم ولی ملائکه را قبول ندارم؛ 
به نص قرآن مجید اسلامش اسلام نیست. ایمان به ملائکه جزء ایمان 
اسلامی است. همه جیزهایی که انسان به آنها ایمان می آورد جیزهایی 
است که جزء عالم شهادت نیست یعنی یکك حقیقت غيبي برتر و بالاتر 
است که انسان باید فکرش را پیشتر بالا ببرد. 

اینکه عرض می‌کنيم آیاتی که در مکه نازل شده است بیشتر ناظر به 
اصول است. مقصودم از «اصول, آن امور غیبی است که یک نفر انسان 
باید به آنها ایمان پیدا کند. خداوند متعال غیب مطلق است. ملائکه غیب 
هستند. وحی که نوعی ارتباط است میان یک انسان به نام پیغمبر و ملائکه 
و رْسْل الهی که وحی را می‌فرستند. غیب است و باید به آن ایمان آورد. 
به قیامت و عالم آخرت و روز جزا که غیب است باید ایمان آورد. اینها 


اساس دین است. اینهژا نم کوج و تأویل کرد. 


بیماری عصر ما 

این یک بیماری است که در عصر ما رایج شده است. در قدیم هم بوده 
است. در قدیم به شکلهای دیگری بوده. در هر زمانی به شکلی پیدا 
می‌شود. زمانی اسماعیلیها» زمانی متصوفه بالخصوص. و در هر دوره‌ای 
عده‌ای گرایشی به طرفی پیدا می‌کنند» بعد به گرایش خودشان قناعت 
نمی‌کنند» قرآن را برای آن گرايش ابزار قرار می‌دهند. این همان معنای 
تفسیر به رآی است که به آن شدت ممنوع است. اسماعیلیها گروهی 
منشعب از شیعه و شش امامی هستند اما یک گروه منشعب از شیعه که 
خود شیعه اینها را اصلاً نامسلمان و کافر می‌داند. ما گروه انشعابی دیگر 


طط-آننایی باقرآن (۱۱) 


هم از شیعه داریم ولی آنها را نامسلمان نمی‌دانیم. مثلاً زیدیها که الان در 
یمن هستند گروه شیعه‌ای هستند که از شیعةٌ دوازده امامی منشعب‌اند و از 
امامهای ما تا چهار امام یعنی تا امام زین‌العابدین را بیشتر قبول ندارند و 
می‌گویند امام بعد زید بن علی بن الحسین برادر حضرت باقر است. زید 
خودش هم به اعتقاد ما شیعه مرد بزرگواری بوده یعنی ائمه او را تأیید 
کردند و مرد مجاهدی بوده و در راه خدا شهید شد. بعد هم پسرش بحبی 
بن زید به دست بنی‌امیه شهید شد. یک شهادت خیلی جانگدازی دارد. 
بعد از شهادت حضرت سید الشهداء شهادت زید و بعد هم شهادت بحیی 
بن زید بود و هر دوی اینها مخصوصاً خود زید از طرف ائمة اطهار تأیید 
شده‌اند. زید خودش مدعی امامت در مقابل برادرشان حضرت امام 
محمد باقر نبوده ولی بعد یک عده از افراد افراطی - چون در مذهب 
زیدی آنچه که اصل است قیام است -گفتند زید خودش اساساً امام بوده 
و بعد [اين فکر] به صورت یک مذهب درآمد. 

به هر حال زیدیها انشعایی هستند از مذهب شیعه و به عقيده ما 
شیعه‌ها و به عقيدة اهل تسنن اینها مسلمان هستند مثل همه مسلمانهای 
دیگر. ولی اسماعیلیها با اینکه تا شش امام را قبول دارند یعنی امام باقر و 
امام صادق را هم قبول دارند و از امام صادق جدا می‌شوند اما اینها آنقدر 
عقاید انحرافی دارند که از اصول اولية اسلام منحرف شده‌اند!. بزرگترین 
انحراف اینها این بود که به توجیه و تأویل دست می‌زدند و همه چیز را 
تأویل می‌کردند. برای دین ظاهر درست کردند و باطن؛ آنهم چه باطنی! 
شک ندارد که دین ظاهر و باطن دارد؛ اما باطنی که اینها درست کردند 
یک باطنی بود که خودشان برای خودشان ساخته بودند. مثلاً به آنها 


۱. این آقاخانی‌ها شعبه‌ای از اسماعیلیها هستند. 
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می‌گفتيم در قرآن نماز آمده» می‌گفتند نماز ظاهرش این است ولی باطنش 
این است» تو باطنش را بگیر ظاهرش را رها کن. روزه ظاهری دارد و 
باطنی؛ باطتش را بگیر و ظاهرش را رها کن. هر دستور از دستورهای دین 
را گفتند ظاهری دارد و باطنی» ظاهرش را رها کن باطنش را بگیر. 
نتیجه‌اش این است که اینها امام حي و حاضری پیدا کرده‌اند که در 
اروپاست و در جلو چشم هم مردم دنیا داثماً عیاشی می‌کند. یکی از 
عیاش‌ترین مردم دنیا این آفاخان‌ها هستند. تا پدر بزرگ اینها بود که 
هیکل درشت و سنگینی هم داشت سالی یک بار او را وزن می‌کردند و از 
الماس و طلا به او می‌دادند. یکی از پولدارترین پولدارهای دنیا اوست 
چون دیگر همه چیز شد باطن. 

متصوفه هم به گونة دیگری به توجیه و تأویل آیات پرداختند. که 
اين؛ کار بسیار غلطی بود. در عصر ماکه از ایران هم شروع نشده» شاید از 
هند و مصر شروع شد. یک عده متجدد مسلک پیدا شدند و ۲ تن زان 
تفسیر برای قرآن بنویسند. اینها شروع کردند به توجیه کردن و تأویل 
کردن آبات قرآن مطابق میل خودشان. ولی گرایش اینها گرایش حسی و 
به اصطلاح قرآن گرايش شهادتی بود. هر چه که جنبة غیبی و معنوی و 
روحی دارد اینها را به امور حسی و محسوس تأویل کردند. حتی تمام 
معجزاتی که در قرآن بیان شده است. از هر پیغمبری هر معجزه‌ای بیان 
شده است آن را به یک شکل عادی و حسی و شهادتی تأویل کردند. مثلاً 
اگر دربارة حضرت عیسی در قرآن آمده است که مرده را زنده می‌کرد» 
کور مادر زاد را بینا می‌کرد؛ پیسی‌های غیر قابل علاج را معالجه می‌کرد به 
معجزة الهی» گفتند مقصود از اینکه مرده را زنده می‌کرد این است که این 
مردم گمراه را به راه می آورد. دلشان را زنده می‌کرد. کورهای مادر زاد 
را بینا می‌کرد» مقصود این است که حضرت عیسی مردمی را که از اول 


۳۳ آشنایی یا قتران (۲۱) 


عمرشان در گمراهی به سر می‌برده‌اند هدایت می‌کرد یعنی یک کار 
عادی. تمام معجزات موسی را از جمله اینکه عصای موسی ادها شد و 
موسی ید بیضا داشت. به یک سلسله امور عادی [ تأویل می‌کنند] یعنی 
تمام غیبها را به شهادت تأویل می‌کنند. اگر در قرآن مثلاً ملائکه هست؛ 
می‌گویند مقصود از ملائکه همین نیروهای مادی عالم است. مثلاً قوة 
جاذبةٌ عمومی خودش ملک است. ملکت یعنی همین جور جیزها؛ در 
صورتی که اینها بازی گرفتن وحی الهی است. قرآن آمده ما را بالا ببرد» 
ما قرآن را در حد خودمان پایین می آوریم. در این حد که دیگر قرآن و 
پیغمبر نمی‌خواست. اگر بنا بود در حدودی که بشر با مساعی علمی و 
فکری و حسی خودش مسائل را درک می‌کند [ وحی نازل شود] این که 
حد خود بشر است. مسئولیت درک مسائلی مانند قوهٌ جاذبهٌ عمومی و 
قوْ مغناطیس با خود بشر است که با فکر خودش اینها را درک کند و 
درک هم می‌کند. پیغمبران آمده‌اند عوالمی را به انسان ارائه بدهند که این 
عوالم و جود دارد و انسان از این عوالم نزول کرده است و از اين عوالم 
هم بالا می‌رود؛ یک امر بیگانه با انسان هم نیست. انسان باید چشم دلی و 
چشم بصیرتی در اين دنیا باز کند و به حقایقی ایمان بیاورد که حقایق 
ایمانی» حقایق نبوی و معارف الهی است. 

بنابراین کار صحیحی نیست که ما هر جا در قرآن راجع به ملائکه 
بحث کرده است ملائکه را به شکلی به امور مادی توجیه کنیم. قرآن که 
این‌همه در اين زمینه‌ها تکرار می‌کند؛ برای این است که می‌خواهد ایین 
مسائل را در فکر ما وارد کند. 


مقصود از «نازعات» 
حالا این آیات سوگندهایی است: و التّازعات غرقا. و الّاشطاتِ تشطاً. و 


تفش مرو اتعتاقایت سح ۲۱۷ 
السَایحات سبْحاً. فالسَابقات سبقاً. قالْمْدیرات آشراٌ. سوگند به نازعات. 
مقصود از رنازعات» چیست؟ نازع از ماده رترّع» و «نزوع, هر دو آمده 
است» چون در زبان عربی هم نزوع داریم و هم نزع. نزع» کندن را 
می‌گویند. به شدت چیزی را [ جدا کردن.] مثل اينکه چیزی به چیزی 
چسبیده باشد بعد شما با فشار آن را بکنید. الآن هم در اصطلاح عرفی و 
عوامانة خودمان حالت احتضار را حالت نزع می‌گویند. سعدی هم 
می‌گوید: «پیرمردی به نزع می‌نالید., حال جان کندن را حالت نرع 
ی کوب ولی نروع» بر عکس» روی آوردن است. نه روی آوردن به 
زور؛ بلکه روی آوردن به میل. مثلاً گرایش به یک طرف را در زبان 
عرب نزوع می‌گویند. كلمة غَقاً همان منهوم قوّت و شدت را می‌دهد. 
اینجا اگر ما نازعات را از ماد نزع بگیریم که بعضی از مفسرین گرفته‌اند 
-معنای آیه این است که: سوگند به آن نزع کنندگانْ به شدت. گفته‌اند اینجا 
مقصود حالت موت انسان است. البته انسان کافر» انسان غیر مومن. آن 
حالتی که برای تحویل گرفتن او می‌آیند و آن حالت جدا شدن روح از 
بدن آنچنان سخت و شدید است که مثل این است که بخواهند دو شیئی را 
که به شدت به هم چسبیده‌اند به زور از یکدیگر جدا کنند. این همان 
سختی جان کندن غیرمومن یا کافر است چون او رویش به طرف دنیاست 
و به دنیا و مادیات چسبیده به تمام معناء وقتی می‌خواهند این به دنیا 
جسیده را از دنیا ببرون ببرند» خدا می‌داند که جه شدتی دارد! 

بر عکس و الّاشطات تشطاً. ملائکه‌ای و فرشتگانی که به آسانی و به 
رفق با خود می‌برند. گفته‌اند این آیه ناظر است [به گروهی دیگر از 
ملائکه.] اینها هم گروهی از ملائکه هستند که مأًمور قبض ارواحند ولی 
اینها ممور قبض ارواح ممنین هستند. روح مومن بیش از مقداری که به 
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این دنیای مادی تعلق داشته باشد! خودش را به عالم دیگر بسته؛ خدا را 
دوست دارد؛ پیغمبر را دوست دارد اولیاء را دوست دارد عالم آخرت 
را دوست دارد. وقتی که ملائکه می‌آیند و آن دنیا به او ارائه داده 
فد کدف نی مهو با ی ماهر | اب 
ارفْی التّجاق عَنْ دارالْغرور و الانبة ال دار امخلود و الاستغداد لت قَبل 
خُلول الّْتِ. پروردگارا به من روزی کن تجافی از خانهةٌ فریب یعنی دنیا را 
تجافی یعنی پهلو خالی کردن. در نماز جماعت اگر رکعت دوم امام با 
و رکعت اول مأموم: آنگاه که امام می‌خواهد تشهد بخواند مأموم 
زانوهايش را حرکت می‌دهد و سینه‌های پاو دو دستش را بر زمین 
می‌گذارد. این حالت را حالت تجافی می‌گویند. حالت تجافی حالت 
آدمی است که آماده حرکت است. انسان وقتی نشسته جا را گرم کرده؛ 
چنان که در حال تشهده آرام نشسته جا راگرم کرده. یک وقت هم انسان 
دارد می‌رود. یک وقت نه» نشسته ولی یک نشمته‌ای که آماده حرکت 
است؛ تا گفتند بحول ال او از جایش بلند شده. خدایا به من روزی کن 
تجافی از دنیا را؛ یعنی اینقدر وابستگی به آنجا داشته باشم که ساعتی که به 
من می‌گویند بحول‌اله برخیزه همه کارها را کرده‌ام» آمادهٌ رفتن هستم. 
رو التاشطات تَشطا, یعنی این روحها در حالی هستند که با نشاط و با 
آرامش و با میل خودشان حرکت می‌کنند و می‌روند. بلکه بعضی, از 
حالت تجافی هم بالاتر دارند. حالتشان حالت کسی است که او را به زور 
بسته و اینجا نگه داشته‌انده فقط بند را باید از او بگیرند که پروا زکند. مثل 
مرغی است که آمادهٌ پرواز است» پایش را یکت جا بسته‌اند» همین قدر که 
شما آن نخ را رید او رفته» به زور نگهش داشته‌اند. اینها کسانی هستند که 


۱. تعلتق یعنی وابستگی» چنگ زدن» این که خودش را محکم بسته باشد. 
۲ [افتادگی از نوار است.] 


امیرالممنین در نهج‌البلاغه می‌فرماید: لوا الّجال الّذی کب ال کم تسکت 
اجه نی أبُدانهم طوْفَة عَن. اگر نبود اجلهای حتمی الهی که بر اینها 
نوشته شده است که باید در این دنیا باشند» این روحها در این بدنها یک 
چشم بهم زدن قرار نمی‌گرفت و نمی‌ایستاد؛ رها می‌کرد و می‌رفت. 

معلوم است که چنین افرادی: و السَایحاتِ سَبُحا بعد شناوری می‌کنند: 
شام تنس ک ری کتو مد کت کی همین کش که ات انشا فا 
و آزاد شدند؛ به جهانی پا می‌گذارند بسی وسیع‌تر و فسیح‌تر که برای ما 
قابل تصور نیست. ما نمی‌دانیم پروا زکردن و شنا کردن (به تعبیر قرآن) در 
آن عالم چگونه است. ما پرواز در اینجا را دیده‌ايم. به ما گفته‌اند جناب 
جعفر طیّار بعد از آنکه در جهاد موته دو دستش در راه خدا بریده و 
شهید شد خدای متعال به او دو بال داد که در آن دنیا پرواز می‌کند (و 
السَایحات سبُحاً). يا حضرت ابوالفضل العباس در ازای دو دستی که در 
کربلا از بدنش جدا شد خدای متعال دو بال به او داد. اینها برای ما قابل 
تصور نیست یعنی امکان تصورش هم نیست مگر اجمالاً. ما فقط به اینها 
ایمان داریم ولی اصل حقيقت را انسان تا نرود که نمی‌تواند بفهمد مگر 
اولیای خداکه آنها نرفته هم البته می‌دانند و خبر دارند. 

فالسابقات سبقاً پس آنها که از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ بر یکدیگر 
پیشی می‌گیرند. آن روحهایی که این می‌خواهد از آن جلو بیفتد. آن 
می‌خواهد از اين جلو بیفتد؛ اين از آن پیشی می‌گیرد» آن از این پیشی 
می‌گیرد. اين مَبّحء اين سباحت. این شناوری و اين سبقت گرفتن و پیشی 
گرفتنی که گفته می‌شود؛ در آن عالم مظهر سباحت و پیشی گرفتنی است 
که در این دنیاست. کسانی که در اين دنیا به سوی خدا به سرعت بالا 


۰۱٩۱ خطبهٌ‎ ۱ 
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می‌روند» کسانی که در این دنیا بر یکدیگر در خیرات پیشی می‌گیرند 
(قاسْتیقوا الخرات) و در دنیا مصداق اسْتیقوا ارات هستند یعنی یک کار 
خیر که پیش می‌آید او می‌خواهد زود اين کار خیر را انجام دهد و 
دیگری می خواهد زود این کار خیر را او انجام داده باشد؛ سابقوا ی مَْفرة 
من ریک + در یک جای دیگر دارد: و سارعوا ای مَْرَةٍ من رَبْکُم"؛ با 
بکدیگر مسابقه می‌دهند و مسارعت دارند» این می‌خواهد از آن سرعت 
بگیرد» آن می‌خواهد از این سرعت بگیرد؛ اینهایی که در دنیا اینیعنین 
مسارعه دارند و مسابقهٌ در خیر و عمل صالح دارند. در آن دنیا هم به 
همین صورت ظاهر می‌شوند. 

قالغدیرات آفراً بل و گند به ان حقایقی که (مور را تدبیر می‌کنند. 
مکرر این مطلب را گفته‌ايم: اگر از ما پرسند که کي روزی می‌دهد؟ 
می‌گوييم خدا. کی وحی می‌فرستد؟ می‌گویيم خدا. کی امور را تدبیر 
می‌کند؟ می‌گوييم خدا. کی روحها را قبض می‌کند؟ خدا. همچنین اگر از 
ما پپرسند آیا ملائکه روحها را قبض می‌کنند؟ می‌گوييم بله. آیا ملائکه 
موکل بر روزی ما هستند؟ بله. ملائکه وحی می‌فرستند؟ بله. پس چطور 
اینها [ با هم سازگارند؟] می‌گوييم قرآن هر دو را گفته. آیا اینکه هر دو را 
گفته. العیاذباله تناقضی هست؟ ابدآ. خدای متعال این عالم را با نظام؛ 
تدییر می‌کند. هر موجودی: هر مَلکی» هر قدرتی؛ هر نیرویی ه رکاری که 
می‌کند به اذن الهی و به اراد خداست. مظهر و مجرای مشیت الهی است. 

این یک نوع تفسیر بود. (دو تفسیری را عرض می‌کنيم که اکثر 
مفسرین گفته‌اند.) 


۱. بقره / ۰۱۴۸ 
۲ حدید / ۰۲۱ 
۳ آل عمران / ۱۳۳. 


تفسیر سوره نازعات ۰۰۰ ء ۳ 


تفسیر دیگر 
نوع دیگر: بعضی گفته‌اند از اول و الازعات سوگند به همان مطلتی ملائکه 
است نه فقط ملائکه‌ای که روحها را به سختی می‌کنند و ملائکه‌ای که آن 
سم ت‌ ۲ پر سم 
روحهای دیگر را به سستی و آسانی و رفق [می‌برند.] چون در قرآن 
اجرا می‌کنند؛ و التازعاتِ اشاره به این است: سوگند به فرشتگانی که تا امر 
خدا می‌رسد نزوع می‌کنند به شدت. یعنی رو می آورند برای انجام امر. و 
الاشطاتِ تشطاً با نشاط کامل به سوی مأموریتشان می‌شتابند. و السَابحات 
سفن َالْمدبُرات ثرا تا ار نایت امه امر الهی را در عالم انجام 
می‌دهند و عالم را تدبیر می‌کنند. 


غیب دیگر: عالم آخرت 

سوگند به این حقایق غیبی یم رجف الرَاجقة. ها الرَادقة. باز سخن از 
یک غیب دیگ رکه خود عالم آخرت است. آن روزی که به حرکت 
درمی آورد آن به حرکت درآورنده: به لرزه درمی آورد آن به لرزه 
درآورنده. در قرآن از چیزی به نفخ صور یعنی دمیدن خدا تعبیر شده 
است. در باب روح گفته می‌شود خدای متعال روح را به آدم ابوالبشر 
دمید و خدای متعال در هر جنینی که می خواهد انسان بشود روح می‌دمد. 
معنی اینکه «رروح می‌دمد, این نیست که خدا مثلاً در رحم زن ملکی را 
می‌فرستد تا با یک وسیلةٌ مادی مثل بادی را بدمد. بلکه اینها تعبیر است از 
اینکه خدای متعال به وسیلة آن ملکی که نامش الروح است (ََرّل اللاکة 
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و الروخ)" و حقیقتش حقیقت روح است یک روح افاضه می‌کند. در 
قرآن از دو نفخه» از دو دمیدن یاد شده است. یکت دمیدنی که دمیدن 
هلا کت است. ه رکه و هر جه در هر وضعی که دارد متلاشی می‌شود. و 
یک دمیدن دیگری که دمیدن از سرگرفتن و احیاء است. که در یک آیه 
از آیات قرآن به هر دو نفخه تصریح شده است. اینجا هم همان را اشاره 
دارد: آن روزی که می‌لرزاند همه عالم را -نه فقط زمین يا خورشید با 
منظومةٌ شمسی یا این کهکشان راء بلکه تمام عالم را - آن به لرزه 
درآورنده. تَتبعها الرادْة پیروی می‌کند آو ژا"آن تابعش» آن رادفش» آن 
که ردیف اوست. یعنی آن نفخة دوم که بار دیگر عالم دگرگون می‌شود و 
صفح عالم آ"خرت ظاهر می‌شود. 

لوب یوم واجفة. در این وقت دلهایی هستند مضطرب تپنده» 
نگران. آْصاژها خاشعة. نهایت خشوع و ذلت بر نگاههای اين دلها (نفسهاء 
روحهاء انسانها) حکمفرماست: 

قرآن آنچه که مربوط به قیامت بوده اینجا ختم می‌کند. بعد وضع 
این دلهایی را که در قيامت در آن وضع هستند در دنیا می‌گوید: اینها چه 
کسانی هستند که دلهاشان چنین است؟ یقولون نا لَمَردودون فی احافرة. 
می‌گویند (یعنی الان در دنیا چنین می‌گویند)" آیا ما بار دیگر به حافر؟ 
یعنی به اول بر می‌گردیم؟ یعنی شما چه می‌گویید؟! آیا می‌گویید ما 
می‌میریم دومرتبه زنده می‌شویم؟! مرگ ما دوباره تبدیل می‌شود به 
حیات. زندگی دومی مانند زندگی اول هست؟ حافره را بعضی مفسرین 


۱ قدر | ۴. 

۲. البته بعضی از مفسرین گفته‌اند که مقصود این است که در آخرت چنین می‌گویند. ولی 
همین طور که بعضی مفسرین گفته‌اند این توجیه با یه بعد سازگار نیست. 

۳ «حافر» اینجا به معنی اول است. 
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گفته‌اند اسم فاعل به معنای مفعول است. مقصود محفوره است یعنی قبره 
آنگاه معنی آیه چنین می‌شود: آیا ما که در قبرها هستیم از قبرها بار 
دیگر برگردانده می‌شویم؟! عذا کنّا عظاماً خر چه می‌گویند؟! بعد از 
اینکه ما استخوانهای پوسیده می‌شویم باز زندگی بعدی؟! قالوا تلک ذاً 
َو خر گفتند اگر هم چنین گزه‌ای یعنی رجعتی؛ رجوعی؛ بازگشتی 
باشد یک بازگشت زیانآوری است. این «بازگشت زیان آور» بعنی اگر 
ی ی هر اس ی مس نا 
این باشد که مي‌خواهند مسخره کنثل؛ در دئلیاراین حرفها را می‌زدند» 
مي‌گفنند یکت کار بهوط! و لر 3 هزوم دارد؟ قفا هی جرد 
واحدةٌ قاذا هم لاه مکر رگفته‌ايم که اینها بامقیاس قدرت و امکانات 
خودشان مرتب می‌گویند چه شدنی است چه نشدنی؛ چه ممکن است چه 
ممکن نیست. آن قدرت ضعیف خودش را مقیاس قرار می‌دهد: ای بابا؛ 
این استخوانهای پوسیده باز هم زنده بشود؟! یکت حرکتی به هم دنیا از 
اول تا آخرش داده بشود؟! آیا جنین جیزی امکان دارد؟! قرآن در یکت 
آبه دارد که: و ما نا لا واحده لمح بالیر . از نظر خدا فقط یکت 
فرمان است. خیال نکنید که این احتیاج به زمان دارد: چنان که انسان وقتی 
می‌ خواهد کاری را انجام دهد برايش مدت و زمان لازم دارد» جون 
قدرت ندارد. یکت خانه که آدم می‌خواهد بسازد؛ در یکت لحظه که 
نمی‌شود آن را ساخت» یکت سال طول می‌کشد» عجله کند شش ماه؛ 
1( هر جه باشد زمان می‌ خواهد. 
ولی کار خدا که زمان نمی‌خواهد: [فا ده [ذا آراد معا از یقول له کن 
فیکون ۲ بشو شد. بشو اوه همان شدن است. نه او که می‌گوید بشو لحظة 


ین | ۲ 


ایی با فرآن (۱۱) 


بعد شدن است. بشوه عین شدن است. 

قا یراع ان ههان بطق بان تفه تساه قاط یام 
است. 

قذا هم بالسَاهرة. ناگهان (یعنی بلافاصله) مردم در ساحره هستند. 
ساحره بیابان خالی و تنها را می‌گویند. مقصود دنیای قيامت است؛ یعنی 
در آن -به تعبیر عوامانه ‏ صحرای محشر. این فرمان از این طرف داده 
شد. فوراً می‌بینید که همةٌ مردم در آن صحرا حاضر و آماده‌اند. 


اشاره به داستان موسی علیه السلام 
بعد قرآن وارد داستان حضرت موسی می‌شود و آن را خیلی به طور 
اجمال ذ کر می‌کند» برآ یآ گرگ ذ شتا نبیااغلی مشابه یکدیگر است. 
جون تعلیماتشان مشابه بکد یگ لیس لباک اختلافانی) و یک راه 
و به سوی یک هدف است و اصول تعلیماتشان یکك جیز است. قهراً 
عکس العملهایی که مردم مخصوصاً طاغیها و فرعونها در مقابل آنها 
دارند یک جور است. 

هل تیک عبت فوبی: باادانسان فوست برانت کفته ده استه 
برایت آمده است؟ اینجا واقعاً سوال نیست که بگویيم خدا دارد از پیغمبر 
سژال می‌کند که آیا چنین چیزی هست. بلکه تعبیر ادبی است. مثل اینکه 
مص سس ۱ 1 ۳ 2 3 ۳ ج ( 

۰ ۰ ۰ با 2 

داریم که آیا می‌خواهی يا نمی‌خواهی؛ بلکه وقتی می‌خواهیم بگویيم: 
این را با این تعییر شروع می‌کنیم؛ چون حدیث موسی را خود خدا قبلا در 
آیات دیگر برای همین پیغمبر بیان کرده بوده. سورة نازعات بعد از سورة 
مرْمّل است که گویا در آن سوره مقداری از قضيةٌ حضرت موسی آمده 
است: هل آنپک حدیت موسی. آ با داستان موس برایت آعده است؟ اد نادیه 
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ری پالواد دس طُوی. آن وقتی که در وادی مقدس؛ وادی طوره 
پروردگارش او را ندا کرد؛ در آن جریان که در آن شب تاریک به آن 
وادی مقدس رمید» که در آیات دیگر فرآن قسمتهای دیگرش بیان شده 
است. شبی تاریک و ظلمانی و سرما و باران بوده خاندانش دختر شعیب 
همراهش بود. او در این بیابان درد زاییدن گرفت و احتیاج به آتش و گرم 
کردن داشت. موسی این طرف و آن طرف می‌رفت. از دور نوری دید. به 
خیال اينکه آنجا آتشی از آتشهای دنیایی است و برود از آنجا آتش 
بیاورد» به سوی آن نور رفت. آنجا دید آتشی هست. نوری هست ولی 
شکل دیگری دارد. همان جا وحی الهی بر او نازل شد و به او مأموریت 
داده شد که تو حالا بالك بروی دنل کار دیگرری, 

لد نادیه ری پائواد الْْقَدس طوی. آنگاه که رب اوء پروردگار اوه 
پرورش دهند؛ او» تکمیل کننده او نداکرذ او"را در وادی مقدس طویْ» 
همان وادی طور. لدب ای فرعون ان طغی. امر خداست. پیغمبر در مقابل 
امر خدا تسلیم است؛ جون و چرا ندارد؛ و اصلاً معنی ایمان همین است؛ 
اگر آدم چون و چرا بکند که عبودیت نیست. آدم بفهمد خوب است اما 
چون و چرا بکند که من تا چون و چرایش را درک نکنم؛ نمی‌کنم 
[ خلاف ایمان است.] به من گفته‌اند نماز بخوان؛ تا فلسفه‌اش را نفهمم من 
نمی‌خوانم! فلسفه‌اش را هم بفهمی و بخوانی» دیگر آن نماز نیست. اگر 
نماز را فقط به خاطر فهمیدن فلسفه‌اش می‌خوانی امر خدا را اطاعت 
نکرده‌ای. و قتی که فهمیدی نماز جنین فایده‌ای دارد [ و فقط به خاطر این 
فایده نماز خواندی] آن فایدة نماز: خدای توست. بندگی؛ تسلیم در 
مقابل امر مولا بودن است. گفتند برو مکه بگو چّشم. گفتند دور آن 
سنگها حرکت کن: چشم» حجرالاسود را که یک سنگ بیشتر نیست 
استلام و تعظیم کن: چشم. بین صفا و مروه هفت نوبت برو و برگرد: 
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چشم. در آن قسمت معیّن هروله کن. چشم. گوسفند قربانی کن؛ چشم 
اصلاً دین یعنی تسلیم امر خدا بودن. سنایی می‌گوید: 
تو را پزدان همی گوید که در دنیا مخور باده 

تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا 
می‌گوید طبیب به تو می‌گوید که چون صفرا داری حلوا نخور؛ دیگر چون 
و چرا نمی‌کنی؛ می‌گویی او طبیب است؛ می‌فهمد؛ یعنی من در مقابل امر 
او تسلیمم. تو به اندازه‌ای که در مقابل امر طبیب تسلیم هستی در مقابل 
امر خدا تسلیم نی ِ نیستی؟ به ابراهیم می‌گویند سر بچه‌ات را باید در راه خدا 
بیٌری. ابراهیم از آن جهت ابراهیم است که نه فلسفة اين کار را می‌فهمد و 
نه می‌داند برای چیست و چه حکمتی دارد. همین قد رکه فهمید این رژبا 
رژیای صادقه و وحی الهی است گفت: چُشم. اسماعیل هم وقتی که 
فهمید چنین است؛ گفت چشم. [ نه اينکه بگویند] انسان است. انسان را که 
بی‌جهت نباید کشت. بی‌جهت نباید کشت ولی اگر امر خدا باشد. جهتش 
همان امر خداست. يا نی آری فی المنام ی آذبحک. پسرم در عالم رژیا 
اینچنین دارم می‌بینم. (او هم می‌داند که رژیای پدرش رژیای ناشی از 
بخار معده نیست؛ پدرش اهل وحی است و قسمتی از وحیها در عالم 
رژیا به او می‌رسد.) در عالم ریا به من وحی شده است که دارم تو را ذبح 
می‌کنم و باید تو را ذبح کنم. قانظر ماذا ری. حالا اسماعیل جه گفت؟ 
نگفت: پدر جان تو خواب دیده‌ای که داری مرا می‌کشی؛ عمر من زیاد 
مي‌شود! بلکه گفت: يا بت افْعَل ما تم ستجدنی ان شاء ال من الصَابرینَ ! 
امر خداست انجام بده» ان شاء اللّه در مقابل امر خدا صابر هستم. آنچه که 
مربوط به این دو بنده بود انجام دادند. اسماعیل درست مثل یک گوسفند 


۱. صافات / ۱۰۲ 
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را کرد کاردش را هم تي زکرد آمد و کاردش را هم کشید. ولی واقع امر 
خدا تا اینجا بیشتر نبود. نه اینکه ابراهیم هم می‌دانست تا اینجا بیشتر 
نیست و صورت سازی می‌کرد. ابراهیم به قصد اینکه سر اسماعیل را برد 
و اسماعیل هم به قصد اينکه سرش بریده بشود [ این کارها را انجام دادند. 
زیرا از نظر آنها] جرا ندارده خداگفته است. ولی فلا آشلما و له للجَبن. و 
یاهآ يا پراهی. قذ صَدفتَ الروُیا". چون ایندو تسلیم خودشان را نشان 
دادند فریاد کر د: یم ابراهیم بس است. کافی است. اطاعت شد. امر ما تا 
همین جا بیشتر نبود» ما می خوا ستیم مقام تسلیم تو و مقام عبودیت تو 
آ ان شوه 

با کدام منطق جور در میآید که انسان زن بی‌پناهش راء زنی که درد 
‌ ۲ ِ ۳ 
دیکری برود. ولی وقتی که در چنین شرایطی [منادی] به موسی می‌گوید 
و بن طاغی 
او کید چٌشم. دیگر چون و چرا ندارد. .حتی از خدا قول هم 
00 
قول بده به یک وسیله‌ای اين زن من را حفظ بکنی؛ آنوقت من می‌روم؛ 
تو از آنجا مرا تأمين کن تا من از اين طرف بروم. در مقابل امر خدا این 
حرفها مطرح نیست. تو گفتی؛ همان کافی است. و صلی اه علی حمد و آله 
الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
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آشنایی با قرآن (۱۱) 


پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان» عبودیت ما 
را عبودیت واقعی قرار بده» ما را اهل تسلیم در مقابل امر 
خودت قرار بده» ما را اهل رضا در مقابل امر خودت قرار 
ید ۵. 

پروردکارا نغلها و غشها را از دلهای ما بیرون بیاور. 
پروردگارا به دلهای ما نورانیت عنایت بفرماء ایمانهای ما را 
ایمان مستقر قرار بده» اموات ما مشمول عنایت و مغفرت 
خودت قرار بده. 


1 تکسییر سور ۵ نازعات 


هل آتیک حدیث موسی. لذٌ ندیه رب پالواد الْقَدْس طّوی. 
مب ٍل فزعون ان طغی. فَعل هل تک زين آن ترکٌی. و 
آفریک ال ریک فتختی. قاری اي لْکبری. فَکَذّب و عصی. 
دب یسعی. فحَر قنادی. ققال آنتا ربکم الاغلی. فده ال 
تکال خر و لول لد نی ذلک لعبرة لن یخشی ا. 


فراز دوم از سورةٌ مبا رکه النازعات است که در وسط دو فراز و دو قسمت 
واقع شده است. یک خلاصه و اجمالی -به تعبیر خود قرآن -از حدیث 
موسی است. حدیث در زبان عربی یعنی سخن تازه. حرفی که برای مردم 
تازگی داشته باشد. از این جهت این داستان ,حدیث موسیء بیان شده است 
که می‌خواهد به مردم بفهماند که نکاتی تازه و آموزنده در اين داستان 


۱ نازعات / ۱۵ ۲1 
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هست. اول به صورت استفهام یعنی سژال می‌فرماید: هل تیک حدّیثُ 


نوح استفهام 
قبلاً گفته‌ايم و علمای ادب این مطلب را به وضوح نوشته‌اند که استفهام 
یعنی سوال» یعنی جیزهایی که علامت سوال است. مثل «آیا, در فارسی. 
مخت او آشن سوال ی اتسار انسک:انسان ار کسی ری را که 
نمی‌داند می‌پرسد» می خواهد کسب خبر کند. ولی استفهام در موارد 
متعددٍ دیگر به کار برده می‌شود. نه فقط در زبان ادب بلکه همچنین در 
زبان محاوره» و خیلی شایع و رایج است و یکت مورد بالخصوص هم 


تست : 

گاهی استفهام برای اظهار تعجب گفته می‌شود. مثلاً شما و یک فرد 
دیگر در مجلسی با شخصی مواجه می‌شوید. بعد حرفها و سخنان و 
رفتارهایی که هیچ انتظار نداشتید از او می‌شنوید و می‌بینید. وقتی که از او 
جدا می‌شوید یکی به دیگری می‌گوید آیا شنیدی چه گفت؟ معلوم است 
و شک ندارد که او شنیده چون هر دو با هم بوده‌اند. این ,آیا شنیدی چه 
گفت, فقط برای اظهار تعجب است؛ یعنی آیا از گفتة او تعجب نمی‌کنی؟ 
یا پدری وقتی که با پسرش سخن می‌گوید به صورت استفهام به او 
می‌گوید: پسر جان! آیا تو پسر من نیستی؟ این دیگر از جنبة استخبار 
سوال و جواب ندارد؛ بلکه به عنوان تقریر و تذکر و بادآوری است که 
یادت باشد. فراموش نکن به این نکته توجه داشته باش که پسر من هستی 
و من پدرت هستم با من که حرف می‌زنی با پدرت داری حرف می‌زنی. 

گاهی استفهام برای این است که رغبت طرف را بیشتر کند. مثلاً 
واعظی می‌خواهد قصه‌ای را برای مردم به عنوان شاهد حرف خودش 


تفسیر سوره نازععات ۲ (ظ .رم ۳۳ 


بیان کند. او واقعاً نمی خواهد از مردم اجازه بگیرد که آیا من این قصه را 
ِ ِ ۲ 

برایتان بگویم يا نگویم ولی برای اینکه رغبت و میل و توجه مردم را 
بیشتر به خودش معطوف کند می‌گوید آیا دلتان می‌خواهد یک داستان 
۳ ۲ و 2 2 3 ۳ ۹ 
شیرینی برایتان بکویم؟ دیگر منتظر جواب آنها هم نمی‌شود. شروع 
می‌کند به گفتن» جون او واقعاً نمی‌خواهد از آنها استخار کند. اگر 
بخواهد استخبار و به اصطلاح رفراندوم کند صبر می‌کند ببیند مردم 
می‌گویند می‌خواهيم يا نه. اين «آیا دلتان می‌خواهد برایتان بگویم» برای 
این است که رغبت شنونده را پیشتر کند. 

آیا داستان موسی برابت: آمده.اشت؟ بعنی داستان» خیلی شنیدنی 
است. این برای همان ابجاد رغبت زیاد در شنونده است؛ بعنی بشنوید که 
داستانی بسیار شنیدنی است: حالا داستان جیست؟ بالخصوص در داستان 
جمله گنجانده شده است که با آیات قبل و آیات بعد و در واقع با 
نادیهُ رب باواد الْمْقَدس طوئی. آنگاه کة پژوردگار موسی او را در وادی 
دیگر هست که موسی با اهل و خاندانش حرکت م کرد و می آمد» شب و 
تاریک بود. احتیاج به آتش پیدا کرد از دور آتشی دید به خاندانش 
گفت شما اینجا درنگ کنید تا من به آنجا بروم بلکه بتوانم آتشگیره‌ای 
به آنجا رفت. 

در سورة طه و سوره‌های دیگر به تفصیل بیشتر است» اینجا چون 
مظور بیان این قسمتها نیست خیلی به اجمال بیان شده است: آنگاء کنة 


۶۸ ننایی با قرآن (۱۱) 


رنت:مواست )موی راد دز داد وت وامی سس در | باف‌دیگ داد که 
آن ندا جه بود: ای آنتا ال لا له لا آنسا فاعبدی و آقم الصَلوةً لذکری!. ولی 
اینجا نظر به یک قسمت خاص است؛ فقط مسثلة فرعون مطرح است و 
این قسمتها بیان نمی‌شود. 

برای اولین بار بود که موسی وحی الهی را می‌شنید و اعلام نبوت و 
رسالت او شد. در همان جا به موسی گفته شد که در واقع بعد از اين تو از 
خودت نیستی» باید رسالتت را انجام بدهی. دب فرعونّ .کار 
خود و کار خاندانت را بکنلن لب 95گ لیوا گذار کن؛ برو دنبال 
مُموریتت. برو به سوی فرعون که سخت طغیان و سرکشی کرده است. 

در جاهای دیگر قرآن سابقةٌ موسی را به تفصیل نقل کرده است. 
موسی همان کودکی است که نطفه‌اش به آن شکل خاص منعقد شده بعد 
متولد شده. بعد کودک شیرخوار بوده که او را به آب انداخته‌اند و بعد 
همین فرعون او را از آب گرفته. در خانة همین فرعون بزرگ شده و 
فرعون او را مانند یک پسرخوانده در خانةٌ خودش بزرگ کرده ولی بعد 
که بزرگ شده در همان‌جا به حمایت بنی‌اسرائیل برخاسته» یک قبطی را 
کشته و بعد از مصر فرار کرده و به مدین رفته در آنجا با دختر شعیب 
پیغمبر ازدواج کرده سالها نزد شعیب مانده و در آنجا در واقع شاگردی 
شعیب را کرده است: 
شمان و ادی اییی کی رنه یه ماد 

که جند سال به جان خدمت شعیب کند 

و بعد از این که دورة قراردادش با شعیب که در ازای ازدواج با دخترش 
هت باق شا تزا عبت کار کدی کته ات رش نا 


۱ طه / ۱۴ 


تفسیر سور ازعات - ______۲۲ 


خودش برداشته و به مصر بر می‌گردد» همان مصری که در آن فرعونی 
آنچنان دشمنش است و سر جای خودش هست و موسی از آنجا فرار 
کرده و بیرون آمده. حالا به او رسالت می‌دهند که باید مستقیم بروی 
سراغ خود فرعون. 


ماهیت:رسالت: موسی غلیهالیتلام 

اینجا نکتة قابل توجهی هست و از یک نظر بسیار قابل توجه است: به 
موسی رسالت داده شد که برو به سوی فرعون که فرعون طاغی شده و 
طغیان کرده است. این رسالت برای چه بود؟ آیا برو فرعون را دعوت کن 
برو برای هدایت و راهنمایی فرعون؟ يا برو برای مبارژه با فرعون؟ 
[ اینکه] برو به سوی فرعون؛ برو چکار بکن؟ برو فرعون را هم مثل مردم 
دیگر دعوت کن؟ (دعوت واقعی نه دعوت صوری و صرفاً برای اتمام 
حجت) آبا واقعاً منظور این بود که برو در درجة اول فرعون را دعوت 
کن. دعوت واقعی. و اگر دعوت تو را نپذیرفت آنوقت با فرعون مبارزه 
کن؟ يا مموریت موسی از ابتدا مًموریت برای مبارزه با فرعون است نه 
دعوت فرعون؛ فرعون که دیگر دعوت ندارد!. آیا موسی مأمور است 
برای مبارزه با فرعون و اگر او را دعوت می‌کند صوری و برای یک اتمام 
حجت است؟ يا نه» مأموریت دارد برای دعوت واقعی آنجنان که یکت 
انسان دیگر عونتم شوه که کر دغتوت را تیا برفت تفت با از 
مبارزه کند. کدامیک از اینها؟ اینجا قطع نظر از اينکه آ یات قرآن چه بیان 
می‌کند که بعد عرض می‌کنيم که قرآن کدام‌یک از دو طرف قضیه را 
قبول دارد - دو نظریه به طو رکلی دربارة انسان وجود دارد که ما این دو 


۱ نظریه دارم می‌گویم نه اينکه می‌خواهم بگویم عقیده من کدام است؛ عر ض خواهم 
کرد که از خود آیات قرآن چه برمی آید. 


۲۰...__س_سس-آننایی با قرآن (۱۱) 


نظریه را باید تشریح کنیم تا بعد نظر قرآن روشن بشود. 


نظرية مادی 

یک نظریه که امروز بسیار رایج است و مولود به طور کلی نظریات مادی 
در مورد انسان است یعنی از یک نوع روان‌شناسی مادی و یک نوع 
جامعه‌شناسی مادی دربارة انسان پیدا شده است این است که ضمیر و 
وجدان یکت انسان تابع وضع زندگی آن انسان و بالخصوص تابع وضع 
طبقاتی اوست؛ یعنی انسانِ نوعیء انسان منهای موقعیت طبقاتی‌اش» یکت 
معنی انتزاعی است. یعنی او هیچ چیز ندارد. نمی‌شود گفت که و جدان او 
چگونه حکم می‌کند. او اساسا وجدان و ضمیر ندارد و فاقد ضمیر است؛ 
یعنی او انسان انتزاعی است؛ انسان در موقعیت طبقاتی خودش ضمیر و 
وجدان پیدا می‌کند. هر کسی در موقعیت و وضع طبقاتی که دارد دعوتی 
که متوجه او می‌تواند بشود دعوتی است که با موضع‌گیری طبقاتی او 
تناسب داشته باشد وال دعوتی که بر ضد وضع طبقاتی او باشد مثل این 
است که به کسی بگویند بر وی 1۹95و لا کن. اگر تا دامنة قیامت ما 
بياییم برای دیوار حرف بزنیم آیا امکان دارد که دیوار از گفتة ما منبعث 
بشود؟ دیوار که ضمیر و وجدان ندارد. انسانی هم که وجدانش بر ضد 
یک دعوت است؛ دعوت کردن او به تعبیر سعدی «میخ بر سنگ کوییدن 
است»» فایده ندارد و کار غلطی است. 


آیا ایدئولوژیها جبراً طبقاتی هستند؟ 

از اینجا مسئله‌ای در فلسفه امروز پیدا شده است و آن این است که آبا 
ایدئولوژیها جبراً و ضرورتاً خصلت طبقاتی دارند یا می‌تواند یک 
ایدئولوژی وجود داشته باشد که خود آن ایدئولوژی خصلت طبقاتی 
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نداشته باشد یعنی برای انسان باشد نه برای طبقه‌ای از انسانها. اگر ما برای 
نوع انسان از آن جهت که نوع انسان است قائل به وجدانی نباشیم و قائل 
بشویم که و جدانها در وضع طبقاتی انسانها تشکیل می‌شود. به طور کلی 
انسان نمی‌تواند یک ایدئولوژی داشته باشد. بلکه هر ایدئولوژی فقط 
می‌تواند تعلتی به یک طبقهٌ خاص داشته باشد و مخاطب آن یک طبقة 
بالخصوص هستند. مثلاً یک ایدئولوژی ایدئولوژی طبقهٌ محروم است؛ 
مخاطبش فقط محرومها هستند» به غیر محرومها کار ندارد؛ کارش به غیر 
محرومها کار منفی است؛ مخاطب آن منحضرا محرومان هستند و این 
محرومان بر ضد برخورداران تحریکک می‌شوند. 

اما اگر گفتیم که ایدئولوژی می‌تواند برای نوع انسان باشد» در این 
صورت مخاطب آن همةّ مردم می‌توانند باشند. گو اینکه خود این 
ایدئولوژی به نفع یک طبقه و علیه طبقه دیگر است ولی در همان حال که 
به نفع طبقهٌ محروم و مظلوم و به ضرر طبقهٌ ظالم است مخاطبش منحصراً 
مظلومها نیستند حتی خود ظالمها هم هستند» چرا؟ چون این ایدئولوژی 
بر آن اساس است که انسان"از آق هت "که انسان است دارای یکت 
وجدان طبیعی و ذاتی است که به تعبیر قرآن نامش «فطرت» است. تمام 
انسانها حتی آن انسان کافره آن انسان ظالم و ستمگر از یک فطرت 
خدادادی و انسانی برخوردار است. روی این حساب. خود او را هم 
می‌توان علیه خودش برانگیخت. نه فقط چوب خورده و ستم کشید؛ او را 
می‌توان علیه خود او برانگیخت» حتی خود او يا کسی را که در طبقة 
اوست می‌توان علیه او برانگیخت. چرا؟ چون آن چراغ الهی در باطن او 
هم وجود دارد؛ ابتدا که خلی شده یک چراغی به نام چراغ فطرت در دل 
او و هم مردم قرار داده شده. پس فرق او با دیگران چیست؟ فرق او با 
دیگران این است که او آن فطرت خدادادی را دارد ولی یک پرده‌ای هم 


۷۷۲ ای بافرآن (۱۱) 


جلو فطرتش هست. اما آن کسی که ظالم و ستمگر و مثل او نیست او 
دیگر این پرده را ندارد. 

به عبارت دیگر: مطابق نظرية کسانی که می‌گویند ایدئولوژیها جبرا 
طبقاتی است؛ در طبقة ظالم و بهره کش به اصطلاح مقتضي دعوت و جود 
ندارد؛ نه اينکه مانع وجود دارد. ولی این نظریه می‌گوید آن مقتضی که 
در همه وجود دارد در او هم وجود دارد؛ فرق او با دیگران اين است که 
او مانعی هم دارد؛ مانعی جلو پای او هست که جلو پای دیگران نیست. 
مثلاً ما یک آهن داریم که صد درجه حرارت دارد و هیچ مانعی هم 
رویش نیست. تا دستتان را بگذارید می‌سوزد؛ یک آهن دیگر داریم که 
آن هم صد درجه حرارت را دارد ولی اکنون جسمی روی آن قرار دارد 
که فعلا دستتان را نمی‌سوزاند اما این معنایش این نیست که صد درجه 
حرارت ندارد. مقتضی در هر دو موجود است ولی در یکی مانع هم 
موجود است و در دیگری مانع موجود نیست. اما اگر گفتید مقتضی 
موجود نیست. این طور می‌شود که دو تا آهن داشته باشیم که یکی داغ 
باشد» اگر دست را روی آن بگذاريم بسوزد؛ دیگری اصلاً داغ نباشد و 
چون داغ نیست دست نمی‌سوزد نه اینکه داغ هست و مانعی سبب شده که 
دست ما نسوزد. پس ایندو از زمین تا آسمان فرق می‌کند. 


مخاطب اسلام عموم مردم است 

از اینجا یک نوع نتیجه گیری در مورد دین اسلام می‌شود و آن این است: 
شک ندارد که دین اسلام به نص آیة قرآن و هزاران شواهد و دلایل؛ 
دینی است که نه تنها خود این دین برای اقامهةٌ عدل در جامعه و برای 
مبارزه با طلمها و تبعیضها آمده است بلکه قرآن می‌گوید یکی از 
فلسفه‌های آمدن پیغمبران اقامةٌ عدل است: لقد آرسلنا سنا بالییّتات و 
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رن مهم الکتاب و الیزان لیقوم ناس بالقشط . پس اسلام به حمایت 
مستضعفان آمده است. ولی آیا اسلام فقط دین مستضعفان است؟ یعنی 
مخاطب اسلام هم فقط مستضعفان هستند و فقط مستضعفان را که به سود 
آنها آمده است برای برقراری عدل و عدالت دعوت می‌کند؟ یا اسلام 
دین مستضعفان و مستکبران همه است» دینی است به سود مستضعفان و 
علیه مستکبران ولی دعوتش منحصر به مستضعفان نیست. خطابش ریا 
ایها الناس, و مخاطب دعوتش «الناس» است. معنای ناس هم تودة مردم 
نیست. اشتباه نشود؛ ناس یعنی عموم مردم. این اشتباه خیلی وقتها پیش 
می‌آید. بعضی خیال می‌کنند ناس یعنی تودة مردم نه طبقة اعیان و 
اشراف؛ پس فرعون جزء ناس نیست. نه؛ ناس یعنی عموم مردم. مخاطب 
قرآن و اسلام عموم مردم است؛ چرا؟ چون انسان‌شناسی اسلام بر اساس 
فطرت است. اسلام اصالةالفطره‌ای است نه اصالةالطبقه‌ای» و لهذا احیاناً 
از میان همان مانع‌دارها هم حامی پیدا می‌کند و به اصطلاح سربازگیری 
می‌کند. البته شک ندارد که وقتی دعوتی برای عموم مردم بیاید ولی 
بخشی از مردم آن فطرت خدادادی را دارند و بلامانع هم هستند و بخش 
دیگره آن فطرت را خدا به آنها داده» یک مانع هم اینها روی فطرت 
خودشان ایجاد کرده‌اند» قه رآ بیشتر؛ از آن طبقه به آن دعوت گرایش بیدا 
می‌کنند و کمتر از اين طبقه. او سربازی که می‌گیرد و حامی‌ای که جلب 
می‌کند بیشترین‌شان از بلامانع‌هاست و بسیا رکمترین‌شان از مانع‌دارهاء اما 
این سب نمی‌شود که بگویيم پس آنها اصلاً مخاطب نبوده‌اند و دعوت 
عمومیت ندارد. 

خود تاریخ اسلام بهترین گواه این مطلب است و تاریخ [ ادیان دیگر. 


۱. حدید / ۲۵. 


7۷۴ شایی‌بافران (۱۱) 


موسی علیه‌السلام در دربار و زندگی اشرافی فرعون بزرگ شد] ولی 
همین موسی علیه همان زندگی که در آن پرورش پیدا کرده قیام کرد و 
آن‌همه محرومیت برای خودش ایجاد کرد. وقتی که زد به بیابان و به 
مدین رسید (در نهج‌البلاغه است) دید این گوسننددارهای متلاین 
گوسفندهایشان را آورده‌اند سر جاه آپی و دارند به آنها آب می‌دهند. در 
این بین چشمش افتاد به دو تا دختر که تعدادی گوسفند هم آنها دارند 
ولی چون اینها زن‌اند و ضعیف هستند نوبت به اینها نمی‌رسد یعنی 
خودشان نمی‌توانند از جامسلب پی( بیاوو؟5 نا جارند صبر کنند دیگران 
که آب می آورند از پأقیمانیاه و اند آگها ی #که گوسفندهای دیگر 
خورده‌اند گوسفندها ان رآ بدهنده تجومیدر] پیرشان نمی توانسته 
بياید. موسی وقتی که به آنجا می‌آید و در گوشه‌ای؛ سایه‌ای تکیه می‌کند 
می‌گوید: رَبّ نی ما ات من خی بر ". خدایا محتاج کوچکترین خیر 
تو هستم. حضرت امیر می‌فرماید: از بس گرسنه بود. فقط یک لقمه نان 
می‌خواست. آیا موسی پشیمان شده بود از اينکه تا جند روز پیش در آن 
ناز و نعمت‌ها به سر می‌برده: بعد به صورت یکت چوپان ساده برای شعیب 
و خاندان شعیب در می آید؟! این جیست؟ این شعلةً فطرت الهی است. 


پیام این داستان قرآن این است که اینقدر مادی فکر نکنید» اینقدر انسان و 
وجدان انسان را ملعبهٌ وضع طبقاتی خودتان قرار ندهید. اینها افکار کثیف 
گندیدة غربی است که از دنیای غرب به طرف ما آمده. آن آتش خدایی 


در دل همان فرعون بدبخت هم هست؛ اگر نبود چرا معذب بشود؟ اگر 


[ افتادگی از نوار است.] 
۲ قصص / ۲۴. 


تفسیر سوره نازعات + .۳۳ 


فرعون آن آتش خدایی را ندارد و تمام وجدانش همان فرعون مأبی 
اوست پس گناهی ندارد. مثل اين است که ما بياييم یک شیر درنده یا یک 
سگ درنده را مورد ملامت قرار دهیم. سگ درنده طبیعتش این است؛ 
غیر از این چیزی ندارد. روی آن حساب؛ خدا هم نباید فرعون را به 
جهنم برد برای اینکه از اول به او یک فطرت و و جدانی نداده بوده؛ او 
را خالی از هر وجدانی آفریده و وجدان هر انسانی را هم وضع 
طبقاتی اش می آفریند. در آن وضع طبقاتی هم که آن وجدان جز همان 
گونه که فرعون فکر م کرد و گین۳۵ کر ی/گان نداشته وجود داشته 
باشد. بنابراین فرعون تقصیری ندارده پس جرا خدا فرعون را معذب کند؟ 
خدا به هر انسانی فطرتی خدادادی و شعله‌ای خدادادی و عقلی خدادادی 
داده است. فرعون هم تا آخرین روز» آن فطرت خدادادی بود که سبب 
اتمام حجت به او بود که می‌توانست توبه کند. تا آن آخرین روز هم 
می‌توانست به حکم آن فطرت توبه کند. ولی نکرد. تمام انسانها از این 
شعلةٌ خدادادی و الهی؛ از این آتش الهی بهره‌مندند و لهذا مخاطب انبیا! 
رالناس» یعنی عموم مردم هستند و اين خطاب هم بازی نیست که صرف 
یک اتمام حجت ظاهری باشد فقط برای اينکه دهان او را ببندیم؛ بلکه 
در او ملاکك دعوت که آن فطرت خدادادی بوده و جود داشته. دعوت؛ 
عام است ولی دعوت عام دعوت به چیست؟ دعوت به عدالت است. 
دعوت به عدالت قهرا به سود آن ظالم نیست؛ به ضرر آن ظالم و به سود 
مظلوم است. پس به سود مظلوم بودن یک مسئله است مخاطب منحصراً 
مظلوم باشد مسئلاة دیگری است؛ ایندو نباید با هم اشتباه شود. 


۱ اشتباه نشود» مخاطب کیست یک مطلب است و به سود کیست مطلب دیگر. 


م۷۶ -آننایی‌بافران (۱۲۱) 


مراحل رسالت موسی علیه‌السلام 
از اینجا و نیز به دلایل آیات قرآن ما می‌توانیم به اصل مطلب پی ببریم 
که موسی که اول بار دعوت شد: هب الی فرْعرْن ان طَغی» مقصود این 
نبود که از همان اول وارد مبارزه بشود بلکه مقصود این بود که اول برو 
دعوت کن؛ درست و جدی هم دعوت کن. البته او یک مانع بزرگ 
دارد» طاغی است. بلکه به تعبیر قرآن طاغوت است. مظهر طغیان است؛ 
او یک طاغی و یک یاغی به خداست. این طغیان و طاغوتی‌ما بی‌اش به او 
اجازه نمی‌دهد دعوت تو را بپذیرد؛ یعنی خیلی کم اتفاق می‌افتد که انسان 
در حال طغیان [ دعوت حق را بپذیرد.] فرق نمی‌کند. یک پولدار هم در 
اثر پولداری خودش ظاغی می‌شود: ان الانسان,آیطغی. آنْ را اشتَفنی !. 
انسان همین قدر که طاغی شد و طغیان کرد به علت بُست. جاه و مقام یا 
پول؛ به هر علتی» اين خودش مانعی ایجاد کرده. ولی در عین حال 
[ می‌فرماید] همین طاغی را هم با داشتن چنین مانعی برو دعوت کن؛ اگر 
خودش بخواهد می‌تواند این مانع را عقب بزند. او هم یک انسان باشد. 
دعب ی فزعون ان طغن. برو به سوی فرعون که طاغی شده. حالا 
چکارکن؟ از این آیه خوب معلوم می‌شود: فقل هل تک ی آنْ ترَکی. به 
فرعون بگو آیا میلی هست تو را که پاکیزه شوی؟ گفته‌اند یعنی هل لک 
رب الی آن تر کی آیا تو رغبتی داری به این که تو هم از این آلودگیهای 
طغیان و کثافتهایی که گرفتار هستی پاک بشوی؟ باز «آیا رغبتی داری» 
برای ایجاد رغبت گفته می‌شود؛ مانند اينکه می‌گوييم آیا میل دارید این 
حرف را به شما بگویم؟ در اول سخن عرض کردم انسان وقتی بخواهد 
میل و اشتهای طرف را بیشتر تحریک کند مثلاً به او می‌گوید: آیا میل 


۱ علق / ٩و‏ ۷. 
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دارید که من این کار را بکنم؟ این برای ایجاد رغبت و تحریک رغبات 
است. قَفل هل تک ای آن ترکی. آیا تو را میلی هست به اینکه تو هم پاک 
بشوی؟ یعنی آلوده‌ای. کثیفی. گرفتار هستی؛ میل به تزکی» تطهّر و پاکی 
در فطرت هر انسانی است؛ بیا من آمده‌ام پااکت کنم؛ من نیامده‌ام از تو 
چیزی کم کنم. آمده‌ام چیزی به تو بدهم. آمده‌ام به تو پاکی بدهم. 

و هیک ال ریک فتخْثی. آیا دلت می‌خواهد تو را به رب خودت 
هدایت کنم. خیلی تعبیر اطیف عجیبی است! چون قبل داشتیم: لذ نادیه رب 
رب موسی موسی را ندا کرد انسان فکر می‌کند اینجا هم باید می‌فرمود: و 
یک الی ری فتخشی تو را هدایت کنم به پروزدگار خودم. با اینکه 
پروردگار موسی و پروردگار فرعون دو تا نیست و یکی است ولی تعبیر 
خیلی فرق می‌کند از جنبةٌ استعطاف و اینکه حس عطوفت او را جلب کند: 
من آمده‌ام که تو را به همان پروردگار خودت. به پرورش دهندة 
خودت» به خدای خودت دعوت کنم؛ تو را راهنمایی کنم به سوی 
پروردگار خودت که وقتی"به او زاهتمایی شدی و او را شناختی؛ لازمة 
شناختن او خشیت است. لا یی ال منْ عباده الْعَلاء. هر مقدار مردم 
بیشتر عالم بالّه و عارف باه بشوند. خدا را بیشتر می‌ترسند. آن که از خدا 
هیچ نمی ترسد خدا را نمی‌شناسد. آن که خدا را یک ذره می‌شناسد یکت 
ذره از خدا می ترسد» جون خشیت الهی عظمت و هیبت الهی است. آن که 
درا از همه پیشتر می‌شنانید» از همة بیشتر خشیت الهی راد ارف: یر 
فرمود: آغرفکم بر فکمه من رب هر که از شما خداشناس تر است» از 
خدا هم ترسان‌تر است. آیا علی بیشتر از خدا می‌ترسید یا ما و شما؟ ما که 


فاطر / ۲۸. 


2-7۷۷۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


می‌شناسد. ما به آن دلیل که خدا را نمی‌شناسیم نمی‌ترسیم. و هیک ای 
ریک خی تو را راهنمایی کنم به پروردگار خودت که وقتی راهنمایی 
کردم و عارف او شدی از او می‌ترسی و دیگر آنگاه که در مقابل هیبت و 
عظمت او قرار بگیری خودت را یک بنده می‌دانی و در زيّ عبودیت 
ظاهر می‌شوی» دیگر طغیان نمی‌کنی چون هر طفغیانی یک عمل ضد 
لد بت وا زشتانی امت این همه مر کشیها و مگ ها به‌غات 
خدانشناسی توست. من می‌خواهم خدا را بشناسی؛ خشیت الهی در دل تو 
پیدا شود آنگاه دیگر طغیانها مثل برفی که در مقابل آفتاب تموز قرار 
موم ۳ ۳ 
بکیرد همه آب می‌شود و از بین می‌رود. 

در اینجا جون نظر به قسمت خاصی یعنی همان مسئلهً طغیان و 
طاغیگری فرعون است قرآن قسمتهای دیگری که بعد فرعون به موسی 
چه گفت. بعد موسی چه گفت و چندین بار سوّال رد و بدل شد تا رسید به 
آنجا که موسی اظهار معجزه کرد اینهایی که در وسط بوده بیان نکرده. 

فاريهٌ ال الکبری. پس موسی آن بزرگترین آیتها یعنی بزرگترین 
معجزه‌ها را به او ارائه داد که همان معحزةٌ عصا باشد. با همه اینها که 
دعوتی به این ملاطفت و نرمی [انجام شده و] پیغمبر خدا آمده با این 
ملاطفت به او می‌گوید: هل تک للی آن ترکی. و آفدیک ال رک فتخنی؛ 
بعد هم از موسی معجزه می‌خواهند؛ معجزه‌ای اینچنین ظاهر می‌کند؛ بعد 
هی که بت ای مقر ه اشطر است) متحره هی | یبد سره اغث اف 
ما فقط یک تظاهری است در چشمها: عصای موسی آمد تمام این حبال 
و عصی و جوبها و ریسمانها را بلعید» اثری از آنها ظاهر نشد و خود 
سحره آمدند ایمان آوردند اما اینجا همان مانع فرعون یعنی طغیانگری 
باعث شد که او اعتراف نکند با اینکه قطعاً فطرت الهی و و جدان الهی او 
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حکم می‌کرد که موسی راست می‌گوید. 

با هم اینها قکذبِ و عّصی. بر طغیان خودش افزود؛ گفت همه اینها 
دروغ است؛ من قبول ندارم؛ باز هم عصیان و سرکشی. نه تنها تکذیب 
کرد و عصیان نمود؛ بلکه در مقام اطفاء نور الهی برآمد. شروع کرد به 
دست و پا کردن. دید قضیه خیلی ریشه‌دار است و موسی عن‌قریب در 
مودم نفوذ می‌کند. به فکر نجهیز قافتا که به هر وسیله شده است موسی 
را متکوت کند: ۶ دی پشعی. بعد پشت کرد در حالی کنه به شدث 
می‌کوشید. مقصود از رپشت کرد, این نیست که عمللاً راه افتاد؛ بلکه یعنی 
اعراض کرد؛ توجهش به مسئلاً دیگر [ جلب] شد که چگونه با موسی 
معارضه و مبارزه کند. فَتَرَ ُنادی. پس جمع کرد. قدر مسلم معنی «جمع 
کرد این است که مردم را جمع کرد؛ و معنی دیگر اینکه تمام قوا و 
نیروهایش را جمع کرد؛ تجهیز کرد و خلاصه هم نیروها را بسیح کرد. 

شاهد قرآن روی این قسمتهای خاص است: فنادی فریاد کرد. چجون 
موقعیت خودش را متزلزل می‌دید اول برای تثبیت موقعیت خودش فریاد 
کرد: آنا رم الاغلی. منم بزرگترین رت شما. چون موسی از رب خودش 
و رب فرعون و اينکه باید همه بنده خدا باشیم و بندهٌ غیر خدا نباشیم 
سخن گفته است. فرعون در مقام مبارزه با این اساسی‌ترین و جوهری‌ترین 
فکر موسی برمی آید و می‌خواهد ضدش را که داشته» تثبیت کند. می‌گو ید 
این فکر در دماغ کسی خطور نکند. رب اعلی خودم هستمء اعلای از من 
ربی نیست. 

اینجا یکت کته اجتماعی بسیار اساسی و جود دارد که تا آنجایی که 
من دیده‌ام مفسرین توجهی به این نکته نکرده‌اند و آن نکته این است: 
مشکلی برای مفسرین به وجود آمده است که در آیات قرآن راجع به 
مسئلةٌ فرعون و فرعونیها به ظاهر تناقضی دیده می‌شود: آیا مردم مصر 


۷۰ سس _ سس -آننایی با فرآن (۱۱) 


اجباراً فرعون را پرستش می‌کردند. فرعون پرست بودند یعنی بت آنها 
بتهای معمولی نبود و فقط فرعون را پرستش می‌کردند همان پرستشهایی 
که در مورد هر معبودی انجام می‌دهند. مراسم پرستش را برای فرعون 
بجا می آوردند که این آیه می‌فرماید او گفت: آنتا ربکم الْغلی؟ از این آیه 
چنین استفاده می‌شود. و حال آنکه در سورة [ اعراف] تصریح میکند به 
اینکه [ اطرافیان فرعون به او می‌گویند چرا موسی و قومش را آزاد 
کهازه تاد تساه کته وه لها و ای کت فرخری 
خودش به آن صورت معبود نبوده که مردم عبادتهایی که در بتخانه‌ها 
انجام می‌دادند» مثلا نمازهایی که در بتخانه‌ها در مقابل بتها می‌ خواندند» 
خم و راست‌هایی که می‌شدند قربانی که می‌کردند» این کارها را برای 
فرعون کرده باشند. پس تگوانه آست؟ ازا یک طراف نشان می‌دهد که 
خود فرعون هم الهی؛ معبودی؛ بتی داشته است. و از طرف دیگر خودش 
می‌گوید: آنتا ربکم الاغل, اين سوالی است که به. و جود آمده. 


شرک عیادت و شرک ملا8گ 

مفسرین در توضیح اين مطلب بیاناتی کرده‌اند که من به حرف آنها کاری 
ندارم چون حرف خیلی درستی نیست. اتفاقاً در اینجا یک نکنة بسیار 
جالب از آیات خود قرآن استفاده می‌شود و آن این است: رب و عبد در 
اصطلاح قرآن اختصاص ندارد به آن رابطه‌ای که ما معمولاً پرستش 
می‌گوييم: کارهای به شکل عبادت؛ این که کارهایی را که اختصاصاً برای 
خدا باید انجام داد برای غیر خدا انجام دهند. بلکه در حدیث هم هست 
که شرت دو نوع است: شرک عبادت و شرک طاعت. شرک عبادت 


۱ اعراف / ۰۱۲۷ 
۲ در اینجا نوار چندین ثانیه افتادگی دارد.] 


همین است که آن کارها و آن مراسم عبادتی که باید برای خدا انجام 
بگیرد برای غیر خدا انجام بگیرد. ولی شرک طاعت معنایش این است که 
انسان مطیع محض یک قوة جبار باشد؛ یعنی یک قوف جابره یک انسان 
جاب رکه فرمانروایی خودش را به زور بر مردم تحمیل می‌کند در اصطلاح 
قرآن «رت, است. اطاعت کردن بدون دلیل اين گونه اشخاص؛ از نظر 
قرآن رب گرفتن است و لهذا در قرآن در مورد ژهبان مسیحی می‌فرماید: 
نَذوا آخبازهم و بانیم آزباب من دون ال . این بهودیها و مسبحیها 
علمای خودشان " را در مقابل خدا ارباب و ربها برای خود قرار دادند. در 
صورتی که مسلّم مراسم عبادت در پیشگاه آنها اجرا نمی‌کردنده قرآن 
هم این را هرگز نمی‌خواهد بگوید. بلکه اطاعت اینها را در مقابل اطاعت 
خدا یکت امر لازم الاجرایی می‌دانستند یعنی کار نداشتند به اينکه آ یا این 
راهب يا حبر دستور خدا را به او ابلاغ می‌کند يا نه. خود این شخص برای 
او شده بود یک بت؛ هر چه که او دستور میداد بدون چون و چرا عمل 
می‌کرد. 

از امام صادق سوال کردند که تقصیر مردم عوام چیست؛ چرا خدا 
مردم عوام را به پیروی از احبار و رهبان ملامت می‌کند در آن آبه: 
منم ان لا یمرن الْکتاب ال اما ". فرمود؟: عوام هم یک گناه 
بزرگ دارنده. عوام یعنی کسی که مکتب نرفته؛ درس نخوانده و به 
اصطلاح ما سیاه و سفید نخوانده. ولی عوام آیا کتاب فطرت خودش را 
هم نخوانده؟ یک چیزهایی است که عوام و خواص ندارد؛ تمام مردم به 
۱ توبه / ۳۱. 
۲ «احبار, علمای بهود هستند و «رّهبان» زاهدها و تارکان دنیای مسیحی. 
۳ بقره | ۷۸ 


۴ من این طور توضیح می‌دهم. 
۵. اتفاقاً در همین حدیث است که امام به فطرت تمسکک کرده. 


۷۲ شایی‌باقرآن (۱۱) 


ضرورت عقول و به فطرت اضطراری خودشان آن را درك می‌کنند. اگر 
کسی آمد از ناحیةٌ خدا دستوری داد و خودش عمل نکرد؛ عقل و فطرت 
انسان می‌گوید به حرف او نباید گوش داد. تعبیر امام این است: و قدٍ 
اضَطرّوا معارف قلوی! یعنی مردم به حکم معرفتهای فطری قلبی 
اضطرارا این مطلب را می‌فهمند؛ نه اینکه بگویند ما که مکتب و مدرسه 
نرفته‌ايم» ما که کلاس ندیده‌ايم ما که سرمان در کتاب و قرآن نبوده. ما 
چه می‌دانیم؟ امام می‌گوید خدا به تو فطرت داده. اگر کسی به نام عالم 
دینی دستوری به تو داد و می‌بینی خودش بر ضد آن عمل می‌کند چنانچه 
باز به دستور او عمل کنی مشرک هستی و خدا تو را عقاب می‌کند. این 
گونه اطاعت را قرآن می‌گوید اتخاذ رب است؛ در مقابل خدا خدا گرفتن 
است. همین طور که اطاعت محض نفس خدا گرفتن نفس است: ریت 
من اه قویه و له له عل علم ۲ 

قرآن در جای دیگر تعبیری از موسی علیه‌السلام در مکالمه با 
فرعون نقل کرده است. وقتی که فرعون موسی را می‌شناسد که این همان 
بچه‌ای است که در خانهٌ خودشان تربیت شده و در ده سال پیش آن قبطی 
راکشته است. به او می‌گوید: ریک فینا ولیداً و لت فینا من شُمرکَ 
سنین. و فعلتَ تک ای فعلّت و آنت من الکافرین" تو همان آدمی 
نیستی ۲ که بجه تازه مولودی بودی تازه به دنیا آمده بودی» در خانةٌ ما 
بزرگ شدی. ما تو را تربیت کردیم» تو را بزرگ کردیم» سالها در خانة ما 


۱. تفسیر صافی ص ۳۰ ذیل آیه ۷۸ بقره. 

۲ جائیه | ۲۳. 

۳ شعراء / ۱۸ و ۰1٩‏ 

۴ این از همان استفهامهای تقریری است. خودش می‌داند که اين همان آدم است. سوال 
واقعی نیست. 

۵. می‌خواهد منت سرش بگذارد. 
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زند کر کر هقان (نه بان ها کر یت و توش وا اشتضوان و رشان نا 
پرورش پیداکرده ت وکافر نعمتی کردی و آن کار بسیار بد راکردی و آن 
قبطی را کشتی. موسی چه جواب می‌دهد؟ موسی می‌گوید: و تَلک نعْمة 
تما عَل آن عَبّدتَ بی |نرائیل". حالا داری به سر من منت هم 
می‌گذاری؛ به خیال خودت خیلی هنر کرده‌ای» در مقابل جنایت به این 
بزرگی که تمام بنی‌اسرائیل را عبد خودت قرار داده‌ای. آنجا عبد به جه 
اطاعت جبارانهٌ فرعون بر آنها تحمیل شده بود. 

اینها نوعی از شرکناً استا که آزبنظر اعنهاع یآش رکف است و گاهی از 
نظر اخلاقی شرک نیست. مثلاً در مواردی که جبر و اجبار است و هیچ 
جاره‌ای نیست» در مواقع استثنائی» این کار از نظر اخلاقی شرت نیست 
ولی از نظر اجتماعی شرک اسث. 

این نکنه‌ای که الان عرض کردم - چون حق هر کسی باید خوب ادا 
بشود - از مرحوم آیت‌الّه ناثینی رضوان الّه علیه است در کتاب بسیار 
نفیسی که ایشان در حدود هفتاد سال پیش نوشت به نام تنزیه الملة "؛ یکت 
کتاب اجتماعی بزرگ» ولی جوّ آن وقت جوّی بود که آمادة این گونه 
فکرها نبود؛ قهراً این کتاب هم فراموش شد. در آنجا ایشان این نکته را با 
شواهد خیلی زیاد می‌آورند و همین مطلب را بیان کرده‌اند. دو شاهد 
دیگر از آن شواهد را عرض می‌کنم. یکی آن آید معروف است: 


وَعَد له الذینَ انوا منم و عَملوا الصَاات لَیَسْتَخفمٌ نی 
الَزض ک انتخلّت این ین قبلهم و لَْعکان مدیم ای 


۱ شعراء / ۲۲. 
۲ [ نام کامل این کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» است.] 


۷۳ سس -آننایی‌باقران (۱) 


ازتضی هم و للم من بغر خوفهم انا وی لایشیکون 
یت 

خدا وعده داده [است به آنان از شما که ایمان آورده و شایسته عمل 
کرده‌اند که البته آنان را خلیفه‌های زمین خواهد گردانید و تحقیقاً 
را 
آنها پس از یک دوره بیم و ناامنی امنیت خواهد بخشید (دشمنان را 
ابود خواهد ساخت) که دیگر تنها مرا پرستش کنند و چیزی را 


شریک من (طاعت اجناززی) فرآرآتلاهند.]۲ 


نور | ۵۵. 
۲ [ آخر نوار این جلسه اندکی ناقص است. قسمت داخل کروشه از کتاب جامعه و 
تاریخ» اثر دیگر استاد شهید» آورده شده است.] 


1 تکسییر سور ۵ نازعات 


دب و عضی. ‏ آذیر بنعی. فْحَت قنادی. قال آنتا ربکُه 
الاغلی. فاخده ال تکال الاخرَة و الاأولی. ار ی ذلک عبر لن 
فشی. ء ان اد خقا ام الَمء 4 بنها. رف همکها فسوها. و 


آغطش یلها و خر ضحها. و الاض بَغْدٌ لک دحبها. 


2 


قسمتی از آیاتی بود که در جلسةٌ پیش تلاوت شد که از آبة هل تیک 
حدّیثُ موسی شروع می‌شد. مطلبی گفتیم که باز نیاز می‌بینیم که دربارة آن 
توضیح بیشتری بدهیم. در اینجا قرآن کریم داستان موسی را این طور نقل 
کت کهآ تاه ان موش ون کی میس اک سای ]نگ اه وا رتی کاز 
قاردز آویتمگترش ط را او ندز خر دا دنمرنه آرفرسان دای که ریز 
به سوی فرعون که طفیان کرده است و به او چنین بگو. اولین سخنانی که 
خداوند متعال به موسی دستور می‌دهد که به فرعون بگوید اندرز و 


نازعات / ۳۰۰-۲۱ 


۳۶ سس( -آننایی با قرآن (۱۱) 


موعظه است: فقّل هل لک ال آن ترکی. و آفدیک ال ربک فخش ی که چنین 
می‌رساند که من در درجه اول برای اندرز تو و اصلاح تو آمده‌ام و حتی 
موسی واقعاً به اصلاح فرعون چشم دوخته است. در سورة مبارکة طه که 
این جریان مفصل‌تر آمده است و مخاطب. موسی و هارون هر دو هستند 
تعبیر این است: هبل فزعزن اه طغی. دو نفری بروید پیش فرعون که 
طاغی شده است. تقولا له قْلا ین له یرآ بخشی . با او با سخن نرم 
سخن بگوییده باشد که او تذکر و تنبه پیدا کند یا خشیت الهی و ترس از 
خدا پیدا کند. در اینجا هم مطلب عیناً به همین صورت ذ کر شده است؛ 
منتها در آن قسمت اوّلی که هنوز پای هارون در میان نیست و مخاطب 
خود موسی است. 

مطلبی ما در جلسة گذشته عرض کردیم و می‌خواهيم همان مطلب را 
با توضیح بیشتری بیان کنیم چون در زمان ما فوق‌العاده مورد ابتلای افکار 


ارزش اندرز از نظر دنیای غرب در گذشته 

دستگاه روحانی مسیحیت و دنیای غرب تا قبل از قرن نوزدهم و بلکه در 
قرن بیستم هم» حرفشان اين است که یگانه نیروبی که از آن نیرو برای 
اصلاح جامعه باید استفاده کرد نیروی موعظه و اندرز است و یگانه راه 
فقط و فقط اندرز دادن است و بس و پیغمبران هم مبعوث شده‌اند فقط 
برای اندرز دادن و نصیحت کردن؛ خدا برای پیغمبران کاری و راهی و 
وسیله‌ای قرار نداده است جز اندرز دادن نصیحت کردن؛ با نرمی با همه 
مردم سخن گفتن؛ خواه آنکه سخن موثر واقع بشود یا واقع نشود. یگانه 


۱ طه / ۴۳ و ۴۴. 


تفسیر سوره نازعات ۰ ۶۱۱« ههِِِحِِْ۳ 


راه مشروع اصلاح جامعه نرمش» ملایمت. اندرز دادن است و هر راهی 
غیر از اين راه؛ راه صحبح نیست. قهراً امر به معروف و نهی از منکر هم 
فقط در حد اندرز دادن و نصیحت کردن مشروع است و نه بیشتر. به همین 
دلیل روحانیت مسیحی به خیال خودش یکی از حربه‌های خیلی بزرگی 
که در میان مردم داشت و علیه اسلام تبلیغ می‌کرد همین بود که اسلام از 
یک طرف دین و مذهب است ولی از طرف دیگر جهاد را تشریع کرده؛ 
شمشیر در دست گرفتن را مجاز شمرده و اعمال زور و از زور استفاده 
کردن را جایز دانسته است..زورنقلی دآرجهطقة دیگری که سلاطین؛ 
پادشاهان و امرا هستند. زور به طور مطلی یک وسیلهٌ نامشروع است و این 
وسیلةٌ نامشروع را فقط و فقط افرادی که از زیر بار دین خارج و ظالم و 
طاغی هستند استفاده مگی یه ارت یگ زوار وسیله‌ای است که 
امثال فرعون‌ها و نمرودها باید از آن استفاده کنند اما پیغمبران فقط از 
نیروی اندرز و نصیحت باید استفاده کنند و غیر از آن نباید کاری داشته 
باشند. این تبلیغی بود که دنیای غرب از زبان روحانیت مسیحی همیشه 
علیه اسلام می‌کرد که خلاصةٌ اين تبلیغ اين است که یگانه راه مشروع» 
اندرز دادن است و استفاده از زور به هیچ وجه جایز نیست. از زبان 
حضرت مسیح هم نقل می‌شد که اگ رکسی به طرف راست صورتت سیلی 
زد طرف چپ را بیاور و اگر کسی مثلاً کت را از تو خواست» جیّه و 
پالتویت را هم به او تقدیم کن. 


نقطهّ مقابل» تکیه بر زور و قدرت: 

۱ فلسفه نیجه 

این فکر در دنیای غرب در اين دو قرن اخیر بکلی عوض شد و دگرگون 
گردید و فکری در نقطٌ مقابل این فکر پیدا شد و آن این بود که اساساً از 


۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


اندرز و نصیحت کاری در عالم ساخته نیست. اندرز و نصیحت فقط برای 
کار نکردن خوب است و برای اصلاح و تکامل جامعه و تکامل تاریخ 
یک راه بیشتر وجود ندارد و آن تکیه بر زور و قوّت و قدرت است. این 
هم به صورت دو فکر در دنیای غرب پیدا شد و عجیب است که هر دو 
فکر از جناح مادی [ پدید آمد] یعنی مادیّون چنین نظری دادند. 

یک فیلسوف آلمانی که آخر عمرش هم دیوانه شد -و به نظر من از 
اول هم خالی از نوعی جنون نبوده است -به نام نیچه اصلا معتقد شد که 
تکامل طبیعت بر اساس تنازع بقا و غلبةٌ زورمندهاست و در جامعه هم 
چنین است. گفت در جامعه مردم تقسیم می‌شوند به زوردارها و اقویاء و 
بی‌زورها و ضعفاء و حق مساوی است با زور» هر کسی که زوردارتر است 
او ذی‌حق است؛ هر کسی که بی‌زور است همان بی‌زوری دلیل بر 
بی‌حقی‌اش است. هیچ گناهی بالاتر از ضعیف بودن و ضعیف ماندن 
نیست و به ادیان مطلقاً حمله کرد که جرا ادیان آمده‌اند دستور عدل و 
احسان و محبت و ترحم و دستگیری ضعنا داده‌اند؛ این دستورها جامعه 
را به عقب می‌برد؛ بگذار این ضعفا همین طور که عقب مانده‌اند عقب‌تر 
بمانند برای اینکه از پین بروند و بگذار اقویا که جلو افتاده‌اند جلوتر بیفتند 
تا آینده از نسل اینها به وجود بیاید که قوی هستند نه از نسل آن ضعیفهای 
مردنی که محکوم به فنا هستند و اگر هم بمانند نسلشان نسل ضعیفی است. 
اگر شما دیدید یک نفر در چاه افتاده» یک سنگی هم شما از بالا روی 
سرش بیندازید. ظالم را تقویت کنید نه مظلوم راء چون ظالم به دلیل اینکه 
زور دارد ظالم است. اگر زور نمی‌داشت که ظالم نبود؛ و زوردارها 
هستند که صلاحیت بقا را دارند و صلاحیت اینکه نسل آبنده از آنها 
به‌وجود بياید. به مذاهب و مخصوصاً ت حمله کرد؛ گفت 


مسیحیت اخلاق بردگی و ضعیف‌پرور را ترویج کرده. هم ادیان به 


تفسیر سوه نازعات _سسسس ۲۹ 


عدالت کردن؛ نیکوکاری کردن؛ رحم داشتن؛ مروت داشتن و مهربان 
بودن دعوت کرده‌اند. باید بر عکس دعوت میکردند. به مخالفت با نفس 
دعوت کرده‌اند. چرا باید با نفس مخالفت کرد نفس را باید پرورش داد؛ 
هر جه که هوای نفس اقتضا می‌کند بیشتر باید به او داد. 

اتفاقاً این دستور اخلاقی که خودش داد؛ در آخر عمر پاگیر خودش 
شده به یک بدبختی دچار شد که تنهای تنها مانده بود و یک نفر دوست 
در دنیا نداشت چون ضعیف مانده بود و به حکم فلسفهة خودش باید او را 
بکلی از بین ببرند و هیچ کس به او اعتنا نکند. این یک فلسفه. 


۲. فلسفة مارکسیس 

یک فلسفة دیگر که آن هم فلسفة مادی بود باز بر همین اساس اتکای به 
زور به وجود آمد ولی نه به آن معناء بلکه گفت عامل تکامل جامعه 
زورمندهاه اقویا و اغنیا نیستند؛ بر عکس: محرومان جامعه هستند» چرا؟ 
برای اینکه آمد یکت اساسی برای تکامل جامعه درست کرد که زیربنای 
جامعه ابزار تولید است» وسایلی که با آنها مواد مورد احتیاح بشر تولید 
می‌شود؛ اصلاً همه چیز در ابزار تولید نهفته است» آن اگر تکامل پیدا 
نکند جامعه‌ها تکامل پیدا نمی‌کننده اگر تکامل پیدا کرد جامعه‌ها تکامل 
پیدا می‌کنند. ابزار تولید در هر وضعی که باشد گروهی بیشتر بهره‌مند 
می‌شوند گروهی محروم می‌مانند. وقتی ابزار تولید تغییر می‌کند آنهایی که 
بهره‌مندند نمی خواهند جامعه تغیی ر کند» آنهایی که محرومند می خواهند 
جامعه تغییر کند. پس ضعفا طرفدار تغییر و تکامل جامعه هستند نه اقویا؛ 
ضعفا عامل تکاملند نه اقویا. ولی ضعفا هم اگر بخواهند جامعه را به کمال 
پرسانند باید کوشش کنند که ضعیف نمانند یعنی باید کوشش کنند زور 
داشته باشند فقط با زور می‌توانند اقویا را از پا در بیاورند. برای اینکه 


----آشفنایی با فتران (۲۷) 


ضعفا به جایی برسند باز راهی غیر از زور نیست. 

این فلسفه هم روی زور تکیه کرد. گفت ضعفا هم اگر بخواهند به 
جایی برسند باید تکیه‌شان روی زور باشد. کوشش کنند متحد و متفق 
بشوند» تشکیلات و تنظیمات داشته باشند» به وسایل مختلف کسب 
قدرت کنند و تنها و تنها با قدرت است که ضعفا می توانند به حق خودشان 
نائل بشوند. 

این فلسفه هم آمد به دین حمله کرد؛ گفت: خیر؛ ما دین را قبول 
نداریم چون دین همیشه طرفدار اقویا بوده. او می‌گفت من دین را قبول 
ندارم به دلیل اينکه دین همیشه طرفدار ضعفا بوده؛ این گفت من دین را 
قبول ندارم چون دین هميشه طرفدار اغنیا بوده. مهمل بافی را شما ببینید تا 
کجاهاست! الان هم دنیای ارو پا تحت تأثیر این دو مکتب است. مکتب 
زور جناب نیچه و مکتب زور -به اين معنا که عرض کردم - از کارل 
مارکس که مارکسیسم پر این اساس اظهار نظر می‌کند. 

روحانیت مسیحی می‌گنت اصلاً زور مطلقاً یک قدرت نامشروع 
است و تنها قدرت مشروع نصیحت و اندرز است. اینها گفتند اصلاً اندرز 
قدرتی در عالم نیست تا صحبت مشروع و نامشروعش بشود. یک قدرت 
بیشتر در عالم وجود ندارد و آن زور است و از قدرت زور باید استفاده 


کرد. 


حال ما باید با منطق اسلام خودمان آشنا بشویم. آشنا نبودن ما با منطق 
0 كت شده است که] گاهی کتایهای آن گروه را می‌خوانیم تحت 
تأثیر آن گروه واقع می‌شویم [ و گاهی بر عکس.] مدتی بود که کتابهایی را 
که بیشتر تحت تأًثیر افکار مسیحیها بود زیاد می‌خواندند: عده‌ای در مقام 


توجیه و تأویل برمی آمدند که انبیا کارشان فقط نصیحت کردن و موعظه 
کردن و با ملایمت رفتار کردن است و بنابراین اگر در اسلام هم جهادی 
بوده» به نوعی توجیه و تأویل کنیم از قانون جهاد در اسلام» از امر به 
معروف‌های در بعضی موارد سخت و خشنی که در اسلام هست. برای 
اينکه به نظرمان آمده بود که این حرف روحانیت مسیحی حرف درستی 
است. حالا دنیا چرخیده: آن افکار روحانیت مسیحی دیگر منسوخ شده 
و اين افکار ماتریالیستهای دنیای اروپا رایج شده که هر چه هست فقط 
زور است؛ باز عده‌ای از این طرف افتاده‌اند و اگر می‌گوییم مت 
مأموریت داشت نزد فرعون برود. می‌گویند از اول مأمور مبارزه با 
فرعون بود» غیر از مبارزه مأموریتی نداشت؛ در صورتی که این خلاف 
نض قرآن است. قرآن وقتی مأموریت را ذ کر می‌کند اولش می‌گوید 
اندرز. پس این نظر ماتریالیستها را باید دور ریخت. 

از نظر اسلام اندرز و نصبحت و متذک رکردن؛ خود یک نیروست و 
باید از این نیرو استفاده کرد. اما از آن طرف. آنجه که روحانیت مسیحی 
می‌گفت که زور مطلقاً یک قدرت نامشروع است. آن هم صحیح نیست. 
زور مطلقاً قدرت نامشروع نیست. آنچه که نامشروع است اعمال زور به 
غیر حق است. بعنی انسان نه برای احقاق حق خود و برای احیای یکت 
حقیقت. بلکه برای تجاوز به حقوق مردم اعمال زور کند. زور داشتن نه 
تنها نامشروع نیست بلکه کمال هم هست ولی با زور حق دیگران را 
پایمال کردن نامشروع است. به عبارت دیگر زور داشتن و از زور در 
دفاع از حی و حقیقت استفاده کردن نه تنها نامشروع نیست؛ بلکه در 
مواردی لازم و واجب است. 

پس اسلام به ارزش هر دو نیرو اعتقاد دارد؛ هم به ارزش نیروی 
نصیحت و اندرز» هم به ارزش نیروی زور و به طور مطلق نیروی زور را 


۹۹۹ شنایی‌بافران ۲۷) 


نامشروع نمی‌داند و در مواردی مشروع می‌داند: من اعتدی عَلیْکم فَاعْتّدوا 
عَلیّه ثل ما اعتّدی عَلَیْکم. هر کسی به شما زور گفت و تجاو ز کرد حق 
دارید به همان اندازه که او به شما تجاوز کرده است مجازاتش کنید یعنی 
اعمال زور کنید. زور نداشتن و نیز زور داشتن و به طور غیر مشروع 
اعمال کردن گناه است. اما اصل زور داشتن نه تنهاگناه نیست بلکه فضیلت 
است و زور داشتن و از زور در دفاع از حق و حقیقت استفاده کردن عین 
فضیلت و کمال فضیلت است. مکرر گفته‌ايم که این شعر سعدی باید 
اصلاح بشود؛ می‌گوید: 

من آن مورم که در پایم بمالند . نه زنبورم که از نیشم بنالند 
می‌گوید من مورچه‌ام که مرا زیر دست و پا له می‌کنند. افتخار می‌کند که 
من مورچه‌ام و پایمال می‌شوم نه زنبو رکه به دیگران نیش بزنم. 

چگونه شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزاری ندارم 

این غلط است» صحیحش این است: 

نه آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند 
من نه باید مورچه باشم پایمال شوم و نه زنبور باشم دیگران را نیش بزنم. 
مگر راه منحصر است در این که انسان یا مورجه باشد پایمال بشود با 
زنبور باشد نیش بزند؟! راه سومی هم وجود دارد. بعلاوه اين چه حرفی 
اننتت که؛ 

چگونه شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزاری ندارم 

آدمی که زور مردم آزاری ندارد او هنری ندارد. اين که نمی تواند 
(قریگو فشک اند شک ایم ات که 

چگونه شکر این نعمت گزارم که دارم زور و آزاری ندارم 


بقره / ۰۱۹۴ 
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نه اینکه چون زور ندارم آزاری ندارم. این برای انسان به هیچ وجه کمال 


پس اسلام به ارزش هر دو نیرو قائل است. نه آن طور که دنیای 
روحانیت مسیحی قدیم می‌گفت که فقط یک قدرت و یک نیروی 
صحیح قابل استفاده و جود دارد و آن نیروی اندرز است؛ که اغلب شاید 
مقدس‌مآب‌های قدیمی ماعملاً همان فکر روحانیت مسیحی را 
می‌پسندیدنده و نه این فکر افراطی امروز که غالباً در میان جوانها پیدا 
شده است و می‌خواهند برای نصیحت و اندرز ارزش و نیرویی قائل 
نباشند. در تاریخ اسلام می‌بينیم سیزده سال مکه دور رقولا له فلا لیا 
است. دورة نصیحت و اندرز است و اسلام از این نیرو استفاده می‌کند و 
چقدر هم موفق می‌شود! و از نیروی زور استفاده نمی‌کند. ولی بعد از 
مدتی که دورة مدینه پیش می‌آید و اوضاع و احوال تغیبر می‌کند این نیرو 
هم -نه اینکه تنها این نیرو -قابل استفاده می‌شود أذْْ لین قاتلون بام 
ظموا و لاه عل تضرمم لقدیز لین آغرجوا من دبارهم ی حَنَ لا آن 
لو وه له . آن کسانی که مظلوم واقع شده‌اند یه ان هار 
می‌دهد که از حق خودشان دفاع کنند؛ آنهایی که از شهر و دبارشان 
اخراج شدند و گناهی نداشتند جز اینکه گفتند: ری 21 
استفاد؛ پیامبرعٌَ از نیروی اندرز 
برای اينکه بدانیم که تجربةٌ عملی هم نشان داده است که نیروی اندرز و 
نصیحت یک نیروی کارآمد است. شما وضع رسول خدا را در نظر 
بگیرید در درجه اول و وضع امیرالمژمنین علی علیه‌السلام را در درجهة 


۱ حج/ ۴۰-۳۹ 


سس شنایی‌بافران (۲۷) 


دوم. پیخمبر پیغمبر اکرم برای اصلاح مردم از چه نیروهایی استفاده کرد؟ بدون 
نا 
رسالت تا روز وفاتش از آن استفاده کرد همین نصیحت و اندرز بود. 
مخصوصاً در روزهای جمعه می آمد برای مردم اندرز می‌گفت؛ نصیحت 
می‌کرد؛ خطبه می‌خوانده خطابه می‌خواند و مردم را موعظه می‌کرد و 
چقدر مردم در پای مواعظ رسول خدا منقلب می‌شدند! حدیثی هست که 
امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند یکت وقت اصحاب رسول خدا آمدند 
خدمت ایشان و گفتند: ریا رسول لها شینا لیا الفاق, ما می‌ترسیم 
منافق باشیم و خودمان هم نمی‌دانیم. فرمود: چرا؟ عرض کردند که ما در 
خودمان یک حالتی می‌بينیم. یک علامتی می‌بينيم می‌ترسیم علامت 
نفاق باشد و خودمان هم نمی‌دانیم منافق هستیم. فرمود: چیست؟ عرض 
کردند که ما می آییم خدمت شما و شما که برای ما سخن می‌گویید و 
نصیحت می‌کنید و اندرز می‌دهید عالمی پیدا می‌کنیم که همه چیز را 
فراموش می‌کنیم» شما ما را پرواز می‌دهید می‌رویم در یک عالم معنویت 
و روحانیتی و خیلی حال خوشی دا می‌کنيم. بعده از خدمت شما 
می‌رویم (تعبیر این است) و شمَغا الاهل و العیال ( (با: العیال و الوّلاد) با 
زن و بچه‌مان می‌نشینیم» بوی زن و بچه به دماغمان می‌خورد کم کم آن 
حالت ما تغیبر می‌کند و به حالت اول برمی‌گرديم. یا رسول الا این دو 
حالت که در حضور شما ما اینقدر موّمن هستیم و حال خوشی داریم ولی 
در خانه‌ها که می‌رویم باز یک حالت عادی داریم مثل همةٌ مردم» 
[ می‌ترسیم که ناشی از نفاق باشد.] ۱ فرمود: اين نفاق نیست. [اگر آن 
حالت برای تو باقی می‌ماند تو صاحب] ۲ کرامتها بودی با ملائکه 


۱ و ۰۲ [ در اینجا نوار چند ثانیه‌ای افتادگی دارد.] 
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مصافحه می‌کردی و بر روی آبها راه می‌رفتی. 

ببینید نصایح و مواعظ رسول اکرم تا چقدر موثر بوده که اینها 
می‌گویند وقتی که ما در محضر شما می آییم اصلاً یک حالت معنوی پیدا 
می‌کنيم؛ انگار ما آن آدمی نیستیم که پیش زن و بچه‌مان هستیم! ات 
قدرت موعظه است. 

چهارده نفر از مردم مدینه که صیت اسلام را شنیده بودند قبل از 
آنکه هجرت صورت بگیرد به مکه آمده بودند و بعضی از آنها با رسول 
اکرم ملاقات کرده و با ایشان پیمان بسته بودند که اگر به مدینه بیایند از 
ایشان حمایت کنند. اینها در عقبه. نزدیک منی» شب. مخفیانه قول و 
قرارهایشان را با حضوات رسول گذاشتند و بییتکردند. حضرت یکی از 
خویشاوندان نزدیک خودشان را به نام مصعب بن عمیر که مردی 
بزرگوار و از بنی‌هاشم بود به مدینه فرستادند برای اينکه مردم را از راه 
نصیحت و اندرز و تعلیم [ دعوت و اسلام را] تبلیغ و ترویج کند. البته او 
نمی‌توانست علنی تبلیغ کند» زبرا اگر آشکار می‌شد مخالفین اذیت 
می‌کردند. در یکی از باغستانهای اطراف مدینه " منزل کرده بود و افرادی 
مخفیانه می آمدند» صحبت میکردند و تدریجاً مسلمان می‌شدند. یکی از 
رسای مردم مدینه اطلاع پیدا کرد که مردی آمده و حرفهایی می‌زند و 
مردم را به تعییر او اغوا و تابع خودش می‌کند. نزد او آمد. اول با تغیّر و 
تشدد گفت: توکی هستی. از کجا آمده‌ای» در شهر ما جه می‌خواهی؟ تو 
به این جوانان ما جکار داری» جه به اینها می آموزی؟ تو داری افکار اینها 
را منحرف می‌کنی. او هم خیلی به نرمی جواب می‌داد. گفت: من حرف 
خلافی نمی‌زنم» حرفهای من حرفهای ساده‌ای است بر اساس اینکه انسان 


۱. چون اطراف مدینه در قدیم (حالا هم کم و بیش همین طور است) باغها و باغستانهای 
زیادی بوده و لهذا منازل از یکدیگر جدا بوده است. 


۶ آنشنایی با قرآن (۱۱) 


خدا را باید پپرستد و پیغمبری مبعوث شده و خداوند به وسیلةٌ این پیخمبر 
کتابی فرستاده است و در این کتاب نصایح پندها و اندرزهایی هست. ما 
همین را می‌خواهیم بگوییم» حرف دیگری به مردم نمی‌زنيم. بیایید 
ببینید» اگر درست است پیروی کنید اگر نه» پیروی نکنید. 

این نرم صحبت کردن او عصبانیت این آدم عصبانی را فرونشاند. 
کمکم خود او گفت: آیا از آن قسمتهایی که مدعی هستید که خدا بر 
پیغمبر شما نازل کرده است جیزهایی حفظ هستی که برای من بخوانی؟ 
گفت: بله. گفت: بخوان. شروع کرد آیات قرآن را خواندن. هر چه او 
می‌ خواند این انقلاب حال پیدا می‌کرد (قدرت نصیحت و اندرز و سخن 
را می‌خواهم عرض کنم). یکدفعه به او گفت اگر کسی بخواهد مسلمان 
بشود چه مقدماتی دارد؟ فکر کرد مثل مسیحیت» تشریفاتی مانند غسل 
تعمید دارد. گفت یک غسل می‌کنی و یک شهادتین می‌گویی. چاه آبی 
آنجا بود» فورآً خودش را با لباسهایش در آب انداخت و بیرون آمد؛ 
شهادتین را گفت و تمام شد. 


استفادءٌ علی علیه‌السلام از اندرز 

علی علیه‌السلام؛ هم مرد تیغ است هم مرد اندرز. درست در همان حدی 
که در میدان جنگ آنجا که تیغ به دست می‌گیرد احدی به پای او 
نمی‌رسده آنجا که با قدرت روحی با موعظه و اندرز سخن می‌گوید باز 
قدری علی جذاب سخن می‌کفت و به قدری سخنانش در مردم مژثر واقع 
می‌شد که نظیرش را تا حالا کسی ندیده. بعلاوه این سخنها که در حدود 
هزار و سیصد و پنجاه سال پیش گفته شده امروز هم همان قوّت و قدرت 
را دارد. الآن هم خطب نهج‌البلاغه اشکها را جاری می‌کند. این قدرت 
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نصیحت و موعظه است. 

یکی از خطب ایشان است که با اين جمله‌ها شروع می‌شود: لد له 
الّذی علا وله و دنا بطوله". ظاهراً در میدان جنگ و در صحرایی بوده؛ 
در یک شرایطی که اصلاً مردم آمادگی برای شنیدن نصایح و مواعظ 
ندارند. در عين حال به جودة بن حضیره خواهرزادة محترمشان دستور 
دادند که یک جا برای من درست کن که من بتوانم بروم بالا بایستم با 
مردم حرف بزنم. او هم سنگهایی را مرتب می‌کند و حضرت می‌روند 
روی آن سنگها می‌ايستند و مردم را مخاطب قرار می‌دهند. نوشته‌اند که 
از سخن علی موها به تن‌ها راست شد. بدنها به لرزه در آمد و اشکها 
همین طور جاری شده بود. نیروی موعظه است. نمی‌شود انکار کرد و 
گفت که موعظه هیچ قدرت و نیرویی ندارد و تمام نیرو در شمشیر است. 
نهء این هم یک نیرویی است که اسلام این نیرو را به رسمیت می‌شناسد. 

داستان معروفی در نهج‌البلاغه است. مردی به نام همم بن شریح که 
خودش مردی زاهد و متقی بودة و یک آمادگی و صفایی داشته می آید 
خدمت حضرت و عرض می‌کند: با امیرالممنین! صف لی امین برای 
من اوصاف متقیان و با تقواها را بگو متقیان جه صفاتی دارند؟ حضرت 
مثل اينکه تفرّس کرد که گفتن این جمله‌ها برای این آدم خالی از یک نوع 
خطری نخواهد بود. اول دو سه حمله» خیلی سر بسته و مختصر و ساده 
گفتند: یا هام نی له و آخسن فان له مَع لین اما و این هم مخینون. 
گفت: يا امیرالمو‌منین! اين برای من کافی نیست. دلم می‌خواهد چهرة 
متقیان را برای من ترسیم و مشخص بیان کنید. فرمود: فان له شُبُْحانه و 


و ۶ و 


تعالی خُلنَ الق حین خُلُم غنیا عنْ طاعتهم آمناً من مَعصیتيم لانه لا تضره 


۱ خطبهٌ ۸۱. 


۲۸ شنایی با قرآن (۱۱) 


مَفصيدٌ من عصاه و لاه طاعه من آطاع... نون غها هل الْضائل 
مَطقَهُم الصَوابٌ و منم الاقتصاد. خلق جنین‌اند و متقیان کسانی هستند 
که فضیاتها را ربوده‌اند. آنگاه بیان فرمود که سخن گفتن متقیان جگونه 
افتت تام ابو شتتفتان هکره اسسک رام وتان رنه است: فان 
جگونه است؛» روزشان جگونه است» معاشرتشان با خانواده‌شان جگونه 
است. در حدود ۰ صفت برای متقین ذ کر کرد. همین طو رکه حضرت 
ذکر می‌کرد؛ این مرد که یک آمادگی و صفایی داشت» تدریجاً 
۰ 0 هب 2 

برافروخته‌تر می‌شد و کم کم انکار در اين عالم نیست. هنوز سخنان علی 
به پایان نرسیده بود که شَهّْ شمه فُمات ا. فریادی شنیدند. ۰ 
۱ خی آآودا حضرن فد هکذا 7 را 


اینچنین می‌کند. 


شیخ جعفر شوشتری و حاج شیخ عباس قمی, دو واعظ نمونه 

در میان ما کم کم دارد مواعظ تقلیل پیدا می‌کند. د رگذشته مواعظ و جود 
داشت. خطابة حماسی وجود نداشت و اين نقصی بود. حالا کم کم 
خطابه‌های حماسی دارد رایج می‌شود و ما می‌ترسیم به تدریج مواعظ 
از بین برود. اين هم نقص است. شما ببینید در همین زمان ما و زمانهای 
قریب به زمان ما واعظهایی که واقعاً شرایط واعظ هم در آنها بوده است 
به این معنا که خودشان متعظ بوده‌اند (جون واعظ اگر خودش متعظ نباشد 
حرفش اثر نمی‌بخشد) چقدر اثر روی مردم گذاشتند! شیخ جعفر 
شوشتری از کربلا بلند می‌شود به قصد زیارت حضرت رضا علیه‌السلام و 


۰1۰ عمیقی کشید و حان داد.] 
۲ نهج‌البلاغه خطبهٌ ۰۱٩۱‏ 
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به ایران می آید. مدتی او را در تهران نگه می‌دارند. در همین مدرسةً 
سپهسالار بزرگ که تازه ساخته بودند (در حدود سنهٌ ۱۳۰۱ قمری بعنی 
۵ سال پیش) نماز جماعت می‌خوانده که این نماز جماعت با مکترهای 
زیاد بوده» تمام این صحن مدرسه و مسجد پرمی‌شده و مردم تا داخل 
کوچه و خیابان می‌ایستادند با اینکه تهران آن وقت جمعیتی نداشته. مردم 
پای مواعظ این مرد زیاد جمع می‌شدند. اصلاً مواعظ او برای مردم 
اش تفه ی واقعا مش شوه که اب ادا تباید ال ای که 
عده‌ای از مردم پای منبر او از کناهان خودشان توبه میکردند. حقدر 
شرابخوارها در پای منبر او توبه کردند. چقدر فاسقها و ال فسق و 
فجورها در پای منبر او توبه کردند» چقدر رباخوارها در پای منبر او توبه 
کردند» جقدر ریا کارها در پای منبر این مرد توبه کردند! قدرت نصیحت 
و اندرز است؛ آنهم اندرز دینی و مذهبی. 

نزدیکتر از او مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح (رضوان 
لّه علیه) است. البته ما زمان ایشان را درک کردیم ولی خود ایشان را 
اتاقاً درک نکردیم؛ یعنی زمانی که ما او طلبگی‌مان بود و به مشهد 
آمده بودیم اسم ایشان را خیلی می‌شنیدیم ولی آن وقتی بود که ایشان در 
مشهد نبودند. ایشان گاهی نجف بودند گاهی قم و گاهی مشهد؛ یعنی 
اقامتشان در این سه شهر بوده. قبلاً مدتی در مشهد بودند ولی وقتی که ما 
بچه طلبه بودیم و به مشهد رفتیم اسمشان را می‌شنيدیم اما ایشان به قم 
آمده بودند. بعد سالهایی که ما به قم رفتیم ایشان از قم هم همجرت کرده و 
به نجف رفته بودند؛ و ما قم بودیم که در سال ۱۳۵۸ قمری ایشان وفات 
کردند. همه کسانی که بای منبر این مرد بوده‌اند اعجاب دارند. سخنان این 
مرد به دلیل اينکه از قلبش برمی‌خاسته درست بر دلها می‌نشسته. با اينکه 
خیلی هم ساده حرف می‌زده؛ یعنی می‌رفته بالای منبر؛ منتها درجه دقت 


سح سس سس آفتاین باق ان ۳۱ 


می‌کر ده که آیه‌ای اگر می‌خواند» حدیثی اگر می خوانده تاریخیه‌ای اگر 
می‌گوید: یک ذره در آن کم و زیاد نباشد. حتی روضه‌ای که می‌خواند 
هر جمله از جمله‌هایی که ذ کر مصیبت می‌کند باید در مقاتل معتبر دیده 
باشد و یک کلمه کم و زیاد نکند. کسانی که منبرش را دیده‌اند می‌گویند 
حرف این آدم در دلها نفوذ می‌کرد. 

این قسمتی بود که من مخصوصاً خواستم توضیح بدهم که اسلام 
برای اصلاح جامعه به هر دو نیرو معتقد است و هر دو نیرو را قابل استفاده 
می‌داند. هم نیروی اندرز و هم نیروی زور. چیزی که هست. این جایی 
دارد و آن جابی. 


موی علیه السلام در دربار فرعون 

موسی از طرف خدا مأمور می‌شود اول مثل یک واعظ و اندرزگو با 
فرعون حرف بزند: مخصوصاً تا کید می‌شود با زبان نرم ملایم لیْن: تققولا 
له قولا له ید کر از مخشی. ولی به جای اینکه آب موعظة موسی آتش 
طغیان فرعون را خاموش کند این آتش شعله‌ورتر می‌شود. حالا وقتی که 
این آتش شعله‌ورتر شد تکلیف موسی چیست؟ آیا بگوید حالا که 
نمی‌شود؛ رها کنیم ما کارمان فقط موعظه کردن بود و غیر از موعظه 
کردن از ما کاری ساخته نیست؟ نه» همین موسی با همین عصای خودش 
به جنگ فرعون میآید و تخت فرعون را در نهایت امر واژگون می‌کند. 
او کب یارس راتکا نی کرو تیان ورن 
می‌خواهد بگوید تکذییش نه تکذیب از روی عقیده بود از روی 
منفعت‌پرستی خودش بود. م یر یَعی. بعد پشت کرد؛ کوشش می‌کرد 
ار نکنن که این تتای موس ترا شا موش کید کفاور کش فیکران نکن 
فحَتَ قنادی. مردم را جمع کرد و فریاد کرد: آنا ریم الاغلی. من آن مطاع 
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بزرگ و خداوندگار بزرگ شما هستم؛ بالای امر من امری نیست» یکت 
وقت سخنی از یک رتی؛ از یک خدایی که خدایی جنین گفته است. گفته 
نشود؛ آن خدایی که امر و نهی می‌کند فقط من هستم و من و بالاتر از من 
قدرتی یست. 

فَاحَده ال تکال الاخرة و الْولی. خدا او را به نگال» یعنی به یکت 
عقوبتی که اثرش ظاهر بشود نه تنها عقوبت دنیایی و نه تنها عقوبت 
اخروی. او را هم به عقوبت دنیوی گرفت هم به عقوبت اخروی. عقوبت 
اخروی‌اش که معلوم است؛ عقوبت دنیوی‌اش هم همین بود که بعد در 
قضيهةٌ درگیری با موسی کارش به آنجا کشید که در دریا غرق شد. 

نی ذلک له لْن مخشی. قرآن می‌فرماید: در این داستان فرعون 
عبرت و بند آموزی است: کلمة «عبرت, یکت کلم خیلی لطیف و 
پرمعنایی است. در اصطلاحات فارسی هم ده است» ی که ین از فلان 
قضیه عبرت بگیر؛ من از چه عبرت گرفتم: چرا عبرت نمی‌گیری؟ ایبن 
«عبرت» جیست؟ عبت از همان ده یور است. گاهی انسان قضیه‌ای را 
می‌بیند ولی روی همان قضیه توقف می‌کند یعنی از آن درس نمی آموزد. 
پس او عبرت نگرفته؛ از اين عبور نکرده؛ درسی نیاموخته. ولی یک 
وقت انسان یک چیزی که می‌بیند فوراً از آن یک درس می آموزد؛ 
فکرش به جای دیگر می‌رود؛ یک نتیجه از آن می‌گیرد؛ یعنی از ایين 
مقدمه عبور می‌کند به نتبجه. این یعنی عبرت. قرآن می‌گوید از این داستان 
عبرت بگیرید یعنی درس بیاموزید؛ درس منفی از کارهای فرعون و 
درس مثبت ا زکارهای موسی. فرعون چه کرد شما آنچنان نباشیده موسی 
چه کرد شما آنچنان باشید. 


۲ ۹۹9۹99 ای ی با قران (۱۱) 


پاسخ به کفار زمان پیامب رم 

همین که این داستان به آخر می‌رسد. دومرتبه برمی‌گردد به اصل محاجَة 
پیغمبر با کفار زمان خودش که منکر قیامت بودند: امد خلقاً ام اه 
بها.مرتب روی «ما, تکیه می‌کنند: ما اگر بمیریم مگر دومرتبه زنده 
می‌شویم؟ یقولون عنا لََزدودون فی انحافرة. علذا کا عظاماً تخرد آیا ما بعد 
از آنکه استخوانهای پوسیده شدیم از نو ساخته می‌شویم؟ خیلی مهم 
است که ما دومرتبه خلقی و ساخته شویم! قرآن می‌گوید جلو چشمتان این 
آسمان به این عظمت. این خلقت به این عظمت را ببینید» دیگر این 
حرفهای مهمل را نزنید. آیا کار خلقت شما شدیدتر و سخت‌تر و دشوارتر 
است(دشواری با مقیاس فکر بشر) با این سماء و آسمان, این عالم جلوی 
که خدای متعال ساخته است؟ رَفع سمکها فسَونها. سقف آسمان را سقف 
بلندی ساخت. یعنی این عالم می‌توانست به این شکل نباشد که امروز 
هست. اگر به این شکل نبود دیگر انسانی نبوده شب و روزی نبود؛ یعنی 
اگر تمام فضای بین ما و این ستارگان را یک ماد غلیظی نظیر خاک 
پرکرده بود» دیگر جانداری نبود. رم مها سقف این ساختمان را این 
اندازه رفیع کرد فسَوَیها آن را بیاراست؛ تسویه کرد؛ یعنی هر چیزی را به 
اندازة لازم قرار داد و لهذا اين نظام عالم به این گونه بر پاست. 

و اغطش یلها و خر ضحنها. نظام شب و روز قرار داد تاریک کرد 
شبش را و بیرون آورد روزش راء یعنی اوضاع عالم را طوری کرد که 
گاهی روز است و گاهی شب؛ و اگر این روز و شب نبود جاندار و حباتی 
نبود» و اين کار خداوند متعال دلیل بر حکیم بودن و قادر بودن خالق 
عالم است. 

و الارض بَغد لک دحها. بعد از اين؛ آیا مقصود این است که در 
زمان بعد از اين؟ يا ربعد از اين» بعنی علاوه بر اين؟ جون در آیات فرآن؛ 
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جای دیگر هم ما داریم که وقتی می‌گویيم بعد از آن؛ یعنی علاوه بر آن؛ 
مثل: عثل بذک نیم ۱.نه این است که اول عتل است در زمان بعد زنیم؛ 
بلکه عتل است و بعلاوه زنیم است. و الَْض بَغد ذلک دحنها. و بعد از این 
مطلب» یعنی علاوه بر این؛ زمین را دح و کرد. مقصود از دحو زمین که به 
ردحوالارض, معروف است جیست؟ معروف همین است که «زمین را 
دح وکرد» یعنی زمین را منبسط و پهن قرار داد» یعنی به شکلی قرار داد که 
بشر بتواند بر روی آن زندگی کنده چون زمین نسبت به ما حالت یک 
جسم مسطح را دارد؛ اگر قسمتهای مختلف این زمین همه مثل کوهستانها 
می بو ده دیگر برای انسال امکان زندگی نبود.ک مه ردحوم یک معنی 
دیگر هم دارد و آن معني غلتیدن و غلتاندن است که چیزی را بغلتانند. 
عرب به آن چوب بزرگی که با آن توپ را به حرکت درمی آورند یا آن 
چوب کوچک را می‌زنند و پرتاب می‌کنند و به حرکت درم ی آورند 
رید حاة, می‌گویند. حدیثی است راجع به امام حسین علیهالسلام که کسی 
گفت: حسین بچه بود و با بچه‌های دیگر مدحاة بازی می‌کرد (کان یلع 
بالعداحی). اگر چیزی را وی زمین بان مثل توپی که شما حرکت 
می‌دهید که دو حرکت می‌کند؛ هم حرکت انتقالی می‌کند و هم به دور 
خودش می‌چرخده عرب این حرکت را دحرجَه می‌گوید. آنوقت دح 
یعنی شیثی را به این شکل به حرکت در آورد. عده‌ای می‌گویند مقصود از 
رو الارض بَعْدٌ ذلکَ دحها, این است که علاوه بر اين؛ خدای متعال زمین 
را مانند آن گویی که با یک مدحاة آن را به حرکت در می آورند که در 
همان حالی که حرکت می‌کند به دور خودش هم می‌چرخد زمين را به 
دحرجه در آورد یعنی به یک حرکت اینچنینی درآورد. و صلی الّه علی 


۰ قلم / ۱۳. 
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باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان دلهای ما 
آمادة شنیدن و پند گرفتن از اندرزها و نصایح قرار بده؛ 
نیتهای ما را خالص بفرماء حاجات مشروعة ما را برآور» به 
ما بیداری و تنبه عنایت بفرماء اموات ما مشمول عنایت و 


مغفرت خودت قرار بده. 


1 تکسییر سور ۵ نازعات 


یلها ز آخزج گم ۳تون نیک دنه 
ماء‌ها و مَعها. و امحبال ازسیها. متاعاً کم و لانعامکم. فٌاذا 
جاءت الطَامَة الْکبری. رم ند که الانسان ما سعی. و بعرت 


لمح لَنْ بری ا. 


تفسیرکردیم ولی چون همه‌اش یک فراز است دوباره آیات را خوانديم. 
مفهوم کلی این آیات جوابی است به منکران حشر. کسانی که قرآن از 
آنها نقل فرمود: یقولون ء انا لمزدودون ی الحافرة. ء (ذاکنا عظاماً خرة۳. 
این است: 


۱. نازعات / ۲۷ -۳۰. 
۲ نازعات / ۱۱-۱۰ 


۷۶-- ( اشتان ا فان( 


شدنی و نشدنی نسبت به انسان و خدا 
ما انسانها جزئی از این عالم و محکوم به قوانین این عالم هستیم. قدرتها و 
امکانات ما همه در حدود قوانین این عالم است و بلکه هر قدرتی که ما 
است که از قوه‌ها و نیروها و قوانین موجود مخلوق این عالم استفاده و 
بهره‌برداری می‌کنيم. اگر یک نفر باغبان بوستان خیلی زیبایی بتواند 
به‌وجود بیاورد» وقتی که شما در کارش دقت کنید می‌بینید که تمام هنر او 
این است که توانسته است از قوه‌ها و عوامل و قوانین موجود در این عالم 
بهره‌برداری کند» یعنی اینها را بشناسد و در اثر شناختن. از اینها استفاده 
قوه‌ها و نیروها و قوانین این عالم را شناخته و در اثر شناسایی توانسته است 
از آنجه که وجود دارد استفاده کند. 

آنوقت برای ما امر شدنی و امر نشدنی "یکت معنی خاصی است. امر 
شدنی امری است که در حدود آنحه که در محیط و امکانات ما و جود 
دارد شدنی است و امر نشدنی نقطةّ مقابل آن. مثلاً زنده شدن یک مرده - 
یکت مرده صد در صد مرده پوسیدهٌ خاکك شده -برای ما یکت امر نشدنی 
است یعنی در حدود شناسایی ما از اين عالم و از قوه‌ها و قوانین موجود 
در این عالم ما هنوز به قوه و قانونی در اين عالم آشنا نشده‌ایم که بتوانیم 
با استفاده از آن قوه و قانون یک مردةْ پوسیده را از نو زنده کنیم. شاید 
هیچ وقت هم بشر به چنین قدرتی و چنین قانونی دست نیابد. اما این 
حرفها در زمینهةٌ جه کسی درست است؟ در زمینهٌ ما. ولی نسبت به حقیقت 
و ذاتی که به وجود آورنده کل اين عالم است و این عالم را خلتی کرده 
درست نیست. صنع او که مثل صنع مانیست که مثلاً قوه و قانون 
موجودی را کشف کرده و بعد از آن قوه و قانون موجود استفاده و عالم 
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را خلی کرده است؛ بلکه تمام قوه‌ها و قانونها و سنتها بعد از خلق او 
به‌وجود آمده‌اند؛ یعنی همه اين قانونها؛ خلقتهاء شدنیها و نشدنیهای ما 
بعد از خلتی عالم است» یعنی در زمینهةً کار اوست. برای ما کار شدنی و 
نشدنی مربوط است به آنچه که وجود دارد؛ ولی برای آن که این عالم را 
خلقی کرده و نظامی به اين عالم داده است چطور؟ او که دیگر مقهور و 
تابع این قوانین نیست. او اين طور نیست که روزی هم که می‌خواست 
عالم را خلق کند. مثل یک مخترع که می‌خواهد چیزی را اختراع کند 
مطالعه و تجسس کند ببیند چه نیروها و خاصیتهایی وجود دارد» فلان فلز 
خاصیتش چیست. هواچه خصلتی"دارد» چبه فانونی بر قوة جاذبه 
حکومت می‌کند. بعد خودش را تابع اینها قرار بدهد و با استفاده از آنها 
مصنوعی بسازد. 

لهذا منتهای نادانی است که انسان بیاید در مقابل خاللق کل این حرفها 
را بزند که آیا ما بعد از آنکه استخوانهایمان پوسید زنده می‌شویم؟! ء [ذا 
کنّا عظاما تخرد جواب می‌دهد: 2 نمشد فا آم م2 بننها کار این 
خلقت شما که جزئی از اجزاء این عالم است مهم‌تر است يا خود آسمان 
(مقصود تمام عالم است چون بعد زمین و غیر آن هم می‌آید)؟ کأنه 
می‌فرماید آیا شما در کار جزء تشکیک می‌کنید. آنهم در مقابل کسی که 
خالتی کل است؟! آسمان راء زمین را؛ عالم راء شب راء روز راء و در 
زمین؛ کوهها و نهرها و حیوانها و گیاهها را به جریان انداخته و به وجود 
آورده است. این است که این آیات پشت سر یکدیگر آمد که در آن 
جلسه قسمتهای زیادی از آن را تفسیر کردیم و به اینجا رسیدیم !. 


۲ چا زر که عرع ٩1‏ اش نی اه اه م کدی واه مر 91 1 
سوال: در آیه «اوّ لمٌ یروا ان ال الذی خلق السَموات و الاض قادر علی آن بَحلق 
مثلُم, کلمة زمثل))... 


سب 


۶۸ ]ای با قرآن (۱۱) 
بعد فرمود: و الأرَضّ بَغْدٌ ذلک دحها. أَخْرحّ منها ماء‌ها و مرعها. خداست 
که زمین را گسترانید و آبهای زمین را بیرون آورد و آن چريدنيها یعنی 
گیاهان را از زمین بیرون آورد. مقصود این است که اينها همه روی 
حسابی بوده است. و امبال آزسها. و کوهها را مانند میخها بر زمین استوار 
گردانید. هم اینها برای جیست؟ نکنة اضافه‌ای که اینجا هست این است: 
متاعً کم و للعامکم. برای اينکه شما و حیوانات هم که به شما تعلق دارند 
از هم اینها تمتع برگیرید؛ یعنی خدای متعال اين گياهها و اين آبها در 
زمین را و گسترانیدن زمین و نظام شب و روز را عبث نیافریده است؛ اینها 
همه مقدمه است برای اينکه انسانی به و جود بیاید و انسان در روی زمین 
از این نعمتها استفاده کند. پس خلقت آنها عبث نیست؛ حالا به خود 
انسان که رسید دیگر خلقت عبث شد؟! عتاعاً تکم و لانعامکم. همة اینها 
برای این است که شما و چهار پایان شما متمتع بشوید و بهره بگیرید؛ یعنی 
چنین نیست که اين گیاهان تصادفاً خلق شده است و این که آبهایی در زیر 
زمین هست و بشر از این آبهای زیر زمین به صورت نهرها و قناتها استفاده 
می‌کند» تصادفی آبهایی در زیر زمین قرار دارد و بخشی از آن به صورت 
چشمه خودش جریان پیدا می‌کند» بخشی را هم به صورت قنات شما 
حفر می‌کنید» می‌روید زیر زمین و از آن جا استخراج می‌کنید. همه اينها 
روی حساب است. 

شن آیتها همه غایت ورهذفی داز هو تفت آیما عست بست ها 
می‌رسد به انسان. انسان جطور؟ آیا خلقت خود انسان می‌تواند عبث 
باشد؟ نه. اگر بنا بشود خلقت انسان عبث باشد همه ابنها عبث از کار 


ح استاد: آن غیر از این است. بالاتر است؛ یعنی خدایی که اينها را خلق کرده مانند اینها 
را هم می‌تواند خلق کند تا چه برسد که بخواهد بشر مرده‌ای را زنده کند. 


تفسیر سور ازعات _____ ۲۶ 


درمی آید» چون وقتی که هدف نهایی» خودش یک امر عبثی است تمام 
مقدماتش یکت امر عبث و بیهوده می‌شود. پس خلقت شما عبث نیست؛ و 
قرآن هميشه برای این موضوع که محال است خلقت عبث باشد به امر 
قیامت استناد می‌کند: قاذا جاعت الطَامة الکبری. آنگاه که آن بلای بزرگ» 
آن فرا گیر ده بررکتبانته نت فباسته تم نقذ کر اسان ما سم :همان 
روزی که انسان به همةٌ اعمال خودش متذکر می‌شود؛ به یاد می آور که 
چه کرده است. و بُررّتِ المح تن بری. آن روزی که جهنم برای هر 
بیننده‌ای آشکار می‌شود. 


قیامت. حادثه‌ای فراگیرنده 

اینجا دو نکته و بلکه به یک اعتبار سه نکته است: یکی کلمة رالطَامَة 
الکبری, است که فیامت به عنیلان الط له 2/ یاد شده است. حوادث 
دنیایی» همه حوادث موضعی است یعنی حاذ له کو جکی است برای گوشة 
کوچکی از عالم. فرض کنید ناگهان سیل یا زلزله‌ای می‌آیده قسمتی از 
زمین زیر و رو می‌شود. یا بالاتره یک وقت حادثه‌ای برای کره‌ای از 
کرات پیش می‌آید تمام این کره خا کستر می‌شود. اینها به نظر ما خیلی 
بزرگ است. مثلاً اگ کر زهره که از زمین ما هم خیلی بزرگتر است در اثر 
برخوردی که برایش پیش بیاید یکمرتبه خا کستر بشود برای کل عالم چه 
پیش آمده؟ هیچ. اين مثل اين است که از بدن حیوان خیلی بزرگی مثل 
فیل مویی کنده شود. تازه مثل آن هم نیست. مسئلةٌ قيامت که قرآن 
می‌فرماید: [ذا قّت الْواقعةٌ! با: ماقَة. ما ااقَة. و ما آذریک شا اایَةٌ" 
یک خصوصیتش این است که ألطامَدٌ الکبری است یعنی حادثه‌ای است 


۱. واقعه / ۰۱ 
۲ حاقه / ۱ ۳. 


۷۷۰ (ع_آننایی با قرآن (۱۱) 


فراگیرنده برای همه عالم؛ از آن دورترین کهکشانها گرفته تا نزدیکترین 
اجرام زمینی و سماوی. یک امر جزئی نیست که در یک جای دنیا پیش 
بياید. حادثه‌ای است که تمام دنا یکمرتبه می‌خواهد زیر و رو بشود و 
یک زندگی و حیات نوین و یک نظام نوین بر اساس جدیدی در آن به 
وجود خواهد آمد. در این وقت انسان تمام اعمال خودش را به یاد 
ف ی آوزف مش ذکر اعمال خودش:می شود (یوم بذک الانسان ما سعر): 

ای موسر وم تالا ات این رو :و کل 
اسان ناه طایره نی غقه و نخرج له له پم القیِمة کتاباً بِلقيه منشورا. اشرا 
کتابک کی بتلسک الیرم عَیِک حسیباً". فراموشی در آنجا وجود ندارد. 
انسان جزئی‌ترین کارهایش را آنجا به یاد می‌آورد و بلکه جلو چشم 
ود ی هی یل 


فراموشی واقعی وجود ندارد 

امروز؛ فلاسفهٌ قدیم هم با یک فرضیه می‌گفتند این است که اصلاً برای 
بشر فراموشی و جود ندارد» در دنیا هم وجود ندارد. فراموشی کامل این 
است که انسان جیزی را که روزی می‌دانسته است بعد بکلی از ذهنش 
محو بشود. مثل اینکه روی یک صفح کاغذ جیزی نوشته باشند بعد 
بکلی پاک کنند. آیا فراموشی کامل برای انسان و جود دارد یعنی امکان 
دارد انسان چیزی را که روزی می‌دانسته است بعد بکلی از روح او محو 
۱۳ 


. اسراء / ۱۳ - ۱۴ 
۲ سوال: ان الحسنات یُذهبْنَ السَینات. 


امروز ثابت شده است که فراموشی واقعی و جود ندارد» یعنی هر جه 
را که انسان فراموش کرده» در زوایای روحش وجود دارد؛ نمی‌تواند به 
یاد بیاورد. مثل اینکه گاهی انسان اسمی یا شعری را فراموش می‌کند یکت 
روز دو روز یک هفته دو هفته. یک ماه هر چه [به ذهنش] فشار 
می‌آورد که یادش بیاید یادش نمی‌آید ولی یکدفعه یادش می‌آید. اگر 
بکلی محو شده بود هیچ وقت یادش نمی آمد. این بدان جهت است که 
گاهی برای انسان در مسائل عادی هم پیش می آید که چیزی را با اینکه در 
محفظةٌ ذهن او وجود دارد نمی‌تواند به باد بیاورد یعنی نمی‌تواند آن را 
از آن محفظٌ درونی بیرون و به شعور آ گاه خودش بیاورد. می‌گویند هیچ 
چیزی در عالم فراموش نمی‌شود. روان‌شناسان معتقدند که همین طور که 
شدائد خیلی سخت گاهی تمام حافظة انسان را از بین می‌برد یعنی هر چه 
که انسان دارد فراموش می‌کند هرن متا که نت تواند به باد بیاورد» گاهی 
در جهت عکس آن است؛ یعنی در اثر یک ضربة بزرگ هرچه فراموش 
کرده یکمرتبه به یادش میآید؛ و معتقدند که در دم مرگ انسان آنچنان 
فشار رویش می‌آید که تمام فراموش شده‌های سابق در نظرش مجسم 
می‌شود؛ و در قیامت؛ از آن هم بیشتر. در قیامت هر چه در شعور 
مخفی‌اش و جود داشته که در دنیا یادش نمی آمد همه در مقابل چشمش 
مجسم است. لذا فزآن کلمة ند رواد کرمی‌کند: پم ید که الانسان ما 
سعی. روزی که انسان جمیع مساعی و اعمال خودش را به یاد می‌آورد و 
متذکر می‌شود. 


هست)؛ یعنی وسیله مغفرت الهی است. تقریباً مثل توبه است. توبه هم از همین قبیل 


سس یی با قران (۲۱) 


آیا بهشت و جهنم الآن وجود دارند؟ 
نکتة دیگر: و بر ا لحم لْنْ بُری. مسئله‌ای از قدیم میان متکلمین مطرح 
بوده است و آن اينکه آیا بپهشت و جهنم مخلوقند؛ یعنی الآن وجود 
دارند یا بعدها خلق می‌شوند؟ بزرگان شیعه بالخصوص؛ می‌گویند که 
راعتقادنا أنْ الجنة و النار مخلوقان, اعتقاد ما این است که الان هم بهشت 
و جهنم وجود دارد؛ مخلوق است ولی در عالمی دیگر است؛ الان و جود 
دارد ولی از ما مخفی است. در این زمینه؛ روایات هم ما زیاد داریم و این 
که پیامبر اکرم فرمود من در معراج بهشت را چنین دیدم و جهنم را چنین 
دیدم» معلوم می‌شود و جود دارد که پیغمبر در معراج دیده است. دلیلش 
از آیات قرآن یکی همین له ابأت. در ايث طیچر لعبیر فرآن این است: 
و اژلفت اه من و برَرّتِ المحم للْغاوین . بهشت نزدیکک می‌شود به 
متقیان و جهنم آشکار می‌شود برای گمراهان: آية رو ان جَهم لمُحیطهة 
بالکافرین," را هم یک دلیل گرفته‌اند. اين آية فرآن می‌فرماید همانا 
جهنم به کافران احاطه دارد؛ نمی‌گوید جهنم در آینده احاطه پیدا می‌کند. 
این حدیث؛ معروف است که پیغمبر | کرم در حضور اصحاب نشسته 
بودند» یکمرتبه به طور ناگهانی جمله‌ای مانند نکر فرمودند. اصحاب 
تعجب کردند. مثل این بود که پیامبر جیز تازه‌ای شنیده باشد. عرض 
کردند: یا رسول له چه بود؟ امر تازه‌ای بود؟ فرمود: سنگی از لب جهنم 
هفتاد سال پیش پرتاب شده بود؛ الان به ته جهنم رسید» صدای آن را 
شنیدم. بعد خبر رسد که یکی از کفار بهودی همین الا مرو هتاد 7 ل 
از عمرش گذشته بود. هفتاد سال پیش از لب جهنم رها شده بود الان 


.٩۱ و‎ ٩۰ / شعراء‎ .۱ 


۲ عنکبوت | ۵۴. 


تفسیر سوره نازعات حِظِ«حٍْْ۳ 


رسید به آنجا که باید برسد!. 
این آ یه می‌فرماید: و برْرت ا بح لِنْ پری. جهنم برای تنتنده: | شکار 


می‌شود. 


ملاک جهنمی و بهشتی بودن 

و و و ی ی 

هط وان ات ادا ان لْ من انأری. و آقا من خاف مقام یه و 
ی اس عَن امٌوی. فا انمَُ هی لو آماآن کس که در مقابل خدا 

طاغی شود و طغیان بورزد " 2" و حیات دنیا را ایثار کند " یعنی مقدم 

بدارد» زندگی آخرت‌را ره کل و زندگی هنیا ٌ! بگیرد؛ همان که 

«دنی پرستی, گفته می‌شود. 


۱ سوال: بنایراد ین اسرائیل هم چیزی نمانده برود جهنم. 
استاد: : یک در از درهای جهنم. 

۲. عود الی ما بدا است» [ یعنی بازگشت به ابتداست.] ]او آیات از فرعون شروع شد که 
خدا به موسی فرمود: مب ای فرعَون هی بعد هم سخن از طغیان مشرکین مکه 
است که در مقابل پیغمبر چگونه طغیان می‌کردند و اين حرفها را از روی طغیان خود 
کف 

۳. طغیان ورزیدن یعنی خود را از قید عبودیت خدای متعال رها کردن» یاغی شدن نسبت 
به خدا. 

۴ ایثار را با کلمهٌ «انتخاب» 6 هم نمی شردقعی کرد بای اب بیشتری دارد. اگر بگویند 
چیزی را بر چیزی ایثارکره با اگر بگویند کسی را بر خود ایثارکرده معنایش این است 
که او راگرفت و این را رها کرد. در مورد بخششهای خاص اگر «ایثار؛ می‌گویند» چون 

آن وقتی که انسان خودش نیاز دارد دیگری هم نیاز دارده خودش را رها می‌کند و 
دیگری را می‌گیرد. پس اصل معنی ایثار یعنی از میان دو چیز یکی را گرفتن و دیگری 
را طرد کردن. 


۷۴ آشنایی یا قتران (۲۱) 
پست‌ترین زندگیها 

اینجا نکتةٌ جالبی هست که در خیلی از آیات به درد می‌خورد. تعبیر آیبه 
تال ای ور یو ز مارا و 
لاخرة). لحَیوة ایا معنی حبو لیا را هم تفسیر می‌کند. اگر می‌فرمود: 
خی انیا یعنی هر کسی که زندگی عالم دنیا را انتخاب می‌کند در مقابل 
زندگی عالم آخرت. آنوقت مضاف و مضافْ الیه بود. ولی به صورت 
صفت و موصوف آمده: اوه اندیا بش آنْ زندگی پست‌تر را؛ جون 
«دنیا, به اصطلاح ادبی اسم تفضیل و افعل تفضیل است. فعلی است. مثل 
افضل و فضلی. ادنی و دنیا یعنی پست‌تر؛ در مورد مذکر می‌گویند بادنی» 
و در مورد منت می‌گویند «دنیا,» چنان که مرد فاضل‌تر را می‌گویند رجل 
افضل» زن فاضل‌تر را می‌گویند امرأة فضلی. اینجا قرآن زندگی را به دو 
زندگی تقسیم کرده نه عالم را به دو عالم» یعنی اين معنا معنی زندگی بدٍ 
در دنیا را خوب روشن می‌کند: ما دو گونه زندگی داریم: زندگی پست؛ 
پست‌ترین زندگیهاه پست‌ترین نوع زندگی. در مقابل؛ زندگی اعلی؛ یعنی 
عالی‌ترین زندگیها. از اینجا ما می‌فهمیم که این دنیا که مذموم است چه 
چیز دنیا مذموم است؟ اين که انسان در عالم دنیا زندگی دنیا یعنی 
پست‌ترین زندگی را داشته باشد. معلوم است که از چه نظر پستی 
می‌گوييم. نه پستی یعنی مثلاً گر انسان در کوخ زندگی کرد زندگی پست 
دارد اگر در کاخ زندگی کرد زندگی [عالی دارد»] بلکه از نظر ماهیت 
زد کی سکن است سا هت دک اسان که هاهت رات تاشد: 
آدهی که شکانه زندگی م ی کنن اضاا ماهیت رندک اش زندگی سکانهة 
است بعنی مانند یکت سگگ جز درندگی جیزی نمی‌فهمد. آدمی که خرانه 
زندگی می‌کند ماهیت زندگی‌اش زندگی خری است یعنی مثل یک خر جز 


۰ ۰ 1 2 ۰ مب + و ۰ ۳ 
خورد و خوراک چیز دیگر نمی‌فهمد. تازه اين تعبیر هم در انسان رل هم 


ک 


1 


ضل, است؛ از آن هم پست‌تر می‌رود» یعنی هیچ وقت انسان در حد الاغ 
و سگ باقی نمی‌ماند» پست‌تر از آنها می‌شود. این است معنای دنیای 


مذموم؛ که انسان در دنیا آن پست‌ترین نوع زندگی را داشته باشد. اصلاً 
زندگی گناه آلود همان پست‌ترین نوع زندگی است و پست‌ترین نوع 
زندگی همان زندگی گناه آلود است. آن کسی که این پست‌ترین نوع 
زندگی را اختیار و انتخاب می‌کند و آن شریف‌ترین نوع زندگی را رها 
می‌کند. پس آن که طغیان می‌کند. لازمهٌ طغیان در مقابل خداء سقوط در 
همین پست‌ترین نوع زندگی است و لازمة فراموش کردن خدا قهراً 
فراموش کردن عالم آ خرت است و لازمة فراموش کردن هر دو؛ فراموش 
کردن آن شریف‌ترین نوع زاندگل است. ان امحم هی ی برای اینها 
مأوی و جایگا جحیم است. آن ربرَرتِ لحم تن یری, مال اینهاست. 


معنی ترس از خدا 

و آقا من خاف مقام رب و اما آن کسی که از مقام پروردگار خودش بترسد. 
این تعبیر خیلی معنی دارد. راز مقام پروردگار بترسد, یعنی چه؟ به طور 
کلی ترس از خدا جه معنی دارد؟ مثلاً انسان از سیل می‌ترسد» بعنی 
می‌ترسد در جایی قرار بگیرد که مسیر سیل است؛ چون اگر سیل آمد 
انسان را با خودش می‌برد. انسان از مار و عقرب می‌ترسد» برای اينکه تا از 
خودش غافل بشود یک وقت می‌بیند مار يا عقرب آمد او راگزید. انسان 
از ظالم می‌ترسد. چون ممکن است در خانة خودش راحت خوابیده 
باشده یکدفعه ظالم بیاید مال و جانش را در خطر بیندازد. ولی انسان از 
خدا که می‌ترسد از جه چیز خدا می‌ترسد؟ آیا خدا یک موجود 
وحشتنا ک است العیاذ بالّه؟ از خود خدا باید ترسید؟ خود خدا که 


ترسیدنی نیست؛ دوست داشتنی است. پس. از جه جیز خدا باید ترسید؟ 


سمسممشسسس<(س( نس ( اشایی‌پاقران (۱) 


ترس از خدا را در روایات و دعاها برای ما معنی کرده‌اند: يا من 
لایخاف الا عَدلهٌ رز لا یدجی الا فَضلهٌ. ای کسی که از او نمی‌ترسند جز از 
عدل او یعنی مقام عادل بودنش صفت عادل بودنش. پس شما اگر 
بترسید از ظالم یک جور می‌ترسید. از قانون عادله‌ای اگر حکمفرما باشد 
جور دیگری. حال ترس از عدالت به چه بر می‌گردد؟ عدالت که بی جهت 
انسان را نمی‌گیرد. اگر انسان خطا کند عدالت انسان را می‌گیرد» اگر خحطا 
نکند که عدالت به او کار ندارد. پس انسان از گٌناه و خطای خودش 
می‌ترسد و در وافع از خوچشی یتشد بط یی از خدا به ترس از خود 
انسان برمی‌گردد. این است که‌ادر حوافت و رخا اگر شما رجاها را تحلیل 
کنید» در نهایت امر مرکز رجاء خداست. ممن همیشه میان خوف و 
رجاست. رجاها در نهایت امر به خدا برمی‌گردد. اگر بنده فکر کند که من 
رجایم در نهایت امر به عمل خودم است اشتباه کرده؛ رجا آخرش به خدا 
برمی‌گردد. خوف در نهایت امر به خود انسان برمی‌گردد . پس انسان دو 
نظر می‌کند: آن وقتی که به او نگاه می‌کند» امید و امیدواری و رجایش 
زیاد می‌شود؛ وقتی به خودش نگاه می‌کند ترس و وحشتش زیاد می‌شود: 
چون می‌ترسد که خطا کند و مقام عدل الهی او را بگیرد. اين است که در 
دعای ابوحمزه» حضرت می‌فرماید: [ذا رت موْلای دنویی فرغْت و [ذا 
رابت کمک طَغثٌ". به خودم و گناهان خودم که نگاه می‌کنم مرا فزع و 
ترس فرا می‌گیرد؛ و به تو و کرم ت و که نگاه می‌کنم طمع و رجای من پیدا 
می‌شود. 

پس ترس از خدا در واقع ترس از مقام خداست. کدام مقام خدا؟ 
مقام عدل الهی. به این جهت می‌فرماید: و ما مَنْ خافَ مقام رَّه. آن کس 


۱. مفاتیح الجنان» دعای جوشن کبیر» با تقدم و تأخر. 
۲ مفاتیح الجنان» دعای ابوحمزة ثمالی. 
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که بداند خدای عادل و جود دارد که او به عدل رفتار می‌کند» پس امکان 
ندارد که انسان هر ظلمی؛ هر تجاوزی هر پا روی حق گذاشتنی» هر مال 
مردم خوردنی؛ هر زو رگفتنی که کرد هیچ اتفاقی نیفتد؛ بلکه مقام عدل او 
سر جای خودش هست. امیرالمومنین در نهج‌البلاغه فرمود: ون أْهَل ال 
ظفل یقوت اه خدا اگر به ظالم مهلت می‌دهد. گرفتن و اخذ ظالم 
هرگر از او فوت نمی‌شود. و هو بالزصاد علی با طریقه و پضع الشجی 
تاه رد ,مدای شمان دوس دای هس ان کر ین 
فرمود: ریک لبلْصا؟) مثل استخوانی که در گلویش گير کند وقتی که 
می‌خواهد چیزی را فرو بدهد؛ بین راه که می‌خواهد فرو بدهد بیخ 
گلویش را می‌گیرد ". اين؛ خوف از مقام پروردگار است. 

و آما من خافَ مقام رَبّه. آن کسی که بترسد مقام پروردگار خود راه 
مقام عدل پروردگار خود را و تیاس عن انوی و نفس را مانع بشود از 
هواء جلو هوای نفسن راریگورد؛ که انشان گام و جود دو شضصیتی 
است: عقلی دارد و ثنثشی»فط هاوگ و نفس اناره‌ای. وفتی که نفس 
امّاره و هوای نفسش طغیانی می‌کند و می‌خواهد کاری بر خلاف بکند 
فوراً نفس خودش را از هواپرستی و دنبال هوا رفتن نهی کند و باز بدارد. 
له هی امأوی. برای چنین کسانی مأوی و جایگاه نهایی جنت است. 


سوّالات بی‌فایده 
نتلونک عم التاعة ان مُزسیها. فیم نت من ذکرنها. ان ریک منیا 


۱. نهح‌البلاغه خطهةٌ ۹۵ 

۲ فجر / ۱۴. , 

۳ سژال: ممچنین: و ینت انک نت ام الزاحمین فی موضع افو و الحمَة و شَد 
المْعاقبین فی مَوضع الکال و الم (مفاتیح الجنان؛ دعای افتتاح). 


استاد: درست است. 


۱۳۷۸ ...سس ای با قرآن (۱۱) 


سژالاتِ لا یعنی. سوالات بی‌فایده يا سوالات در مورد امر غیر ممکن 
[ مطرح می‌کنند.] خدای متعال هميشه از توقیت راجع به فیامت نهی 
می‌کند. قیامت جه زمانی است؟ می‌فرماید: این» ساعتی است مخفی» این 
حقیقت مخفی است از همه حتی پیغمبر. مرتب می آیند سراغ پیغمبر: 
ین مُزسهها. ری و رساکه قبلاً هم خواندیم: و البال آزسیها [به معنی 
استقرار یافتن است:] قبامت کی استقرار پیدا می‌کند؟ قرآن [ خطاب به 
پیغمبر] می‌گوید: فم أنتَ من ذکُرنها. تو از یاد آوردن این مطلب و از اين 
سژال چه می‌خواهی؟ به چه درد تو می‌خورد؟ ال ریبک مُنتهبا. تو باید 
بدانی که نهایت بازگشت همه به پروردگار است. فا ات مُنذِر من خشنها. 
همانا تو فقط یک منذر و اعلام خطر کننده هستی برای کسانی که با اين 
تدکرات تو در قلبشان خشیتی پید بشود. کب یوم وتا لیوا لا عَشية 
از ضحنها. آن روزی که قيامت و آن وسعت و جاودانگی آن دنیا را 
ببینند. وقتی تمام آن مدتهاپی را که در اين دنیا زندگی کرده‌اند و تمام 
مدتهایی که در فاصلةً دنیا و آخرت در عالم برزخ بوده‌اند با آن 
جاودانگی و بی‌نهایتی مقایسه می‌کنند: به نظرشان مثل یک سر شب یا سر 
روز می‌آید؛ گویی تمام گذشته یک سر شب یا قسمتی از روز بوده؛ 
اینقدر آن دنیا وسیع و عظیم و بزرگ و طولانی و جاودانه است! اینها را 
شما باید بدانیده آنچه که تو باید بدانی اینهاست. کم یوم یروتا... آنها 
روزی که قیامت را می‌بینند؛ وقتی گذشته‌شان را با دامن وسیع و دراز و 
بی پایان قیامت مقایسه می‌کنند گویی که درنگ نکرده‌اند قبل از آن در 
دنیا یا عالم برزخ الا سر شبی یا سر روزی (عشیّه سر شب را می‌گوینده 
ضحی اول روز را)+ بعنی گذشته اینقدر به نظرشان کوچک می‌آید! و 
صلُی الّه علی حمد و آله الطاهرین. 


تفسیر سور نازعات ۲۳ 


باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان» ما را خاثف 
مقام عدل خودت قرار بده» ما را متذکر اعمال خودمان در 
دنیا بفرما. 

پروردگارا خوف و خشیت و معرفت و محبت خودت را 
یکجا در دل همه ما قرار بده. 

پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار 


ید ۵. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


متن آیه 


بس له ال حمن الوحیم. 


ایاک نعبد و ایاک... 


ی ون بالق 


و اواصا ار 
رس ا تشه مش 
و منهم امیون... 

و... فاستبقوا الخیرات 
يا انها الذین آمتوان,, 


1[ 
اذ.. و 1 تقطعت بهم 


ث... من ذا دی یشفم... 


۱ 


و.. و جلّة عرضها... 


۱ 
۹۹ 
۲۰۷ 
۱۸۲ ۶۷۹ 
۸۲ 
۲۳۱ 
۳۶ 
۹۹ 
۱۳۲ 
۱۹۴ 
۲۵۲ 
۱۹۹ 
۲۰۸ 
۲۱۶ ۸۱۶۱ ۷ 


۳/۸۲ 


و 
لا تقافر 
آلم... قل متاع الدنیا... 
ائما ولیتکم اْ... 

و قال الملاً من قوم... 

و له الاسماء الحسنی... 
۱۲۳ 
باه ان یکن‌منگره 
تخذوا احبارهم و... 
وعد... جات تجری... 


اب ی 


و ارسلنا الّیاح لواقح... 
فاذا... و نفخت فید... 
قل نزّله روح القدس... 
و کل انسان آلرمتاهب 
اقراٌ کتابک کفی... 

و لا تجعل یدک... 

یوم ندعوا کل اناس... 
و... قل الروح... 

اولم یروا ان الّْ... 
فاس ها ایک ان ی 
قال انک لن تستطیع... 


و ان هت ال 
نی انا اثّ... 

اذهبا الی فرعون... 
فقولا له قولاً لیِناٌ... 
اذن للّذین یقاتلون... 
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۱۳۴ 
۴۳ 
۷۷ 
۵۵ 

۱۳۷ 

۱۸۰ 

۱۹۹ 
۶۵ 
۳۱ 
۷۲ 

۱۴ 
۳۲ 
۲۹ 
۳۱ 

۱۰۲ 
۱۳ 
۷۴ 
۳۹ 
۷۱ 
۸۵ 
۹۹ 
۶۶ 
۶۷ 
۷۷ 
۷۱ 
2 
۴۳ 
۴۴ 
۳۹ 


۱۳۹ 
۹۲ 
۷۹ 
۹۷ 

۷۳ 

۱۳۱ 

۱۰۹ 
۹۳ 

۳۴۳۱ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۶۰ ۶ 


۳۷۰ 
۱۳۳ 
۱۹۵ 

۷ 
۲۰۷ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 

۷۵ 
۱۷۵ 

۱۸ 
۳۶۷ 
۱۵۰ 
۱۵۰ 
۱۵۰ 
۱۷/۸ 
۳۳۸ 
۳۳۶ 


۲۶۰ ۲ ۶ 


۲۵۳ 


فهرستها 


اذین اخرجوا من 

و لقد خلقنا الانسان. 
وت له ایب 
قال الم فریکند: 

و فعلت فعلتک... 

و ازلفت الحئَد... 

و بزت الجحیم... 
فزل به وخ الامن: 
علی قلبک لتکون.. 
ِِ ۳ 


تن 0 آنْ جهنم... 


ای شک 
ویر انا پریداله... 
با ها رنه 
ره یک هب 
و انما یخشی اله... 
و امتازوا الیوم.. 
الیوم نختم علی... 
اما امره اذا... 

و الضافات اضف 

فا الغرات خر 
فالتالیات ذکرا. 

اثا تا السعام: 


مومنون 


۳ ۰ 
۱ 
چا ما ی 


ل 


‌ 


۴ ( ی 


1 


۹ 


صافات 
صافات 
صافات 
صافات 


م 


ام مد 


۳۸۹۳ 


۳۵۳ 
۱۷ 

۱۷ 
۳ 
۱۷۷ 

۲۴۴ ۲۳ 
۲۷۵ ۲۷۴ ۲ 
۲۴۲ 

۲۴۲ 

۳۴۳ 

۲۷۲ 

۲۷۲ 

۲۰۷ 

۲۰۷ 

۳۳۴ 

۳۷۲ 

3۳ 

۵۱ 

۸۰ 

۹۹ 

۹۹ 

۲۳۷ 
۱۷۵ ۴ 
۱۳۱۴۰ 
۳۹ 

۱۰۸ 

۱۰۸ 

۱۰۸ 

۱۳۵ 


۳/۸۴۳ 


ی 
فلا اسلما و تلّ... 
و نادیناه آن یا... 

قد صدّقت الرژیا... 
و لقد سبقت کلمتنا... 
هم لهم المنصورون. 
و ان جندنا لهم.. 
قتول نو نمی ری 

و ابصرهم فسوف... 
افبعذابنا یستعجلون. 
فاذا نزل بساحتهم... 
و تولْ عنهم حین... 
قل ما استلکم علیه... 
ن هو الا ذکر... 

و لتعلمن نبأه... 


لت لگ 
تا انزلناه 2 


لهم ما یشاژن... 


مُن... هل بستوی الذین... 


م 


۳۲۲ 
۳۳۳ 
۲۳۳ 
۳۳۳ 
۹ 
۹ 
۹ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 


۱۲۰ ٩۷ ۶ 


«۷ 
۱۳۰ 
۳۰ 
۱۳۰ 
۱۹ 
۱۹۹ 


۱۳۰ 


۱۲۰ ۹ 


۵۷ 


۱۳۲ ۴ 


و ما ادریک و 
با ایّها المزمّل. 
قم الیل الا قلیل 


و 


بط 
۲ 
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دله 


را 


م 


۲/۸۵ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 

۳۳ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۱۳۲ 

۳۳ 
۳۳ 
۱۳۲ 

۱۲۲ ۵ 
۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱۰۰ ۵ 
۱۲۳ ۵ 
۳۹ 

۱۳۷ ۰۷ 
۳۶۹ 

۱۶۱ ۶ 
۳۶ 
۲۳۳۰۳۲ 
۱۹۶ 

۵۱ ۰ 
۵۱ 

۵۱ 

۲۶۳ 

۹۹ 

۳۶۹ 

۲۶۹ 

۳۶۹ 

۹۳ 

٩۳ 


۳/۸۶ 


نصفه او انقص منه... 
نْ... علم ان سیکون... 
يا ها المدّتر. 

و... ما ها کر زونه 
کلا و الففر. 

و الیل اذ ادبر. 

و الصبح اذا اسفر. 

نها لاحدی الکبر. 
کلادبل فحتون العانعلد. 
و تذرون الاخرة. 
وجوه یومئذ ناظرة. 


ی زا ها ردق 


انه تین رفن 


ال انز نی الاششا قزره 
تا خلقنا الانسان... 


تفاه ی 


انا لا راز یت بو هه 


۱۹ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


٩۳ 
۹۴ 

۱۸ 

۱۸ 

۱۸ 

۱۸ 

۱۸ 

۱۹۹ 

۵۸ ۷ 

۵۸ ۷ 

(۲ ۲۸ 
(۲ 5 ۸ 
۱۱ 

۱۲۶ 
۱۲۳۲-- ۷ 

۲٩۹ ۰۲۳ ۰۸ ۲ ۷ 
۱-۳۰ ۱ 

۳۳ ۳۳ ۸ 

۸۵ ۶۴ ۲۶ ۳۵ ۸ 
۱۶۴ ۰۳۸ ۳۶ ۸ 
۸۵ ۰ ۸ 

۸۵ ۰۲ ۸ 
۸۳ ۱ 

۳ 

۷۴ ۶۸ .۴۴ ۲ 
۷۵ ۶۴ ۴ 

۷۷ ۶۴ ۴ 

۷۷ ۶۴ ۴ 

۷۷ ۶۴ ۴ 


فهرستها 


قواریر من فضَة... 
وستفون قیها کا سا 
و بطوف علیهم ولدان... 


هه 


اتا نحن نژّلنا... 
فاصبر لحکم ریک... 
و اذکر اسم ریک.. 
ور الیل فاسخدن 
ان هوّلاء یحبون... 
نحن خلقناهم و... 
ان هذه تذکرة... 
۱ 
یدخل من یشاء فی... 
بسم ال الرحمن ار حیم. 
4 آلفرشلا فغرقا, 


فالعاصفات عصفا. 
و الاشرات نشرا. 


فالفارقات فرقا. 
قالملقیات ذ کر 
عذرا از فا 

اما توعدون لواقع. 
فاذا جوم طمست. 
و اذا الشماء فرجت. 
واذا لخیال سفنت 


دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
دهر 
مرسلات 
مرسلات 


مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 


۱۹ 


۳/۸۷ 


۷۷ ۶۴ ۴ 


۷۸ 
۷۸ 


۷۸ ۶۲ ۸۵۸ ۴۶ ۵ 


۷۸ 


۸۰ ۸۷۹ ۷۲ ۶۹ ۶۵ ۲ 
۱ 
۱۲۱ ۸ 5۴ ۰۸۹ ۰۷ ۴ 
۹۹ «۳ 

۸" 
"۳ 
۰.۰ 


5 
۲۳ 
۰۳ 
۷ 
۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰۳۵ 


۷ 


2 


۱۰۰ 
ب_ 


۳ 


۱۱۴ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩ 
(۱۳۵ ۷ 
- ۲ ۰ 


(۱۳۵ ۷ 


۷ 


2 


۳۶ 


۷ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


که که که مه عم > 


2 


-_ ۲ ۰ 
۱۳۳ 
۱۵ 
(۵ ۱ 

۱۱ ۲ 

(۱۱۶۳ ۴ 

۱۳۵ ۶ 

۱۳۵ ۶ 

۱۳۵ ۶ 


۳/۸۸ 


و اذا الدسل اقتت. 
لا یوم اجلت. 

لیوم الفصل. 

و ما ادریک مایوم... 
ی( 


فقدرنا فنعم القادرون. 
ویل یومئز للمکذبین. 
الم نجعل الارض... 
انضیاع و آموافا. 


انطلقوا الی ما کنتم... 
انطلقوا الی ظل... 
لا ظلیل و لا بغنی... 


مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 


مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مررسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 
مرسلات 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


که که که > 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۶ ۱۳۶۵ 
ما ۱/۵ 
۶ ۱۳۶۵ 
۶ ۱۳۶ 
۷ / + 


۱۶۳ ۰۱۵۵ 6 ۷ ۳ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


(۱ ۷ 
(۱ ۷ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۰۳۳۸ 
۰۳۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۰۳۳۹ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۰ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
2۳ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۴۰ 


۱۳۲ 


۱۷۰ 


و اذا قیل لهم ارکعوا... 
یلق کل مت 


ار للمتّقین مفازاٌ 


با تفای 


و ید و ار و ی و و ٩‏ 


۳ ۲ ۲ 0 


6 با با ۵ 6 با 6 با نا اه ) 
ی مس 


۱۳۲ 

۱۳۲ 

۱۶۳ ۵ 

۱۶۳ ۵ 

۱۶۳ ۵ 

۱۶۳ ۵ 

۱۶۳ ۵ 

۱۶۵ ۵ 

۱۶۵ ۵ 

۱۶۵ ۵ 

۱۶۵ ۵ 

۱۶۵ ۵ 

۱۶۹ 

۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۹ 
۱۷۶ ۰۱۷۵ ۹ 
۱۷۷/۳ ۹ 

۱۷۷۳/۳ ۹ 
۱۳/۹۵ 

+ ۳ ۹ 
۱۸۳ - ۹ 
۱۳/۹ 
۱۸۲-۰ ۹ 

۱۶۹ 

-,۸ ۹ 

(۳-۸ ۹ 

۱۸۱ 

۱۸۱ 

(۲ ۸ ۲ ۳ 
۱۱۹۰۳۵ ۳۲ 


۳۸۹ 


۱۸/۸ 


۳۹۰ 


و کواعب ترا 
وکا وخاقا 
لا شیعون‌فهان: 


رب الشْموات و الارض.. 


یوم یقوم الرّوح... 

ذلک الوم الحّ... 

ئا انذرناکم عذاباً... 
یله الرشفن از هی : 
و الّازعات غرقا. 


و التّاشطات نشطا. 
و شبات ها 
فالشاپقات سبقا. 
فالی آ اشرا 

یوم ترجف الّاجفة. 
تتبعها الدادفة. 
قلوپٍ یومئذ واجفة. 


ابصارها خاشعة. 


یقولون ۶ ئّا لمردودون... 


اذا نا عظاماً... 
قیاق ادا 

فاتما هی جر ة... 
فاذا هم بالشاهرة. 


هل اتیک حدیت موسی. 


اذ نادیه ریه... 

اذهب الی فرعون... 
فقل هل لک الی ان... 
و اهدیک الی ربک... 


و و 9 


۴ 


نازعات 
نازعات 
نازعات 


نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۱۳ ۰۸۳ 
۱۹۳ ۸۳ 

۱۹۳۰/۸۳ 

۱۹۳۰/۸۳ 

۱۹۵ 2-۲ ۳ 

۱۹۸ ۰۱۹۷ ۱۹۵ ۴ 
۲۰۰ 09 

۷ 

۲۰۵ 

۲۱۷ ۳ ۱ ۱ ۸ 
۳ ۱ 
۲۳۷ 

۲۱۷ ۰۵۳ 
۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲ 

۲۱۷ ۰۲۱۶ ۳ ۰ 
۳۱۷ 

۲۳۱ ۷ ۰ 

۲۳۱۸۰۰ 

۳۱/۸ 

۲۶۵ ۰۲۶۲ ۰ 

۲۶۷ ۰۲۶۵ ۲۶۲ ۰ 
۲ 

۳ 

2 

۲۴۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰ 

۷۱۷ ۹ 
۲۷۳ ۰۲۳۶ ۲۷۲۸۰۲۲۵ ۱ 
۲۴۶ ۰۲۳۸۰-۲۳۶ ۵ 
۲۴۶ ۰۲۳۸۰-۲۳۶ ۵ 


تِ 


هت 


فهرستها 


فأٌریه الاية الکبری. 
فقال انا ریکم... 
فأخذه ال نکال... 

ان فی ذلک لعبرة... 

[ انتم اشذ خلقا... 

و الارض بعد ذلک... 
اخرج منها ماءها... 
و الجبال ارسیها. 


متاعاً لکم و لانعامکم. 


فاذا جاءعت الطام... 
یوم یذ الانسان... 
و بززت الجحیم... 
فاتّا من طغی. 

و آثر الحیوة الدنیا: 
فان الجحیم هی... 


و اما من خاف مقام... 


فان الجنّة هی الموی. 


فیم انت من ذکرنها. 
الی ریک منتهیها. 
انا ان هدوت 
کاتهم یوم برونها... 
ان هو الا ذ کز... 


لمن شاء منکم اد 


نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
نازعات 
تکویر 

تکویر 


۵ 
۲۵ 
۵ 
۵ 
۲۵ 
۲۵ 
۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 

۳۷۳ 
۰۷۳ 
۰۷۳ 
۷۳ 
۰۷۳ 
۷۷ 
۰۷۷ 
۰۷۷ 

۳۷۸ 

اش 

۱۹ 

۱۹ 


۳۹۱ 


۳۳۸ 

۲۶۰ ۲۵ ۹ 

۲۶۰ ۲۵۵ ۹ 

۲۶۰ ۲۵۵ ۹ 

۲۶۰ ۰۲۳۵ ۲۴۰ ۹ 
۲۶۱ ۴۵ 

۲۶۱ ۵ 

۲۶۷ ۰۲۶۵ ۲ 
۲۶۵ ۲ 

۲۶۵ ۲۶۳ ۲ 

۲۶۸ ۰۲۶۵ ۲ 

۳۶۸ 

۳۶۸ 

۳۶۸ 

۳۶۹ 

۲۷۱ ۹ 

۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۹ 


۳۷۴ 
۳۷۵ 
۷۵ ۲۷۷-۲ 
۳۷۳۷ 
اش 
۳۷/۸ 
اش 


۳۹۲ 


کلا ان کتاب الفچٍار... 

ویل یومئئر للمکذبین. 

کلا ار کتاب الابرار... 

و ما ادریک ما علیون. 
کتابٌ مرقوم. 

یشهده المقر‌بون. 

او ریک لبالمرضاد. 

و قد خاب من دسیها. 

و وضعنا عنک وزرک. 
کلا ان الانسان... 

ان واه اسشختی. 

ائّا انزلناه فی... 

ليلة القدر خید... 

تنرّل الملائکة... 

و من یعمل مثقال... 

ما القارعة. 


رکف 


و العصر. 


<< > 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۳۲ 
۱۳۷ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۱۷۴ 
۳۷۷ 
۳۹ 
۱0۲ 
۱0۲ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
۱۹۷۵ ۶ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۲۱۸ ۰۲ ۱۷ ۲۷ ۵ 
۱۵۵ 
۱۵۵ 
۱۵۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۰۸ 


فهرستها 


متن حدیث 

الذنیا دار ممّر... 

من اخلص ش اربعین... 
[حسنین مریض بودند...] 
[اين چیزی نبوده که به...] 
من اخلاق الانبیاء... 

من لا رحم لا پرحم. 

1 کر دا پرستی قوزسیسم:,] 
نما الذنیا منتهی... 

ما رأیت شیثاً ال".. 

[بروید اینها را در بازار...] 
جعلت لی الارض... 

یطهرهم عن ما سوی... 

[من هیچ جا نعمت مو فور...] 
اگر می‌خواهی انفاق کنی... 
من الحی الذی لایموت... 
[حدیت کساء] 

[ زهرا جان تو اول کسی...] 
[... مقصود تهجٌد و نماز است.] 
و المرسلات یعنی خود این... 


فهرست احادیث 


گوینده 

امام علی3 
سول اکرم ی 
امام صادق"ط3 
رسول اکرمع 
رسول اکرم ی 
رسول | کر مت 
مام علی 2 
مام علی 2 
رسول اکرمع 
مام صادقاث 
رسول اکرم ی 
مام صادقاث 
مام علی 3 


رسول اکرمع 
رسول اکرمع 
امام رضاءت 


صفحه 


۳۳۳ 


۱۱۱۷/۵ 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


رحم اثّه امرءاً علم... 


[علم ساعت علم مخفی است] 


فاطمة بضعة منی... 


حوراء. 


۰ یحسن عندها القر دة... 
...جزناها و هی خامدة. 
اوصیکم ایّها النّاس... 
ان تقوی ال حمت... 


انْ الخطایا خیل... 


شک نان ای 


و لقد جاورت... 

لّهم ارزقنی الجافی... 
لولا التجال الدی... 
اعرفکم بزبه اخوفکم... 
و قد اضطروا بمعارف... 
الحمد ثّه الذی علا... 
یا همام اتّق اله... 


[ حسین ال بچه بود و با...] 


له اکبر... سنگی از لب جهنم... 


پا لا تاه 
و لّن امهل الله... 


رسول اکرم تا 
رسول اکرم تا 
رسول اکرم تا 
امام علی 1 


مام علی"اج 
مام علی3 
مام علیء3 
اش 
رسول اکرمع 
مام علیء3 
در 
رسول اکرمع 
مام علیء3 
در 
رسول اکرم 
مام صادقء1 
مام باقر اه 
مام علی"ج3 
مام علیء3 


رسول اکرم م9 


امام علی"ط3 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


۱۳۱ 
ت۱۵ 
۱۳۶ 
۱۳۳ 
۱۳۴۳ 
۱ 
۶ ۱۷/۵ 
۱۷/۸ 
۱۸۳۴ 
۱۸۶ 
۶ - ۱۸۸ 
۱۹4۸ 
۲۰۸ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۳۷ 
۸ ۲۳۰۲۲ 
۲۵۴ 
۳۵۷ 
۷ ۲۵۸ 
۳۶۳ 
۳۲ ۲۷۳ 
۳۷۶ 
۳۷۶ 
۳۷۳۷ 
۳۷۷ 


فهرستها 

فهرست اشعار 
مصرع اول اشعار تایی نزن 
آخرت قطار اشتران دان عمو مولوی 
اقانت آملدلیل افتات ۸ 
ای برادر تو همه اندیشه‌ای ولو 
به دریا بنگرم دریا تو بینم پابا طاهر 
تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده سنایی 
جهان را صاحبی باشد خدا نام « 
چگونه شکر این نعمت گزارم ۱ 
چنان اشتری برجهد از قطار ت 
تلا اف اد از خلت انار باه حافظ 
دلی کز معرفت نور و صفا دید عطار 
رسول وادی امن گهی رسد به مراد 5 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید ب 
که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار سعدی 
گواه شاهد صادق در استین باشد تِِ 
هن آن مورم که در پایم بمالند سعدی 


نه آن مورم که در پایم بمالند 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


آدمک: ۰۱۷ ۲۱۷ 

قا خان محلاتی: ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
براهیمج: ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

بوبکر بن ابی قحافه: ۶۰ ۱۹۸ 

بی نیزر: ۳۷ 

رسطو: ۱۵ 

سرافیل4: ۱۹۹ 

سماعیل ین ابراهیمت: ۲۲۲ ۲۲۳ 
فلاطون: ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۲۷ 

٩۶ بلال:‎ 


پدر هند: ٩۸‏ 


جاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب): ۴۸ 
جبرئیل (روح‌الامین)3: ۰۳۲ ۱۹۵ - 
۷ ۰۲۰۹-۲۰۷ ۲۱۷ 

جعفر بن ابیطالب: ۸۱ ۲۱۵ 

جعفر بن محمد. امام صادقتط3: ۴۱ 
٩‏ ۶۰ ۶۷ ۰۱۹۷ ۰۲۱۰ ۰۲۴۱ ۲۴۲ 
جودة بن حضیره: ۲۵۷ 

تفا قظ ز یا تس تایه سای 


۱۳۷ ۰۷۰ ۶۷ ۴ 

حجة بن الخسن, امام زمان9: ۱۲۰ 
حسن پن علی. امام مجتبیت: ۲۶ 
۰ ۷۹ ۸۰ ۸۵ 

حسین بن علی. سیدالشهدالی: ۲۶. 
۰ ۶ ۷۹ - ۰۸۱ ۰۸۵ ۲۱۰ 
۳۶۳ 

حفصة بنت عمر: ۶۰ ۶۱ 

وخ یی ۷۸:۲۹ 

دورانت (ویل): ۴۸ 

راغب اصفهانی (ابوالقاسم. حسین بن 
محمد): ۳۵ 

۱۵٩۹ زرتشت:‎ 

زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر, 
شانشت افیتت سا )بر 

زید بن علی بن الحسین: ۲۱۰ 

سعدی شیرازی (مشرف الدّین مصلح بن 
عبدالّه): ۳۵ ۰۲۱۳ ۰۲۳۰ ۲۵۲ 

تیان امه ۲ ۳ 


فهرستها 


سنایی غزنوی (ابوالمجد مجدود بن 
آدم): ۲۲۲ 

هی ۱۲۲۸۱۲۲۱۱۴ ۲۳۴ 
شمعون: ۴۰ 

شوشتری (شیخ جعفر): ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
شیخ عباس قمی: ۰۸۰ ۲۵۸ ۲۵۹ 
شیطان: ۰۱۱ ۰۴۵ ۲۰۸ 

صدرالدین شیرازی (محّد بن ابراهیم 
قوامی. صدر المتألهین): ۰۱۵ ۱۷ 
طباطبایی (علامه سیّد محمّد حسین): 
۳۸ 

عايشه بنت ابوبکر: ۵٩‏ ۸۳ 

عباس بن علی, ابوالفضل: ۲۱۵ 
عبد صالح: ۱۵۰ 

عتبة بن ربیعه: ٩۸‏ 

عثمان بن عفان: ۶۰ 

عزرائیل :۱۹۹ 

عطار نیشابوری (فریدالدین ابوحامد 
محمد): ۶٩‏ 

علی ین ابراهیم قمی: ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

علی بن ابیطالب. امیرالمومنین و : ۲۶, 
ی 
۱ ۱ ۱۱۱4۷ 
۱ ۲ ۱۸۶ 
۸ ۰۲ ۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۲۳۴ 
۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۸۰-۲۵۶ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 
علی بن الحسین, امام سجادطع: ۲۱۰ 
علی بن موسی, امام رضالی: ۱۰۰ 
۲۵۸ 

عمر بن الخطاب: ۶۰ ۰۱۱۱ ۱۹۸ 
عیسی بن مریم. مسیحلوٌ: ٩۱ - ۸٩‏ 


۳۹۷ 


۵ ۲ و ۱ 
0 

فاطمهٌ زهراتشّل: ۰۲۶ ۴۲-۴۰ ۸۷۱ 
۱ ۱ 
۱۶۲ 

فخر رازی (ابوعبداله محمد بن عمر): 
۸ ۱۶ 

فرعون: ۰۱۲۲ ۰۱۷۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 
هت ۲۲۷ ۲۵۱ ۰۲۶۱۲۶۰ ۲۷۳ 
فضّه: ۴۱۰۴۰ 

گلدزبهر: ۸۹ 

لوطلیّو: ۱۲۲ 

مادر حضرت موسی: ۱۵۲ 
هارکسط(کللال): ۲۵۰ 

شتشمده بل عبداثه» رسول اکرم: ۰۱۱ 
۴۱ ۴۳ ۰۴۵ ۴۶: ۵۳ 
۵ ۰۶۱۵ ۶۳ ۶۶ ۰۷۱ ۰۷۵ ۸۰ 
۲ ۳ ۰۸۵ ۸۶ ۱۰۳-۸۸ ۱۰۹ 
۰۱۲۱-۴۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۱۴۲ - 
۲ 
۰ ۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
۰ ۰۲۲۳ ۲۳۷ ۲۵۳ - ۲۵۶ ۰۲۶۲ 
۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۸ 

محمد ین علی, امام باقرطق: ۲۱۰ 
۳۵۴ 

مصعب بن عمیر: ۲۵۴ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ٩۸‏ 

موسی بن عمران32: ۸٩۲‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۴ ۱۵۰ ۱۵۲ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ 
۲۳۴۱۲۲۹۱۲۵۲۲۳ 2۳۶ 


۳۹۸ 


2 
۲۷۳ ۱ ۰ 

مولو لخی (شاول ینت شب ای ۸۱۲۲ 
۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۷۲ 

میکائیل م3 : ۱۹۹ 

نائینی (حاج میرزا حسین): ۲۴۳ 

نادر شاه افشار: ۰۱۴۶ ۱۵۱ 


آشنایی با قرآن (۱۱) 


نمرود: ۰۲۴۷ ۲۴۸ 

نوحتلی: ۱۲۲ 

نیچه (فردریک ویلهلم): ۲۴۷ ۲۵۰ 
ولید بن مغیره مخزومی: ۹۸ 

هارون ۲۴۶ 

٩۸ هند:‎ 


یحیی بن زید بن علی بن الحسین: ۳۰ 


البیان و التبیین: ۴۸ 
تفسیر ابوالسعود: ۷٩‏ 
تفسیر المیزان: ۸۷۹٩‏ ۱۱۸ 
تفسیر صافی: ۱۷۶ ۲۴۲ 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ۰۱۱۵ ۱۱۷ 
تفسیر کشاف: ۸۸ ۱۰۱ ۱۱۵ 

تفسیر مجم‌البیان: ۱۰۹ 

تنبیه الامة و تنزیه الملة: ۲۴۳ 

٩۲ تورات:‎ 

جامعد و تاریخ: ۹۲ 

خدمات متقابل اسلام و ایران: ۱۱۸ 
سیری در نهج‌البلاغه: ۱۵۶ 

عدل الهی: ۱۹۹ 

قرآن کتریم: ۱۳ ۵۱۹۱۷۵ +۲ 
۵ ۵ ۵ ۲۵۲ ۶۵ 
۸٩ ۸۸ ۸۶-۸۴ ۸۷۴-۷۲ ۷‏ 
۷۲ ۲۹ 


(۳۳ ۰ ۰ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۴۳۲-۱۴۰ ۰۱۳۸-۸۵ 
- ۱۷۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۱۶۱ ۰۱۵۵ ۳ 
- ۱۹۴ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۲ ۹ 
۰.۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۰۹ - ۰۵ ۰ 
۰۲۲۶ ۰۲۳۴۲۲۸۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۵ 
۰۲۶۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۴۵ ۰۲۴۲ 2 ۸ 
۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۲۶۵ ۲ 
۳۷۸ 

کافی: ۵۶ 

کیهان (روزنامه): ۷۲ 

مفاتیح الجنان: ۸۰ ۲۵۹ ۲۷۶ 
مفردات: ۳۵ 

نهج‌البلاغه: ۳ ۴ ۰۵۷ ۰۱۴۸ ۰۱۸۴ 
۶ ۰ ۰۲۱۵ ۰.۲۳۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۳۷۷ 


